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سوره ابراهیم (۱۴) و 
سوره جر (۱۵) واه و و و وم و و و وم هون هم نو و و و و و و و و و و و و 
سوره نحل (۱۶) ۱ 


سوره بنی‌اسرائیل (۱۷) و 


پیشکفتار 

چند سالی است که در آستانة شاه نعمت الله ولی در شهر ماهان کرمان؛ موزة کوچکی 
دایر شده است. در این موره تعدادی از آلات 9 ادوات 9 اشیای وقفی نگهداری می شود که 
لیات ال هر خومه‌اق تا شیم پوه رز حملا پرمابه‌های موه این له فر ان تفیش 

در میان قرآنهاء نسخه‌ای موجود است که بجز نفاست و کهنگی کاغذ و خط خوش آن» 
از لحاظ ترجمةٌ کهن فارسی» ارزش بسیار دارد و تاکنون ناشناخته باقی مانده است. 

این نسخه را تصادفاً در سال ۱۳۷۶ باز شناختم که به همراه روانشاد استاد دکتر 
عبدالحسین زرین کوب و بانوی گرانقدرشان سرکار خانم دکتر قمر آریان از آن موزه 
بازدیدی کوتاه به عمل آورده بودیم و مرحوم استاد نیز نظر بنده را در قدمت ترجمة قرآن» 
تأیید فرموده بودند. در هر صورت پس از مذتها اشتیاق به دستیابی آن نسخه. در سال 
۰ به همّت و مساعدت ریاست محترم دانشگاه. جناب آقای دکتر علی مصطفوی و نیز 
موافقت 9 همکاری ریاست ار جمند اداره کل اوقاف استان کرمان و9 مسوّولان آر تانة شاه 
نعمت‌الله ولی» این افتخار نصیب شد که ابتدا کتاب بازبینی شود و سپس رسماً اجازة تهب 
فیلم و عکس آن, به بنده داده شود. 

به سبب بی‌نام و نشان بودن اين ترجمه, نام و عنوان «ترجمة قرآن ماهان» بر آن 
نهاده‌ام که اصل آن به قرن پنجم یا نهایتاً ششم هجری باز می‌گردد و کتابت نسخه 
حدودا به قرن هشتم هجری. 

ضمن سپاس از درگاه خداوند متعال برای توفیق در تصحیح و تحقیق این نسخه 
قرآنی» امیدوارم همه کسانی که به نحوی در احیای قرآن ماهان همیاری نموده‌انده از اجر 


4 


معنوی و روحانی آن نیز برخوردار باشند. 


مه 


مهد مه 


۱-معرفی قرآن ماهان 
۱-۱- مشخصات صوری نسخه 

قرآنی که از اين پس قرآن ماهان نامیده می‌شود. در یک مجلّد است به قطع رحلی 
کوچک در ابعاد ۳۶/۵ < ۲۵ با جلد چرمی آخرایی رنگ و به خط نسخ خوش با قلم جلی و 
در هر صفحه هفت سطر؛ دارای ترجمه به خط نسخ با قلم ریز و آریب در تحت هر واژة 
قرآن. ۰ 

این نسخه کمتر از نیمی از قرآن را شامل می شود از میانة سورة بقره تا اواسط سورة 
کهف و یقیناً جلا دوّمی هم داشته که متأسفانه در دست نیست. نوع کاغذ آن» ضخیم و 
کهنه و حنایی رنگ» شبیه به کاغذ خانبالیغ است که معمول کتابت قرآن تا قرن هشتم 
هجری بوده است. بنابراین کتابت نسخه نمی تواند از فرن هشتم پایین تر بیاید و به سبب 
اینکه «اول و آخر این کهنه کتاب افتاده‌ست» نامی از کاتب نسخه را نمی‌يابيم. 

تعداد برگهای کتاب به خط سبز در بالای حاشیه سمت راست روی هر برگ توسط 
مرحوم حبیب یغمایی شماره‌گذاری شده است که مقدار آن ۳۱۲ برگ است؛ بدون احتساب 
صفحات نونویس شده در آغاز و انجام و در خلال کتاب که بدون شماره اند. امٌا پس از 
برگ ۳۰۸ یک برگ از زیردست شماره‌گذار بیرون رفته و شماره نخورده است که بناچار به 
دو برگ ۳۰۸ الف و ۳۰۸ ب اصلاح کردم: پس صفحات اصلی قرآن ماهان ۳۱۳ برگ 
یعنی ۶۲۶ صفحه است: 

سر سوره های قرآن با کتیبة مستطیلی مذهب مزیّن است و نام سوره و تعداد آیات در 
آن ذکر گردیده است؛ مثلاً سورة الساء مایه و سبعون و خمس آیات». در پایان هر يد 
قرآن» گل هشت پر خورشید گونة طلایی با خالهای سرخ قرار دارد. 


۱۰ ترحمه قرآن ماهان 


با رنگ طلایی و حاشیة آبی و ثبت عدد عشر در وسط آن, نقش بسته است. هر جزو قرآن 
در کنار و در حاشية کتاب با دوایری تو در تو و رنگین و خورشیدوار همراه با رنگهای آبی. 
طلایی و نقاط سرخ مشخص است که در میان آن» عدد جزو مربوط به عربی نوشته شده 


‌‌ 


است. 

در انتهای هر آیه و نیز پایان هر جمله‌ای که می‌توان در قرائت آن وقف کرد دایره‌ای 
کوچک نقطه وار به رنگ سرخ آمده است و علامات وقف به صورتهای گوناگون «قف, ح. 
ط» ۰» با شنگرف در انتهای کلمات آورده شده است. علامت مد اغلب به رنگ سیاه است 
ولی گاه از شنگرف برای مشخص شدن آنها استفاده گردیده است. 

در رسم‌الخط قرآنی» مطالب بسیاری می‌توان از نسخه بیرون آورد که برای اختصار به 
چند مورد آن اشاره می‌رود: 

همه جا الف ماقبل منصوب به صورتهای : نصاری, کان, ال ۰ هاتوا و ... است. 

همه جا یای ماقبل مکسور به صورت: فی» اقیمواه صادقین» عظیم و ... است. 

همزه و یاء تواماً در کلماتی نظیر لاه اولئک و اسرائل دیده می‌شود. 

«یا ایها» در همة موارد «یَیْیّا» نوشته شده است. 

«سوء» و نظایر آن به صورت «سو» کتابت شده. 

«یا اولی‌الالباب» و نظایر آن به شکل «یَأولی الالباب» آمده است. 


۲-۱- از اختصاصات مهم قرآن ماهان 

حواشی سودمندی به تازی است که در سمت چپ با راست برخی صفحات دیده 
می‌شود. این عبارات با شنگرف کتابت شده و تماماً مربوط است به اختلافات قراآت نزد 
قراء سبعه که جمع‌آوری همه آن موارد می‌تواند در جنبه‌های تفسیری و تجوید مفید واقع 
شود؛ اما در ترمیم صفحات کتاب بسیاری از حواشی آسیب خورده و این بخش از کار 
ناقص شده است. به عنوان مثال چند مورد از این گونه تحشیه نقل می‌شود: 

صفحة ۵0 دربار کلم «و وَصی» از یذ ۱۳۱ سور بقره در حاشیه نوشته شده 
است:«قرا و اوضی نافع و ابن‌عامر و وصی بالاماله حمزه و الکسایی» 

صفحه ۷۵ در باب کلمةٌ «تقولون» از ی ۱۴۱ بقره آمده است: 


مقدمه ۱۱ 


«قراتقولون بالتاء و الکسایی 9 ابن عامر بالیاء». در چبین مواردی؛ اختلاف با دو نقطه 
سرخ رنگ «یقولون» توأماً در متن نوشته شده است. 

صفحة ۱۱0 در مورد «مّن تَطَوْعٌ» از ای ۱۵۹ بقره آمده است: «قرا و من یط حمزه 

صفحة ۱۲ پیرامون کلم «تصریف الریاح» از ی ۱۶۱ بقره نوشته است: «قرا 
تصریف الریح بغیر آلف آبن عامر و ابوعمرو و نافع و عاصم» 0 

صفحة ۱۳0 در مورد کلم «خطوات» از آیة ۱۶۹ بقره چنین ذکر شده است: «قرا 

صفحة ۱۵2 از ی ۱۷۷ سورة بقره دربارة «َیْس البر» نوشته: «قرا لیس البر حمزه و 
حفص» و در باب «ولکن البر» نوشته: «هرا و لکن البر نافع و ابوعامر» 

صفحة ۱۷۵ در مورد کلم «ولتکُملوا» از آی ۱۸۵ سورة بقره آمده است:هقرا ولتکُملوا 

صفحه ۲۵۵ دربارة کلمة «قیاما» از آیه ۶ سورة نساء می خوانیم: «قرا ما بفیر الف 

صفحهة ۵۲0 دربار ۸ «یُدخلون» که توأماً در متن قرآن بارنگ سرخ «یدخلون» 
مشخص گردید. از ی ۱۲۴ نساء چنین می‌خوانيم: 

«قرا یدخون نافع و عاصم و حمزه و الکسایی و ابن عامر» 

صفحة ۵۳0 در مورد «یْصالحا» از یه ۱۲۸ نساء آمده است:«قرا بُْصنلحا عاصم و حمزه 
و9 الکسایی» 

چنانکه گفته شد از این یادداشتها بسیار است و گاه در هر صفحه چند نمونه یافت 

۰ 

می‌شود که تنها به نقل اندکی اکتفا شد. 


۳-۱- مساأله دیگر در قرآن ماهان ذکر تعداد آیات در سر سوره‌هاست که با قرآنهای 
متداول کنونی اختلاف دارد؛ 0 

بنابراین لازم شد که عدد اين سوره‌ها با آنچه شیخ طبرسی در مجمع‌البیان از قرآنهای 
کوفی» بصری, حجازی» شامی و مدنی شماره کرده. تطبیق و مقایسه شود. در این نسخه. 


۲ ترحمه قرآن ماهان 


سورة حمد از میان رفته و سوره‌های بقره و آل عمران نیز ناقص است؛ لذا از سور چهارم 
(نساء) آغاز می‌کنیم. 
- سورة النساء مایه و سبعون و خمس آیات (2 ۲۴) 
عدد آیها: مائة و سبع و سبعون آية شامی, و ستٌ کوفی» و خمس فی‌البافین (مجمع ج ۲ص ۵) 
پس مطابق است با حجازی» مدنی و بصری. 
- سورة المائده مایه و عشرون و ثلث (۶۴0) 
عدد آیها: هی منة و عشرون آية کوفی, ثلاث و عشرون آية بصری» و ائثنتان و عشرون 
فی‌الباقین (مجمع ج ۳ ص ۲۵۷) مطابق است با بصری. 
- سورة الانعام مایه و ست و ستون آیه )٩۲(‏ 
عدد آیها: هی مائة و خمس و ستون آية کوفی. ستٌ بصری, شامی» سبع حجازی 
(مجمع ج ۴ ص ۵) 
مطابق است با بصری و شامی. 
- سورة الاعراف مایتان و خمس (۱۲۲۳) 
عدد آیاتها مان و ست آیات حجازی» کوفی و خمس بصری» شامی (مجمع ج ۴ ص 
۲۱ 
مطابق با بصری و شامی است. 
- سورة الانفال سبعون و ست (۱۵۸2) 
عدد آیها: هی سبعون و سبع آیات شامی» و ست حجازی» بصری و خمس کوفی 
(مجمع ج ۴ ص ۴۲۲) 
مطابق است با حجازی و بصری. 
سورة التوبه مایه و ثلثون آیه (۱۷۱۵) 
عدد آیها: هی مائّة و تسع و عشرون آية کوفی» و لائون فی‌الباقین (مجمع ج ۵ ص ۵) 
مطابق با حجازی» شامی» مدنی و بصری. 
سورة یونس مایه و تسع آیات (۱۹۸2) 
عدد آیها: مائه و تسع آیات عندالخمیع غیرالشامی فانه یقول و عشر آیات. (مجمع ج ۵ص ۱۵۰) 
مطابق با کوفی» حجازیمدنی و بصری است. 
سورة هود مایه واحدی و عشرون (۲۱۵۳) 


ممدمه ۱ ۵ ۱۳ 


عدد آیها: هی مالئة و ثلاث و عشرون آية کوفی و آیتان شامی و المدنی الاوّل و آية 
فی‌الباقین (مجمع ج ۵ ص ۲۳۹) 

مطابق است با حجازی و بصری. 

- سورة یوسف مایه واحدی عشرة آیه (۲۳۳۳) 

عدد آیها: مائة واحدی عشرة آیه بالاجماع (مجمع ج ۵ ص ۳۵۴) 

مطابق با همه است. 

- سورة الرعد اربمون و خمس آیات (۲۵۱۳) 

عدد آیها: اربمون و سبع آیات شامی» و خمس بصریی» اربع حجازی, ثلاث کوفی 

(مجمع ج ۶ ص ۵) 

مطابق است با بصری. 

- سورة ابراهیم خمسون مایه (۲۶۰۵) 

عدد آیها: خمس و خمسون آية شامی, اربع حجازی» آیتان کوفی» آية بصری (مجمعج ۶ص ۵۵) 

مطابق با هیچیک نیست. 

سورة الحجر افتادگی دارد. 

سورة النحل مایه و عشرون و ثمان ایات (۲۷۴0) 

عدد آیها: مائة و ثمان و عشرون آیات لیس فیها اختلاف (مجمع ج ۶ ص ۱۳۵) 

مطابق با همه است. 

_ سورةالاسراء افتادگی دارد. 

- سورة الکهف مایه و احدی عشره آیه (۳۰۷۵) 

عدد آیها: مائه واحدی عشرة آية بصری» و عشر کوفی و ست شامی,و خمس حجازی 
(مجمع ج ۶ص ۳۰۶) 

مطابق است با بصری. 

در نتیجه» شمارش آیات قرآن ماهان بیشتر با قرآن بصری مطابقت دارد. اختلاف در 
شمارش موجب شده است که در مقایسه با نحوةٌ شمارةٌ آیات در قرآنهای متداول امروزی 
و کشف‌الایات رایج. تفاوتهایی مشاهده شود؛ مثلاً گاه یک آیه در قرآنهای امروز معادل دو 
آیه قرآن ماهان است یا بالعکس. در ذیل نمونه‌هایی از این دست اختلافات ذکر می‌شود: 


۱۴ ترجمه قر آن ماهان 


آی ۱۸۶ بقره در قرآن ماهان دو آیه است. آی اوّل سوره نساء نیز دو آیه است. آیات 
سوم و چهارم سورة نساء یک آیه؛ آی ۸۱ نساء دو آیه؛ آیات ۵۶ و ۵۷ سوره یونس یک 
آیه؛ آیات ۶۲ و ۶۴ سورهٌ یونس یک آیه؛ آیات ۷٩‏ و ۸۰ سورهٌ یونس یک آبه؛ ی ۵ از 
سور هود دو آیه؛ آیات ۵۴ و ۵۵ سورهٌ هود یک آبه؛ آیات ۴ ۷۵ سور هود یک آید؛ 
آیة ٩۳‏ سورةٌ هود دو آبه؛ آیات ۱٩‏ و ۲۰ سورهٌ یوسف یک آیه؛ أیة ۵ سوره رعد دو آیهد يد 


۶ از سوره رعد دو آیه و ه 


۴-۱- مطالب پراکنده در حواشی قرآن 

در حواشی بعضی از صفحات به خط سیاه و جدیدتر کلمات یا جملاتی به عربی نوشته 
شده که احتمالاً در طول زمان خوانندگان اضافه کرده‌اند و حاوی مطالب قابل توجهی 
نیست؛ ال در سه جای قرآن.صفحات ۶۲2 ۲۵۷۵ و ۲۷۱۵ در حاشیه بالای سمت چپ به 
خط سیاه و ریزء‌فردی به نام غلامحسین این‌ابراهیم ۰ کرمانی کتاب ر وقف شاه علمدار 
کرده است و نفرین که خرنده. فروشنده» طمع کننده و دزد به لعنت خدای و نفرین ملایکه 
و رسول خدا گرفتار شود. تاریخ اين یادداشت وقفی ۴ شهر دی‌الحجه الحرام ۱۳۱۶ قید 
گردیاه است؛ یعنی بیش از صد سال قبل در اواخر عصر قاجاری. خدایش بیامرزاد. 
حبیب یفمایی و با تاریخ خرداد ۱۳۲۶ دیده می‌شود. 

گویا این یادداشت و نیز شماره‌گذاری صفحات کل قرآن توسط آن مرحوم و در زمانی 
بوده که وی مسوولیت اداره فرهنگ کرمان را داشته تا برای دک یاد آن استاد مرجوم 
هر دو یادداشت ذیلا می‌آید: 
کرمان خرداد ۱۳۲۶ حبیب یغمایی» و نیز: «اوراق اصلی ۲۱۲ ورق است اما ورق ۲ و ۴ با 
اينکه شماره گذاشتم اصلی نیست. در این صورت اوراق اصلی ۲۱۲ است. حبیب یغمایی» 
حبیب یغمایی مطالبی نوشته است و با مقایسه عبارات ترجمة تفسیر طبری و ترجمة کهن 
این قرآن نظر مرحوم یغمایی ر مردود دانسته است؛ این یادداشت مورخ ۳۲ مهرماه ۱۳۳۷ 


مقدمه 0 ۱۵ 


۵-۱- آسیبهای نسخه 

لف - از مهمترین آسیبهای نسخه آن است که در طول زمان و قرار گرفتن در 
مجاورت هوای مرطوب. آغلب صفحات نم‌دار شده است و به تدریج دو رنگ و فرسوده و 
در بیضی جملات و عبارات و بویژه ترجمه‌های فارسی, حالت محوشدگی و ناخوانایی 
پدید آمده است. این مشکل متأسفانه هنوز ادامه دارد و روز به روز نسخه رو به نابودی 
می‌رود. در حینی که آوراق کتاب را برای عکاسی می‌گشودیم. اثر کیک زدن و چسبیدن 
تعدادی از اوراق و پخش شدن جوهر و مرکب آیات بخوبی دیده می‌شد. امیدوارم که با 
دقت مسوولان دلسوز آن موزه در حفظ و نگهداری کتابهء تلاش بیشتری صورت گیرد. 

ب ‏ مسأله دیگر آنکه نسخة مزبور در طی سده‌های طولانی و استفاده شدن و دست 
به دست گشتن, دچار لطمات فاحش شده؛ از جمله به سبب کهنگی اوراق» ریختگی و 
پارگی در حاشی صفحات ایجاد و نیاز مبرمی به ترمیم و شیرازه بندی و تجلید احساس 
شده است. با این حال در ترمیم و اصلاح و شیرازه‌بندی, بدبختانه بسیاری از حواشی 
صفحات. مخصوصاً پایین صفحات از میان رفته است و به ترجمه‌های سطرهای پایانی؛ 
آسیبهای جدّی وارد شده است؛ بخصوص به چهل پنجاه صفحة آغاز و پایان قرآن. لطمه 
وارد آمده و تعدادی از آنها نونویس شده بدون ترجمه و یا اگر ترجمه‌ها نیز نونویس شده 
است.گاهی بدون توجّه به سبک و سیاق آنها دگرگون گشته است. 

موارد نونویس در نسخه عبارت است از: 

۱- آغاز کتاب هجده صفحه تا رسیدن به اولین صفحة اصلی از سورة بقره که بدون 
ترجمه است و از اواخر أَی ۶۱ بقره تا آیغ ۱۰۸ همین سوره را شامل می‌شود. 

۲- از صفحه ۲2۵ تا ۴0 به تعداد چهار صفحه به سبب کم‌رنگ شدن ترجمه و آیات» 
نونویس شده و کمی به اصالت نوشته‌ها خدشه وارد شده که از جملة آنهاست رسم‌الخط 
«کی و ک» به صورت «که» آمروزی نوشته شده و نیز علائم مربوط به آیات از بين رفته 
است. 

۳- میان برگهای ۲۹ و ۴۰ دو برگ بدون ترجمه و شمارةٌ صفحه نونویس است. 

۴- بین آوراقق ۸۰ و ۸۱ یک برگ بدون شماره و ترجمه نونویس است. 


۱۶ ترحمه قر آن ماهان 


۵- از برگ ۲۱۶۵ تا ۲۱۹2 از سورهُ هود به سبب نمدار شدن صفحات و آسیب 
خوردن؛ترجمه‌های کم رنگ را دوباره نوشته‌اند که گاهی به اصل آن صدمه وارد آمده 
است. 

۶- بین صفحات ۳۱۰ و ۳۱۱ یک ورق نونویس بدون ترجمه و شماره صفحه است. 

۷- در پایان مجلد قرآن از سورُ کف پنج صفحه نونویس بدون ترجمه و شمارة 
صفحه است. 

ج - در شیرازه‌بندی اوراق کتاب» دو مورد جابه‌جایی صورت گرفته است؛ یکی صفحات 
۵2 ۲۰9 و دیگر صفحات ۲۹۲2 و ۲۹۲۵ که باید مجذداً جابه‌جا شوند. 

د ‏ شاید مهمترین آسیب بر این کتاب.افتادگیها و سقطات متعدّدی باشد از ابتدا تا 
انتهای کتاب که یا در طول زمان بر اثر فرسودگی و يا در ترمیم اوراق از بین رفته و خود 
به خود بعضی سوره‌ها را ناقص کرده است. موارد افتادگیها به شرح زیر است: 

۱- اولین صفحهة اصلی کتاب از اواسط ای ۱۰٩‏ سوره بقره آغاز می‌شود؛ یعنی سور 
حمد و بیش از ۱۰۸ آیه از سورة بقره افتاده است. 

۲- مابین صفحات ۲۱0 و ۲۲۵2 یعنی از اواسط ی ۱۹۹ سور بقره تا اواخر آيةُ ۱۹۰ از 
سورة آل‌عمران افتادگی بزرگ دارد؛ ۸۶/۵ آیه از بقره و ۱۹۰ آیه از ابتدای آل‌عمران که 
جمعاً ۵ آیه می‌شود. 

۳- میان صفحات ۲۶۷۵ و ۲۶۸۵ دو صفحه از اواخر سور ابراهیم و در حدود ۷ آیه تا 
اوایل أَیه دوم از سورهٌ حجر افتاده است. 

۴- میان صفحات ۲۸۶ و ۲۸۷۵ از اواسط ای ۸۱ سورهٌ نحل تا اواسط ی ٩۳‏ نحل 
ساقط است. 

۵- در بین صفحات ۲۹۱0 و ۲۹۲۵ از میانة یه ۱۲۵ سور نحل تا میانة یه دوم از 
سورهٌ اسراء افتادگی دارد. 

۶ از آخر یه ۸ سورهٌ اسراء تا میانة آیث ۱۵ همان سوره ساقط است. 

۷- آخرین برگ اصلی این کتاب ۳۱۲0 در اوایل ی ۵۶ سورة کهف پایان می‌یابد؛ 
یعنی تا پایان این سوره از آخر کتاب افتاده است. 

۸- همچنان که در آغاز نیز ذکر شد» این قرآن محلّد دومی هم داشته است که طبعاً از 


سورة مریم تا پایان قرآن را شامل می‌شده و اکنون در دست نیست. 


معد مه ۱۷ 


۲- ترجمه قرآن ماهان 

ارزنده‌ترین ویژگی قرآن ماهان» ترجمة کهن آیات است که به صورت لفظ به لفظ و 
بسیار دقیق با خطی ریزتر از متن قرآنی به تفکیک و اریب در زیر هر وارهُ قرآنی نوشته 
شده است. بدبختانه بنا به دلایلی که پیشتر اشارت رفت به سطور ترجمه که در هر 
صفحه» هفت سطر را شامل است» آسیب رسیده؛ مخصوصاً در صفحات اولیه و پایانی قرآن 
و نیز سطر یا سطرهای آخری اغلب صفحات که در ترمیم یا بر اثر پوسیدگی و محوشدن 
تدریجی خطوط از میان رفته است. با این حال ترجمةٌ مزبور کمتر از نیمی از قرآن مجید 
را شامل می‌شود که خود از لحاظ گنجينة واژگان کهن, ویژگیهای آوایی و زبانی. دستور 
تاریخی و رسم‌الخط کهنه. حائز اهمیّت بسزایی است. 


۲--مترجم قرآن ماهان 

سرنوشت این کتاب همچون بسیاری دیگر از قرآنهای مترجم و تفاسیر کهن که در 
فاصلة سده‌های چهارم و هشتم هجری نوشته شده‌اند و امروزه به طور ناقص و سیب 
خورده در گوشه و کنار ایران و بلکه جهان, حفظ می‌شونده اين بوده که از مترجمان آنها 
هیجگونه نام و نشانی بر جای نمانده است؛ اما آثارشان با همه کاستیها. ذخائر گرانبپبای 
زبان وادب و فرهنگ ایران محسوب می‌گردند. 

از مترجم این قرآن نیز اطلاعی در دست نیست؛ چون به طور معمول باید نام وی در 
سرآغاز کتاب و یا در پایان نوشته می‌شده است و متأسفانه. اول و آخر این قرآن از میان 
رفته و او نیز در ردیف گم‌شدگان علم و ادب این سرزمین قرار گرفته است. اما چنانکه 
پس از این خواهد آمد محدوده زمانی او به قرون پنجم پا ششم هچری باز می‌گردد. 


۲-۳- رسم‌الخط فارسی 

رسم‌الخط ترجمه قرآن ماهان بسیار شبیه به نمونه‌هایی از این دست قرآنهای مترجم 
در سده‌های نخستین ادب دری است و جنبه‌های اختصاصی جدای از آنها ندارد. موارد 
شایع و برجستة رسم‌الخط آن به شرح زیر است: 

_ در همه موارد همخوان «چ» به صورت «ج» «ز» به «ز» «گ» به «ک». «پ» 


به «ب» نوشته شده است. 


۱۸ تر حمه قرآن ماهان 


_ «به» حرف اضافه اغلب متصل و گاه منفصل از اسم و فعل است. 

دال در پایان کلمات ماقبل مصوّت همه جا به صورت دال نوشته شده است. 

- «که» موصول و ربط به سه صورت «کی» ک و که» متصل و منفصل است و 

کلمه «نرسا» در جمع به صورت ترساان و ترسایان آمده است. 

_ کلمه «گوا» و «دانا» و نظایر آن در جمع به صورت گواان و داناان است. 

- «ی» پایانی کلمات گاه به شکل «ی» با دو نقطه بر روی آن مشخص شده است. 

دال ضمیر در صیغه دوم شخص جمع از فعل امر در موارد اندکی به «ت» بدل شده 
است مثل: فر گیریت ۴/۷۷ برویت ۴/۱۰۰ و مه‌میربت ۳۱۱۳۲ 

«» در آغاز کلمات اغلب بدون علامت مد است و به صورت «الف» نظیر: 
اسمان.انان که امد و .... 

_ «نه» و «مه» نفی فعل را گاهی منفصل آورده است. 

- در اغلب موارد «آنچ» دیده می‌شود. 

آنک» آنکیآنکه به هر سه صورت دیده می‌شود. 

یک مورد «زد» به جای «تو» آمده است. ۶/۱۱۴ فلاتکونن: ته مباش 

سطبر به جای ستبر 

الف اشباع در پایان واژه‌های مختوم به واکة تا نظیر: پهلوه, توه نیکوا که البته معدود 
است و در همه جا این گونه نیست. 

اجزای کلمات مرکب, بیشتر جدا نوشته می‌شود مثل: فرمان برداره سپاس‌دار 
هم‌چنانستم کار گمان‌مند 

کاتب هیچیک از واژه‌های فارسی را اعراب‌گذاری نکرده و مشکول نیاورده است. 

رسم‌الخطّ کلماتی از قبیل اسحق, ابرهیم.اسمعیل, زكوة ربوه توریت.اسرایل و نظایر 
آن به شیوة رسم‌الخط عربی است. 

حاصل مصدر کلمات مختوم به واکة بلند 5 و تا با یک «ی» می‌آید نظیر:جدای, 
تنهای‌نیکوی. 


کلم «قرآن» در اغلب موارد بدون علامت مد به شکل «قران» نوشته شده است. 


۹" 0 1 


یای نکره بعد از کلمات مختوم به های غیرملفوظ جدا از کلمه و به تنهایی نوشته 
شده است همجون: اندرز کننده‌ی» بزه‌ی 

- کلمات منتهی به واکة بلند 2 در حالت مضاف به سه صورت می‌آید؛ گاه بدون 
علامت اضافه و آزاد. گاه با همزه پس از آن مثل «روزهاء دیگر» و گاه با «ی» 
مثل «روزهای شمرده» 

_ ضمایر «ام اید» ایم اند» مور لا جدای از کلمة 2 قبل نوشته شده‌اند مثل: نزدیک‌اند, 
گنک نو شا متصل رف ارف 

_ کلمةٌ «است» گاه متصل و گاه منفصل است. 

کلمات مختوم به های غیرملفوظ چون: خانه. جامه» میوه و غیره هنگام جمع با 
پسوند «ها» به شکل خانها, جامهاء میوها و غیره م‌آید. 

ضمایر «شان, تان» به دو صورت متصل و منفصل دیده می‌شود. 


۳-۲ تطابق یا عدم تطابق با ترجمه تفسیر طبری 

پیشتر یادآوری شد که مرحوم حبیب یغمایی در سال ۱۳۲۶ قرآن ماهان را مطالعه 
کرده و ضمن شماره‌گذاری صفحات. در حاشیة صفحه اوّل متدکر شده است که «به نظر 
بنده نسخه‌ای است از تفسیر طبری غیر از آن که در کتابخانة سلطنتی است.» 

ترجمه تفسیر طبری از نخستین ترجمه‌ها و بلکه نخستین ترجمة رسمی فرآن به 
فارسی است که در دهة پنجاه سدف چهارم هجری به فرمان آمیر منصوربن نوح سامانی و 
توسّط علمای ماوراءالنهر از عربی به فارسی درآمد و از آن پس نهضت ترجمه و تفسیر 
قرآن به گویشهای مختلف فارسی از شهرهای ماوراءالنهر. خراسان» سیستان و عراق و 
غیره آغاز گردید به گونه‌ای که تا عصر مغول به طور پیوسته و مدام. صدها ترجمه و 
تفسیر نوشته شد. 

وه ی اک این میات اروتتدی کی از کی تین مختلف در ایران 
و جهان بیرون آمده و به زیور طبع آراسته شده است نظیر: تفسیر قرآن پاک تفسیر 
شنقشی, تفسیر کمبریج» ترجمةٌ قرآن موزة پارس, تفسیر سورآبادی» بخشی از تفسیری 
کهن, تفسیر نسفی» ترجمه قرآن ری ترجمه قرآن قدس, قرآن مترجم شمارة ۴ ترجمه 
آهنگین قرآن» تاج‌التراجم» تفسیر ابوالفتوح رازی و .. 


و ترجمه قرآن ماهان 


ترجمة تفسیر طبری در سال ۱۳۴۲ شمسی به همّت و تصحیح حبیب یغمایی در ردیف 
انتشارات دانشگاه تهران و در هفت جلد به چاپ رسید. 

انی جیه ها تا دی در دیا موه ات ۵ خاشسیت اشفا ایرانت ان 
همواره از روی آن, نسخه تهیه شده و مورد مطالعه و اقتباس قرار گرفته است. مصحح 
ارجمند این کتاب در مقدمة مجلدات مختلف آن, بارها تأکید کرده است که کناب چاپی 
مزبور, همان نسخه کتابخانة سلطنتی است و سایر نسخه‌ها را نه به طور کامل,» ولی در 
مواردی خاص در پانوشت صفحات به عنوان نسخه بدل آورده است. آن مرحوم نوشته 
است: 

«اين کتاب که اکنون به دست شماست. بی‌هیچ تغییر و تحریف متن فارسی همان 
شته اند سل اس که مایت اهاط اش و ار انش کشهم 
با اصل آن نسخه در کتابخانة سلطنتی و هم با عکس آن نسخه, مکرر بر مکرر مقابله 
شده به این صورت به چاپ رسیده است. دعوی این است که دارندگان این نسخه 
می‌توانند مطمئن باشند که متن فارسی نسخه ترجمه و تفسیر طبری را که اکنون در 
اند سای ای ان قوخوه تیه ایا ین دنت اج ۱۵ 

«دیگر بار تأکید و تکرار می‌کنم که این کتاب فقط و فقط فارسی نسخة کتابخانة 
سلطنتی است و تصحیح و تهدیب عبارات و بیان موارد اختلاف نسخ و تحقیقات تاربخی و 
جز این‌ها منظور نبوده است. (ج ۱ ص ۱۳) 

«نسخة حاضر که به چاپ رسیده بی‌هیچ کم و کاست و بی‌هیچ تصرف و تحریف متن 
نسخه‌ای است که در بقع شیخ صنی‌الدین اردبیلی بوده و اکنشون در کتابخانهة سلطنتی 
ایران محفوظ است و غرض اصلی و کلی چاپ همین نسخه می‌باشد. (ج ۲ ص ۷) 

«دارندگان کتاب اطمینان یابند که متن چاپی نسخه‌ای را که امروز در کتابخانة 
سلطنتی ایران است در اختیار دارند. (ج ۲ ص ۷ 

استاد در جای دیگر نیز اشاره کرده است که هر یک از نسخه‌های ترجمة تفسیر طبری 
باید به طور جداگانه و با نهایت احتیاط به چاپ برسد. (ب ج ۱ ص ۱۳) 

بنابراین بر فرض محال که نسخة قرآن ماهان, همان ترجمةّ تفسیر طبری باشد, بنا به 
گفتة حبیب یغمایی» ارزش پژوهش جداگانه و انتشار دارد؛ بحصوص که کتاب چاپ شده 


مقدمه 0 ۱ ۳۱ 


وی تنها نسخه کتابخانة سلطنتی را به دست داده است و سایر نسخه‌ها که موارد 
اختلافشان» زیاد هم هست» همجچنان در گوشة کتابخانه‌ها و بوته فراموشی است. 

استاد دکتر علی رواقی نیز در مقدمه قرآن قدس دربارة ترجمة تفسیر طبری می‌نویسد: 

«از متنهای در جه اول دوره نخستین زبان فارسی است که همشه به آن نوجه می‌شسده 
است. نسخه‌های خطی متعدّد این متن از اين اقبال حکایت دارد. (قرآن قدس» ص سی‌وسه) 

در بررسی این ترجمه با یات قرآنی از ترجمة تفسیر طبریء برای نگارنده فت ی شسد 
که ترجمة قرآن ماهان در قرن پنجم یا ششم. توسط یک عالم و مترجم تواناء با استفاده از 
چندین ترجمهُ مشهور پیش از خود. بخصوص نسخه‌ای از ترجمة تفسیر طبری به کار 
بسیاری نیز دارد. از میان نسخه‌های ترجمة تفسیر طبری, نسخة کتابخانة ایاصوفیه که در 
حاشیهٌ کتاب چاپی با علامت اختصاری «صو» ذکر شده» بیشتر از متن چاپی باقرآن 
ماهان شباهت دارد. در زیر به نمونه‌های مشابه و مختلف این دو نسخه اشاره می‌شود: 


نسخهة «صو» ترجمهة نفسیر طبری ترجمه ق رآن ماهان 


پیش رو بودند از آن کسها که پس‌رو بودند. 


۹- ... اگر ناخواه باشید ایشان ر مگر که 
ناخواه باشید چیزی را. 


گرداننده آن کجا نبشت خدای مرشما را و سپس باز 
مگردید بر پاشنهای خوبش که برگردید زیانکاران. 


گرم و عذاب دردگین. 


۴۳- هشت جفت از گوسفند دو و از بز دو. 
بگو دو نر حرام کرد یا دو ماده پا آنجه گرد 
۰ اندر گرفت بر وی زهدانهای دو ماده. 


انگاه کر بارش سانته انا که یش 


تیه مرا شتا زاس 
1 ناخواه باشسید جیزی را 


یا گروه در آیید به زمین پاک آنکی 
پشتهاتان باز گردید زیانکاران. 


ایشان راست شرایی از آب گرم و 
عذابی دردگن 


هشت جفت از میش دو دو و از بز دو 
دو بگو دو نر حرام ... دو ماده يا پیچی 
بر او رحمها دو ماده. 


۳۲ 0 ترجمه قرآن ماهان 


عدم تم در سبک زبانی ترجمه و نگارش قرآن ماهان قابل مشاهده است؛ مثلا 
حرف اضافه و پیشوندی «اندر» و «در» هر دو را دارد؛ حال آنکه «اندر» در نثشر دور 
سامانی غالب است و «در» در نثر دور غزنوی به بعد. از طرفی واژه‌ها و تر کیبات متداول 
ترجمه‌ها و تفاسیر ماوراءالنهری و خراسانی. مثل ترجمة تفسیر طبری و تفسیر سورآبادی 
در این کتاب دیده می‌شود و از طرف دیگر کلمات و ویژگیهای زبان اهل ری قرن ششم. 
مثل پیشوند «ها» در فعل پیشوندی «ها گرفتن» که در تفسیر ابوالفتوح رازی و ترجمة 
شهاب‌الاخبار به کار رفته. هر چند که به قول مقدسی در زبان قومس و جرجان هم دیده 
می‌شود. (نقل از تاریخ زبان فارسی ج ۲ ص ۲۱۹). و نیز وارة ابدالی «هنار» که تنها در 
ترجمه قرآن ری یافت می‌شود. مخصوصاً کلمه «انزله»» و ترکیبات فعلی آن که تنها در 
تفسیر ابوالفتوح رازی دیده شده؛ این شواهد دلالت دارد بر اينکه مترجم قرآن ماهان با در 
دست داشتن نسخه‌ای از ترجمه تفسیر طبری شبیه به نسخه ایاصوفیه و نیز ترجمه‌های 
دیگری از لهجذ رازی (و شاید خود اهل ری بوده باشد). بدین کار اقدام کرده و ترجمةُ 
خود را پدید آورده باشد. در هر حال ترجمهٌ حاضر نمی‌تواند ترجمهٌ تفسیر طبری باشد و 
بلکه ترجمه‌ای التقاطی از گونه‌ها و گویشهای مختلف زبانی است. در ضمن باید گفت که 
از ترجمة تفسیر طبری ترجمه قرآن جداگانه و بدون تفسیر موجود نیست و هميشه ترجمه 
همراه با تفسیر آن بوده است. 


۳-۲- ویزکیهای ترجمه 

ترجمة آیات» تحت‌اللفظی و معمولا دقیق است و برای هر واژة قرآنی» اغلب یک واژه 
فارسی و یا دو کلمه. معادل‌سازی شده است و اين نشان می‌دهد که مترجمان قرآن در 
خمهد فد و منت سار داشته‌انت اما موضو‌غاتی نب فایل < کنر انیت که دیا مداخ 
پرداخته می‌گردد: 

۱- گاه ترجمة کلمات به تناسب مفهوم جمله و ارتباط با واژگان پیش و پس است و 
به تنهایی نمی‌تواند معادل واژه قرآنی باشد؛ مثلاً مصدر به صورت فعل: جابه‌جایی 
صیفه‌های فعلی» صفت به گونة فعل, فعل مضارع به جای ماضی و نظایر آن که ذیلا 
نمونه‌هایی نقل می‌گردد: 


ماطلمونا: ستم نکردیم ۷/۱۶۰ (ستم نکردند ما را) 
لکنا: نبودیمشان ۶/۱۵۷ (نبودیم) 

تصل نت اوق ۳/۳۰ (انته ریب 

اخسان: نیکوی کنید ۴/۲۶ (نیکوی) 

یُفعلُون: کنید ۱۰/۴۶ (کنند). موارد این چنین متعدّد است. 
صبر: شکیبایی باید کرد ۱۲/۱۸ (شکیبایی) 
الا فرص ات۱ ۱ رو داریا 
ود گویند ۵/۱۰۹ (گفتند» مضارع به جای ماضی مکزر است. 
اشتَملت: پیجی ۶/۱۴۳ (پیجد) 

الحُسنی: بهشت دهیم ۱۰/۲۶ (بهشت) 

تخشرون: باز گشت خلقان ۸/۲۴ (باز خواهید گشت) 
مَکر: سازش بد کنند ۱۰/۲۱ (سازش بد) 

مُفلک: هلاک کند ۷/۱۶۴ (هالاک کننده) 

عَذب: عذاب کند ۷/۱۶۴ (عذاب کننده) 

َقَصون: قصه کنیم ۷/۳۵ (قصه کنند) 

طاعم: خوردن ۶/۱۴۵ (خورنده) 

آفریدگار ۶/۹۶ (آفرید 

بالغ: رسیدن ۵/۹۵ (رسنده) 

تحبسُون: باز دارد ۵/۱۰۶ (باز دارید) 

استحفا: سزاوارتر ۵/۱۰۷ (سزاوارند) 

المبین:ییدا کردن ۵/۲ (پیدا) 

الانصاب: بت پرستیدن ۵/۰ (بت‌ها) 

صیام: روزه دارد ۵/۸۹ (روزه) 

خارجین: بیرون آیند ۵/۳۷ (بیرون آینده) 
فساد:تباهی کند ۵/۲۲ (تباهی ) 

باسط: نگسترم ۵/۲۸ (گسترنده) 

نقض: نپذیرد ۵/۱۳ (نپذیرفتن) 


ح متجانف: میل کند ۵/۳ (میل کننده) 

تا کرد ۳/۱۷۶ مدا ی کید 

اتباع: متابع ۴/۱۵۷ (متابع بودن) 

نقض: تباه کردند ۴/۱۵۵ (تباه کردن) 

خادع: فریب گرداند ۴/۱۴۲ (فریب گرداننده) 

جامع: گردآورد ۴/۱۴۰ (گرد آورنده) 

آن یْصالحا: صلح کنید ۴/۱۲۸ (صلح کنند) 

بختانون: خیانت کردند ۴/۱۰۷ (خیانت کنند) 

تُکسب: کردن ۴/۱۱۱ (کند) 

یِففهُون: اندر یافتن ۴/۷۸ (اندر یافتند) 

تخریر: آزاد باید کرد ۴/۹۳ (آزاد کردن) 

انزل: بفرستاديم ۴/۱۶۶ (بفرستاد) 

مضه ترشتنک ۳/۷۷ | تریی ) 

اتخذوک: نگرفتندی ترا ۱۷/۷۳ (بگرفتندی ترا) 

واضتخ ات که قنداوی از قمونه ها زد کر شنم ترعمه‌هانی کامالا بادرستت استه 
اشتاه منرجم و شاید سپلو ناسخ بوده باشد و جای جای در سرأسر کتاب مشاهده می گردد. 
نظیر آپات ۱۰۶ تا ۱۱۰ سورةٌ مائده که از این گونه موارد در آن زیاد است. 

۲- در این ترجمه. گهگاه اوّل شخص مفرد در ترجمة متکلم مع‌الغیر و بالمکس, اوّل 
شخص جمم برای متکلم وحده به کار رفته است» نظیر: 

قص همی خوانم ۱۱/۱۲۰ (همی خوانیم) 

تتت توا کدان :۱۱/۱۳۰ لتیار کردانی) 

ی هروا کنم ۷/۱۲۷ (زشیها کت ) 

انزلنا: بفرستادم ۶/٩۲‏ (بفرستادیم) 

اخذنا: بگرفتم ۶/۴۲ (بگرفتیم) 

شارنک ان ای ۱۱/۱۳۵ تما ۳ 

ماسألت: نخواهیم ۱۰/۷۲ (نخواهم) 


مدمه ح ۰ ۳۵ 


۲- صيفة دوم شخص مفرد به جای دوم شخص جمع در ترجمهٌ مذکر مخاطب جمع» 
مانند: 
تدعون: خوانی ۶/۴۱ (خوانید) 
ضرتم: رفتی ۵/۱۰۶ رفتید) 
طعموا: خوری ۵/٩۳‏ (خورید) 
تطعموّن: طعام دهی ۵/۸٩‏ (طعام دهید) 
لم تجدوا: نیابی ۵/۶ (نیابید) 
تلوا: بخوانی ۴/۱۳۵ (بخوانید) 
تغرضوا: روی بگردانی ۴/۱۳۵ (روی بگردانید) 
ترضوا:خوشنود شوی ۹/۹۶ (خوشنود شوید) 
تملکون: پادشاگردی ۱۷/۱۰۰ (پادشا گردید) 
تواعدتم: وعده کردی ۸/۴۲ (وعده کردید) 
اختلفتم: مختلف شدی ۸/۳۲ (مختلف شدید) 
مَنتم: بگرویدی شما ۷/۱۲۳ (بگرویدید شما) 
تحاجونی: پیکار همی کنی با من ۶/۸۰ (پیکار کنید با من) 
اشرکتم: شرک گرفتی ۶/۸۱ (شرک گرفتید) 
این گونه کاربرد در متون مشابه ترجمه و تفسیر کهن از قرن چهارم تا هفتم سابقه 
دارد و از ویژگیهای سبکی است. 
۴- صیفة دوم شخص جمع به جای دوم شخص مفرد در ترجمة مذکر مفرد مخاطب 
که بر عکس قبلی است. کمتر در اين کتاب امده است: 
تذر: بگذارید ۷/۱۲۷ (بگذاری) 
۵- گاه برای روشنتر شدن ترجمه, عبارات و کلماتی تفسیر گونه و اضافه بر معادلات 


لغوی می‌آورد: 


2-۷ فان آمنوا بمثل ما آمنتم اگر بگروند جهودان و ترسایان» همچنادکه شما با 


۲۶ ۵ ترجمه قر آن ماهان 


۵۱ در ترجمة «جبت و طاغوت» به ترتیب حیی بن الاخطف و کعب الاشرف 
آورده» همجنانکه در آیه ۶۰ همین سوره. 

۰- سبیلا: راهی یعنی حختی 

۷- آزض: زمین یعنی مکه 

۳- من عندهٌ علم الکتاب: آن کس که نزد وی است دانش توریت یعنی 
عبداثئ‌بن سلام 

۰ قالت الیَُود غَزیر ابن الثه و قاّت النصازی المَسیح ابن اله: گفتند جهودان عزیر 
پسر خدا است - لعنت باد بر ایشان و گفتند ترساان عیسی پسر خدا است .. لعنت بر 
ایشان باد. 

۶- ادات استفهام «هل» را معمولاً ترجمه نمی‌کند و در مواردی معادلهای «چه, چی 
هیچ و هرگز» به کار می‌برد. همچنین ادات استفهام (» را معمولاً بدون ترجمه می‌آورد و 
مواقعی معادلهای «آیاء ای» یا» را به کار می‌برد. 

۷- غالباً «ف» بر سر فعل و اسم را معنی نمی کند 

۸- معادل فارسی «لکن» بیشتر واه «نک» آمده است. 


۵-۳- بعضی ویژگیهای دستوری 

ویژگیهای دستوری ترجمة فارسی نیز بسیار شبیه با دیگر ترجمه ها و تفاسیر کین 
فارسی است و نظایر آن را می‌توان در آن کتابها جستجو کرد؛ از جمله مقدمة دکتر جلال 
متینی بر تفسیر کمبریج و تفسیری بر عشری از قرآن, مقدمة دکتر علی رواقی بر قرآن 
قدس, مقدمة دکتر یاحقی بر ترجمة قرآن ری و تفسیر شنقشی و غیره که بدین 
اختصاصات دستوری اشارت رفته است. در اینجا به بمضی از ویژگیهای دستوری اشاره 
می‌شود و البته پژوهشی بیشتر را در فرصتی دیگر می‌طلبد: 

۱- الف تعظیم و تفخیم: 

۰ سبحانه و تعالی پاکا خدایا او 

۰- فتعالی اه بزرگا خدایا 

۰- سبحانک اللفّم پاکا پی‌عیبا تو پارب 


مقد مه 3 ۳۷ 


۲- الف افزوده بر آخر فعل نهی و نفی 

لا نی رک مش دا ۱۳ 

۰ ۱۷/۳۳- فلا بُسُرف فی الْقتل اندر مگذردا از حد اندر کشتن 

۱ - ولا ینت منکم آحَدٌ وز پس منگردا از شما کسی 

۳- الف افزوده بر آخر فعل در ترجمه لام تأکید بر سر فعل مضارع 

۹/- یتقو بترسندا 

۹- ولیقولوا بگویندا 

2 فلیأکل مخوردا 

۸۶- ولیوّمنوابی و بگروندا به من 

۹- فُمَن شاء فلیوْمن هر کی بخواهد بگرودا 

۴- الف افزوده در آخر فعل شرط (تنها یک مورد) 

۷۶ - ولوْشنا و گر خواستمیا 

۵- الف افزوده پس از فعل امر 

ها ایام تم ات را لیم آنکی شا شا را انت‌ راشای 

۶ واسمَع غ. مُسمع بشنو کی مشنو با 

۶- الف افزو :ه در آخر فعل ربطی «هست» برای تأکید 

۷۷-۷۸- ۶/۷۶- قال هذا ری گفت این خدای من هسنا 

۷- انواع «ی» در آخر افعال 

-یای شرط و یای جزای شرط: 

۹ چی چیز بودی بر ایشان آگر بگرویدندی به خدای و روز قيامت و هزینه 
کردندی. 

۴- اگر ایشان چون ستم کردندی بر تنهای خویش, بیامدندی به تو آمرزش 
خواستندی از خدای و آمرزش خواستی مر ایشان را پیفامبر, بیافتندی خدای را توبه 
پذیرندهٌ بخشاینده. 

یای تمنی و ترجَی: 

۷ گویند يا کاشکی ما را باز گردانند و دروغ نگفتیمی به حجتهای خدای ماو 


بودیمی از گرویدگان. 


۳۸ ترحمه قرآن ماهان 


۴۳- کاشکی بودی با ایشان تا نیکبخت گشتمی. 
یای استمرار فعل: 

۹- بودند کی باز نگردیدندی از زشتی کی کردندش. 

۷ - نه‌چنان است خداوند توک هلاک کندی دیه‌ها به ستج و گروه آن خوبکاران 

فا ۵ 
۸- آوردن «همی» بر سر فعل استمراری 
اين وبژگی مختص همه نثرهای سده های پیشین است و به وفور در این متن نیز 
یافت می‌شود: 

۱- خدای بیناست به آنچ همی کنند. 

۳ ما همی پدید کنیم بر تو نیکوترین پیدا کردنی. 

-٩‏ آوردن فعل مجبهول مفرد به صورت معلوم جمع: 
یفتّل: دکشتل؛ یکفر: کافر شوند؛ یوضی: اندرز کردند 

۰- نوعی از فعل شسرط که بیشتر مربوط به سهرهای غربی ایران است: 

قال أولوٍکنا کارهین گفت اگر بودیمان ناخواهندگان 

۱ع- آوردن یای تأکید بر سر فعل نفی: 

بنه گرداند ۸/۵۲ 

۲- گاهی کلمات جمع عربی را با های فارسی جمع می‌بندد: 

برکاتها ۷/۹۶ انصاران ٩/۱۰۰‏ 

۳- رای اضافه برای فاعل: 

۸۵۸- مَن آضل اه مر آن را که گم گردانید خدای را 

۴- هر دو حرف «اندر» و «در» برای متمم, فعل با پیشوند فعل در این متن آمده است. 
۵- «نه» نفی فعل جدا از فعل: 

همی بر نه افتیم ۱۱/۹۱؛ شما همی بر نه افتید ۱۷/۴۴؛ بر نه افتند ۱۷/۴۶ 


۶-۲- ویزگیهای لغوی 
مهمترین خصوصیت کتبی از این دست. وجود دهها لغت و ترکیب کهن فارسی است 
که در ادوار پیش از مغول و بیشتر در نواحی شرقی ایران رایج بوده و اکثر انها در گدر 


مقد مه ۱ ۳۹ 


زمان و بنا به دلایل گوناگون از رواج در زبان رسمی افتاده است و یا با تغییر شکل یا 
دگرگونی معنایی تا امروز باقی مانده است. غالب واژگان و ترکیبات این کتاب نیز 
همانهایی است که در ترجمه‌ها و تفاسیر کهن قرآن و نیز کتب و رسایل عرفانی» آثار 
علمی, دیولنها و منظومه‌های فارسی اين قرون یافت می‌شود و اين نیز خود اصلی‌ترین 
دلیلی است که نشان می‌دهد ترجمة قرآن ماهان» سوای سبک نگارش و نوع ترجمه. 
می‌بایست که در سده‌های پنجم یا نهایتا ششم هجری نوشته شده باشد. 

از جمله این ویژگیهای لغوی, مسألة وجود دگر کلمه‌هاست. دگر کلمه» صورت یا 
صورتهای دیگری از واژه است که بر اثر قواعد زبانشناسی نظیر قلب ابدال» حذف و نظایر 
آن حاصل می‌شود. اين ویژگی در دورةٌ رشد و تکوین زبان فارسی, یعنی فاصلة قرون سوم 
تا هفتم هجری در متون نظم و نثر دیده می‌شود و می‌توان» تأثبر لهجه‌های محلی در 
حوزه‌های مختلف جغرافیایی بخصوص نواحی شرقی ایران را در این نوع واژگان به خوبی 
مشاهده کرد. 

در این کتاب ویژگیهای لهجه‌ای در حد متوسّط و به طور طبیعی است؛ مانند آنچه در 
بعضی ترجمه‌ها و تفاسیر قرآن در سده‌های پنجم و ششم می‌توان یافت و یا در اشعار 
رسمی آن قرون می‌شود دید. در زیر فهرست‌وار به این گونه کلمات که يا صورت کهنتر 
واژه و يا تغییر یافتة آن است. اشاره می‌شود و شرح و توضیح آن در بخش فرهنگ لغات 
فارسی خواهد آمد؛ صورت بیرون پرانتز مربوط به متن است: 

آهختن (آهنجیدن)» اخربان (آخریان)» اسپج (شپش) استاخ (گستاخ)» اسگالش 
(سگالش)» اشکار (شکار» اشکاف (شکاف اشنیدن شین افام (وام» آندخشیدن 
(اندخسیدن)» آنگختن (انگیختن) اوفتادن (افتادن» اوکندن (افکندن)» آومید (امید» بزشن 
(بزه» بلگ (برگ)» بوک (بود که» بون (بن)» پاداشت (پاداش) پاداشن (پاداش4 تبش 
(تبش)» تذرو؟ (تندر) جمنده (جنبنده چفسیدن (چسبیدن)» خول (خوهل» دردگن 
(دردگین» دست برنجن (دست ابرنجن» دشخوار (دشوار» دیک (دی)» ستیهیدن 
(ستیزیدن» سختن (سنجیدن)» شنبد (شنبه» شوریدن (شوییدن)» غریفج (غریژنگ)» فام 
(وام)» فرامشت (فراموش» فرگرفتن (برگرفتن» فریشته (فرشته» کروانیان (کاروانیان» 
گسی (گسیل) لببش (لویش)» مزکت (مسجد) مه (مزه). نبشتن (نوشتن نبشته (نوشته» 


.۳ ترجمه قرآن ماهان 


نسایست (ناشایست)» نگوسار (نگونسار نوژابه (نوجبه)» وا (با)» وریگاه (گریزگاه» وزخ 
(وزغ)» همارا (هماره» هنار (انار» هنباز (انباز) و هندرز (اندرز). 

در اين میان» بعضی از واژه‌ها در متون دری کهن به فراوانی یافت می‌شود مثل: 
آهختن» او کندن»اوفتادن» اومید» بوک پاداشت, پاداشن» سختن» ستبهیدن» مزکت نبشتن 
فريشته وا . 0 

بعضی از واژه‌ها کمتر کاربرد داشته و نمونه‌های آن در متون نظم و نثر به اندازة دستة 
اول نیست» همچون: اخریان» استاخ اشنیدن, افام, بلگ» جمنده, دیگ, شنبد. لبیش و مَه. 

دسته‌ای دیگر از واژه‌ها بسیار نادر و کمیاب است چون: آندخشیدن, بون» خول» غریفج» 
نوژابه» هنار و همارا. 

و بالاخره واژگان معدودی که نمونة آنها را در کتب معمول نیافته‌ام و شاید منحصر به 
این ترجمه باشد همچون: اسپج» بزشن, تذرو» کروآنیان» وریگاه» وزخ و هندرز. 

برای فايدة بیشتر» بعضی از واژه‌های خاص این کتاب و يا آن دسته از لغاتی که شواهد 
کمتری در متون قدیم دارنده با شاهد مثال از متن حاضر نقل می‌گردد: 

- آبخورندگاه: مشرب 

داند هر مردمان آبخورندگاه ایشان. (۷/۱۶۰) 

۱ 

ایشانند کی جای ایشان دوزخ است و نه یابند از آن وریگاه. (۴/۱۲۱) 

- ارسمه: المرافق 

بشورید رویهاتان و دستهاتان تا به ارسمه. (۵/۶) 

- اسپج: القَمّل؛ وزخ: الضفادع 

بفرستادیم بر ایشان طوفان و ملخ و اسپج و وزخ و خون. (۷/۱۳۳) 

_ جکنده: وه غربفج: ۳۹ 

من بخواهم آفریدن مردم از گل بانگ ناک از غریفجی جکنده. (۱۵/۲۸) 

بيافریدیم مردم را از گلی خشک از غریفجی سیاه. (۱۵/۲۶) 

- تذرو: الرغد (ظ: تندور) 

هک تمایق او 

پشتوار مَلحَا 
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اگر یابم پشتواره‌ای یا اشکافهای کوه یا جایی کی در شوند. (6/۵۷) 
- کروانیان: العیر 0 
پس آواز داد آواز دهنده‌ای یا کروانیان شما دزدانید. (۱۲/۷۰) 
هلاشوی: آن تبواً 
من خواهم کی هلاشوی به گناه من. (۵/۲۹) 
ی 
برد ایشان را اندرهنگی چون کوهها. (۱۱/۴۲) 
مگر آنکی ببخشاید .. هنگ و بود از غرقه شدگان. (۱۱/۴۲) 
خولی:عوجاً 
نانکی روی بگردانند از راه خدای و بجویند آن خولی و ایشان به رستخیز کافر شوند. (۷/۴۵) 
نوژابه: السیل 
برداشت نوژابه کفکی بر آمده و از آنچ همی افروزند بر وی اندر آتش. (۱۳/۱۷) 
اک 
بکردیمش دروده چنانکی نبودی دیگ. (۱۰/۲۴) 
۳ 
از میوه‌های خرمابنان و انگورها همی بکنید از وی مستکاره. (۱۶/۶۷) 
- هنار: الرمّان 
بوستانها از انگورها و زیتون و هنار ماننده و جز ماننده. (۶/۹۹) 

و درخت خرما و کشت ناماننده به یکدیگر خوردن وی و زبتون و هنار ماننده پکدیگر و 

جز مانند یکدیگر. (۶/۱۴۱) 
- نرمان: له دا 
ایشان دوست دارند او را نرمان بر گرویدگان. (۵/۵۴) 
بروید راههای خداوند خویش نرمان. (۱۶/۶۹) 
-مه: اأکل 
و افزون همی گردانم بهره‌ای از آن بر بهره‌ای اندر مژه کی اندر این نشانیهاست. (۱۳/۴) 
برخورداری: متاع 
برخوردازی است اندگی, پس جایگاه ایشان جورخ است :۸۳۱۱۹۷۱ 


ترحمه قرآن ماهان 


حلال کردند شما را صید دریا و خورش وی برخورداری شما را. (۵/۹۶) 

- اندخسیدن: (بیندخسیدند: آوّی) (بیندخسید: و 

چون بیند[خسیدند] جوانمردان سوی غار. (۱۸/۱۰) 
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- اندخشیدن: (بیندخشیدمی: آوی) (بیندخشم: آوی) 

گفت اگر بودی مرا به شما نیرویی يا بیندخشیدمی سوی گوشه‌ای استوار. (۱۱/۸۰) 
گفت زود بیندخشم سوی کوهی کی همی نگه دارد مرا از آب. (۱۱/۴۳) 
- اخریان:بضاعة 

این کودکی است و پنهان کردندش اخریانی و خدای دانا است بدانچ همی کنند. (۱۲/۱۹) 
... مر جوآنمرد خویش را بکنید آخریان ایشان اندر بارهای ایشان. (۱۳/۶۲) 
- استاخ: (استاخ شدند: مَرذوا) 

و از گروه مدینه استاخ شدند بر منافقی. (۹/۱۰۱) 

2 

همیشه بنیاد آوردشان به آنکی بنا کند اسگالش در دلهاشان. )٩/۱۱۰(‏ 

از اد 

بگواشنوا بهتر شما را بگرود به خدای. (۶۱/) 

افام: قرض 

و افامی دهید خدای را افامی نیکو. (۵/۱۳) 

- اشنیدن: (اشنیدندی: سَمَاعون) 

مهافت انا را ۱۵/۳۷ 

- اندروای:هواء 

باز نگردد سوی ایشان چشم ایشان و دلهای تهی و اندروای. (۱۳/۴۲) 

- انزله: (انزله بود: آنزل و آنزٍل و ینزّل) و انزله کردن ... 

بر توریت و انجیل و آنج انزله بود بر شما از خدای شما. (۵/۶۸) 

بدانید کی آنچ انزله بود به علم خدای. (۱۱/۱۴) 

آن هنگامی کی انزله بود قرآن. (۵/۱۰۱) 

و هر کی حکم نکند به آنچ انزله کرد خدای. (۵/۴۴) 


و چون گویند ایشان را بیایید به آنچ انزله کرد خدای. (۵/۱۰۴) 
و بدرستی انزله کردند بر شما اندر نامه (۴/۱۴۰) 

بانگ ناک: صلصال 

من بخواهم آفریدن مردم را از گل بانگ‌ناک. (۱۵/۲۸) 

بزشن: الخضاء 

در اوکندیم میان ایشان دشمنی و بزشن تا روز قیامت. (۵/۱۴) 

بلگ: ورق» ورقه 

و داند آنچ در بیابان و دریا و نه اوفتد از یکی بلگ مگر وی داند. (۶/۵۹) 

- بون: غیابت 

و بیفکنیدش آندر بون چاهی. (۱۲/۱۰) 

- پهلوا: (هم پهلو: الجنب) 

و با همسایة خویشاوندان و با همسایة بیگانه و با همساية هم پهلوا. (۴/۳۶) 
- توا؛ ات 


همی وحی فرستیم سوی تو کی ندانستی آن را تو. (۱۱/۴۹) 


چفسیدن: میل 

و همی خواهد آنان کی به دم روند آرزوها کی بچفسید چفسیدنی بزرگ. (۴/۲۷) 
- چیرندگان: الغالبین 

.. هست ما را مزدی اگر باشیم ما چیرندگان. (۷/۱۱۳) 

- دست برنجن: آساور 

پیرایه نهندشان اندر آنجا از دست برنجنها از زر. (۱۸/۳۱) 

دشمناگی: شقاق 

و یا گروه من میاردا شما را خلاف و دشمناگی من. (۱۱/۸۹) 

- ریم: (چرک) 


و ستم نکندشان چند ریم میان دو آنگشت. (۴/۴۹) 


ی زنهار گاه: مستودع 


۳۴ ترجمه قر آن ماهان 


و داند آرامگاه وی و زنهارگاه همه در لوح محفوظ. (۱۱/۶) 
زین‌افزار: اسلحة 
و بگیرند ساز خویش و زین افزار خویش. (۴/۱۰۲) 
- شوریدن: (بشورید: َغسلوا) 
یا شما کی موّمنانید چون برخیزید به نماز بشورید رویهاتان. (۵/۶) 
- شتالنگ: الکعیتین 
و مسح کنید به سرهاتان و پایهاتان بشورید تا شتالنگ. (۵/۶) 
فام مندان: الغارمین 
و کارکنان را بر وی و شادوار کردن دلهاشان و در بردگان و فام‌مندان را )٩/۶۰(‏ 
- گروش: ایمان 
و چنان نیست خدای که تباه کندی گروش شما. (۲/۱۴۳) 
مگیرید پدرانتان و برادرانتان به دوستی اگر بگزینند کافری بر گروش. (۸/۲۳) 
- لبیش: (لبیش نهم:آختنکن) 
اگر زمان دهی مرا تا روز رستخیز لبیش نهم ... (۱۷/۶۲) 
نیکوا: (کار نیکوا:الصالحات) 
مگر آنانکی صبر کنند و کار نیکوا کردندی. (۱۱/۱۱) 
ها گرفتن: ((ها گیرد: آتخذن) 
براندش خدای و گفت ها گیرد از بندگان تو بهری پدید کرده. (۴/۱۱۸) 
همارا: (همیشه و هماراتفتزا) 
همیشه و همارا یاد کنی یوسف را. (۱۳/۸۵) 
- همسابه: الصاحب 
و با خویشاوندان و با بی‌پدران و با درویشان و با همساية خویشاوندان و با همسايةُ 
بیگانه و با همساية هم پیلو. (۴/۳۶) 
- همشهری: آخا 
و فرستاديم سوی مردمان مدین همشهری ایشان شعیب را. (۱۱/۸۴) 
هندرز: موعظة 0 
یا مردمان بیامد به شما هندرز از خدای شما.  )۲۰/۵۷(‏ 


مقدمه ۱ ۳۵ 


بحث در خصوصیات واژگانی این کتاب بسیار است و ورود به هم آن مباحث به 
درازا می‌انجامد و به همین مقدار اکتفا می‌شود. در پایان کتاب» فرهنگ لغات فارسی با 
شواهدی از متون دیگر و نیز فهرستی از مجموعد واژگان و ترکیبات کتاب آمده است که 
علاقه‌مندان برای آگاهی پیشتر می‌توانند بدانجا رجوع نمایند. 


۳- روش کار و شبیوه تصحیح 
محدودیتهای خاص خود را دارد. در ابتدا از کل کتاب فیلم و عکس رنگی تهیّه شد. یک 
بار تمام اوراق و صفحات از آغاز تا پایان» با قرآن مقایسه و تطبیق داده شد تا کاستیها و 
افتادگیها و نیز جابحاییهای آن مشخص گردد. بار دوم همه متن ترجمة فارسی» استنساخ 
شد و در نوبت سوم با اصل متن بدقت مقابله و اصلاح گردید. افتادگیها و سقطات با 
علامت سه نقطه در متن مشخص شده و در صورتی که به واژه‌ای آسیب رسیده یا ناخوانا 
بو با تصحیح قیاسی از روی نمونة مشابه آن یا متون نظیر, اصلاح شد و در قلاب قرار 
گرفت 

رسم‌الخط ترجمهٌ قرآن» بجز مواردی مثل «که و چه» که به صور گوناگون آمده است 
و يا از ویژگیهای کهنه و خاص مثل «نیکواء توا» و غیره برخوردار است» عموما به شیوة 

سپس شماره و9 تعداد آیات قرآن ماهان پا قر آنهای متداول امروز تطبیسق سد. ابتدا 
شمارهُ آیه و بعد ترجمة آن نوشته شد. اين کار برای سهولت مراجعان و قابل استفاده‌تر 
شدن متن ترجمه با قرآنهای متداول و کشف الایات مرسوم انجام پذیرفت و بناچار شمارة 
آیات متن اصلی به هم خورد. 
گردید. از آنجایی که شماره گذاری متن» بر مبنای شمارش ورق بوده است نه صفحه, از 
علامت 2 و برای روی و پشت ورق استفاده شد و بنابراین هر جا که سطر صفحه در 
متن اصلی پایان می‌یافت. نام آن صفحه در پرانتز ذکر شد؛ مثلا : (2 ۵) یا (0 ۱۲۴) و .. 

پس از چندین بار مطالعه و یادداشت برداری از ترجمة فارسی و دقت در صفحات و 
حواشی کتاب مزبور مقدمه‌ای با استفاده از منابع و مراجعی که نام برخی از آنها در پایان 


۳۶ ترجمه قرآن ماهان 


آمده است» تنظیم و تألیف شد تا قرآن ماهان آن گونه که باید معرفی شده از بوتة 
فراموشی به در آید و سبک نگارش و برجستگیهای ترجمة فارسی از جنبه‌های گوناگون و 
در حدٌ ایجاز و توان روشن و آشکار گردد. 

یقینً چنین متنهایی بدون فرهنگ و فهرست. چندان قابل استفاده نخواهد بود و یا 
دست کم تحقیق بر آنها به دشواری صورت خواهد گرفت؛ بنابراین دو فرهنگ مختلف از 
واژه‌های آن تهیّه و تألیف شد؛ یکی فرهنگ قرآن ماهان که در آن کلية لغات قرآنی با 
معادل یا معادلهایی که در ترجمه آمده است به ترتیب الفبا فراهم آمد. ترجمه‌ها و معادلها؛ 
دقیقا فهان است که قر اضا فتن فجوه دافته است:و از دکرشماره آبه و سوره فراع 
پرهیز از اطناب» خودداری شد تا علاقمندان در صورت تمایل, با استفاده از کتاب کشف 
الایات و مراجعه به مواضع ترجمه در متن» مورد خاص خود را بيابند. دوم فرهنگ 
واژه‌های فارسی که در آن واژه‌های نسبتا مهم و کهنه انتخاب شد. ابتدا معنی آن بر 
اساس ترجمهٌ متن و گاه با استفاده از فرهنگهای لغت و ذکر آیه و سورةٌ مربوطء سپس 
شاهد یا شواهدی چند از متون کهن, بخصوص ترجمه‌ها و تفاسیر قرآن, برای تأکید و 
تکمیل, اضافه گردید. در این مورد نیز از بحث و نظرهای طولانی پرهیز و جانب ایجاز 
مراعات شد. 

در پایان نیز فهرستی جامع از تمامی لغات و ترکیبات متن ترجمه به ترتیب الفبا و دکر 
صفحة چاپی برای مزید فایدةٌ پژوهندگان و دوستداران متون کهن قرأنی فراهم آمد. 





صفح اول از متن اصلی با یادداشتی از مرحوم حبیب یغفمایی صفحة پایانی از متن اصلی 








٩۹‏ - ... پدید آمد مرایشان را راستی. اندر گذارید و روی بگردانید تا بیارد خدای» فرمان 
خویش کی خدای بر هر چیزی تواناست. 

۰- و به پای دارید نماز را و بدهید زكوة و آنچ پیش فرستید مر تنهای خویش را از 
نیکی,بیابید آن را نزد خدای که خدای بدانچ همی کنید بیناست. 

۱- و گفتند اندر نشود به بهشت مگر آن کسی که باشد جهودان یا ترساان . این آرزوهای 
ایشان است. بگو بیارید حجتهای شما  ...‏ (۱2) راست‌گویان. 

۲- آری هر کی بسپارد روی خویش را مرخدای را " و وی نیکو کردار باشد» مرورا باشد 
مزد وی نزد خدای وی و نباشد .. بر ایشان و نه ایشان اندوهگن شوند. 

۳- و گفتند جهودان نیستند ترساان بر چیزی و گفتند ترساان نیستند جهودان بر چیزی و 
ایشان همی خوانند نامه. همچنین گفتند آنان کی ندانند ... گفتار ایشان» خدای داوری 
... 0(۳ ۱) اندر آنچ همی اندر وی اختلاف کردند. 

۴- و کیست ستمکارتر از آنکی باز دارد مزکتهای خدای را که یاد کنند اندر آنجا نام 
وی و بکوشند ‏ اندر ویرانی وی, ایشانند کی نباشد مر ایشان را که نه اندر شوند آنجا 
مگر ترسیدگان. ایشان راست در این جهان عذابی و مر ایشان را در آن جهان عذابی 
بزرگ است. 


۱- ترجمهٌ «آن کنتم» در نسخه از میان رفته است. 
۲- در نسخه: مر خ (تصحیح قیاسی شد). 

۳- ترجمهٌ «خوف» در متن از میان رفته است. 
۴- ترجمة همئل» از بین رفته است 

۵- ترجمهٌ سه کلم قرآنی از بین رفته است. 

۶- متن: بکونید (کذا) 


۴۰ ترجمه قرآن ماهان 


۵- و مر خدای راست مشرق و مغرب» هر جا روی آرید آنجا است وجه خدای کی 
خدای فراخ ... دانا. 

۶ - ... "(۲2) فرزندی پاک است وی نک مر او راست آنچ اندر آسمانهاست و زمین؛ 

همه مرورا فرمانبردارند. 

۷- نوکار آسمانها و زمین و چون بگزارد کاری همانگاه گوید مرورا بباش بباشد. 

۸- و گفتند آنان کی ندانستند چرا سخن نگوید با ما خدا یا بیاید به ما نشانی. همچنین 
گفتندآنان که از پیش ایشان همچون گفتار ایشان مانند آمد دلهای ایشان, پدید کردیم 
نشانها گروهی را کی .. دارند. 

۹- ما فرستادیم ترا به‌راستی مژده دهنده (۲۳) و بیم دهنده و نه پرسند ترا ازاهل دوزخ. 

۰- و خشنود نیستند از تو جهودان و نه ترسایان تا متابعت کنی دین ایشان راء بگو کی راه 
خدای است او راه راست اگر پیروی کنی آرزوی ایشان را بعد از آنکی بیامد به تو از 
دانش, نباشد ترا از خدای هیچ دوستی و نه یاری. 

۱- آنانی کی دادیم ایشان را کتاب» همی خوانند آن را سزا خواندن ایشان همی بگروند 
بدان (۳2) و هر کی کافر شد به خدای ایشانند ایشان زیان‌کاران. 

۲- ای پسران یعقوب یاد کنید نعمت من کی آنعام کردم بر شما و من افزونی دادم شما را 
بر جهانیان. 

۳- و بترسید از روزی کی فدا نکند تنی از تنی چیزی و نه پذیرند از او فدایی و نه سود 
کندآن را شفاعتی و نه ایشان را (۳0) یاری کنند. 

۴- و چون بیازمودند ابرهیم را خداوند او به سخنانی و تمام کرد آن را؛ گفت من کی منم 
کننده ترا و مردمان پیشوایی. گفت و از فرزندان من. گفت نیابد زنهار من کافران. 

۵- و چون کردیم خانه را جایگاه مزد دادن مردمان را و ایمن‌گاه و فرا گیرید از جایگاه 
ابرهیم نمازگاه و عهد بگرفتيم سوی ابرهیم و اسمعیل کی پاکیزه دارید خانة مرا برای 
.. (۴2) و ایستادگان و رکوع‌کنان سجودکنان. 


۱- به ترجمه «واسع» انشت رسیده تیا 
۲- ترجمة «و قالوا اتخذاه» از میان رفته است. 
۳- کلمه‌ای از میان رفته است در ترجمه «یوقنون». 


۴- ترجمة «طائفین» از میان رفته است. 


سورة بقره ۵ ۴۱ 

۶- و چون گفت ابرهیم بار خدای من» بکن این شهر را ايمن و روزی کن اهل آن را از 
میوه‌ها هر کی بگرود از ایشان به خدای و روز آخر. گفت و هر کی کافر شد برخورداری 
دهم او را آندکی. پس بیچاره کنم او را به عذاب دوزخ و بدا جای باز گشت. 

۷- و چون برداشت ابرهیم بنیادی از خانه و اسمعیل, ای بار خدای ما بپذیر از ما کی تو 
شنوایی دانا. 

۸- ای بار خدای ما و بکن ما را دو مخلص ... و ده (۴0) بر ما توبه کی توی توبه 
پذيرندة بخشاینده. ۵ 

۹- يا خداوند ما بفرست اندر ایشان پیغامبری از ایشان تا برخواند بر ایشان آیتهای تو و 
بیاموزند ایشان را نامه و سخن صواب و پاکیزه گرداند ایشان را کی توی تو عزیز 
صوابکار. 

۰- و کیست کی ناخواها باشد دين [ابرهایم را مگر آنکی نشناسد تن خویش را و هر 
آینه ما بگزيدیم او را ...۰ (۵۵) 

۱- چون گفت مرورا خداوند وی» گردن نه. گفت گردن نهادم مرخدای ...." 

۲- و اندرز کرد بدان ابرهیم پسران خویش را و یعقوب یا پسر ..." کی خدای بگزید مر 
ام کر وا سیم ای 

۳- يا بودید گوا[آنی چون ..." یعقوب مرگ. چون گفت مر پسران را چی پرستید از پس 
من. گفتد پرستیم خدای ترا و خدای پد[ران ترا ابرهیم ] و اسمعیل و اسحق یک 
خ[دای] ... ۰ (۵9) مرورا فرمانبردارانیم. 

۴- آن گروهی بودند کی گذشتند مرایشان راست آنج کردند و مر شما را آنج کردید و 
نپرسند از شما از آنچ ایشان کردند. 


۱- در اینجا به سبب ترمیم صفحه. ترجمه «لک و من ذریتنا امة مسلمة لک و ارنا منا سکنا» از میان رفته است. 
۲ - تا پایانآیه بر اثر تمیم صفحه از بين رفته است. 

۳- ترجمٌ «العالمین» آسیب دیده است. 

۴- از ترجمهٌ «یا بننی» به سبب آسیب رسیدگی «یا پسر» مانده است. 

۵- ترجمة هحضر» از بین رفته است. 

۶ ترجمة هو نحن» از بین رفته است. 


۴۲ ترجمه قرآن ماهان 


9-۵ گفتند بباشید جهودان یا ترساان 0 ره راست بأیید. بگو نک دین ابرهیم پاکیزه افتشیت 
و نبود از انبازگیران. 

۶- بگویید گرویدیم به خدای و آنچ فرو فرستاده آمد سوی ما و آنج فرستاده آمد سوی 

1 ۳ ۳ . ۱ 
ابرهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و پسران یعقوب و انچ ... (۶2) موسی راز 
تورات است و عیسی را از انجیل است و آنچ دادند پیغامبران را از خداوند ایشان» جدا 
نکنی میان یکی از ایشان و ما مراو را فرمانبردارانیم. 

۷- اگر بگروند جهودان و ترسایان. همچنانک شما یا امست محمد ایمان آورید به وی 
هر آینه راه راست یافتند و اگر برگردند ایشان اندر ناهمواری‌اند. بسندگی کند ترا از 
ایشان خدای و وی است شنوا گفتارها دانا کر دارها. 

۸- بر شما بادا دين خدای و کیست نکوتر از آن کسی کی دین خدای نگاه دارد و ما مراو 
را پرستندگانيم. (۶0) 

۹- بگو یا محمد همی حجت آرید ما را در خدای و وی خداوند ماست و خداوند شما و 
ما راست کارهای ما 9 شما راست کارهای شما 9 ما مرورا يکتاايم. 

۰- یا همی گویید کی ابرهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و فرزندان یعقوب. بودند 
جهودان يا ترساان. بگو کی شما داناترید یا خدای عز و جل و کیست ستمکارتر از آن 
که پنهان کند گوایی نزد وی از خدای و نیست خدای بی‌آگاهی " از آنچ (۷2) 
نپرسند شما را از آنچ ایشان همی کردند. 

۲- زود باشد کی بگوید سبک خردان از مردمان. چی برگردانید ایشان را از قبل ایشان آن 
شدن. راه نماید آن را ک خواهد سوی رآهی راست. 

۳- و همچنین بکردیم شما را گروهی میانه تا باشید گواان (۷0) بر مردمان و بباشد 

پیغامبر بر شما گوا و نه کردیم قبله آن کجا بودی بر آن مگر تا جدا کنیم آنکی به ذم 


۱- ترجمهة «اوتی» از میان رفته است. شاید: دادند 


- در نسخه « بی‌آگاهی ِ« اشتت دیده است و از مواضع مشابه دیگر نصحیح نسث. 


روّد پیغامبر را از آن کسی برگردد بر دو پاشنه و گرچی هست بزرگ مگر بر آنان کی 
راه راست داد خدای و چنان نیست خدای که تباه کدی گروش شما که خدای به 
مردمان مهربان است بخشاینده. 

۴- نیک همی بینیم گشت روی  ...‏ (۸2) اندر آسمان. روی بگردانيم ترا سوی قبله 
کی پسندی مر آن را بگردان روی خویش را سوی مزکت حرام و هر کجا باشید. 
گردانید روی خویش را سوی کعبه و آن کسها کی دادندشان نامه, نیک دانند کی آن 
راست است از خداوند ایشان و نیست خدای بی‌آگاهی از آنچ همی کنند. 

۵- و اگر بیاری بدان کسها کی دادندشان نامه هر ... " به ذُم نروند قبلة ترا و نه نیز تو 
به ذم زوی قبلة ایشان را (۸2) و نه نیز بهری از ایشان به ذم روند قبلة بهره‌ای را وگر 
به ذُم روی آرزوهای ایشان از پس از آن کی آمد به تو از دانش» کی تو آنگاه از 
ستمکاران باشی. 

۶- آنان که بدادیمشان نامه. همی بشناسند محمد را چنانکی همی بشناسند پسران 
خویش را و گروهی از ایشان همی پوشانند راستی را و ایشان همی دانند. 

۷- راستی از خدای توء مباش از گمان‌مندان. 

۸- و هر گروهی را روی است کی وی روی آنجا نهادست. پیشی گیربد (82) نیکیها هر 
کجا باشید. بیامد شما را خدای عز و جل همه؛ کی خدای بر همه چیزی تواناست. 

۹ - و از هر کجا بیرون رّوی» بگردان روی ترا سوی مسجد حرام و آن راست است از 
خداوند ترا و نیست خدای عز و جل بی‌آگاهی از آنج همی کنید. 

۰ - و از هر کجا بیرون شوی» بگردان روی خویش را سو[ی] مزکت حرام و هر کجا 
باشید. )٩(‏ بگردانید رویها خویش را سوی وی تا نباشد مر مردمان را بر شما درستی؛ 
مگر آنان که ستم کنند از ایشان؛ مترسید از ایشان و بترسید از من و تا تمام کنم نعمت 
من بر شما و تا مگر شما بر راه راست باشید. 

۱- همچنان فرستادیم اندر شما پیغامبر از شماء همی خواند بر شما آیتهای ما و فزون 
گرداند شما را و بیاموزد شمارا نامه و سخن صواب ...۰ (۱۰2) آنچ شما همی ندانستید. 


۱- همه این کلمات در ترمیم صفحه. آسیب دیده است. 
۲- ترجمه «آیة» از بین رفته است. 


۳ ۱ ۲ ظ و سب و و ۱ 


۴ ترجمه قرآن ماهان 





۲- یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را و سپاس داری کنید مرا و ناسپاسی مکنید. 

۳- يا شما که بگرویدید. یاری خواهید به شکیبایی کردن و نماز کی خدای عرٌ وجل با 
شکیبایان است. 
ولیکن همی ندانید. 

۵- و آزموده گردانيم شما را ... از بیم و گرسنگ[ی] و کاستن (۱۰) از خواسته‌ها و 
تنها 9 میوه‌ها 9 مزده ده شکیبایان را. 

۶( آنان را که چون‌برسد به ایشان سختیی»گویندما مرخدای راایم و ماسوی‌وی‌باز گردیم. 

۷ - ایشانند 1 برایشان است درودهایی از خداوند ایشان 9 بخشایشی 9 ابشانند تک ایشان 

۸- کی کوه صفا 9 کوه مروه از نشانهای خدای است. هر ۳۹1 آهنگ خانه کند 

1 ۱ ۳ ۰ ۱ ۳ ۲ ۲ 
با و (۱۱۵) کون طواف کند بدین دو کوه و هر کی افزونی کت نیکی» 
خدای سپاس‌دار است دانا. ۵ 

۹- کی آنان که همی پوشا[ نند] آنچ فرستادیم از حجتها و راه راست.از پس از آنک پدید 
کردیم آن را مر مردمان را اندر نامه» ایشانند که لعنت کند... " خدای و لعنت کندشان 
لعنت کنندگان. 
را ... " توبه پذیرند(ه] بخشا... * 

۱- آن کسها کی کافر گشتند (۱۱۳) و بمردند و ایشان کافر بودند» ایشانند کی بر ایشان 
است لعنت خدای و لعنت فریشتگان و آن مردمان همگنان. 

۳۲- جاویدان در آنجاه سبک نگردانند از ایشان عذاب و نه ایشان را زمان دهند. 

۳- و خدای شما یک خدای است. نیست خدای مگر وی مهربان بحشاینده. 


۱- ترجمةٌ «بشیء» از میان رفته است. 

۲- ترجمهٌ «عتس» آسیب دیده است. 

۳- ترجمة «جناح علیه» از میان رفته است. 
۴- ترجمةٌ ضمیر «هم» از بین رفته است. 
۵- ترجمةٌ هوانا» از میان رفته است. 


۶- بخشی از ترجمة «رحیم» صدمه دیده است. 


سورة بقره 0 ۴۵ 

۴- کی در آفریدن آسمانها و زمین و آمدن و شدن ش[ب] و روز و ... (۱۲۵) اندر دریا 
به آنچ منفعت کند مردمان را و آنچ فرو فرستاد خدای از آسمان از آبی» زنده گرداند 
بدان زمين را پس از مرگ وی و بپراکند آندر زمین از هر جمنده‌ای و گردش بادها و ابر 
فرمانبردار میان آسمان و زمین نشانهایی است مرگروهی را کی خرد دارند. 

۵- و از مردمان کس است که بگیرد از جز خدای همتایان. دوست دارند ایشان را چون 
دوست داشتن خدای ... " بگروید[ند] ... " به دوست داش[تن] مر خدای را و اگر 
بی ... آنان کی (۱۲) بیداد کردند چون به بینند عذاب را کی نیرو مرخدای راست 
همه و خدای سخت عذاب است. 

۶- آنگاه کی بیزاری ستانند آنان که پیشرو بودند از آنانک پسرو بودند و بینند عذاب را و 
بریده گردد میان ایشان پیوندها. 

۷- و گویند آن کسها کی پسرو بودند» اگر ما را باز گشتن بودی تا بیزار گشتیمی از 
ایشان» چنانکی بیزار گشتند از ما همچنین بنمایدشان خدای کارها ایشان را پشیمانیها 
برایشان و نباشند ایشان بیرون آیندگان از آتش. 

۸- ... مر ... " (۱۳2) بخورید از آنچ اندر زمین است حلال خوش و به ذُم مروید بر 
پیهای دیوکی وی شما را دشمنی است پیدا. 

۹- کی هر آینه فرماید شما را به بدی و ناخوبی و بدان که بگویید بر خدای آنچ نه‌دانید. 

۰- و چون گویند مرایشان را به دم روید آنچ فرو فرستاد خدای» گویند نکبه دم رویم آن 
را کی ... بر وی پدران‌ما راء اگر چی بودند پدران ایشان‌اندر نیافتندی چیز[ی و راه 
ندانس[تندی ]. 

۱- و داستان آنان که کافر گشتند. چون مانندة (۱۳) آن است که بانگ کند بىدانکی 
نشنود» مگر خواندن و آواز دادن. کراند. گنگ‌اند» کوراند ایشان هیچ خرد ندارند. 


۱- ترجمٌ «القلک التی تجری» از میان رفته است. 
۲- ترجم «والذین» از بین رفته است. 

۳- ترجمةٌ «اشد»از میان رفته است. 

۴ ترجمه «بری» آنتتت دیده است. 

(ب مس" 

- ترجمة یا ایپاالناس» آشت دیده است. 

۷- ترجمة «لفینا» از بین رفته است. 


و۴ ترحمه قر آن ماهان 


۲- يا آن کسها ک بگرویدید بخورید از خوشیها و پاکیها آنچ روزی کردیم شما را و 
سپاس‌داری کنید مرخدای را اگر چنان است کی ورا همی پرستید. 

۳- هر آینه حرام کرد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و نج آواز برداشتند به وی بجز 
نام خدای. هر کی بیچاره گردد نه [س]تم کاره و نه از حد گذرنده نیست بزه بر وی 
کی خدای آمرز  ...‏ ( ۱۴2) بخشاینده. 

۴- کی آنانک همی پوشانند آنچ فرو فرستاد خدای از نامه و همی بخرند به وی بهایی 
اندک ایشانند کی همی نخورند اندر شکمهای خویش مگر آتش و سخن نگوید ...۲ 
خدای روز قیامت و پاک نکند ایشان را و مر ایشان راست عذابی دردناک. 

۵- ایشانند آنان کی بخرینند گمراهی را به راه راست و عذاب را به آمرزش؛ چی شکیباند 
ایشان بر آتش. 

۶- این بدان بود کی خد[ای] عز و جل فرو فرستاد نامه (۱۴) به راستی و کی آنان که 
ناهموار گشتند اندر نامه اندر خلافی دوراند. 

۷- نیست نیکی ک بگردانید رویهای خويش را سوی مشرق و مغرب ولیکن نیکی آن 
است کی بگرود به خدای و روز بازپسین و فریشتگان و نامه و به پیغامبران و بدهد 
خواسته بر دوستی وی خداوندان نزدیکی را و بی‌پدران را و درویشان را و راه‌گذریان را 
و خواهندگان را و آزاد گردنها و به پای دارد نماز را (۱۵2) و بدهد زکوة را و تمام 
کنندگان پیمان خویش را چون پیما[ن]... و شکیبایان اندر سختی و بیچارگی و وقت 
کارزار . ایشانند آنان کی راست گفتند و ایشانند ایشان پرهیزکاران. 

۸- يا شما کی مومنانید نبشته شد بر شما قصاص کردن اندر کشتگان آزاد به آزاد و بنده 
به بنده و ماده به ماده. هر کی اندر گذارد مرورا از برادر وی چیزی به دم روی باید به 
نیکوی و گزاردن باید (۱۵) به وی به نیکوی؛ این سبک گردانیدن است از خداوند 
شتما و رخمت هو کی اعد اندر کنردسن از آن مزوراست غذایی دردناک: 

۵- و مر شما راست اندر قصاص‌کردن, زندگانی» یا خداوندان خردها تا مگر شما بپرهیزید. 


۱- ترجمة کلمه «غفور» آسیب دیده اشتان 
۲- ترجمهٌ ضمیر «هم» از پین رفته أست. 
۳ ترجمه «عاهدوا» انیت دیده است. 


سورة بفره ۷ 

۰- نبشته شد بر شماً چون بیاید به یکی از شما مرگ اگر دست باز دارد نیکی یعنی مال 
و ۱ ۱ 
اندرز کردن مر مادر و پدر را و خویشاوندان به نیکوی ... بر پرهیزکاران . 

۱- هر کی ... پس از  ...‏ (۱۶۵) باشد بزه وی بر آن کسهاکی بگردانیدند آن را که 

۲- هر که بترسد از اندرز کننده‌ای میل کردن با بزه‌ای. خوب گرداند میان اینشان. نیست 
بزه‌ای بروی که خدای آمرزگار اس بخشاینده, 

۴« ای أن کسهایی کی بگرویده‌اید دیشته سشد بر شما روز ه» چنانک نیسته سسد بر ۳ 
کسهاکی از پیش شما بودند تا مگر شما بپرهیزید. 

۴- روزهای شمرده هر که باشد از شما بیمار (۱۶۳) يا بر سفر شماران از روزهای دیگر و 
برآنان کی بتوانند آن را کفارتی, طعام دادن درویش هر کی بکند نیکی افزون, آن بهتر 
مرورا و روزه داشتن بهتر مر شما را اگر چنان است کی همی دانید. 

۱۸۵ - ماه رمضان آنکی فرو فرستاده شد اندر وی قرآن راه نماینده مر مردمان را 9 پبداییها 
از راه راست و جدایی میان حق و باطل, هر کی آندر یابد از شما ماه رمضان را روزه 
دارد ورا و هر کی باشد بیمار (۱۷2) با بر سفر شماران از روزهای دیگر. همی خواهد 
دارید خدای را عز و جل بر آنج راه نمود شما را و تا مگر شما سپاس‌داری کنید. 

۶- و چون پرسند ترا بندگان من از من, من نزدیک‌ام. پاسخ کنم خواندن خوا... می‌خوان 
بب پاسخ کت ۱۷9۵۲) فرا و بگزوندا بهمن تا مگر انشان راه راشت یارند: 
ما ی زمر اش ردنت دای کن ما هم ری ات گردیه 
نشان سیاهی شب از سپیده. پس تمام کنید روزه را تا شب و برهنه مبساوید ... و 


سب ترجمه «حتّا» آقتات: دیده ۳ 

۲- ترجمة «بد له مد وا سمعه» در ترمیم صفحه از میان رقته 9 آسیب خورده ات 
۳- ترجمة لداع اذا» آسیب دیده است. 

۴- ترجمه «ذعان» صدمه خورده تاه 

۵- تر جمة «فلی‌ستجیبوا» یت رسیده تا 

رس ترجمة «کنتم» آ شتا دیده ۳-۹ 

۸- به ترجمة ضمیر «هُن» آسیب رسیده است. 


۸ ترحمه قرآن ماهان 


شما باشنده باشید اندر مزکتها. این است[باز ] داشتهای" خدای عز وجل.فرازمشوید به 
۲ 

وی همچنین ...۰ . 

۸۸- ... (۱۸0) و نبرید آن را سوی حاکمان تا بخورید گروهی از خواستة مردمان به بزه 
9 شم شمی واننن 

۹- همی پرسند ترا از نوشدن ماهها. بگو آن وقتهایی است مر مردمان را و حج را و نیست 
تدای کفبانیه هار رهام فلگ تک یک هر هت بو 

۰- ...۱۹۵(۷) کی کارزار کنند با شما وز حد اندر مگذرید کی خدای دوست ندارد از حد 

۱- و بکشید ایشان را هر کجا بگیرید ایشان را و بیرون کنید ایشان را از آنجا کی بیرون 
کردند شما را و کافری سختتر از کشتن و کارزار مکنید با ایشان نزدیک مزکت حرم تا 
تا ها انش انا اک کاران کنا شما بر مایت اس ادا 

" ناگرویدگاژن]. 

0۲ بر 0 

 ... -۳‏ (۱۹) تا نباشد کافری و بباشد دين مر خدای را عز و جل. اگر باز ایستند» نیست 
از حد اندر گذشتن مر بر ستمکاران. 

۴- ماه حرام یه ماه حرام 9 حرامها برابر است هر ت از حد اندر گذرد بر سنتها از حلد 
اندر گذرید بر وی همچنانک از حد اندر گذشت بر شما و بترسید از خدای و بدانید کی 


اه اه اور ید رها 

۲- از «یبین»تا پایان آیه نونویس بدون ترجمه است. 

۳- از ابتدای آیه تا «بالباطل» نونویس بدون ترجمه است. 

۴- ترجمهٌ «البر» از بین رفته است. 

۵- تر جمهٌ ضمیر «ها» از بین رفته است. 

۶ از «البیوت» تا پاپان آبه, نونویس بدون ترجمه أست. 

۷- از ابتدای آیه تا «لذین» نونویس بدون ترجمه است. 

۸- ترجمهٌ «فاقتلوهم» از میان رفته است. 

-٩‏ آیه نونویس بدون ترجمه است. 

۰- ترجمةٌ «وقاتلوهم» در ترمیم و نونویس از میان رفته است. 


سورة بقره ۵ ۳۹ 

۵- هزینه کنید اندر راه خدای و مفکنید خویشتن را به دست خویش [تن آبه هلاک[ت] 
(۲۰2) و نیکوی کنید کی خدای دوست دارد نیکو کرداران را. 

۶- و تمام کنید حج و عمره مر خدای را. اگر باز دارند شما را آنچ آسانتر آید از خون 

ربختن و مسترید سرهای خویش را تا برسد خون به جایگاه خویش. هر کی باشد از 
شما بیماری یا به وی باشد آزاری از سر وی بدل آن از روزه يا صدقه یا خون ریختن. 
چون ایمن گردید هر ک برخورداری گیرد... سوی حج آنچ آسانتر آید از خو[ن] 
...۰ (۲۰) هر کی نیابد. روزه باید داش[ت] سه روز به حج و هفت روز. چون [باآز 
گردید. این است ده روز تمام. آن کس راست کی نباشد کسهای وی باشندگان مزکت 
حرام و بترسید از خدای و بدانید کی خدای سخت عقوبت است. 

۷- حج ماهها است دانسته. هر کی واجب کند در آن ماهها حج» جماع نباید و بی‌فرمانی 
نباید و پیکار نباید در حج ۰.۰ (۲۱2) می‌داند آن را خدای و توشه بردارید کی بهترین 
توشه‌ها پرهیز کاری است و بترسید از من يا خداوندان خرد. 

۸- نیست بر شما بزه‌ای کی بحویید فزونی از خداوند شما و چون باز گردید از عرفات یاد 
کنید خدای را نزدیک مشعر حرام و یاد کنید ورا چنانکی راه نمود شما را و اگر چی 
بودید از پیش وی از گمراهان. 

کرران ود هت ی ام رش اهنا ی ۳۱۵ 
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۱- ترجمهٌ «بالعمر:» آسیب دیده است. 

۲- ترجمهٌ «الهدی» آسیب دیده است. 

۳- ترجمهٌ «و ما تفعلوا من خیر» در ترمیم صفحه از میان رفته است. 

۴- ترجمه کلمات آغازی آبه آسیب دیده و از میان رفته است. 

۵- متأسفانه از اواسط این آیه تا پایان سورة بقره و ادامة آن یعنی ۱۹۰ آیه از سورة آل عمران احتمالا بر اثر 
شیرازه‌بندی و ترمیم صفحات کتاب از میان رفته است؛ به طوری که آغاز برگ بعد با آخرین کلمة آیه ۱۹۰ سورة 
آل عمران آغاز می‌گردد بنابراین از اینجا کتا ۸۶ یه افتادگی دارد. 


سورة آل‌عمران (۳) 


 ... -۰‏ مر خداوندان خرد را 

۱- آنانک یاد کنند خدای را ایستادگان و نشستگان و بر پهلوهاشان و انديشه همی کنند 
اندر آفریدن آسمانها و زمین, يا خداوند ما نه آفریدی این را بیهوده. پا کا خدایا کی 

۲- با خداوند ما تو هر آن کسی کی اندر آری به آتش» هر آینه به نفرین کرده باشی ورا 

۳- با خداوند ما ما شنیدیم خواندنی همی خواند به ایمان کی بگروید به خدا .. 
(۲۲2) بگرويديم» با خداوند ما بیامرز ما را گناهان ماو بپوشان‌از ما بدیهای‌ماو 


۲ 


بمیران‌مارابا نیکان. 
قیامت کی تو خلاف نکنی وعده را. 

۵- پاسخ کرد مر ایشان را خدای ایشان کمن تباه نکنم کار کار کنندگان از شما از نر پا 
مومت ار ها ارت نان ییازان فان ی تسا از 
سراهاشان 9 بیازار [دند ] شالن ] اندر رأه من (۲۲۵) و9 کارزار کر دند 9 کشت نا سدند» 
بپوشانيم از ایشان بدیهای ایشان و اندر آریمشان به بوستانها؛ همی رود از زیر آن 
جویها پاداش از نزد خدای و خدای نزد اوست نیکوی پاداش. 

۶- مفریبدا ترا گشتن آن کسها کی کافر گشتند اندر شهرهاء ‏ 


۲- به ترجمه هبربکم» صدمه خورده است. 


۳ب ترجمه و آخرجوا» ات دیده ۳۹ 


۲ ترجمه قر آن ماهان 


۷- برخورداری است اندکی پس جایگاه ایشان دوزخ است و بد گسترش. 
۸- نک آنان که بترسیدند از خداوند [شان ]..." بهشتها؛ همی رود از زیر آن (۲۳2) 
جویها جاویدان اندر آنجا عطا از نزد خدای و آنچ نزد خدا است بهتر مرنیکان را. 
5- و از مردمان نامه» کس است که بگرود به خدای و آنچ فرو فرستاده آمد به شما و آنچ 
فرو فرستاده آمد به ایشان فروتنان مر خدای را نخرند به آیتهای خدای بهای اندک. 
ایشانند که ایشان راست مزد ایشان نزد خداوند ایشان کی خدای زود شمار است. 

۰- ... آن کسها کی بگرو[یدید], شکیباژیی] ک[نید] و شکیبا باشید (۲۳0) و 
خویشتن نگاه دارید و بترسید از خدای تا مگر شما رستکار باشید. 


ج زد 


۱- ترجمه «لهم» از بین رفته است. 
۲- ترجمة هیا اینها» از بین رفته است. 


به نام ايزد مهربان بخشاینده 


۱- يا مردمان بترسید از خداوند خویش آنکی بیافرید شما را از تنی یکی و بیافری! 
جفت آن و بپراکند از این هر دو مردانی بسیار و زنانی و بترسید از خدای 
بخواهید یک از دیگر به وی و خویشاوندیها کی خدای (۲۴۵) هست بر شما نگ 

۳۲- و بدهید بی‌پدران را خواسته‌هاشان و بدل مکنید پلید رابه پاک و مه" 
خواسته‌های ایشان با خواسته‌های خویش کی آن هست بزه‌ای بزرگ. 

۲- اگر بترسید کی داد نتوانید کردن اندر بی‌پدران به زنی کنید آنچ حلال باشد مر 
از زنان دوگان و سه‌گان و چهارگان. اگر بترسید کی نتوانید داد کردن یک... ‏ 
پادشا سد بر وی دتتتتا شماء آن نزدیکتر ۲۴۵۱) تک درویش تشوید. 

۴- و بدهید زنان را کابینههای ایشان دادنی خوش. اگر خوش کنند مر شما را از چ 
کابین تنش» بخورید آن را نوش گوارنده. 

۵- و مدهید نادانان را خواسته‌های شما آنکی کردست خدای مر شما را پایدار و 
دهید ایشان را اندر آنجا و بپوشانیدشان و بگویید مرایشان را گفتاری نیکو. 

۶- و بیازمایید بی‌پدران را تأ چون برسند به زناشوی, اگر بدیدید از ایشان راه راس 
به ایشان (۲۵2) خواسته‌های ایشان و مخورید وی راتباه کردن و شتافتن کی ؛ 
شوند. هر کی باشد توانگر» خویشتن‌داری کند و هر کی باشد درویش مخور 


ح ۱- به ترجمةٌ «فواحدة » آسیب رسیده است. 


۲- ترجمهٌ «فادفعوا» از بین رفته است. 
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نیکوی. چون بدهید به ایشان خواسته‌هاشان, گواه گیرید بر ایشان و بسنده است 
خدای نگاه دارنده. 


زنان را بپهری است از آزچ دست باز داشتند مادر و پدر (۲۵۵) 9 خویشاوندان از آنچ 
اندکی از وی یا بسیار باشد بهرة واجب کرده. 


۸- و چون حاضر باشد قسمت خداوندان نزدیکی و بی‌پدران و درویشان» روزی دهیدشان 


از وی و بگویبد مر ایشان را گفتاری نیکو. 


4- و بترسند آنان کی اگر دست باز داشتند از پس خویش فرزندانی ضعیف بترسند بر 


ایشان بنرسندا از خدای و بگویندا گفتاری راست. 


شکمهای انشا امش زود انش ارتتشان به انش مورا 


۱- اندرز همی کند شما را خدای اندر فرزندان شما مر نر را همجو بهرة دو ماده. اگر 


باشند زنانی زیر دوه ایشان را باشد دو بهره آنچ دست باز داشت و اگر باشد بی دحتر 
مرورا باشد نیمه میراث و مر مادر و پدر مرده را مر هر یکی را از این دو باشد شش 
یک از آنج دست باز داشت. اگر باشد مر او را فرزند. اگر نباشد مرورا (۲۶) فرزند و 
خواهران باشد مادر را شش یک از پس‌آندرز وی کی آندرز کند به وی یا وامی ک 
بباید داد پدران شما و پسران شما. ندانید کدام از ایشان نزدیکتر مر شما را به منفعت 
پدید کردنی است از خدای کی خدای هست دانا صوابکار. 


۲- و مر شما را نیمه نج دست باز داشتند زنان شما اگر نباشد مر ایشان را فرزندی. اگر 


باشد مر ایشان را فرزندی (۲۷2) مر شما را باشد چهار یک از آنچ دست باز داشتند 
ازپس‌اندرزی کی اندرز کنند بدان یا وام دادنی و مر زنان را چهار یک از آنچ دست باز 
داشتید شماء اگر نباشد مر شما را فرزندی. پس اگر باشد مر شما را فرزندی مرایشان را 
باق هنک ار ام دی تدامتی شم رشن انتررخ کی تفر کتیق سوب 
وام دادنی و اگر باشد مردی که میراث پابند از وی بی‌پدر و مادر و بی‌فرزند با زنی 
باشد و مرورا برادری یا خواهری باشد مر هر یکی را باشد از این دو شش یک اگر 


شزرو تتار ۵۵ 
باشند بیش (۲۷) از آن» ایشان انباز باشند اندر سه یک از پس‌اندرزی کی اندر [ز ] 
کردند به وی یا وام دادنی نی زبان کردن وصیتی از خدای و خدای دانا و بردبار است. 

۳-اين است بازداشتهای خدای و هر کی فرمان برد خدای را و رسول ورا اندر آردش 
به بوستانهه همی رود از زیر آن جویها جاویدان اندر آنجا و این است رستگاری بزرگ. 

۴و هر کی بی‌فرمانی کند خدای را و پیغامبر را و آندر گذرد از حذهای وی (۲۸2) آندر 
آردش به آتشی جاوید اندر آنجا و مرورا عذابی خوار کننده. 

۵-و آن زنان کی بکنند ناخوبی از زنان شماء گوا نهید بر ایشان چهار از شما اگر گوایی 
دهند باز داریدشان اندر خانه‌ها تا جان بستاند ایشان را مرگ يا بکند خدای مر ایشان 
را راهی. 

ار مهو ری کی ترا ا مایا ارتانه اک وه کته وا رو 

بگردانید از آزار ایشان کی خدای (۲۸2) هست توبه دهندهُ بخشاینده. 

۷-توبه دادن بر خدای مر آنان را کی بکنند بدی به نادانی» پس توبه کنند از نزدییک 
ایشانند ک توبه پذیرد خدای بر ایشان و هست خدای دانا صوابکار. 

۸-و نیست توبه مر آنان را کی بکنند بدیها تا چون بیاید به یکی از ایشان مرگ گوید من 
توبه کردم اکنون و نه آنان کی بمیرند و ایشان ... که ... مر ... " عذابی‌دردناک. (۳۹2) 
۹-یا آنانک گرویدگانید حلال نباشد مر شما را کی میراث گیرید زنان را به ناخواست و 
باز نداریدشان تا ببرید بهری از آنچ بدادید ایشان را مگر که بیارند به ناخوبی پیدا و 
زندگانی کنید با ایشان به نیکوی, اگر ناخواه باشید مر ایشان را مکر کی ناخواه باشید 

چیزی را و بکند خدای اندر وی نیکوی بسیار. 

۰- و اگر بخواهید بدل گرفتن زنی به جای زنی و داده باشس[ید] یکی را از ایشان 
بدره‌ای (۲۹) 1 

۱۳ 


۱- ترجمة « اصلحا» یت دیده است. 
۳- نونویس بدون ترجمه است. 
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۵- ... " پر ایشان باشد نیمة آنچ بر پاک دامنان باشد از عذاب این مر آن راست کی 
بترسد از بزه از شما و گر شکیبایی کنید بهتر مر شما را و خدای آمرزنده است 
یی اقا نی کر وق اوه نماد مارا راما اک پوت 
پیش شما و توبه دهد شما را و خدای داناست صوابکار. 
کی بچفس[ید] (۳۰۵) چفسیدنی بزرگ. 
- یا شما کی مومنانید مخورید خواسته‌های شما میان شما به نابایست؛ مگر کی باشد 
۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۳ ۰ 2 ‌ ِ تس ل 
با توا شاه مکی تتوای ی را کی ای تا اس ان 

۰- و هر کی بکند آن از حد اندر گذشتن قفتتم: کردن: زود باشید کی اتدر اردشته 
آتش (۲۰) و هست آن بر خدای آسان. 

۱- اگر کناره گیرید از بزرگ گناهان آنج باز دارند شما را از آن» بپوشانيم از شما بدیهای 
شما و اندر آریم شما را اندر آوردنی بزرگوار. 

۲- و آرزو مکنید آنج فزونی داد خدای به وی بهری از شما بر بهری مر مردان را 
بهره‌ای است از آنچ ساختند و مر زنان ر بهره‌ای است از انچ ساختند 9 بخواهید از 
خدای از فزونی وی کی خدای هست به هر چیزی (۳۱۵2) دانا. 

۳- و مر هر کسی را بکردیم پارانی از آنچ ماندند مادر و پدر و خویشاوندان و آنانک 
ببستند پیمانههای شماء بدهیدشان بهرة ایشان کی خدای هست بر هر چیزی گوا. 

۴- مردان ایستادگان‌اند بر زنان به آنچ فزونی داد خدای بهری را از ایشان بر بهری و 
به آنچ هزینه کنند از خواسته‌های خویش زنان پارسا نبی خوانان نگاه دارندگان مر 
نهانی را به آنج نگاه داشته است (۳۱۳) خدای و آن زنانی کی بترسید خوبشتن 
کشیدن ایشان, پند دهیدشان و جدا شویدشان اندر خوابگاهها و بزنیدشان؛ اگر 


فرمان کنند شما را مجویید بر ایشان راهی. کی خدای هست برتر بزرگتر. 


۲- کذا نسخه برآبر « تقتلوا». ط: مکشد 
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۵- و اگر بترسید خلافی میان زن و شوی, بفرستید میانجیی از مردمان شوی و 
میانجیی از مردمان زن, اگر بخواهند خوب کاری سازگاری افکند خدای میان هر دو 
کی خدای هست دانا (۳۲2) آگاه. 

۶ و بپرستید خدای را و انباز مگردانید به وی چیزی و با مادر و پدر نیکوی کنید و با 
خویشاوندان و با بی‌پدران و با درویشان و با همساية خویشاوندان و با همساية 
بیگانه و با همساية هم‌پهلوا و با رهگذریان و با آنچ پادشا شد دستهای شما کی 
خدای دوست ندارد آن کس ک باشد کشی کننده فخر کننده. 

۷- آن کسها کی زفتی کنند و فرمایند مردمان را به زفتی کردن (۳۲0) و بپوشانند آنج 
ادها دای فص شوش اه کدی اه ای ای ول کیت 

۸- و آنان کی هزینه کنند خواسته‌های ایشان بر دیدار مردمان و نگروند به خدای و نه 
به روز باز پسین و هر کرا هست دیو مرورا همنشین بد همنشین است. 

*- و چی چیز بودی بر ایشان اگر بگرویدندی به خدای و روز قیامت و هزینه کردندی 
از آنچ روزی کردشان خدای و هست خدای به ایشان دانا. 

۰- کی خدای (۳۳2) ستم نکند همسنگ مورچه‌ای و اگر باشد نیکی دوچندان کند آن 
را و بدهد از نزد ری مزدی بزرگ. 

۱- چگونه باث ن آنگاه کی بیاریم از هر گروهی گوایی و بیاریم به تو براینان گوا. 

۲- آن روز دوست دارد آنانک کافر شدند و بی‌فرمانی کردند رسول را اگر راست کنندی 
به یشان زمین و پنهان نتوانند کرد از خدای سخنی. 

۳- يا شما کی مومنانید فرازمروید (۳۳۵) به نماز و شما مستان باشید تا بدانید آنچ 
می‌گویید و نه نیز جُنب مگر گذرندگان راه تا تن بشویید و اگر باشید بیماران یا بر 
سفر يا بیاید یکی از شما از جای حرث يا ببساوید زنان را نيابید آب» آهنگ کنید به 
خاکی پاک بمالیدرویهای خویش را و دستهای خویش را کی خدای هست آندر 
گذارنده آمرزنده. 

۴- نگاه نکنی سوی (۳۴2) آن کسها ک دادندشان بهره‌ای از نامه همی بخرند گمراهی 
راو همی خواهند کی شما گم کنید راه. ۵ 

۵- و خدای داناتر است به دشمنان شما و بسنده است خدای نگهدار و بسنده است 


خدای باری دهنده. 
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۶- از آنانک برگشتند همی بگردانند سخن را از جایگاهها وی و همی گویند شنیدیم و 
عاصی گشتیم و بشنو کی مشنویا و گوش به ما دار به زبانهای خویش و عیب 
جستن اندر دین و اگر ایشان گفتندی(۳۴0) شنیدیم و پذرفتيم و بشنو و به مانگر 
بودی بهتر مرایشان را و راست‌تر ولکن لعنت کرد ایشان را خدای به ناگرویدن 
ایشان» نگروند مگر اندکی. 

۷- یا آنانک دادندشان نامه» بگروید به آنچ فرستاديم راست دارنده مر آن را کی باشما 
است از پیش آنکی نشان ببریم روبها را باز گردانيم آن سوی زشتیهای وی یا لعنت 
کنیم‌شان‌چنانکیلعنت کردیم خداوندان شنبد را و هست کار خدای‌کرده بوده. (۳۵۵) 

۸- خدای نیامرزد ک انباز گیرد به وی و بیامرزد آنکی فرود این است مر آن را کی 
خواهد و هر ک انباز گیرد به خدای از خود ساخته باشد بزة بزرگ. 

۹- همی ننگری سوی آنانکه بستایند تتهای خویش را بل ک خدای بستاید آن را کی 
خواهد و ستم نکندشان چند ریم میأن دو آنگشت. 

۰- بنگر چگونه همی بافند بر خدای دروغ و بسنده است به وی بزه‌ای پیدا. 

۵۱- نگاه نکنی سوی آنانک دادندشان بهره‌ای از نامه, (۳۵) همی بگروند به حیی‌بن 
الاخطف و کعب الاشرف و همی گویند مر آنان را کی کافر گشتید. اینها راست‌تراند 
از آن کسها کی بگرویدند به راه. 

۲- ایشانند آن کسها ک لعنت کردشان خدای و هر کرا لعنت کرد خدای نیابی مرورا 
هیچ یاریگری. 

۳- یا اگر هستی مر ایشان را بهره‌ای از پادشاهی آنگه ندهندی مردمان چند سفال 
خرما٩‏ ۱ 

۴- يا همی بدخواهی کنند مردمان را برآنچ بدادشان خدای از فزونی خویش ما دادیم 
مردمان ابرهیم را (۳۶۵) نامه و سخن صواب و بدادیمشان پادشاهی بزرگ. 

۵- از ایشان کسی بود ک بگروید به وی و از ایشان کس بود ک برکشت از وی و 


۱- متن: حبزی |۷حطف 
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۶- کی آنانک کافر گشتند به حجتهای ماء زود باشد کی اندر آریمشان به‌آتش هرکجا 
پخته شود پوستهاشان بدل کنیمشان پوستهایی جز آن تا بچشند عذاب را کی خدای 
هست عزیز استواردار. 

۷- و آنانک بگرویدند و کردند نیکیها زود اندر آریمشان (۳۶۳) به بوستانهایی همی رود 
از زیر آن جویها جاویدان اندر آنجا هميشه مر ایشان را اندر آنجا زنانی پاکیزه و اندر 
آریمشان سایه‌ای پایدار. 

اک ای هم ما شا راک رید اساشها رنه تفای آتتای مین نک 
کنید میان مردمان کی حکم کنید به داد کی خدای نیک است آنچ پند همی دهدتان 
به وی کی خدای هست شنوا بینا. 

98- يا آن کسها کی بگرویدید فرمان برید خدای را [و فرآمان برید (۳۷۵) پیغامبر را و 
خداوندان کارها را از شما. اگر ناهموار شوید اندر چیزی, باز گردانید آن را سوی خدای 
و سوی پیغامبر اگر چنان است ک بگروید به خدای و روز رستخیز, آن بهتر و نیکو و 
نیکو سرانجامتر. 

۰- نگاه نکنی سوی آنان کی دعوی کنند کی ایشان بگرویدند به آنج فرو فرستاده آمد 
سوی تو و آنچ فرو فرستاده آمد از پیش توء همی خواهند ک به داور روند سوی 
کعب‌بن الاشرف و فرمودندشان ک کافر شوید " (۳۷۵) به وی و همی خواهد دیو کی 
گمراه کندشان گمراه کردنی دور. 

۶۱- و چون گویند مر ایشان را بيایید به آنچ فرو فرستاد خدای و سوی پیغامبر بینی 
منافقان را باز گردند از تو باز گشتنی. 

۲- چگونه باشد چون برسد به ایشان اندوهی بدانچ پیش فرستاد دستهای ایشان» پس 
بيایند سوی تو سوگند همی بخورند به خدای ک نخواستيم مگر نیکوکاری و سازگاری. 
۶۳- ایشانند آنانک همی داند خدای آنچ اندر دلهای ایشان است. (۳۸2) روی بگردان از 

ایشان و پند ده ایشان را و بگو مر ایشان را اندر تنهای ایشان گفتاری رسیده. 


۱- در ترجمة «ان یکفرو» 


.۹ ترجمه قرآن ماهان 


۴- و نفرستاديم هیچ پیغامبری مگر تا فرمان برندش به فرمان خدای و اگر ایشان چون 
ستم کردندی بر تنهای خویش, بیامدندی به تو آمرزش خواستندی از خدای و آمرزش 
خواستی مر ایشان را پیغامبر بیافتندی خدای را توبه پذيرندة بحشاینده. 

۵- به خدای تو یا محمد ک نگروند تا داور دارند ترا اندر آنج بیوفتد میان ایشان؛ پس 
نيابند (۳۸۳) اندر تنهای خویش تنگی از آنج حکم کنی و گردن نهند گردن نهادنی. 

۶ و گر ما نبشتیمی بر ایشان کی بکشید تنهای خویش را یا بیرون روید از سراهای 
خویش, نکردندی مگر آندکی از ایشان وگر ایشان بکردندی آنج پند همی دهندشان 
به وی بودی بهتر مر ایشان را و سخت‌تر به استوارکاری. 

۷- و آنگه بدادیمی‌شان از نزد ما مزدی بزرگ. 

۸- و راه نمودیمی‌شان راهی راست. (۳۹۵) ۰ 

4- و هر ک فرمان برد خدای را و پیغامبر را ایشانند با آنانک نیکوی کرد خدای بر 

ایشان از پیغامبران و راست‌گفتاران و شهیدان و نیکان و نیک‌اند ایشان به یاری. . 

۰- آن فزونی است از خدای و بسنده است خدای دانا. 

۱- با آنانک بگرویدید. بگیرید ساز خویش؛ بیرون روید گروه گروه یا بیر[ژون روید] همه. 

۲- و از شما کس است کی گران گرداند مردمان راء (۳۲۹۲) اگر برسد به شما مصیبتی» 
گوید نیکوی کرد خدای بر من کی نه بودم با ایشان حاضر به جنگ. 

۳- و اگر برسد به شما فزونی از خدای, گویند پنداری نبودی میان شما و میان وی 
دوستی با کاشکی بودمی با ایشان تا نیکبخت گشتمی نیکبخت بزرگ. 

۴- کارزار کنند اندر راه خدای آن کسها کی بفروشند زندگانی این جهان را به آن جهان 
و هر که کارزار کند اندر راه خدای, بکشندش يا غلبه کرده آید (۴۰2) بوک بدهیمش 
مزدی بتمام بزرگ. 

۵- و چبود شما را کی حرب نکنید در طاعت خدای و ضعیف داشتگان از مردان و زنان و 
فرزندان آنانکه گویند یارب بیرون آور ما را از اين دیه ستمکاران گروه او و بکن مارا 
از نزدیک تو نگاهداری و بکن ما را از نزدیک تو ناصر. 

۶- آنان که مومنانند حرب کنند در طاعت خدای و آنان که کافرانند (۴۰۳)کارزار همی 
کنند اندر راه دیو. کارزار کنید با دوستان و باران دیوکی سازش بد دیو هست سست و نابکار. 
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۷- نگاه نکنی پا محمد به سوی آن کسها کی گفتند مر ایشان را فرگیریت دستهای 
خویش و به ف ِ ِ#« ِ" را ۳ 0۳ حرب کردن 


گفتند با رب ی ی ون کرت (۴۱۵) اکر سپس بداری ما را تا زمانه‌ای 
نزدیک. بگو برخورداری این جهان اندکی است و آن جهان بهتر مر کسی را کی 
ی زد هی تک ند شاخ زر ]| سا انکشیت: 

۸- هر کجا بباشید اندر یابد شما را مرگ و گر چی باشید اندر کوشکها بلند بر آورده و 
اگر برسد به ایشان نیکی. گویند اين از نزد خدای است و گر برسد به ایشان بدی» 
زین نو ت قل 
فرستادیمت مر مردمان ر پیغامبری و بسنده است خدای گواه. 

۰- هر که فرمان کند پیغامبر را فرمان کرده باشد خدای را و هر که برگردد نه فرستادیم 
ترا بر ایشان نگاهبان. ۵ 

۱- و همی گویند 9 است چون بیرون شوند ۱ و4 _ ترودی از 
روی بگردان #0 تنق و به خدای سیا کار خویش و بسنده است خدای کار ساز ۳ 

۲اقمی تفه تک تور ی وگ وی هس ای » یی اتتتر وم 
ناهمواری بسیار. 

۳- و چون بیاید به ایشان کاری از ایمنی یا بیم آشکارا کنند آن را و گر باز گردانندی آن 
را سوی پیغامبر و سوی خداوندان کار از ایشان» بدانستندی آن را (۴۲۳) آن کسها کی 
بیرون دانند آوردن آن را از ايشان و اگر نه افزونی خدای بودی بر شما و بخشودن 
وی» به دم رفتیدی دیو را مگر اندکی . 


۱- در متن: چند میان انگشت که بر اساس یه ۳۹ همین سوره و ۷۱ سوره اسر اصلاح شد. 


۲ ترحمه قرآن ماهان 


۴- کارزار کن آندر راه خدای. اندر نخواهند از تو مگر تن تو و برانگیز مومنان را مگر 

۵- هر که خواهش کند خواهشی نیکوء باشد مرورا بهره‌ای از آن و هر که خواهش کند 
(۴۲۵) خواستنی ید باشد مرورا بهره‌ای از آن و هست خدای بر هر چیری توانا, 

۶- و چون درود دهند شما را به درود دادنی» درود دهید نیکوتر از آن یا درود باز دهید 
۳ خدای هست بر هر چیزی شماردار. 
گمان اندروی و کیست راستگوی‌تر از خدای سخنی. 
بدانچ (۴۳۵) کردند. یا همی خواهید کی راه یابید مر آن را که گم گردانید خدای را و 

هر کرا گم گرداند خدای,نیابی مروراراهی. 

- و دوست دارند کی شما کافر گردید همچنانکی کافر گشتند تا بباشید برابر مه گیرید 
از ایشان دوستان تا هچرت کنند یعنی ببرند اندر راه خدای. اگر بر گردند.بگیریدشان و 
بکشیدشان هر کجا یابید ایشان را و مگیرید از ایشان دوستداری و نه یاریگری. 

۰- مگر آن کسها کی بپیوندند سوی گروهی (۴۳2) کی میان شما و میان ایشان پیمانی 
است با بیایند به شما تنگ شده باشد دلها ایشان کی کارزار کنند با شما یا کارزار کنند 
با گروه خویش واگر خواستی خدای بگماشتی ایشان را بر شماء کارزار کردندی با شما. 
اگر کرانه کنند از شما کارزار نکنند با شما و بیفکنند سوی شما آشتی. نکرد خدای مر 
شما را بر ایشان راهی یعنی حجتی. 

۱- زود بيابید دیگران را کی خواهند کی ايمن شوند از شما و ايمن شوند از گروه خویش 
هرگاه کی باز گردانند ایشان را سوی (۴۴0) آزمایش, نگوسار شوند اندر آنجا اگر جدا 
نشوند از شما و نه افکنند سوی شما آشتی و فرو نگیرند دستهای خویش را بگیرید 
ایشان را و بکشیدایشان را هر کجا بکیریدایشان را و ایشانندکی کردیم مر شما را بر 
ایشان حجتی‌پیدا. 

۲- و نه بود مر گرویده‌ای را کی بکشد گرویده‌ای را مگر به خطا و هر کی بکشد گرویده‌ای 
را به خطا آزاد باید کرد برده‌ای گرویده و دیتی باید سپرده به کسهای وی (۴۵2) مگر 
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باید کرد برده‌ای گرویده و اگر باشد از گروهی کی میان شما و میان ایشان پیمان 
است» دیتی باشد سپرده سوی کسهای وی و آزاد باید کردن برده‌ای گرویده. هر که 
نیابد. روزه باید داشتن دو ماه پیوسته. توبه دادنی از خدای و هست خدای دانا استوار کار. 

۳- و هر کی بکشد گرویده‌ای را به قصد آسان, پاداش وی دوزخ است جاودان اندر آنجا 
و خشم گیرد (۴۵۵) خدای بر وی و لعنت کند ورا و ساخته کند ورا عذابی بزرگ. 

۴- يا آن کسها که بگرویدید» چون بروید اندر راه خدای» درستی " کنید و مگویید کی 
پیش آرد به شما آشتی. نیستی گرویده همی جویید چیزی از زندگانی این جهان کی 
نزد خدای غنیمتها بسیار است همچنین بودید از پیش. منت نهاد خدای س شما 
درست کاری کنید کی خدای هست بدانچ همی کنید آگاه. 

۵- برابر نباشد (۴۶۵) نشستگان از گرویدگان بجز خداوندان بیچارگی و کارزار کنندگان 
اندر راه خدای به خواسته‌های خویش و تنهای خویش. افزون گردانید خدای کارزار 
کنندگان را به خواسته‌های خویش و تنهای خویش بر نشستگان پایگاهی و هر یک را 
وعده کرد خدای نیکوی و افزون گر[دانید خدای کارزار کنندگان را بر نشستگان 
مزدی بزرگ. ۱ 

۶- پایگه‌هایی از وی و آمرزش و بخشایش و هست خدای آمرزنده (۴۶۵) بخشاینده. 

۷- آن کسها کی جان بستانند ایشان را فریشتگان ستمکار بوده باشند بر تنههای خوبش. 
گویند فریشتگان اندر چه بودیم؟ گویند بودیم زبون داشتگان آندر زمین یعنی آندر 
مکه.گویند نه بود زمین خدای فراخ تا هجرت کردی اندر وی. ایشانند کی بازگشست 
ایشان دوزخ است و بد جای بازگشتن است. 

۸- مگر زیون باشندگان از مردان و زنان وکودکان کی نتوانند چاره ونه دانند بردن (۴۷۵) 
رأهی. 

۹- ایشانند کی مگر خدای کی اندر گذارد از ایشان و هست خدای اندر گذارندة آمرزنده. 

۰ و هر کی ببرد از وطن آندر راه خدای بیابد اندر زمین یعنی به غریبی ناکام پسیار و 
فراخی و هر کی بیرون رود از خانة خويش برمیده سوی خدای و پیغامبر وی باز. اندر 
یابدش مرگ. واجب گشت مزد وی بر خدای و هست خدای آمرزنده و بخشاینده. 


۱- متن: در سشی (کذا) 
و متن: بودن 


1 ۰ ترجمه فر آن ماهان 


۱و چون برویت آندر زمین (۴۷) نیست بر شما بزه‌ای کی بکاهید از نماز اگر بترسید 
کی بیاشوبانند شما را آن‌کسها کی کافر گشتندکیکافران هستند مر شما را دشمنی پیدا. 

۲-و گر باشی یا محمد اندر ایشان به پای کنی مرایشان را نمازه بایستند گروهی از 
ایشان با تو و بگیرند زین افزار خویش. چون سجده کنند بباشند از پس شما و بيایند 
گروهی دیگر کی نماز نکرده باشنده نمازکنند با ت و بگیرند (۴۸۵) ساز خویش و زین 
افزار خويش و خواهند آن کسها کی نگرویده‌اند کی غافل باشید از زين افزار خویش و 
خایه هام و یات | فش یا هی یکی متس ماش ی ما اک باس 
به شماً رنجی از باران يا باشید بیماران کی بنهید زین افزارهای خویش و بر حدر 
باشید کی خدای ساخته است مر کافران را عذابی خوار کننده. 

۳- چون بگزارید نماز را یاد کنید خدای را (۴۸۵) استادگان و نسستگان بر پهلوی 
خویش خفتگان. چون بیارامید یعنی ایمن گردید. به پای گزارید نماز را ک نماز هست 
بر گرویدگان نبشته‌ای یعنی فریضه‌ای وقت پدید کرده. 
ایشان نیز همی آندر یابند چنانک شما همی دریابید و شما همی امید دارید از خدای 
آنچ امید نمی‌دارند ایشان و هست خدای دانا صواب فرمای. 

۵- ما فرو فرستاديم سوی تو نامه یعنی نبی به راستی تا داور باش[ی] ...۰ (۴۹2) 
مردمان به آنکی نمودت خدای و مباش مر خیانت کنان را داوری کن. 

۶و آمرزش خواه از خدای کی خدای بود آمرزگار مهربان. 

۷- و پیکار مکن از آنان کی خیانت کردند با تنهای خویش کی خدای دوست ندارد هر 
کی بود خیانت کن و بزه کن. 

۸- پنهان کنند از مردمان و پنهان نکنند از خدای و او با ایشان است چون به شب 
بسازند آنچ نبسندد از گفتار و هست خدای بدانچ 9 

۹- شمااید اینان کی جدل کردید از ایشان (۴۹۳) در زندگانی این جهان. هر کی جدل 
کند خدای را از ایشان روز قيامت یا کی بود بر ایشان نگاهدار. 


۱- ترجمهٌ «بین» از میان رفته است. 


۲- ترجمة «یعلمون محیطا» از بین رفته ان 
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۰- وهر کی کند بدی یا ستم کند بر تن خویش» پس آمرزش خواهد از خدای» یابد 
خدای را آمرزگار و رحیم. 

۸۱- و هر کی کند بزه‌ای کی آن کردنش بر تن او و هست خدای دانا و حکیم. 

۲۳- و هر کی کند خطایی با بزه‌ای» پس گوید به وی بیزاری» به درستی برداشت 
دروغی (۵۰2) و بزه‌ای پیدا. ۱ 

۳- و اگر نه فضل خدای بودی بر تو و رحمت او همت کردند گروهی از ابشان که 
بی‌راه کنند ترا و نه بی‌راه کند مگر تن خویش را و نکند زیان ترا از چیزی و بفرستاد 
خدای بر تو نامه و حکمت و بیاموخت ترا آنچ نه دانستی و بود فضل خدای بر تو بزرگ. 

۴- نیست نیکی در بسیاری از سرهاشان مگر آنکی فرماید به صدقه‌ای یا نیکی یا به 
صلح میان مردمان (۵۰0) و هر کی کند آن جستن خشنودی خدای, زود بدهیمش 
آمزدی بزرگ. 

۵- و هر کی خلاف کند پیغمبر را از پس آنکی پدید آمد او را راه راست و متابع بود جز 
راه موّمنان» ما جزا کنیم او را انکی تولی کرد و در اریم او را به دوزخ و بدجایگاهی بود. 
کی خواهد و هر کی شرک آورد به خدای» به درستی بیراه شد بیراهی دور. 

۷- کی خوانند از جز ا[و] مگر (۵۱2) مادگان و بخوانند مگر دیو رانده رأ. 

۸- براندش خدای و گفت ها گیرد" از بندگان تو بهری پدید کرده.. 

۷ سس 9 پیراه کنمشان 9 آومیذ کنمشان 9 بفرمایمشان 9 بشکافند گوش‌ها چهارپایان 9 
بفرمار مشان تا بگردانند آفريده خدای و هر کی بگیرد دیو دوست از جز خدای به 
درستی زیانکار بود زبانی پیدا. 

۰- وعده کندشان (۵۱0) و آرزو کندشان و نکند وعده‌شان دیو, مگر غره کردن. 

۱- ایشانند کی جای ایشان دوزخ است و نه یابند از آن وریگاه. 


۲- و آنان کی بگرویدند و کردند نیکیهاء زود در آریمشان به بهشت کی می‌رود از زیر 
۱ آن جویها جاوید در آن همیشه. وعدهُ خدای حق است و کیست راستگوتر از خدای به گفتار. 


۱- صحیح: ها گیرم 
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۳- نیست به آرزوهای شما و نه به آرزوهای (۵۲2) اهل کتاب هرکی بکند بدی باداش 
دهند به وی و نه یابند او را از جز خدای دوستی و نه نصرت کنی. 

۴- و هر کی کند از کار نیکو از نر یا ماده و او گرویده باشد » ایشان در آیند به بپهشت 
و نه ستم کنند هیچگونه. 

۵- و کیست نیکوتر دینی از آنکی بسپارد روی خویش مر خدای را و او نیکوکار بود و 
پیگیر بود مت ابرهیم مسلمانی و بگرفت خدای (۵۲0) ابرهیم را به دوستی. 

۶- و مر خدای راست آنچ در آسمانها و آنچ در زمین و بود خدای به هر چیزی دانا. 

۷- و پرسند ترا در زنان. بگو خدای جواب دهدتان در ایشان و انچ خوانند بر شمادر 
کتاب در یتیمان زنان آنانکی ندهیدشان آنج فریضه کردند ایشان را و رغبت کنید کی 
نکاج کنیدشان وضعیفان از فرزندان و کی بایستید (۵۳2) مر یتیمان را به داد و آنج 
کنید از نیکی کی خدای بود به وی دان. 

۸- و اگر زنی ترسد از شوی او بی‌فرمانی یا روی گردانیدن, نیست سختی بر ایشان کی 
صلح کنند" میان ایشان صلح کردنی و صلح بهتر و حاضر آمد تنها را بخیلی و گر 
نیکوی کنید و بترسید کی خدای هست به آنچ کنید آگا[ه]. 

۹- و اگر نتوانید کی راستی کنید (۵۳) میان زنان و گر سختی کنید میل مکنید همه 
میل هرزه هلید آن چون آويخته و اگر نیکوی کنید و بترسید کی خدای هست آمرزگار رحیم. 

۰- و گر بپراکنند» بی‌نیاز کند خدای همه از فراخی و رحمت خویش و هست خدای 
فراخ رحمت حکیم. 

۱- و مر خدای راست آنچ در آسمانهاست و آنچ در زمين و به درستی اندرز کردیم آنان 
کت داتفان کاتار شش ماوق ام ۵ کیش از تایه کر 
کافر شویدک مر خدای راست آنج در آسمانهاست و آنیچ در زسین و هست خدای 
بی‌نیاز ستوده . 

۲- و مرخدای راست آنچ در آسمانهاست و آنچ در زمين و بسنده است خدای نگاهدار. 

۳- اگر خواهد ببردتان ای مردمان و بیارد دیگران و هست خدای بر آن توانا. 

۱- متن؛ باشند 


۲-متن: کنید 


۳- به ترجمه «ایاکم» آسب رسیده ۳ 


سورء نساء ۶۷ 

۴- هر کی بود خواهد پاداشت این جهان نزدیک [خدای] پاداش ایبن جهان و آن 
جهان و هست خدای (۵۴0) شنواست و بین. 
شماست يا بر مادر و پدر و نزدیکان, اگر باشد توانگر یا درویش, خدای سزوارتر به 
ایشان. پس روی مکنید آرزو را ک داد دهید و گر بخوانی یا روی بگردانی کی خدای 
بود بدانچ کر آگاه. 
پیغمبر او و کتاب آنکی بفرستاد از پیش و هر کی کافر شود به خدای وفریشتگان وی 
و کتابهای وی و پیغامبران وی و روز رستخیز» به درستی بیراه شد بیرآهی دور. 

۷- کی آنانک مومن شوند پس کافر شوند پس موّمن شوند پس کافر شوند پپس 
بیفز ایند کفرء نباشد خدای که بیامرزد ایشان ر 9 نه رأه نمایدشان رأه راست. 

۸- خبر ده منافقان را به آتکی ... " عذابی دردگن. 

۹ - آنانک بگیرند کافران را (۵۵) دوستان از جز موّمنان بجویند نزدیک ایشان غلبه 
۹ غلبه مر خدای راست جمله. 

۰- و به درستی انزله کردند بر شما اندر نامه کی چون بشنوید ححتهای خدای کافر 
شوند به وی و فسوس کنند به وی. منشینید با ایشان تا در شوند در حدیثی جز وی 
کی شما همجون ایشان باشید کی خدای گرد آورد منافقان را و کافران را در دوزخ همه. 

۱- آنان (۵۶۵) ک وا دارند به شما اگر بود شما را فتحی از خدای, گویند نبودیم وا شما 
و اگر باشد مر کافران را بهری» گویند نه چیره شدیم بر شما و باز داریمتان از 
گرویدگان و خدای حکم کند میان شما روز قیامت و نه کند خدای مر کافران را بر 
موّمنان رآهی. 

۲- کی منافقان بفریبند خدای و او فریب با ایشان گرداند و چون برخیزند به نماز 
برخیزند (۵۶) به کاهلی سماح ‏ کنند مردمان را و یاد نکنند خدا را مگر اندکی. 


۱- ترجمة «نزل» از بین رفته است. 
۲- ترجمةٌ «لهم» از بین رفته است. 
۳- کذا متن در ترجمه «یراون». 


۸ ترحمه قرآن ماهان 

۳- گردانندگان میان آن نه با اینان و نه با ایشان و هر کی بیراه کند خدای نیابد او را 
رأهی. 

۴- یا شما کی موّمنانید مگیرید کافران را به دوستی از جز مومنان. همی خواهید کی 
کنید مر خدای را بر شما حجتی هویدا. 

۵- کی منافقان در درک ... (۵۷۵) از آتش و نیابی ایشان را یاری دهی. 

۶- مگر آنانکی توبه کنند و نیکوی کنند و در آویزند به دین خدای و خالص شود دین 
ایشان مر خدای را ک ایشانند با گرویدگان و بوک بدهد خدای موّمنان را مزدی بزرگ. 

۷- نکند خدای عذاب شما را اگر شکر کنید و بگروید و بود خدای شکر پذیرنده دانا. 

۸- دوست ندارد خدای آشکارا کردن بدی را از گفتار مگر آنکی ستم کرده باشند و 
هست خدای شنوا دانا. (۵۷۵) 

۹- اگر پدید کنید نیکی یا پنهان کنیدآن را یا عفو کنید از بدی‌کی خدای‌هست 

عفوکنندة توانذ 

۰- کی آنان کی کافر شوند به خدای و رسولان وی و خواهند کی جدا کنند میان 
خدای و رسولان او و می‌گویند ایمان آوردیم به بهری و کافر شدیم به بهری و 
خواهند کی بگیرند میان آن راهی. 

۱- ایشانند ایشان کافران به درستی و ساختیم مر کافران را عذاب[ی] ... . (۵۸8) 

۲- و آنان کی مژمنانند به خدای و رسولان او و نه جدا کنند میان یکی از ایشسان 
ایشانند بوک بدهیمشان مزدشان و هست خدای آمرزگار رحیم. 

۳- خواهند از تو اهل کتاب کی بفرستی بر ایشان کتابی از آسمان, به درستی 
درخواستند موسی را بزرگتر از آن و گفتند بنمای ما را خدای آشکارا. بگرفتشان صاعقه 
۰ شا[ن] و بگرفتند گوساله از پس آنکی بیامدشان (۵۸0) پیداییها. عفو کرديم از 
آن و بدادیم موسی را حجتی پیدا. 

۴ و برداشتيم زبر ایشان کوه به استواریشان و گفتیم ایشان را در شوید به در 
سجده‌کنان و گفتیم ایشان را مگذرید در شنبد و بگرفتیم از ایشان استواری درشت. 


۱- ترجمه «۷سفل» از میان رفته است. 


۲- ترجمه «مهینا» از میان رفته ی ۲ 
۳ ترجمة «بظلمیم» انیت خورده ۳ 
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۵- به آنکی تباه کردند استواری خویش و کفرشان به حجستهای خدای و کشستن 
ایشان پیغامبران را به ناحق و گفتارشان کی دلهای ما باساببدم " بلک مهر نها[د] 
خداژی] بروی (۵82) به کفرشان نگرویدند مگر آندکی. . 

۶- و به کافری‌شان و گفتارشان بر مریم دروغی بزرگ. 

۷- و گفتار ایشان کی ما بکشتیم مسیح عیسی پسر مریم رسول خدای را و نکشتند وی را 
و نه بردار کردند وی را ولیکن ماننده کردند ایشان را و کی آنان کی خلاف کردند در 
وی در گمان اند از آن نیست ایشان را به وی هیچ دانش مگر متابع انديشه و نه کشد 
او را به یقین. ۵ 

۸- بلک برداشت خدای او را به وی و هست خدای )۵٩0(‏ عزیز بزرگوار. 

۹*- و نیست از اهل کتاب مگر کی بگرویدند به وی پیش مرگ وی و روز قیامت باشد 
بر ایشان گوا. 

۰- و به ستم از آنان کی جهود شدند حرام کردیم بر ایشان خوشیها حلال کردند ایشان 
را و برگشتن ایشان از طاعت و راه خدای بسیار. 

۱- و به گرفتن ایشان ربوا و به درستی باز داشتندشان از وی و خوردن ایشان 
خواسته‌های مردمان به باطل و ساختیم مر کافران را از ایشان عذابی (۶۰2) دردناک. 

۲- لکن پایداران در دانش از ایشان و موّمنان بگروند به آنج فرو فرستادند به تو و آنج 
فرستادند از پیش تو و به پای داران نماز و دهندگان زکوة و گرویدگان به خدای و روز 
رستخیز» ایشانند ک بوک بدهیمشان مزدی بزرگ. 

۳- کی ما وحی کردیم به تو چنانکی وحی کردیم به نوح و پیغامبران از پس او و وحی 
کردیم سوی (۶۰۲) ابرهیم و اسمعیل و اسحق و بعقوب و فرزندان و عبسی و ایوب و 
یونس و هرون و سلیمان و بدادیم داود را زبور. 

۲- و پیغامبران به درستی قصنه‌ها هان گفتیم بر تو از پیش و پیضامبران کی قصَد 
ایشان یاد نکردیم بر تو و سخن گفت خدای با موسی سخن گفتنی. 


۱- کذا در متن ترجمة «غلف». در فرهنگها «باشام» به معنی پرده آمده است که ظاهراً با این کلمه شباهتی دارد. 
۲- کذا متن 
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۵- پیغامبران مژده دهندگان و بیم‌کنندگان تا نباشد مر مردمان را بر خدای حجتی 
پس (۶۱2) از پیغامبران و هست خدای بی‌همتا حکیم. 

۶- لکن خدای گوایی دهد به آنچ فرو فرستاد به تو بفرستادیم به علم خویش و 
فربشتگان گوابی دهند و بسنده است خدای گوایی. 

۷- کی آنان کی کافر شدند و بگشتند از طاعت خدای, به درستی بیراه شدند بیراه 
شدنی دور. 

۸- کی‌آنانک کافرشدند و ستم کردند نباشد کی خدای بیامرزد ایشان را و نه راه 
نمایدشان (۶۱9) راهی. 

4۹- مگر راه دوزخ جاوید در وی هميشه و هست آن بر خدای آسان. 
۷۰- یا مردمان آمد به شما پیغامبر به راستی از خدای شما. بگروید بهتر شما را و گر 
کافر شوید کی مر خدای راست آنچ اندر آسمانها و زمین است و بود خدای دانا صوابکار. 
۱- يا مردمان نامه از حد مگدرید در دین شما و مگویید بر خدای تعالی (۶۲2) مگر حق 
کی مسیح عیسی پسر مریم بود رسول خدای و سخن وی بیوکندش سوی مریم و 
روح از وی. بگروید به خدای و رسول او و مگویید کی او سه است؛ باز ایستید بهتر بود 
قتما را خناین خلای یی اشته ناک هی ی اه بافت شرا فرانف افراست ان 
در آسمانها و آنچ در زمین است و بسنده است خدای نگاهدار. 

۲ - ننگ نداشت (۶۲۲) عیسی کی باشد بنده مر خدای را و نه فریشتگان نزدیکان و 
هر کی ننگ دارد از پرستیدن او و گردنکشی کند,‌زود گرد کنندشان سوی وی جمله. 

۳- و اما آنان کی بگروند و کردار نیک کنند» تمام بدهدشان مزد ایشان و بیفزایدشان 
از فضل خویش و اما آنان کی ننگ دارند و گردنکشی کنند» عذاب کندشان عذابی 
دردگین (۶۳2) و نیابند ابشان را از جز خدای دوست و نه نصرت کن. 

۴- يا مردمان آمد به شما حجتی از خدای شما و بفرستاديم به شما نوری پیدا. 

۷۵- اما آنانک موّمن‌ند به خدای و دست بدو زنند به وی زود در آردشان در رحمتی از 


او و آفزونی و راه نمایدشان به وی راهی راست. 


سورء ساء ۸ 

۶- بپرسند ترا بگو خدای جواب دهدتان در (۶۳) ... و بی‌فرزند ۱ ک مردی بمیرد. 
نیست او را فرزند و او را خواهری است. او راست نیمه آنج بگذاشت و او را بود میراث 
خواهد گر نبود خواهر را فرزند و گر بودند دو تن, ایشان راست دو بهر از آنچ بهشت و 
اگر بودند برادران و خواهران مردان و زنان مر نر راست همچون بهر دو ماده. پیدا کرد 
خدای شما را اگر راه گم کنید و خدای به هر چیزی دانا است. (۶۴۵) 


۱- به ترجمه «کللاله » افش رسیده است. در یه ۱۳ همین سوره «بی‌پدر و مادر و بی‌فرزند» معنی شده است. 


سورة ماشده (۵) 


به نام ایزد بخشاینده رحمت کن . 


۱- یا شما کی موّمنانید وفا کنید به عهدها. حلال کردند شما را چهارپای چهارپایان مگر 
آنکی بخوانند بر ما جز حلال دارنده صید و شما احرام گرفته کی خدای قضا کند آنچ 
خواهد. 

۲- يا شما کی موّمنانید به حلال مدارید نشانهای خدای و نه ماه حرام و نه فرستاده مکه 
(۶۴) و نه خداوندان نشان کرده و نه آهنگ کنان خانة حرم. بجویند افزونی از خدای 
ایشان و خشنودتن و چون حلال کردید اشکار کنید و گناهکار نکند شمارا زشتی 
گروهی کی باز داشتند شما را از مسجد حرام کی از حد در گذرید و یاری کنید بر 
نیکوی « پرهیز کاری و یاری مکنید بر بزه و دشمنی و بترسید از خدای کی خدای 

۳- حرام کردند بر شما مرده (۶۵2) و خون و گوشت خوک و آنچ بکشند جز به نام خدای 
به وی و خویشتن آويخته و به چوب بکشته و از جای در افتاده و به سُروی زده و آنج 
بخورده باشد ددو دام مگر آنکی بسمل کردید و آنچ کشتند بر صنم و آتکی به وی 
خواهید به چوبکهای قمار. اين‌تان معصیت است امروز نومید شسدنة آبان کی کتافر 
شدند از دین شما. مترسید از ایشان و بترسید از من. امروز تمام کردم شما را دین شما 
و تمام کردم بر شما نعمت من و پسندیدم شما را (۶۵00) مسلمانی دین هر کی بیچاره 
شد در گرسنگی جز میل کند به بزه کی خدای آمرزگار است و رحیم. 

۴- پرسند از تو چیست آنکی حلال کرد ایشان را. بگو حلال کردند شما را پاکیها و آنچ 
دانید از صیدها سگداران تا بیاموزیدشان از آنکی آموخت شما را خدای. بخورید از 
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حساب است. 
را و طعام شما حلال است ایشان را و آزاد زنان از مومنان و آزاد رنان از آنان کی بدادندشان 
کتاب از پیش شماء چون بدهید به ایشان مزدهاشان نگاهدارندگان نه زنا کنندگان و 
نه گیرنده دوستان و هر کی کافر شود به ایمان» به درستی باطل شود کردار او و 
او در آن جهان از زیانکاران باشد. 

۶- یا شما کی ممنانید. (۶۶۵) چون برخیزید به نمازه بشورید رویهاتان و دستهاتان تا به 
کنید و اگر باشید بیمار پا بر سفر یا بیاید یکی را از شما از بول پا جماع کنید با زنان و 
نیابی آب تیمم کنید به خاکی پاکیزه و مسح کنید به روبهاتان و دستهاتان از آن 
(۶۷۵) نه خواهد خدای تا کند بر شما از سختی ولیکن خواهد کی پاک کند شمارا و 

۷- و یاد کنید نعمت خدای بر شما و عهد وی آنکی عهد کرد با شما به وی چون گفتید 
سنیدیم 9 طاعت داریم و بر سید از خدای ۳ خدای داناست بدانچ در دلپاست. 

۸- يا شما کی مومنانید» باشید ایستادگان مر خدای را گوایان به راستی و شمارا گناه 
نکند بدی (۶۷9) گروهی برآتکی داد نکنید داد دهید. وی نزدیکتر است مر 
ترسکاری را و بترسید از خدای کی خدای آگاه است بدانچ کنید. 

-٩‏ وعده کرد خدای آنان را کی بگرویدند و کردند نیکیهه ایشان راست آمرزش و مزدی 
بزرگ. ۵ 

۰-و آنان کی کافر شدند و دروغ گفتند به حجتهای ماء ایشانند اهل دوزخ. 

۱-با شما کی مژمنانید پاد کنید نعمت خدای بر شماءچون همت کردند گروهی کی 
بکشند به شما دستهاشان. (۶۸۵) باز داشت دستهاشان از شما و بترسید از خدای و بر 
خدای توکل کنند موّمنان. 


۱- متن: داد کنید 


سوره مانده ۵ ۷۵ 


۳- و به درستی بگرفت خدای عهد فرزندان یعقوب و بفرستاديم از ایشان دوازده 
گزیده و گفت خدای کمن با شماام اگر به پای دارید نماز و بدهید زکوة و بگروید به 
پیغامبران من و بیرون کنیدشان و افامی دهید خدای را افامی نیکو بپوشانم از شما 
گناهان شما و در آورمتان به بپهشت ک می‌رود (۶۸0) از زیر آن جویهاو هر کی 
کافر شد پس آن از شما به درستی گم گردد از میان راه. 

۳-و بدان نهذیرد عهد ایشان, براندیمشان و بکردیم دلهاشان سخت. بگردانیدند سخن را 
از جایگاه خویش و فرامٌشت کردند بهری از آنکی یاد کردند به وی و نبرسید بر 
خیانتی از ایشان مگر اندکی از ایشان. عفو کن از ایشان و درگذار ک خدای دوست 
دارد نیکو کاران را. 

۴-و از آنان کی گفتند کی ما ترسايانيم» (۶۹2) بگرفتیم عهدهاشان و فرامشت کردند 
بهری از آنکی یاد کردند به وی. در اوکندیم میان ایشان دشمنی و بزشن تا روز 
قبامت و بوک آگاه کندشان خدای به آنچ بودند کردند. 

۵-یا مردمان کتاب به درستی آمد به شما رسول [ما] تا پیدا کند شما را بسیاری از آنچ 
بودید پنهان کردید از کتاب و عفو کنند از بسیاری. بیامد به شما از خدای نوری و 
کتابی پیدا. 

۶-راه نماید به وی خدای هر کی متابع بود (۶۹2) خشنودی وی راههای مسلمانی و 
بیرون آوردشان از تاریکیهای کفر به روشنایی ایمان به خواست وی و راه نمایدشان 
به راه راست. 

۷به درستی کافر شدند آنان کی گفتند کی خدای اوست عیسی پسر مریم. بگو ک نگاه 
دارد از خدای چیزی اگر خواهد کی نیست کند عیسی پسر مریم را و مادر وی را و هر 
کی در زمین جمله و مرخدای راست پادشایی آسمانها و زمين و آنچ میان ایشان است. 
بیافریند آنچ خواهد (۷۰۵) و خدای بر همه چیزی تواناست. 

۸و گفتند جهودان و ترسایان کی ما پسران خداايم و دوستان وی. بو چرا عذاب 
کندتان به گناهانتان بل کی شما آدمی‌اید از آنکی بيافرید بیامرزد آن را کی خواهد و 


۷۹ ترحمه قرآن ماهان 
عذاب کند آن را کی خواهد و مر خدای راست پادشا[یی] آسمانها و زمین و آنج میان 
ایشان است و به وی است باز شدن. 

9۹-یا اهل کتاب آمد به شما پیغامبر ما تا پیدا کند شما را بر وابربدن از پیفامبران کی 
گویید کی نيامدیم (۷۰۵) از مژده دهنده و نه بیم کننده. به درستی آمد به شما مژده 
دهنده و بیم کننده و خدای بر همه چیزی تواناست. 

۰و چون گفت موسی مرقومش را یا گروه یاد کنید نعمت خدای بر شما چون کرد در 
شما پیغامبران و کرد شما را پادشاهان و بداد شما را آنچ نداد یکی را از جهانیان. 

۱- با گروه درآیید به زمین پاک آنکی بنوشت خدای شما را و باز مگردید بر پشتهاتان باز 
گردید زیانکاران. 

۲-گفتند ای موسی (۷۱2) کی در آن گروهی گردنکشان‌اند و ما در وی نياییم تا برون 

», آیند از آن و چون بیرون آیند از آن ما در شویم. 

۲۲ گفتند هرد از ار ک ترسیدند کی نعمت داده بود خدای بر ایشان در شوید بر ایشان 

از درو چون در شوید در وی کی شما غلبه کنندگانید و بر خدای توکل کنید اگر بودید 

0 -ِ 

۴- گفتند ای موسی ما در نيايم آنجا هرگز تا یشان باشند در وی. (۷۱۵) بشسو تو و 
خدای تو و کارزار کنید کی ما اینجا نشستگانيم. 

۵-گفت پارب ک من پادشاه نیم مگر بر تن من و برادر من؛ جدا کن میان ماو میان 


۶-گفت کی آن حرام کرد بر ایشان چهل سال ک ماند در زمین تیه. مخور اندوه بر گروه 
فاسقان. 


۷-و بخوان بر ایشان خبر دو پسر آدم به راستی چون نزدیک بودند قربان بپذیرفت (۷۳۵) 
از یکی از ایشان و نپذیرفت از دیگر. گفت بکشم ترا. گفت ک بپذیرد خدای از 
ترسکاران. ۱ 

۸-اگر بگستری سوی من دست تو تا بکشی مراء نگسترم دست من سوی تو تا ترا کشم 
کمن ترسم از خدای پروردگار جهانیان. 

- من خواهم کی هلاشوی به گناه من و گناه تو و باشی از ال دوزخ و این است 
یاداش بیدادگران. 


۰-خوش منش کرد او را تن او به کشتن برادر او و بکشت او را (۷۲۵) و بامداد گشت 
از زیانکاران. 

۱-بفرستاد خدای کلاغی بکند در زمين تا بیند او کی چگونه پنهان کند عورت برادر او. 
گفت ای وای بر من, عاجز بودم کی باشم مانند این کلاغ» پنهان کنم عورت برادرم و 
بامدادان برخاست از پشیمانان. 

۲-ز بهر آن نبشتیم بر فرزندان یعقوب کی او هر کی بکشد تنی را بی‌کشتن تنی یا 
تباهی کند در زمین. چنان بود کی بکشت مردمان را (۷۳2) همه و هبر کی زنده 
کندش, چنان بود کی زنده کرد مردمان را همه و به درستی بیامدندشان پیغامبران ما 
به حجتها پس ک بسیاری از ایشان پس آن در زمین اسراف کنان بودند. 

۳-کی پاداش آنان کی حرب کنند خدای را و رسول او را و فراز شوند در زمین به تباهی 
کی بکشندشان ‏ يا بردار کنندشان یا ببرند دستهاشان و پایهاشان از دیگر سویا 
برانندشان از زمین» این است ایشان را (۷۳۳) رسوایی در این جهان و ایشان راست در 
آن جهان عذابی بزرگ. 

۴- مگر آنان کی توبه کنند از پیش کی فادر شوید بر ایشان و بدانید کی خدای آمرزگار 
و رحیم است. 

۵- یا شما کی موّمنانید بترسید از خدای و بجویید به وی نزدیکی و جهد کنید در طاعت 
او تا مگر شما رستگار باشید. 

۶-کی آنان کی کافر شدند اگر بود ایشان را آنج در زمین همه و همچنان با وی (۷۴2) 
تا دور گردند به وی از عذاب ... نه پذیرند از ایشان وایشان راست عذابی دردناک. 

۷-خواهند ک بیرون آیند از آتش و نه ایشان بیرون آیند از وی و ایشان راست عذابی 
پاینده. 

۸- و مرد دزد را و زن دزد را ببرید دستهاشان پاداش به آنکی کردند رسوایی از خدای و 
خدای عزیز و دانا است. 


۱- متن: بکن بکشیدشان 


۲- ترجمةٌ «یوم القیامه» را فاقد است. 


۷۸ ترحمه قر آن ماهان 

6- هرکی توبه کند از پس بیدادی او و نیکوی کند کی خدای توبه پذیرد بر او کی 
خدای (۷۴9) آمرزگار و رحیم است. 

۰- ندانی کی خدای او راست پادشاهی آسمانها و زمین؛ عذاب کند آن را کی خواهد و 
بیامرزد آن را کی خواهد و خدای بر همه چیزی تواناست. 

۱- با پیغامبر اندوهگن مباش به آنانک بشتابند در کافری از آنان گفتند بگرويديم به 
دهنهاشان و نگرویدند به دلهاشان و از آنانک جهود شدند شنوندگان مر دروغ را 
شنوندگان مر گروهی (۷۵2) دیگران را. نيایند به تو بگردانند سخن از پس جایگاه 
خویش. می‌گویند اگر آوردتان اين» بگیریدش و گر نیاوردید آن حذر کنید و هر کی 
خواهد خدای فتنة او,نباشد پادشاهی او را از خدای چیزی. ایشانند آنانک نخواهد 
خدای کی پاک کند دلهاشان. ایشان راست در دنیا رسوایی و ایشان را اندر آخرت 
عذابی بزرگ. 

۲- شنوندگان مر دروغ را خورندگان ربا را چون بیایند به تو حکم کن میان ایشان (۷۵) 
يا روی بگردان از ایشان و گر روی بگردانی از ایشان» زیان نکند ترا چیزی و گر حکم 
کنی, حکم کن میان ایشان به راستی کی خدای دوست دارد دادگران ر. 

۳-و چگونه حکم کند ترا و نزدیک ایشان است توریت در وی حکم خدای پس روی 
بگردانند از پس آن و نیستند ایشان گرویدگان. 

۴-کی ما فرستادیم توریت در وی ره راست و روشنایی» حکم کند بدان پیغامبران آنان 
کَ مسلمان شدند مر آنان را کی جهودان‌اند و [دانش‌]مندان ۱ (۷۶2) و دانشسمندان 
دیگر به آنکی نگاه دارند از کتاب خدای و بودند بر وی گوایان. مترسید از مردمان و 
بترسید از من و مخرید به حجتهای من بهای اندک و هر کی حکم نکند به آنچ انزله 
کرد خدای. ایشانند ایشان کافران. 

۵- و نوشتیم بر ایشان در وی ک تنی به تنی و چشمی به چشمی و بینی به بینی و 
گوش به گوش و دندانی به دندانی و جراحتها را قصاص و هر کی صدفه کند به وی 


۷- تصحیح به قباس ترجمه ۶ ربانتون» در یه ۲ همین سوره. 
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او را کفارت بود (۷۶0) او را و هر کی حکم نکند به آنچ فرو فرستاد خدای, 
ایشانند ایشان ستمکاران. 

۶- و بفرستادیم بر آثارهای ایشان به عیسی پسر مریم راستگوی مر آن را کی پیش وی 
بود از توریت و بدادیم او را انجیل در وی راهی است و روشنایی و راست دارنده آن را 
کی از پیش وی بود از توریت و راه راست و پندی مر ترسکاران را 
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بفرستاد خدای, ایشانند ایشان تباهکاران. 

۸- و بفرستادیم به تو (۷۷۵) کتاب به حق راستگوی مر آن را کی پیش وی بود از کتاب 
حجت آرند بر وی» داوری کن میان ایشان به آنچ بفرستاد خدای و متابع مباش 
هواشان از آنجا کی آمد به تو از راستی مر هر یکی را کردیم از شما شریعتی و راهی و 
گر خواهد خدای کند شما را امتی یکی ولیکن تا بیازمایدتان در آنچ دادنان پیش 
دستی کنید به نیکیها. سوی خداست باز گشتن شما همه و آگاه کندتان به آنچ بودید 
در وی خلاف کردید. (۷۷۳) 

4-و ک حکم کن میان ایشان به آنکی فرستاد خدای و متابع مباش هواهای ایشان و 
حذر کن از ایشان کی بیراه کنند ترا از پهری آنچ فرستاد خدای به تو اگر برگردند. 
بدان کی خواهد خدای کی عقوبت کندشان به بهری از گناهانشان و کی بسیاری از 
مردمان تباهکاران‌اند. 

- ای داوری نادانان همی جویند و کیست نیکوتر از خدای به داوری مر گروهی را کی 
بی گمان‌اند. 

۵۱-یا شما کی مژمنانید مگیرید جهودان و ترسایان را (۷۸2) به دوستی» بهری ایشان 
دوستان بهری و هر کی دوستی کند با ایشان از شما کی او از ایشان است کی خدای 
راه ننماید گروه ستمکاران را. 0 

۲- و بینی آنان را کی در دلهاشان بیماری است ک بشتابند در ایشان گویند بترسیم ک 
برسد به ما عقوبتی بوک خدای کی بیاید به گشادن با فرمانی از نزدیک وی. بامداد 
برخیزند بر آنچ شاد شدند در تنهاشان پشیمانان. 


۱- صحیح: و آو 


ترحمه فرآن ماهان 
۵۳-و گویند آنان کی بگرویدند. اینان‌اند آنان کی سوگند خوردند به خدای سختتر 
سوگندهاشان (۷۸0) کی ایشان با شمااند. هرزه ببود کارهاشان بامداد برخیزند زیانکاران. 
۴یا شما ک مومنانید هر کی باز گردد از شما از دین خویش زود بود ک بیارد خدای به 
گروهی کی دوست داردشان و ایشان دوست دارند او را نرمان بر گرویدگان و چیرگان 
برناگرویدگان. کوشش کنند در طاعت خدای و نترسند از ملامت ملامت کننده. این 
است فضل خدای, بدهدش آن را کی خواهد و خدای فراخ عطاست دانا 
بدهند زکوة و ایشان رکوع کنان‌اند. 
۱ ۱ 1 : ۰ 
۵۶و هر [کی] برگردد به خدای و رسول او و آنان کی بگرویدند کی گروه خدای 
ایشان چیره‌گان‌اند. 
بدادندشان کتاب از پیش شما و کافران دوستان و بترسید از خدای, اگر هستید گروبدگان. 
۸-و چون بانگ کنندتان سوی نماز, بگیربد آن را (۷۹) به فسوس و بازی, این به 
اتکی ایشان گروهی‌اند کی خرد ندارند. 
۹-بگو یا خداوندان نامه. هیچ خشم گیرید از ما مگر کی بگرويديم به خدای و آنچ 
فرستادند به ما و آنچ فرستادند از پیش و کی بیشتر شما تباهکاران‌اید. 
۰-بگوخبردهم شما را به بتر از آن پاداشت نزدیک خدای؟ هر کی براندش خدای و 
عقوبت کرد بر وی و کرد از ایشان بوزنگان و خوکان و پرستندگان بت راء ایشانند بتر 
جایگاه ... " (۸۰۵) از راه راست. 
۶- و چون بیامدند به شماء گفتند بگرویدیم و به درستی [د آر آیند به کافری و ایشان 
2-۳ بیبی بسیاری از ایشان بشتایند در بره و دشمنی کردن 9 حوردن ایشان ربوا ند است 
آنچ بودند همی کنند. 
۶۳-.چرا باز نداشتند ایشان را دانشمندان هایس کار رون ایام 
ربوا. ند انتییت آزچ (۸۰۵) ۱ 


اه متن: هر 

۲ ترجمه 2 اضل» رت دیده است. 
۳- ترجمة لا حبار». شاید: دانایان 

۴ ترجمه «عن قولهم» آتشت دیده ۳ 


۵- نا بایان آبه نونویس بدون ترجمه است. 





چ و ه و و و وج و و اج و و دج و و ۱۰ 


۷- .. " و اگر نکنی و نرسانی پیغام او را و خدای نگاه دارد ترا از مردمان کی خدای 
راه ننماید گروه کافران را" 

۸- بگو یا مردمان کتاب نیستید بر هیچ چیز تا بایستید بر توریت و انجیل و آنچ انزله بود 
به شما از خدای شما و بیفزاید بسیاری از ایشان آنچ فرستادند به تو از خدای تو 
بی‌فرمانی و کافری. اندوهگن مباش بر گروه کافران. 

4 کی آنان کی بگرویدند و آنان (۸۱2) جهوداند و ترسااند و مثله. هر کی بگرود به 
خدای و روز رستخیز و کردار نیک کند» نیست ترس بر ایشان و نه ایشان اندوه خورند. 

۰- ما بگرفتيم عهد فرزندان یعقوب و بفرستاديم به ایشان پیغامبران. هرگاه کی 
بیامدشان پیغامبری به آنج نخواست تنهاشان گروهی دروغ گفتند و گروهی حرب کردند. 

۱- و پنداشتند کی نباشد فتنه نابینا شدند و کر شدند. پس توبه داد خدای بر ایشان. پس 
کور شدند و کر شدند بسیاری از ایشان (۸۱) و خدای بیناست به آنچ همی کنند. 

۳۲- یه درستی کافر شدند آنان کی گفتند کی خدای او عیسی پسر مریم و گفت عبسی یا 
فرزندان اسرائل بپرستید خدای را خدای من و خدای شما کی هر کی شرک آورد به 
خدای به درستی حرام کرد خدای بر وی بهشت و جایگاه او آتش دوزخ و نیست 
مرستمکاران را از نیرو ده. 

۳- به درستی کافر شدند آنان کی گفتند کی خدای سوم سه است و نیست هیچ خدای 
مگر خدای یکا.. و گر باز س از آنچ .. برست.. آنان را (۸۲۵) کت کنافر شدند 
از ایشان عذابی دردناک. 

۴- ای نه توبه کنند خدای را و آمرزش خواهند به وی و خدای پوشنده است و آمرز گار. 

۵- نیست عیسی پسر مریم مگر رسول. بگذشتند از پیش وی پیغامبران و مادر وی 
راستگوی است. بودند همی خوردند طعام. بنگر چگونه پدید کردیم ایشان را نتشانها. 
پس بنگر کی چگونه دروغ گویند. 


۱- دو صفحه نونویس بدون ترجمه است. 

۲- تا اواسط ی ۶۷ نونویس بدون ترجمه است. 
۳- به ترجمةٌ «واحد» آسیب رسیده است. 

۴- به ترجمد «لم ینتهوا» آسیب خورده است. 
۵- به ترجمهٌ «یقولون» صدمه وارد شده است. 
۶- ترجمهٌ «لیمسُن» آسیب خورده است. 


۸۱ 


۸*۲ تر حمه قر آن ماهان 


۶- بگو همی پرستید از جز خدای آنکی ... شما ... (۸۲) و دانا. 

۷- بگو یا اهل نامه, از حد مگذرید در دین شما جز حق و متابع مباشید آرزوی گروهی 
گم شدند از پیش و بیراه بودند بسیاری و بیوفتادند از راه راست. 

۸- براندند آنان را ک کافر شدند از فرزندان یعقوب بر زبان داود و عیسی پسر مریم. این 
نک ای انا و زود ای یی اوقت 

۹- بودند کی باز نگردیدندی از زشتی کی کردندش. بد بود آنچ بودند همی کردند. 

۰- بینی بسیاری (۸۳2) از ایشان دوست دارند آنان را ک کافر بودند. بداست آنچ پیش 
فرست [اد] ایشان راتنهاشان کی عقوبت کند خدای بر ایشان و در عذاب ایشان جاویداند. 

۱- و گر بودندی کی بگرویدندی به خدای و پیغامبر و آنچ فرستادند به وی» نگرفتندی 
ایشان را به دوستی ولیکن بسیاری از ایشان فاسق‌اند. 

۲- یابید سختتر مردمان به دشمنی کردن مر آنان را کی بگرویدند جهودان و آنان کی 
بت پرستیدند و بيابید نزدیکترین ایشان (۸۳0) به دوستی مر آنان را کی مومنان‌اند؛ 
آنان کی گفتند کی ما ترسايانيم. این به آنکی از ابشان دانشمندان و زاهدان‌اند و کی 
ایشان گردنکشی نکنند. 

۳- و چون بشنودند آنچ فرو فرستادند سوی رسول, بینی چشمهاشان تر شده از آب چشم 
از آنکی بشناختند از حق. گویند یا خدای ماءبگرويديم بنویس ما را با گوایی دهندگان. 

۴- و چبودست ما را کی نگرویم به خدای و آنچ بیامد به ما از راستی و اومید داریم کی 
در آرد ما را خدای ما (۸۴2) با گروه نیکان. 

۸۵- پاداش دادشان خدای بدانچ گفتند,بهشت همی رود از زیر آن جویهای رونده جاویدان 
در آنجا و این است پاداشت نیکوکاران. 

۸۶- و آنانک کافر شدند و دروغ گفتند به حجتهای ماء ایشانند اهل دوزخ. 

۷- يا شما کی مومنانید. مکنید به حرام خوشیها آنچ حلال کرد خدای شما را و از حد در 
مگذرید کی خدای دوست ندارد از حد در گدرندگان. 

۸- و بخورید از آنج روزی کرد شما را خدای حلال پاکیزه (۸۴0) و بترسید از خدای 
آنکی هستید به وی گرویدگان. ۵ 


۱- به این بخش از آیه «لایملک لکم ضرا و لا نفعا و لله هوالسمیع» آسیب رسیده و ترجمه‌اش از میان رفته 


استخه 


سور مائده ۸۳ 

۹- نگیرد شما را خدای به لفو در سوگندان شما ولیکن بگیرد شما را به آنچ ببستی 
سوگندها و کفارت آن ظعام دادن است ده مسکینان را از میان آنکی طعام دهی ال 
شما را یا جامه‌هاشان یا آزاد کردن برده‌ای و هر کی نیابد. روزه دارد سه روز پیوسته. 
این است کفارت سوگندهای شما چون سوگند خورید و نگاه دارید سوگندهاتان. 
همچنین پیدا کند خدای شما را حجنتهای او تا مگر شما (۸۵2) شکر کنید. 

۰- يا شما کی مزمنانید کی می‌خوردن و مقامری و بت پرستیدن و چوبکهای قمار پلید 
است از کار دیو است. بپرهیزید از وی تا مگر شما رستگار باشید. 

0۱- کی چون خواهد دیوکی بفکند میان شما دشمنی و بزه درمی و قمار و باز دارد شما را 
از باد کرد خدای و از نماز, هستی شما بازداشتگان؟ 

۲- و فرمان برید خدای را و فرمان برید رسول را و حذر کنید و گر برگردید. بدانید کی 
بر (۸۵) پیغامبر ما رسانیدن و پیدا کردن بود. 

۳- نیست بر آنان کی بگرویدند و کردند نیکیها تنگی در آنچ خوری» چون بگروند " و 
بگروند و کردار نیکو کننده پس بترسند و بگرونده پس بترسند و نیکوی کنند و خدای 
دوست دارد نیکو کاران را. 

۴- يا شما کی مومنانید. بیازمایدتان خدای به چیزی از صید تا دستهاتان و 
نیزه‌هاتان تا بنمایدتان خدای ک بترسد از او به غیب و هر کی برگردد. پس (۸۶2) آن 
از انیت عتانی خردگیه: 

۵- يا شما کی مومنانید مکشید شکار و شما به حرم باشید و هر کی بکشد از شما عمداء 
جزاش همچنانکی بکشت از چهارپایان, حکم کند به وی دو تن عدل از شما فرستادن 
رید مکه يا بوسیدن ۱ طعام دادن درویشان را يا عدل این روزه داشتن تا بچشد 
وبال کار خویش. عفو کرد خدای از آنچ بگذشت و هر کی از حد بگ‌نرد کینه کشد 
خدای از وی و خدای (۸۶0) عزیز است, خداوند کینه کشیدن. 


۱- کذا متن صحیح: بترسند (ظاهراً سهوالقلم ناسخ است) 
۲ب منن: برسدی 
1 شاید: پوشیدن 


۸ ترحمه قرآن ماهان 


۶- حلال کردند شما را صید دریا و خورش وی, برخورداری شما را و مر راه روان را و 
حرام کرده شد بر شما صید بیابان تا باشید در حرم و بترسید از خدای آنکی به وی 
است باز شدن شما. 

۷- بکرد خدای کمبه را خانة باز داشته پایدار مر مردمان را و ماه حرام و کشته و از پس 
یکدیگر این تا بدانید کی خدای داند آنچ در آسمانها و آنچ در زمین و کی خدای (۸۷2) 
به هر چیزی داناست. 

۸- بدانید کی خدای سخت عقوبت است و خدای عز و جل آمرزگار است و بخشاینده. 

8- نیست بر پیغامبر مگر رسانیدن و خدای داند آنچ آشکارا کنید و آنج پنهان کنید. 

۰- بگو راست نباشد پلید و پاک و گر شگفت آید ترا بسیاری پلیدی بترسید از خدای با 
زاون خرف هگ ما رشتگار رافید: 

۱ با شما کی موّمنانید مپرسید از چیزها کی پدید کند شما را اندوهگن کند[تان] 
(۸۷۵) و گر پرسید از آن, آن هنگام کی انزله بود قرآن» پدید کند شما را عضو کرد 
خدای از آن و خدای آمرزگار و بردبار است. 

۲- به درستی پرسیدندش گروهی از پیش شماء پس بامداد برخاستند به وی کافران. 

۳- نکردست خدای از گوش شکافته و نه یله کرده و نه پیوسته و نه بریده ولیکن آنان 
کی کافر شدند همی بافند بر خدای دروغ و بیشتر ایشان خرد ندارند. 

۴- و چون گوبند ایشان را ببایید به آنج انزله کرد خدای و به (۸۸۵) پیغامبر گفتند 


بسندست ما را آنج یافتیم بر وی پدران ما و نه کی بودند پدران ایشان ندانستند چیزی 
و نه راه يافتند. 
انشا کر کی گنوی #مانت فا ناویات که ها زا هر کی کشت 
چون راه یافتید شماءسوی خداست بازگشت شما همه. بیاگاهاندتان به آنچ بودید کردید. 
۶ یا شما کی گرویدگانید. گوایی میان شما چون بیاید به یکی از شما مرگ وقت 
ندرزکردن دو تن را گوایان عدل (۸۸۳) از شم یا دو تن دیگر از جز شما چون شما 
رفتی در زمین و برسدتان سختی مرگ باز داردشان از پس نماز و سوگند خورند به 


سوره مائده ۸۵ 


خدای کی به گمان شدید کی نخربدیم به وی بهایی و گر بود از نزدیکان و پنهان 
نکنند گوایی خدای کی ما آنگاه از گناهکار باشیم. 

۷ و گر برسیدند بر کی ایشان سزاوارتر بزه دو تن را بر خیزند به جای ایشان از آنان 
کی سزاوارتر (۸۹2) بر ایشان پشانیان هر دو سوگند خوردند به خدای کی گوای ما 
سزاوارتر از گوای ایشان و نه کشتیم کی ما باشیم از ستمکاران. 

۸- این نزدیکتر است کی بیایند به گوایی بر روی وی يا بترسند کی باز گرداند سوگند 
از پس سوگندشان و بترسید از خدای و بشنوید و خدای راه ننماید گروه فاسقان. 

۹- آن روز گردآورد خدای پیغامبران و گوید چی اجابت کرد شما را؟ گویند ندانیم ما 
کی توی تو دانندة (۸۹۵) غیبها. 

۰- چون گفت خدای با عیسی پسر مریم یاد کن نعمت من بر تو و بر مادر توء چون 
نیرو کرد" ترا به جبریل پاک علیه‌السلم تا سخن گفتی با مردمان در گهواره و کوچک 
و چون بیاموخت" ترا کتاب و دانش راست و توربت و انجیل و چون بیافرید" از گل 
مانندهٌ مرغ به خواست من و در دمید "در وی, بباشد مرغی به خواست من و بهتر کنی 
نایینا را و پیس را به خواست من و چون بیرون آوری )٩۰2(‏ مرده را به خواست من و 
چون باز داشتم " فرزندان یمقوب را از تو چون آمدی به ایشان به حجتها و گفتند 
آنانک کافر شدند از ایشان نیست این مگر جادوی پیدا. 

۱- و چون فرمودیم به حواریان کی بگروید به من و به رسول من,گفتند بگرویدیم و 
گوا باش کی ما مسلمانانيم. 

۲- چون گفتند حواریان, يا عیسی پسر مریم توانایی هست خدای ترا کی بفرستد بر ما 
خوانی از آسمان؟ گفت بترسید از خدای, اگر هستید مومنان. )٩۰0(‏ 


۱- صحیح: نکنیم 

مقر کل خیم کناهکا زان 

۲- صحیح: کردم 

۴- صحیح: بیاموختم 

۵- صحیح: بیافریدی 

۶- صحیح: در دمیدی 

۷- متن در ترجمةٌ کففت: باز داشتند 


۸1 ۱ ترجمه قر آن ماهان 


۲۳- گفتند خواهیم ک بخوريم از آن و بیارامد دلهای ما و بدانيم کی راست گفتی ما را و 
باشیم بر وی از گواهان. 

۴- گفت عبسی پسر مریم یا رب خدای ماء بفرست بر ما خوانی از آسمان کی باشد ما 
را عیدی»اول ما را و آخر مارا و حجستی از تو و روزی کن مارا و تو بهتر روزی 
دهندگانی. ۱ 

۵- گفت خدای, من بفرستادم آن بر شما و هر کی کافر شود پس از شما ک من عذاب 
کنمش عذابی ک نکردیم آن هیچ کس را )٩۱2(‏ از خلقان. 

۶- و چون گفت خدای. ای عیسی پسر مریم تو گفتی مر مردمان را کی بگیری مرا و 
مادر مرا دو خدای از جز خدای. گفت پاکا بی عیبا تو نباشد مرا کی گویم آنچ نیست 
مرا حق, اگر بودم گفتمش به درستی تو دانی آن» دانی آنچ در تن من است و نه دانم 
آنج نزدیک تواست کی تو توی داننده نهانیها. 

۷- نگفتم ایشان را مگر آنکی فرمودی مرا بدان کی بپرستید خدای را خدای من و 
خدای شما و بودم بر ایشان گواه تا بودم همیشه در ایشان. )٩۱۳(‏ چون جان من 

بستدی بودی تو نگاهدار بر ایشان و تو بر همه چیزی گوایی. 

۸- آگر عذاب کنیدشان کی ایشان بندگان تواند و اگر بیامرزی ایشان را کی تو توی 
عزیز صوابکار. 

۵۹- گفت خدای تعالی» اين روز سود کند راستگویان را راستی ایشان. ایشان راست 
بهشت ک می‌رود از زیر آن جویها جاوبد در وی هميشه. خشنود خدای از ایشان و 
ایشان خشنود از وی. این است رستگاری بزرگ. 

۰+ هر خدای راست یادشاهی] آسمانها و مین و آنج در ۰.۰.1 (۲۵) و او بر همه 


تفای ماه اه ای ماو له مره 
3 5و 5 26 


8 ۰ 0 
سب ترجمه «فیهن » اتتت رسیده است. 


سورة انسعام (۶) 


۱- سپاس مر خدای را آنکی بیافرید آسمانها و زمین و کرد تاریکی کفر و روشنایی ایمان. 
پس آنان کی کافر شدند خدای ایشان بگردیدند. 

۲- وی آن است ک بیافریدتان از گل پس قضا ... و اجلی نام زده نزدیک او. پس شما 
به گمان شدید. )٩۲۵(‏ 

۳- و اوست خدای در آسمانها و در زمین؛ داند نهان شما و آشکار شما و می‌داند آنچ کنید. 

۴- و آنج بیامد به ایشان از حجتی از حجتهای خدای ایشان» مگر بودند از آن روی 
گر دانیده. 

۵- به درستی دروغ گفتند به حق, آنکی بیامدشان زود بود کی بیایدشان خبرها آنج بودند 
به وی فسوس کنان. 

۶- نه بینی چند هلاک کردیم از پیش ایشان از گروهان ...۰ (4۳2) از آسمان بر ایشان 
باران پیوسته و کردیم میوها" می‌رود از زیر ایشان. هلاک کردیم ایشان را به 
گناهانشان و بيافريديم از پس ایشان گروهی دیگران. 

۷- و گر بفرستدیمی بر تو کابی در صحیفه بنسودندش به دستهاشان. گفتندآنان کسی 
کاق تا تست این نگ تاژوش جوا 


۱- ترجمة هقضی اجلا» آسیب دیده است. 

۲- صحیح: نبینند 

کب تیه بح از آیه از «مکناهم» تا «و ارسلنا» در ترمیم صفحه از میان رفته است. 
۴- کذا متن. سهوالقلمی است از ناسخ. ظاهرأ: جویها 


۸۸ ترحمه قر آن ماهان 


۸- و گفتند چرا نفرستادند بر وی فریشته‌ای و گر فرستادی " فریشته‌ای, . 

)٩۳0( ... -٩‏ بکردیمش مردی و بپوشيدیم بر ایشان آنج پوشند. 

۰- و به درستی فسوس کردند به پیغامبران از پیش تو. برسید به آنان ک فسوس کردند 
از ایشان آنچ بودند به وی فسوس‌کنان. 

۱- بگو بروید در زمین» پس بنگرید چگونه بود سرنجام دروغ‌زنان. 

۲- بگو مر کراست آنج در آسمانهاست و زمین. بگو مر خدای راء نبشت بر تن او رحمت ‏ 
ک گرد کند شما را ... " )٩۴2(‏ ک زیان کردند با تن خویش و ایشان ناگرویدگان‌اند. 

۳- و او راست آنچ بیارامد در شب و روز و او شنوا و داناست. 

۴- بگو جز خدای بگیرم نگاهدار آفریدگار آسمانها و زمین؟ و او طعام دهد و وی را طعام 
ندهند. بگو کی مرا فرمودند کی باشم نخستین کسی ک مسلمان گردم و مباشید از 
تک 

۵- بگو کمن ترسم کی بی‌فرمانی کنم خدای مرا عذاب روزی ... 

۶ ی مت وراه او اسف کار نت 

۷- و گر برساندت خدای به زیانی کس بازترند" او را مگر وی و گر برساندت به نیکی» او 
بر همه چیزی توانا است. 

۸- و وی قهر کننده زبر بندگان وی و وی صوابکار است آگاه. 

۹- بگو کدام چیزی بزرگتر گوایی. بگو خدای گوا است میان من و میان شما و فرستادند 
به من اين قرآن‌تا بترسانم شما را به وی و آن راکی برسد ای‌شماگوایی دهید ک با 
خدا[ی] )٩۵۵(‏ خدایانی دیگر است. بگو گوایی ندهم. بگو ک وی خدایی یکی است و 
من بیزارم از آنکی شرک می‌گیرید. 


۵ 


۱ کذا منن. شاید: فرستادیمی 

۲- در ترمیم صفحه. ترجمه کلمات پایانی آیه از میان رفته است. 
۳- ترجمة «ولوجعلناه ملکا» از میان رفته است. 

۴- ترجمة آیه تا «فیه الذْین» از بین رفته است. 

۵- ترجمه «عظیم» از مپان رفته است. 

۶- ترجمةٌ همن بصرف عنه یومثذ» از بین رفته است. 

۷- کذا در ترجمة «لا کاشف». ظ: نیست باز برنده 


سوره انعام ۱ ۸٩‏ 

۰- آنانک بدادیمشان کتاب» شناسندش چنانکی بشناسند پسران ایشان آنانک زیان 
کردند با تن خوبش و ایشان نگروند. 

0۱- و کیست ستمکارتر از آنکی ببافد بر خدای دروغ یا دروغ گوید به حجستهای او کی 
وی نرهاند ستمکاران را 

۲- و آن روز گرد کنیمشان همه پس گوییم مر ... شرک آوردند کجاند هنبازان شما 

آنانک بودید (۹۵0) به وی گمان‌مندان. 

۳- پس نباشد جواب ایشان مگر آنکی گفتند به خدای خدای ما نبودیم هنباز گیران. 

۴- بنگر چگونه دروغ گویند بر تنهای خویش و گم شد از ایشان آنچ بودند دروغ بافتند. 

۵- و از ایشان هر کی بشنود به تو و کردیم بر دلهاشان پوششها کی بدانند وی را و در 
گوشهای ایشان گرانی و گر بینند هر نشانی» نگروند به وی تا چون بیایند به تو جدل 
کنند با تو گویند آنان کی کافر شدند نیست این مگر )٩۶2(‏ افسانة پیشینگان. 

۶- و ایشان باز دارند از او و باز ایستند از او و نکنند هلاک مگر تنهای خویش و ندانند. 

۲و کزیتی ک بقار فرشا بر ابش رتهب کاش کی ها را از گنت و درو گس 
به حجتهای خدای ما و بودیمی از گرویدگان. 

۸- نک پدید آمد ایسان را آنچ بودند پنهان کردند از پیش و گر باز گردانیدی باز 
گشتندی ه آنچ باز داشتند از او و ابشان دروغ زنان‌اند. 

- و گف|ند] نیست این مگر زندگانی این جهان و نیست ما را (۸۶۵) برانگیختن. 

۰- و گر بینی چون بدارندشان بر خدایشان گفت نیست این به راستی؟ گفتند آری ای 
خدای ما. گفت بجشید عذاب به آنچ بودید و کافر شدید. 

۱- به درستی‌زیان کردند آنانک دروغ گفتند به رسیدن خدای تا چون بیامد به ایشان 
رستخیز ناگاه» گفتند یا دریغ ما بر آنچ سست کاری کردیم در وی و ایشان برگیرند 
بزه‌های خویش بر پشتهاشان چه بد است آنج بزه کردند. 

۲- و نیست زندگانی اين جهان مگر ...۰ )٩۷۵(‏ و سرای آن جهان بهتر مر آنان را کی 
بترسند, ای نمی دانند؟ ۰ 


1 ترجمة «للدین» انیت دیده استه 


۲- ترجمه «لعب و لهو» از میان رفته است. 


اد 0 ترجمه قر آن ماهان 
۳- به درستی می دانیم کی او اندوهگن کند ترا آنکی گویند و ایشان دروغ زن نتوانند 
کرد ترا ولیکن ستمکاران به حجتهای خدای جُحود کنند. 
۴- و به درستی دروغ گفتند پیغامبران را از پیش تو, صبر کردند بر آنچ دروغ گفتند و رنجه 
داشتندتا پیامدشان‌نصرت ما ونیست بدل مر سخنان خدای را و بیامدت ... [پیغا آمبران. 
۵- و اگر بود بزرگ شود بر تو )٩۷0(‏ روی گردانیدنشان» اگر توانی ک بجویی سوراخی 
در زمین یا تردبانی در آسمانبیاریدشان به حجستی و اگر خواستی خدای گرد 
آوردیشان از راه راست تا نبودی از نادانان. 

۶- کی اجابت کند آنان کی بشنوند و مردگان را بر انگیزدشان خدای» پس به وی باز 
گردند. 

۷- و گفتند چرا نه فرستادند بر وی آیتی از خدای او؟ بگو ک خدای ی برآنچ 
نفرستند ایتی هلیکن نیشتر آنشان ندانند: 

۸- و نیست از (3۸2) جمنده‌ای در زمین و نه مرغی ک بیُرد به پرها او مگر امتهاند 
همچون شما نکردیم تقصیر در کتاب از چیزی. پس سوی خدا ایشان حشر کنندشان. 

۹- و آنان کی دروغ گفتند به حجتهای ماء کراند و لال‌اند در تاریکی. هر کی خواهد 
خی اه کته اوه کی عافد شب راخ رانست: 

۰- بگو بینید شما اگر بیاید به شما عداب خدای یا بیایدتان رستخیز؟ جز خدای می‌خوانید 
اگر بودید راستگویان. 

۱- بلک او را خوانید (۹۸۵) بپوشد آنکی خوانی به وی اگر خواهد و فرامشت‌کنی آنچ 
انباز گیرید. 

۲- و ما بفرستادیم به امتهای از پیش تو بگرفتمشان به درویشی و بیچارگی تا مگر 
ایشان لابه کنند. 

۳- جرا نه بیامدشان عذاب ما زاری کردند ولیکن سخت شد دلهاشان و بیاراست ایشان 
را دیو آنچ بودند و همی کنند. 

۴- چون فرامشت کردند آنچ 7۳ درهای هر چیزی تا 
چون شاد شوند به آنچ دادیمشا[ن] ... (4۹2) ناگاه, آنگه ایشان نومید گردند. 


۱- ترجمهٌ «من نبائی » از میان رفته است. 


سوره انعام 0 ٩۱‏ 

۵- ببریدند پس گروه آنان کی ستم کردند و سپاس مر خدای را پروردگار جهانیان. 

۶- بگو دیدید کی بگرفت خدای گوشهای شما و چشمهای شما و بر نهاد مهر بر دلهای 
شما؟ کیست خدای جز خدای کی بیاردتان به آن بنگر چگونه بگردانیم حجتهاء پس 


ایشان بر گردیدند. 
۷- بگو ک بینید کی بیایدتان عقوبت خدای ناگاه یا آشکارا؟ چیز نیست کند مگر گروه - 
تما ار 
رد 


۸- و نفرستادیم پیغامبران را )٩۹۳(‏ مگر مژده دهندگان و بیم‌کنندگان و هر کی بگرود و 
نیکوی کند» نیست ترس بر ایشان و نه ایشان آندوه خورند. 

۹- و آنان کی دروغ گفتند به حجتهای ماء برسدشان عذاب آنچ بودند تباهکاران. 

۰- بگو نگویم شما را نزدیک من خزینه‌های خدای و ندانم غیب و نه گویم شما را کمن 
فريشته‌ام ک پس روی نکنم مگر آنکی وحی کردند به من. بگو کی راست بود نابینا و 
بیناء ای نه‌اندیشید؟ 

۵۱- و بترسان به وی ...۰ (۱۰۰۵) ک بترسند کی گرد کنندشان به خدایشان. نیست 
ایشان را از جز او دوست و نه خواهش کن تا مگر ایشان بترسند. 0 

او ان انا کی ره فا رام مشاه خر اهتل رخمت لواتیست ویر 
تو از شمار ایشان از چیزی و نه از شمار تو بر ایشان از چیزی کی براند شان, باشی از 
تکار 

۵۳- و همچنین آزموده کردیم بهری‌شان به پهری ۰.۰ اینان اند کی منت نهاد خدای بر 
ایشان از میان ما. نه (۱۰۰) خدای داناتر است به شکر کنندگان؟ 

۴- و چون بیایند به تو آنان کی بگرویدند به حجتهای ماء بگو درود باد بر شما. نوشست 
خدای شما بر خویشتن رحمت کی او هر کی کند از شما بدی به نادانی» پس توبه 
کند از پس آن و نیکوی کند کی او آمرزگار است و رحیم. 

۵- و همچنین پدید کنیم حجتها و تا پدید اد راه گناهکاران. 


۱- ترجمه «اخذناهم»از بین رفته است. 
۲- ترجمه «لذین» ادن دیده است. 
۳- کذا متن. صحیح: برأنی 

۴- ترجمه «لیقولوا» از بین رفته است. 


٩۲‏ ترحمه قر آن ماهان 


۶- بگو کمن نهی کردم کی پرستم آنان را کی می پر... از [جز] خ[دای]ء بگ[و] پس 
روی نکنم ْ ۱۵ به درستی بیراه گردم آنگه و نباشم من از راه یافتگان. 
۷- بگو ک من بر حجتی‌ام از خدای من و دروغ گفتید به وی نیست نزدیک من آنچ 
شتاب همی کنید به وی» نیست داوری مگر مر خدای را حکم کند به راستی و وی 

بهترین حکم‌کنندگان است. 

۸- بگو اگر نزدیک من آنکی شتاب کنید به وی به سرشد کار میان من و میان شما و 
خدای داناتر است به ستمکاران. 

8- و نزدیک وی است خزینه‌های نهانی ... مگر وی و داند آنچ در بیابان و دریا و نه 
(۱۰۱۵) آوفتد از یکی بلگ» مگر وی داند و نه دانه‌ای در تاریکی زمین و نه تر و نه 
خشک» مگر در کتابی پیدا. 

۰- و او آن است کی بمیراندتان به شب و داند آنچ کنید به روز. پس برانگیزدتان در وی 
تا به سر آید اجلی نام برده. پس به وی است بازگشت شما پس آگاه کندتان به آنچ 
بودید کردید. 

۱- و وی است قهر کننده زبر بندگان او و بفرستد بر شما نگاهدار تا چون بیاید یکی را از 
قتطا مر گنه ۱۰۲۵ زضولان ماه انشان سس کارعن نکن 

۶۳- پس باز گرداندشان به خدای خدا ... به راستی. ای نه او راست داوری و او زودتر 
حساب کنندگان است. 

۶۳- بگو کی برهاندتان از تاریکی بیابان و دریا بخوانید وی را به زاری و ترس, اگر برهاند 
ما را از این بباشیم از سپاسگزاران. 

۴- بکو خدای برهاند شما را از وی و از هر آندوهی. پس شما هنباز گیرید. 


۱- به ترجمهٌ «ندعون» صدمه خورده أست. 

۲- نونویس شده است. 

۳- ترجمهُ «اهواکم» از بین رفته است. 

۴- ترجمة «لابعلمها» آسیب خورده است. 

۵- به خطی دیگر ترجمه «َوفته» را نوشته‌اند: نیست کندش 
۶ ره ترجمه «مولی‌هم » نت خورده است. 


سوره انعام ٩۳‏ 


۵- بگو وی تواناست بر آن کی... بر شما عذابی از زبر شما یا از زیر (۱۰۲0)پایهای 
شما یا بر پوشاندتان گروه گروه و بچشاند بهری شما سختی بهری. بنگر چگونه باز 
گرداند حجتها تا مگر ایشان بدانند. 

۶۶ و دروغ گفتند به وی گروه تو و او حق است. بگو نیستم بر شما گماشته. 

۶۷- مر هر خبری را آرامگاه است و زود بود گی بدانید . 

۶۸- و چون بینی آنان را ک در ِ_ در حجتهای ماء روی بگردان از ایشار 39 شوند 
در حدینی جز او و چون از یاد ...۰" دیو (۱۰۳۵) منشین پس از یاد کردن با گروه ستمکاران. 

4۹- و نیست بر آنانک بپرهیزند از شمار ایشان از چیزی ولیکن یاد کرد من تا مگر ایشان 

۷۰- و دست باز دار آنان را ک بگرفتند دين خویش بازی و لهو و غره کردشان زندگانی 
این جهان و یاد کن به وی ک پاداش دهد هر تنی را به آنج کرد. نیست آن را از جز 
خدای دوست و نه شفیع و گر بکردی هر ...ل » نگیرند از وی ایشانند آنان کی 

باداش دهند (۱۰۳0) به آنچ کردند. ایشان راست شرابی از آب گرم و عذابی دردگن به 

آنچ بودند و کافر شدند. 

۱-بگو بخوانيم از جز خدای؟ آنکی نه سود کند ما را و نه زیان کند ما را و باز گردیم بر 
پاشنه‌هامان پس آنکی راه نمود ما را خدای چنان آن کس کی بکردندش دیوان در 
زمین خبره. او را یاران‌اند بخوانند او را به راه راست کی بیای به ما بگو کی راه راست 
بختاغی است. اور اهتمای اشت نم ند ما زرا ک کرو از تیان ]۱۷۶۴۳۵۰ 

۲- و کی به پای دارید نماز و بترسید از وی و او آنکی سوی وی باز شوید. 


۱- ترجمةٌ «یبعث» از بین رفته است. 

۲- صحیح: باز گردانم 

۳- متن: بدانند 

۴- ترجمه «ینسینک» آسیب خورده است. 
۵- به ترجمة «عدل» آسیب رسیده است. 


‌  . 
به ترجمةٌ «نسلم لرب» اسیب رسیده است.‎ ۶ 


۹ ترجمه قر آن ماهان 

۳- و وی آن است ک بیافرید آسمانها و زمین به راستی و آن روز گوید بباش بباشد. 
گفتار او راست است و او راست پادشایی آن روز بدمنددر صوردانا غیب وآشکارا و 
اوحکیم است و آگاه. 

۴- وچون گفت ابرهیم مر پدرش را آزره همی بگیری بتان را به خدایی؟کمن بینم ترا و 
گر[وه] ترا در بیراهی پیدا. 

۵-و همچنین (۱۰۴0) باز نمودیم ابرهیم را بزرگی آسمانها و زمین و تا باشد از بی‌گمانان. 

۶-چون پدید آمد بر او شب بدید ستاره. گفت اين خدای من هسناء چون فرو شد» گفت 
نه دوست دارم از دیدار شوندگان. 

۷-چون بدید ماه بر آمده, گفت این خدای من هستا. چون فرو شد. گفت اگر راه ننماید 
مرا خدای من. من باشم از گروه بیرآهان. 

۸-چون بدید آفتاب بر آمده. گفت این خدای من هستاء این بزرگتر است. چون فرو شد. 
گفت ای گر[وه] (۱۰۵۵) من بیزارم از آنچ شما هنباز گیرید. 

۹-کمن روی به ایزد کردم روی خویش مر آن را کی بیافرید آسمانها و زمین مسلمان و 
نیم من از هنباز گیران. ۱ 

۰و پیکار کرد با وی گروه وی؛ گفت پیکار همی کنی با من در خدای؟ و او راه نمود مرا 
و نه ترسم از آنکی شما هنبازگیری با وی» مگر آنکی خواهد خدای من چیزی و فراخ 
است خدای مرا همه چیزی دانش. ای به یاد نیارید وی را؟ 

۱-و چگونه ترسم آنکی شما شرک گرفتید و نه ...۰ کی شما شرک گرفتی به خدای 
آنچ نفرستاد (۱۰۵0) به وی بر شما ۰.۰" کدام دو گروه سزاوارتر به ایمنی» اگر بودید داناآن. 

۲-آنانک موّمن شدند و نه پوشیدند ایمان خویش به شرک آوردن, ایشانند کی ایشان 
راست ایمنی و ایشان راه یافتگاناند. 

۳-و آن حجتهای ماست. بدادیمش ابرهیم را بر گروه او؛ برداریم پایگاهها آنکی خواهیم 
کی خدای تو حکیم و دانا است. 


۱- ترجمةٌ «نخافون» آسیب خورده است. 
-ب ترجمه سلطانا» محو شده است. 


سور ه انمام ۱ 4۵ 


۴-و بدادیم او را اسحق و یعقوب» هریکی را راه نمودیم و نوح را راه نمودیم از پیش و 
از فرز[ندان] ...۰ داود وسل[یمن] (۱۰۶2) و ایسوب و یوسف و موسی و هرون و 
همچنین پاداش دهیم نیکو کاران را. 

9-۵ زکریا را و یحیی راو عیسی را و الیاس ر همه از نیکان بودند. 

۸۶-و اسمعیل را و الییسع را و پونس را و لوط را و همه را فضل کردیم بر جهانیان. 

۷و از پدران ایشان و فرزندان ایشان و برادران ایشان و بگزیدیمشان و راه نمودیمشان 
سوی راه راست. ۱ 

ای اه دای است ره ایدم ان کی ازشتگالن اس و کیرش ای ] 
آوردند» هرزه کند از ایشان (۱۰۶) آنچ بودند می‌کنند. 

۹-ایشانند آنان کی بدادیمشان کتاب و حکمت و پیغامبری و گر کافر شوند به وی اینان 
به درستی بدادیم به آن گروهی نیستند به وی ناگرویدگان. 

۰-ایشانند آنان کی راه نمود خدای و به راه نمودشان از پس وی. بگو نخواهم ازشما بر 
وی مزدی کی نیست او مگر یاد کرد مر خلقان را. 

۱-و اندازه ندارند مر خدای را حق اندازة وی» چون گفتند نکرد انزله خدای بر آدمی از 
خیزی‌بیگه ک انامه ی ۱۱۳۷۵ امد یه و موی را روشتایی وراه تمودن 
مر مردمان را. بکردیدش طومارها پدید کند وی را و پنهان کند بسیاری و 

بیازمودتاه ن آنچ ندانید شما و نه پدران شما. بگو خدای پس دست باز دارشان در بیراهی‌شان 
بارخ کنتت 

۲ ان صانر است بفرستادمش مبارک است راستگوی آنکی پیش وی است و تا 
۱۳9۹ آن جهان ۱ 
ایشان بر رات نگاهداران‌اند. (۷۵ 0 : 


۱- به ترجمةُ «ذریّته» آسیب رسیده است. 
۲ تر جمة «#ره »> ۳ بین رقته اف : 

مه ترجمة «بشاء» از میان رفته است. 

۴ ترجمه «عاده» ِ خورده است. 

۵- ترجمه «الذی» از میان رفته است. 

۶- صحیح: پدید کنید 

۷- صحیح: پنهان کنید 

م۸ ترجمه «یومنون میان رفته اففتا: 


۹ ترجمه قرآن ماهان 


۳- و کیست ستمکارتر از آنکی ببافت بر خدای دروغ یا گوید وحی فرستادند به من و 
نفرستاد به وی چیزی و هر کی گوید بفرستد" همچنانکی بفرستاد خدای و گر بینی 
چون ستمکاران در جان کندن مرگ باشند و فریشتگان بکسترند دستهاشان بیرون 
کنند جانهای شما امروز پاداش یابید عذاب خوار به آنج بودید کی گفتید بر خدای جز 
حق و بودید از آیتهای او گردنکشان. 

۴-و به درستی ...۰ (۱۰۸۵) تنها تنها چنانکی بیافریدیمتان نخستین بار و بگذاشتید آنچ 
بدادیمتان پس پشتهاتان و نه بینم "با شما شفیعان شما آنان کی گفتید کی ایشان در 
شا با زان آندببه در بریدند مان قمااه کم ند از هیا آنشیودزید] کی کشد: 

۵- کی خدای آفریدگار دانه و استخوان وا ار زنده از مرده و بیرون آرد مرده از 
23 این است شما را خدای. چگونه .. 

۶-... پامدادان و آفریدگار شب (۸0 0 آرامش و آفتاب و ماه شمرده. این است ان دازة 
خدای عزبز دانا. 

ار ان سکن کرد ها راسار ان ۵ رتیه و دراه ی وان 
درستی پدید کردیم حجتها مر گروهی را کی بدانن. 

۸-سو او أ ن است کی بیافریدتان از یک تن تنها و آرام داد در پشت پدر و رحم مادر. به 
درستی پدید کردیم حجتهای مر گروهی را کی بدانند. 

5-و او آن ی است کی بفرستاد از آسمان آبی. بیرون آوردیم به وی ۹ هر . ۰ (۱۰۹۵) 
و بیرون آوردیم از او سبزی. بیرون آوردیم از او دانه‌ای نشسته " و از خرما از دیدنش 
شاخها وی نزدیک آمده و بوستانها از انگورها و زیتون و هنار ماننده و جز ماننده. 





اهر جمتهزل 8 عسخي زفر سس 

۲- نونویس شده است به خطی دیگر: بافتیدمان 
۳- در ترجمهٌ «نری» 

۴- ترجمه «توفکون» از میان رفته است. 

۵- ترجمه «فالق» از میان رفته است. 

۶- ترجمه «شیء» از بین رفته است. 

۷- متن: نشنه 


۹۷ ۳ 


بنگرید به میوة وی چون برارد و برسد آن کی در آن‌تان حجتهاست مر 
گروهی را کی بگروند. ‏ 

هو کل هر تام را انیا رات فان و شاف شاه کید ودرا ساب ان 
پاکا خداپا او و برتر است از آنم صفت کنند. (۱۰۹۵) 

۱- آفریدگار آسمانها و زمین» چون بود او را فرزند؟ و نه بود او را همتا و هنباز و بیافرید 
همه چیزی و او به هر چیزی دانا است. 

۲ این است شما را خدای. خدای شما نیست خدای مگر وی آفریدگار همه چیزی. 
بپرستید او را و او بر همه چیزی نگاهدار است. 

یت و تفای اسان یه میا واه اس رای ان 

ها وا وا هی وا موه 
کی کور است بر آوست (۱۱۰2) و نیم من بر شما نگهبان. 

۵- و همچنین بگردانيم حجتها و تا گوبند بخواندی و تا پدید کنیمش مر قومی را کی 
داد 


۶- پس‌رو باش آنچ فرستادند به تو از خدای تو. نیست خدای مگر او و روی بگردان از 


کافران. 
۷ و گر خواستی خدای کافری نکردندی و نه کردیمت بر ایشان نگهدار و نه ای تو بر 
ایشان گماشته. 


۸- و دشنام مدهید آنان را کی بخوانند از جز خدای ...۰ خدای به دشمنی جز دانش. 
همچنین (۱۱۰۳) بیاراستیم مر هر گروهی را کردارشان. پس به خدای ایشان بود باز 
گشتشان و آگاه کندشان به آنچ بودند و کردند. 

۹- و سوگند خوردند به خدای سختتر سوگندهاشان اگر بیایدشان حجتی بگروند به وی. 
بگو کی حجتها نزدیک خدای و چی دانید شما کی آن چون بیایند نگروند. 

۰ و بگردانيم دلهاشان و چشمپاشان چنانکی نگرویدند به وی نخست بار و 
بگذاریمشان در بیراهی‌شان کوران. 


۱- ترجم هو بنات بغیر» از بین رفته است. 
۲- در ترجمة نونویس به خطی دیگر: ناسزا گفته است. 


۹۸ ترحمه قر آن ماهان 

۱ و گر ما بفرستادیمی به ایشان فریشتگان و سخن گفتندی با ایشان مرگ (۱۱۱2) و 
گرد کردیمی بر ایشان هر چیزی پیشاپیش, نبودندی ک بگرویدندی مگر آنکی خواهد 
۱ 

۲ و همچنین کردیم مر هر پیغمبری را دشمنی از دیوان مردمان و پریان» بفرستند 
بهری‌شان به بهری آرایش گفتار غره بودن و گر خواهد خدای تو نکردندی آن, بگذارشان و 
انچ دروغ گویند. 

۳- و تا بگردانند به وی دلهای آنان کی نگرود ... و تا ۰.۰ آنچ ایشان ه... (۱۱۱0) 

هد ازتتای خر ار ما اس کی اهب فا کاب کترزهه 
آنان ک. بدادیمشان کتاب» دانند کی‌او فرستادست از خدای تو به راستی و ته مباش از 
شک‌داران. 

ام ی فا یی یت ال شرا وی وس ات 

۶- و گر طاعت داری بیشتر آنکی در زمین بیراه کنندت از راه خدای کی پس روی 
نکنند مگر وهمی و نیستند ایشان مگر " (۱۱۲2) گزاف کاران. 

۷- - کی خدای تو او داناتر است. هر که بیراه شود از راه وی و وی داناتر است به راه 
بافتگان. 

۸- و بخورید از انچ یاد کردند نام خدا بر او اگر هستید به حجتهای وی گرویدگان. 

۹- و چی بود شما را ک نه خورید از انچ یاد کردند نام خدای بر وی؟ و پدید کرد شما 
را آنج حرام کردند بر شما مگر آنکی بیچاره شدید به وی و کی بسیاری بیراه‌اند به 
شرا ی ی کی خی وی کت گام ارم 

۰- و بگذارید آشکارا بزه را و نهانی او (۱۱۲۵) ک نان کی + بکنند بزه,پاداش یابند آنچ 
بودند کنندگان. 

۱- میخورید از آنچ باد نکنند نام خدای بر وی و قرو نا و 
به دوستان ایشان تا پیکار کنند با شما و گر طاعت داریدشان کی شما کافر شوید. 


۱- ترجمة «بالاخره و لیرضوه» از بین رفته است. 

۲- ترجمة «لیقترفوا» نونویس شده أست به خطی دیگر: ببرکیرید 
۳- ترجمة «مقترفون» آسیب دیده است. 

۴- سه لغت ِِ _ است. 


سوره انعام ِ 


۲ ای هر کی بود مرده و زنده کنیمش و بکنیم او را روشنایی کی برود به وی در 
1۰ 1 1 0 ۲۱ و ۱ 
مردمان چنانکی مثل انکی در تاریکی نیست بسرون آمدن از انا. همچسین ۰.. 
(۱۱۳2) آنچ بودند ک همی کنند. 

۳- و همچنین بکردیم در هر دیهی مهتران گنهکارشان تا مکر کنند در وی و نکنند 
مکر مگر به تنهای خویش و ندانند ایشان. 

۴- و چون بیامدشان حجتی,» گفتند نگرویم تا به ما دهد مانند آنکی بدادند پیغامبران 
خدای را. خدای داناتر ک کجا کند پیغامهای خویش تا برساند آنان را ک گناه کردند 
ذلیلی نزدیک خدای و عذابی سخت ... مکرکنان. 

۵- 9 هر ۳ خواهد خدای ک راه نماید آو را (۱۱۳۵) پاک کند 3 وی مر مسلمانی ر 
آسمان) همچنین بکند خدای عذاب بر آنانک نگر و بدند. 

۶- و این راه خدای تو است راست» پدید کردیم حجتها مر گروهی را کی یاد کنند. 

۸و رف کی کرد شمان هم ۱۱۳۵ سار کتت ان اسان و کف 
دوستان ایشان از آدمیان» پارب بر خورداری برداشت بهری ما را به بهری و برسیدیم 

۹- و همچنین بگماشتیم بهری را از ستمکاران به بهری بدانچ بودند می‌کنند. 

۰- یا گروه پریان و آدمیان نه ...۰ از ش[ما] قصّه کنند بر شما به حجتهای من و بیم 
کردند شما را (۱۱۴۳) رسیدن روز شما این گفتند گوایی دهیم بر تنهای ما و غره 
کردشان زندگانی این جهان و گوابی دهند بر تنهای خوبش کی ایشان بودند ناگرویدگان. 

۱ سب این آنکی نود خدای نو تباه کننده دیه‌ها به ستم و گروه وی غافلان. 


۱- ترجمهٌ «زین للکافرین» از بین رفته است. 
۲- ترجمهٌ «ماکانوا» از میان رفته است. 

۳- ترجمهُ «دار» آسیب دیده است. شاید: سرا 
۴- ترجمهٌ «یا معشرالحن» از بین رفته است. 
ی از «یأنکم مرسل» از بین رفته است. 


۲- و مر هر یک را بایگاههاست از آنچ کردند و نیست خدای تو بی‌آگاهی از آنکی کنند. 
شما آنکی خواهد» چنانکی بیافرید شما را از فرزندا[ن ] ۰۰.۰ (۱۱۵2) 

۴- کی آنکی وعده کنند شما را آمدنی است و نه‌اید شما از عاجز شدگان. 

گر ان کیوه کار کنیل ان تانگاها ن کت کار نها تک انیت هی کی ود اور 
سرنجام آن سرای کی او نرهاند ستمکاران را" 

۶ و بکردند مر خدای را از آن کی بیافرید از کشت و چهارپایان بهره گفتند این مر 
خدای راست به گفتار ایشان و اين مر انبازان ایشان را ما راست و آنج بود مر انبازان 
ایشان را نرسد به خدای و آنج بود ... به انبازان ایشان چی بد است آنچ حکم همی 
کنند. (۱۱۵۳۵) 

۷- و همجین بیاراست مر بسیاری را از کافران کشتن فرزندان ایشان انبازان ایشان تا 
هلاک کنندشان و تا بپوشند بر ایشان دین ایشان و گر خواهد خدای نکردندی آن و 

بگذارشان و آنچ دروغ بافند. 

۸- و گفتند این چهارپایان‌اند و کشت باز داشته, نخورندش مگر آنکی خواهیم به 
گفتارشان و چهارپایان حرام کردند پشتهاشان و چهارپایان کی یاد نکردند نام خدای 
بر وی دروغ گفتن بر وی زود پاداش دهدشا[ن] به آنچ بودند دروغ بافتند. 

۹- و گفتند آنچ در اشک[م] ...۰ (۱۱۶2) چهار پایان است خالص مر نران ماراست و 
حرام کردند بر مادگان ما و گر باشد مردار و ایشان در وی انبازان‌اند. زود پاداش 

۰*- به درستی زیان کردند آنان کی بکشتند فرزندان خویش بی‌خردی بی‌دانش و حرام 

۱و او آن اشت کن بیافرید.پوستانها برداشتهة,,. ودرخت غرما ۱۱۶و کفنت 5 
ماننده به یکدیگر خوردن وی و زیتون و هنار مانند یکدیگر و جز مانند یکدیگر. 


۱- ترجمةٌ «قوم آخرین» از میان رفته است. 


۲ بر جمه «بطون هده» اسب جورده است. 


۴- ترجمةه «غیر معروشات» محو شده است. 


سوره انعام ۱ ۱۰۱ 


بخورید از میوةٌ وی چون برسد و بدهید حق وی آن روز کی ببرید آن و اسراف 
مکی کوش روت ار ای اف اش رز 
۲- و از چهارپایان اشتر بار کشندگان و کودکان؛ بخورید از آنج روزی کرد شما را خدای 
و پس روی مکنید راههای دیو کی او شما را دشمنی است پیدا. 
۴۳- هشت جفت از میش دو دو و از بز دو دوء بگو دو نر حر[ام و (۱۱۷۵) دو ماده 
یا پیچی بر او رحمها دو ماده. آگاهی کنی مرا به دانش اگر بودید شما راستگوبان. 
۴ - و از اشتر دو و از گاو دو, بگو دو نر حرام کرد یا دو ماده یا پیچی بر او زهدانهای دو 
ماده یا بودید گوایان چون اندرز کرد شما را خدای به اين. کیست ستمکارتر از آنکی 
شا رخف تام خره با خمرا کش تما نیرت تساه رام مایت کرو 
ستمکاران را 
۵- بگو نیام (۱۱۷۵) در آنج وحی فرستادند به من حرام کرده برخوردنی کی بخوردش 
مگر کی باشد مرده يا خون ريخته يا گوشت خوک کی او پلید است ناشایست» کشته 
شد بی نام خدای به وی و هر کی بیچاره شد جز طلب فساد و نه از حد شدن کی 
خدای تو آمرزگار است بخشاپنده. ۵ 
۶- و بر آنان کی جهودانند حرام کردیم هر چه چنگ دارد و از گاو و گوسفند حرام 
کردیم بر ایشان پیه‌هاشان. مگر آنکی بردارد ...۰ (۱۱۸2) پاداش دادیمشان به بغی 
ایشان و ما راستگويانيم. 
۷- و آگر دروغ‌زن دار [ند ترا] » بگو خداوند شما خداوند رحمت بسیار است و باز 
نگردانند عذاب او از گروه گناهکاران. 
۸- بوک گویند آنان کی شرک آورنده اگر خواهد خدای شرک نگیریم و نه پدران ماو نه 
حرام کردیم از چیزی, همچنین دروغ گفتند آنان کی از پیش ایشان بودند تا بچشیدند 


۱- ترجمهٌ «حرم آم» آسیب خورده است. 

۲- صحیح: پیچد 

۳- صحیح: پیچد 

۴- ترجمة «علم» از بین رفته است. 

۵- کلم «خدای» آسیب خورده است. 

۶- ترجمهُ «ظهورهما» تا «دلک» بر اثر ترمیم صفحه از میأن رفته است. 


ترجمه قر آن ماهان 


عذاب ماء بگو هستتان‌نزدیک شما ازدانش؟بیرون آرید [ش]... گزاف کار[آن]. (۱۱۸) 

۹- بگو مر خدای راست حجت رسیده و گر خواهد راه نمایدتان همه. 

۰- بگو بیارید گوایان شماء ۳ گوایی دهند کی خدای حرام کرد اين. اگر گوایی 
دهند گوایی مده با ایشان و پس روی مکن آرزوی آنان کی دروغ گفتند به حجتهای 
ما و آنان کی نگروند به آن جهان و ایشان به خدایشان بیدادکنان‌اند. 

۱- بگو بیایید تا بخوانم آنچ حرام کرد خدای شما بر شماء مه گیرید هنباز به وی چیزی 
و با پدر و مادر ثیکوی کنید و مکشید فرزندانتان از درویشی. ما روزی دهیم " (۱۱۹۵) 
۱ 
مکر شما بدانید. 

۲- و نزدیک مشوید خواسته‌ها بی‌پدران را مگر به آنکی وی نیکوتر تا برسند به جایگاه 

۰ هه ۰« ۰ 1« ۰ ۳ ۰ ۰ مه ۰ 1 
بلاغت 9 تمام تا پیمودن و ترازو به داد. بر سم هیچ تنی را مگر انکی توانندان 9 
چون گف[تید] راستی کنید و گر چی بو[د ] خویشاوندی و به پیمان خدای (۱۱۹0) وفا 

(۵-- 9 من این افنتت راه راست هن راست. پس روی تن وی ر 9 متأبع مباشبد راهم 

کی بپرأکندتان از راه وی. این است تان اندرز شما به وی تا مگر شما بترسید. 

۴- پس بدادیم موسی را توریت کتابی تمام بر آنکی تیکوتر و جدا کرده‌ای مر هر 
چیزی را و راه راست و رحمت تا بوک ایشان به رسیدن خدایشان بگروند. 

۵- و این کتاب بفرستادیمش به برکه» پیگیر باشیدش (۱۲۰۵) و بترسید تا مگر شما را 
رحمت کنند. 

۵۶ نا گویید 9 بفرستادند نامه بر دو گروه از پیش ما وک ما بودیم از خواندنشان 
بی‌آگاهان. 





۱- ترجمة «لنا» تا «وا۷» بر اثر ترمیم صفحه از بین رفته است. 
۲- این دو کلمه نونویس شده است. 
۳- در ترجمه «۷ نکلف» 





سوره انعام ۱۰۳ 


۷- یا گویید اگر ما را انزله کردی بر ما کتاب نبودیمشان" راهدارتر از ایشان. به 
درستی بیامد به شما حجتی از خدای شما و راه راست و رحمت. کیست ستمکارتر از 
آنکی دروغ گوید به حجتهای خدای و روی بگرداند از او زود پاداش دهیم آنان را کی 
روی بگردانیدند از حجتهای ما بدی عذاب (۱۲۰0) به آنچ بودند کی روی بگردانيدند. 

۸- چی نگرند مگر کی بیاید [شان ] فريشته يا بياید فرمان خدای تو یا بياید بهری 
حجتتها خدای تو آن روز کی بیاید بهری حجتهای خدای توء سود نکند هیچ تن را 
گرویدن آن کی نبود ک بگرود از پیش يا کرده بود در ایمان خویش نیکی. بگو بپايید 
کها انا بات کانیم: 

۹- کی آنان کی جدا شدند از دین خویش و بودند گروههایی» نیستی تو از ایشان در 
چیزی کی کار ایشان با خ [دای] (۱۲۱2). پس آگاه کندشان به آنچ بودند کی همی 

۰- هر کی بیاید به نیکی او راست ده چندان و هر کی بیاید به بدی, پاداش ندهند 
مرگ همچونان و ایشان را ستم نکنند 

۱- بگو مرا راه دهد خدای من سوی راهی راست دینی راست» دین ابرهیم پاک و نبود 
ابرهیم از انبازگیران. ۵ 

۷۲- بگو ک نماز من و راه من و زندگانی من و مردن من مر خدای راست. ..." خلقان. 

۳- نیست هنباز او را و بدین فرمود مرا و من (۱۳۱۵) نخستین گردن نهندگانم. 

۴- بگو جز خدای بجویم خدایی و او خداوند هر چیز است؟ و نکند هیچ تنی را مگر بر 
او بود و نگیرد به بزه کسی بزه دیگری. پس سوی خدای شماست بازگشتن شما و 
اگاه کندتان بدانچ بودید در وی خلاف کنان. 

۵- و وی آن است کی کرد شما را خلیفتان زمین و برداشت بهری‌تان زبر بهری 
بایگاهها تا بیازمایدتان در آنچ دادتان کی خدای تو زود عقوبت است .... (۱۲۲2) 

ود 9 9 و 





۱- در ترجمة «انزل» 
ی 
۲- در ترجمة «لکنا» 
۳- ترجمة هرب» از بین رفته است. 


به نام ایزد بخشایندة رحمت کن 


اج ی کزان 

۲- این کتاب کی فرستادند به تو و مباد در دل تو تنگی از آن تا بترسانی به وی و یادکنی 
مر گرویدگان را. 

۲- پیگیر باشید آنچ فرستادند به شما از خدای شما و پیگیر مباشید از جز وی دوستان 
اندکی‌اند آنچ یاا کنید. 


۴- و چند از  .‏ [هالاک کردیم آن را و بیامد آن عذاب ما خفته یا ایشان (۱۲۲) 
نیمه رو حفته بودند. 

مد تیوه خوانتن ایشای خون بیافتفان علاب هام ک کته کر رما تاد مان 

۶- بپرسیم آنان را کی بفرستادیم به ایشان و بپرسیم پیغأمبران را 

۷- و قصه کنیم بر ایشان به دانش و نه بودیم غائب شدگان. 

۸- و سَختن آن روز راست است هر کی گران آید ترازوی او, ایشانند ایشان رستگاران. 

4- و هر کی سبک آید ترازوی او ایشانند... کی زیان ک[ردند] با تنهای ... به 
ححتهای [ما | (۱۲۳2) ستمکاران. 


۱ - ترجمةٌ «قریه» از میان رفته است. 
۲ - ترجمة «لَذین» از بین رفته است. 


۳ - ترجمهٌ «انفسهم بما کانوا» آسیب خورده است. 


1 ترحمه قرآن ماهان 


۰- و به درستی جایگاهتان کردیم در زمین و کردیم شما را در آن زندگانی» اندکی‌اید 
آنج شکر کنید. 

۱- و به درستی بیافریدیمتان. پس صورت کردیمتان. پس گفتیم مر فریشتگا[ن را 
سجده کنید مر آدم را سجده کردند مگر ابلیس لعنه اله» نبود از سجده‌کنان. 

۲- گفت چی باز داشت ترا کی نکردی سجده چون فرمودمت؟ گفت من بهترم از او؛ 
یفریدی مرا از نش [و] بیفریدی اور از گل. 

۳- گفت بیرون آی از وی نه باشد (۱۲۳۵) ترا ک بزرگی کنی در وی؛ بیرون آی کی تو 
از دلیلانی. 

۴- گفت زمان ده مرا تا روز رستخیز. 

۵- گفت کی تو از زمان دادگانی. 

فان رای که اس فان ریات 

۷- پس بیایم به ایشان از پیش ایشان و از پس ایشان و از راست ایشان و از چپ ایشان 

ونیابی بیشتر از ایشان شکر کنندگان. ۱ 

۸- گفت بیرون آی از وی عیب کرده و دور کرده .۰ (۱۲۴۵) از ایشان. پر کنم دوزخ از 
شماً همه. 

9- و ای آدم بیارام تو و جفت تو به پهشت. مخورید از آنجا کی خواهید و مشوید نزدیک 
این درخت کی باشید از ستمکاران. 

۰- وسواس کرد ایشان را دیو تا پدید کند ایشان را آنچ پنهان کرد از ایشان از عورتهای 
ایشانو گفت نه باز داشت‌تان‌خداتان از این درخت.. دو فر[یشته] .. از جا... 
(۱۲۴۵) 

۱-و سوگند خورد با ایشان ک من شما را از نصیحت کنانم. 


۱ - ترجمهٌ «لمن تبعک» از میان رفته است. 
۲ - ترجمه «۷۷ آن تکونا» از بین رفته است. 
۳ - ترجمه «او تکونا» از میان رفته است. 


۴ - ترجمه «الخالدین» انشنت دیده است و شاید: جاودانان. 


سوره اعراف ۵ ۵ ۵ ۱۷ 

۲- بیاوردشان به غره کردن» چون بچشیدند درخت. پدید آمد ایشان را عورتهاشان و 
در ایستادند در پوش بر ایشان از بلگ بهشت و بانگ کرد ایشان را خدایشان نه باز 
داشتم شما را از این ذرخت و گفتم شما را ک دیو شما را دشمنی است پیدا 

۳- گفتند یارب ستم کردیم بر تنهای خویش و گر نیامرزی مارا و رحمت نکنی, ما 
باشیم (۱۳۵2) از زیانکاران. 

۴- گفت فرو آیید بهری‌تان مر بهری را دشمنی و شما راست در زمین آرامگاه و 
برخورداری تا هنگامی. 

۵- گفت در وی زندگانی کنید و در وی بمیرید و از وی بیرون آیید. 

۶یا فرزندان آدم» بفرستادیم بر شما پوششی کی بپوشد عورتهای شما و آرایش و 
پوشش پرهیزکاری این بهتر اين از حجتهای خدای تعالی است تا مگر ایشان یاد 

۷- یا فرزندژان ] آدم فتنه مکنادتان (۱۲۵۳) دیو چنانکی بیرون آورد پدرانتان از بهشت. 
بیاهخت از ایشان پوشش ایشان تا پدید آمد عورتهاشان ک او بیند شما را او و کسهای 
او از آنجا کی نه بینید ایشان را کی ما کردیم دیوان را دوستان مر آنان کی نگروند. 

۸-و چون بکردند نشایستی, گفتند يافتیم بر آن پدران ما و خدای فرمود ما را به آن. بگو 
کی خدای نفرماید نشایست. همی گویید بر خدای آنچ ندانید؟ 

- بگو فرمود خدای من (۱۳۶2) به راستی و بدارید رویهاتان نزدیک هر مسجدی و 
اه ایآ ی تا کی ای اراک در 

۰- گروهی راه یافتند و گروهی واجب شد بر ایشان بیراهمی» ایشان بگرفتند 9 ۱ 
دوستان از جز خدای و پندارند کی ایشان راهداران‌ند. 
۱- يا فرزندان آدم بگیرید آرايش شما نزدیک هر مسجدی و بخورید و باز خورید و 

اسراف مکنید کی او دوست ندارد (۱۲۶) اسراف کنان را 

۲- بگو ک حرام کرد آرایش خدای آنکی بیرون آورد مر بندگان خویش را و خوشیها از 
روزی. بگو آن مر آنان را کی گروبدگانند در زندگانی این جهان خالص روز قیامت؛ 
همچنین پدید کنم حجتها مر گروهی را کی بدانند. 


۱۰۸ ترحمه قر آن ماهان 


۳- بگو کی حرام کرد خدای من پلیدها آنکی دیداری کرد از وی و آنکی پوشیده و گناه 
کردن و بغیت به ناحق و آنکی شرک گیرید به خدای آنچ نه فرستاد به وی حجنی 
(۱۳۷۵) و آنکی گویید بر خدای آنچ ندانید. 

۴- و مر هر امّنی را اجل است؛ چون بیاید اجلشان باز پس ندارند ساعتی و نه فرا پیش 
برند. 0 

۵- يا فرزندان آدم. امّا کی بیایدتان پیغامبران از شما؟ قصّه کنیم بر شما حجتهای من؛ 
هر کی بترسد و نیکی کند. نیست ترس بر ایشان و نه ایشان را اندوه باشد. 

۶- و آنان کی دروغ گفتند به حجّتهای ما و گردنکشی کردند از آن» ایشانند اهل دوزخ» 
ایشان دروی جاوید. 

۷- کیست ستمکارتر از آنکی گوید (۱۲۷0) بر خدای دروغ يا دروغ گوید به حجتهای 
وی» ایشانند کی برسدشان بهرة ایشان از کتاب تا چون بیامدشان پیغامبران ما جان 
بستانندشان,گویند کجااند آنکی شما بخوانید از جز خدای؟ گویند گم شدند از ما و 

گوایی دهند بر تنهاشان کی ایشان بودند کافران. ۱ 

۸- گفت در شوید در امتانی کی بگذشتند از پیش شما از پربان و مردمان در آتش» هر 
خی اه اش ی ها یی ۱ تا مرو ی کر 
بسینان‌شان مر پیشینان‌شان [را] خدای ما اينان بیراه کردند ما را؛ بده ایشان را 
عذابی دو چندان از آتش. گفت مر هر یکی را دو چندان است ولیکن نمی‌دانید شما. 

۹- و گویند پیشینان‌شان مر پسینان‌شان را نبود شما را بر ما از افزونی» بچشید عذاب به 
نو زان 

۰- کی آنانک دروغ گفتند به حجتهای ماو گردنکشی کردند ... نگشایند ایشان را 
درهای آسمان و نه در شوند (۱۳۸۵) در بهشت تا اندر آید اشستر در سوراخ سوزن و 
همچنین پاداش دهیم گناهکاران ره 

۱- ایشان راست در دوزخ گاهواره‌ها و از بالای ایشان غاشیه‌های آتش و همچنین جزا 
دهیم ستمکاران را. 0 


۱- صحیح: قصه کنند 
۲ - در اصل ساقط است. 
۳- ترجمة «عنها» لطمه دیده است. 


سوره اعراف ۱ ۱۰۹ 

۲- و آنانک بگرویدند و کردند نیکیهاء نفرمايم هیچ تن را مگر آنکی طاقت دارد. 
ایشانند اهل بهشت. ایشان در وی جاویدان. 

۳- و بياهنجيم آنچ در دلهاشان است از کینه. می‌رود از زیر ایشان جویهای روان و گفتند 
سپاس ... (۱۲۹8) آنکی راه نمود ما را مر این را و نه بودیم ما راهداران» اگر نه راه 
نمودی ما را خدای به درستی آمد رسولان خدای ما به حق و ندا کردند کی شما 
راست آن بهشت. میراث دادیمش به آنچ بودید کی کنید. 

۴- و ندا کند اهل پهشت. اهل دوزخ را کی ما يافتيم آنکی وعده کرد ما را خدای ما به 
راستی. چی پافتید شما آنچ وعده کرد خدای شما به راستی؟ گفتند آری آواز داد آواز 
دیهد کین لته حلاعنو متمکارارت: ۵ 

۵- آنان (۱۲۹) کی روی بگردانند از راه خدای و بجویند آن خولی و ایشان به رستخیز 
کافر شوند. 

۶- و میان ایشان پرده‌هاست و بر اعراف مردان‌اند کی بشناسند هر یکی به سیماشان و 
ندا کنند اهل بهشت کی سلام بر شما باد در نروند و ایشان طمع دارند.. 

۷- و چون باز گردانند چشمهاشان به دیدن اهل دوزخ» گفتند يارب مکن ما را با گروه 
تکار 

۸و ندا کند اضتجاب اعراف ۱۳۰۵۱) مرداتی کی بشناستدهان به پیشانیهاشارن: گورند زه 
بی‌نیازند از شما گردآمدن شما و آنچ بودید گردنکشان. 

۹- اینان‌اند آنان کی سوگند خوردید کی نرسد به ایشان از خدای رحمتی؟ در شوید به 
بهشت؛ نیست ترس بر شما و نه شما را هیچ آندوهی باشد. 

۰- و ندا کند اهل دوزخ, اهل بهشت را کی برریزید بر ما از آب پا از آنچ روزی بٍٍِِِ 
خدای گویند کی خدای حرام کرد آن بر ناگرویدگان. 

۵۱- آنانک بگرفتند دین خویش را (۱۳۰۳) لهو و بازی و غره کرد ایشان را زندگانی این 
جهان, امروز باز پس داریمشان چنانکی فراموش کردند دیدار روز ایشان این و انچ 
بودند به حجتهای ما انکار کنان. 


۶ بو 
۱- در ترجمة «۷ نکلف» 
۲ - ترجمه طله»از میان رفته است. 


۳- ترجمة «بینهم» از میان رفته است. 


۱۹۰ ترحمه قر آن ماهان 


۵ 


۲ خی اس ها یف فرا هی کدی ان را اه ره ی 
گروهی را کی بگروند. 

۵۳- چه نگرند مگر تأویل وی آن روز ک آید تأویل وی. گوید آنان کی از یاد بهشتند از 
پیش, به درستی ک آمد پیغامبران خدای ما به راستی. هست ما را از خواهش کنان و 
خواهش کنند (۱۳۱۵) ما را با باز گردانند تا کنیم جز آنکی بودیم کردیم؟ به درستی 
زیان کردند بر تنهای خویش و گم شد از ایشان آنچ بودند دروغ‌زنان. 

۴- کی خدای شما خدا است آنکی بیافرید آسمانها و زمین در شش روز. پس مالک بود 
بر عرش. بپوشد شب را به روز. بحویندش به شتاب و آفتاب و ماه و ستارگان رام شده 
به فرمان او بدان ک او راست آفریدن و فرمان دادن, بزرگ است خدای پروردگار خلقان. 

۵۵- بخوانید خدای‌تان (۱۳۱۳) به زاری کردن و ترس کی وی دوست ندارد از حد 

ات 
یت ی ۱۳ تون 

۷( سس و اوست 1۱ بردارد میغی را گرانبان 
آب دهیمش مر شهری را مرده و بفرستادیم به وی آب و بیرون آوردیم به وی از هر 
۳ همین پبرون 9 ِ 7 #9 باد کنید. ۳ 
و رای ساب گروهی ر کی شکر ک کنند 

۳ ای کت با ض ین یی (۱۳۲۸) و لیکن من پیابرم از پروردگار خلفان. 
ندانید. 

۳۲ و شگفت داشتید کی بیامدتان باد کرد از خدای‌تان بر مردی از شما تا بترساند شما را 


۱- در ترجمةٌ «جننا» 


۱۱ 0 3 

۴ به دروغ داشتندش. برهانيدیم او را و آنان کی با وی بودند در کشتی و غرقه 
کردیم آنان را کی دروغ گفتند به حجّتهای ما کی ایشان بودند گروهی نابیناان. 

۶۵- و به عاد (۱۳۳۵) برادرشان هود. گفت یا گروه من بپرستید خدای را نیست شما را 
هیچ خدای جز او ای نمی ترسید؟ 

۶۶- گفتند مهتران آنان کی کافر شدند از گروه او ک ما بینیم ترا در بی‌خردی و ما پنداریم 
ترا از دروغ زنان. 

۷- گفت با گروه نیست به من بی‌خردی ولیکن من پیغمبرم از پروردگار خلقان. 

دیتاسا اه ها اب هراس 

4- شگفت داشتید کی آمد به شما یاد کرد از خدای شما (۱۳۳۵) بر مردی از شما تا 
بترساند شما را؟ و باد کنید ک کرد شما را خلیفتان از پس گروه نوح و بیفزود شما [را] 
در آفرینش نیرو و قوّت. یاد کنید نعمتهای خدای تا مگر شما رستگار شوید. 

۰- گفتند بیامدی به ما تا پرستیم خدای را یگانه او و نگذارد انچ بود می‌پرستند پدران ما؟ 
بپار به ما آنچ بترسانیمان اگر هستی از راستگویان. 

۱- گفت ک افتاد بر شما از خدای شما پلیدی عداب و عقوبست. پیکار کنید با من در 
نامهابی (۱۳۴2) ک نامزد کردیدش شما و پدران شما؟ انچ بفرستاد خدای به وی 
از ] حجتی. بپایبد کمن با شماام از پایندگان. 

۲- برهانيديم او را و آنان کی با وی بودند به رحمتی از ما و بتريدیم پس آنان کی دروغ 
گفتند به حجتهای ما و نه بودند گرویدگان. 

و ی مان فا ای کف کر تست سا اس 
اضر اناد بت قفا آیب آدانی اوققای قفا ان دشر خنای سا | خی انیت 
دست باز داریدش (۱۳۴۵) تا بخورد در زمين خدای و دست بدو مکنید به بدی ک 
گیرد شما را عدابی دردگن. 

۴-و باد کنید چون بکرد شما را خلیفتان از پس عاد و جای کردتان در زمین؛ بگیرد" از 
دشتهای وی کوشکها و بتراشید از کوهها خانه‌ها. یاد کنید نعمتهای خدای و مه روید 
در زمین فسادکنان. 


۱ - ترجمه «ناصح» از بین رفته اتیزگ: 
۲ - ترجمهٌ «من» در متن ساقط است. 


۳ - کذا متن. ترجمه « تتحدون » 


۱۱۲ ترجمه قر آن ماهان 

۵ کت مان آنان کت گرتکی کردند از کووه آرمرت ۱۳۸۵۱ ک ای وود هر 
آنان را کی بگروند از ایشان. کی شما دانید کی صالح پیغامبر است از خدای او؟ گویند 
ما به آنچ فرستادند به وی گرويدگانيم. 

فد نان کی گنای ما با اتکی رود هو وان 

۷- بکشتند اشتر را و بگردیدند از فرمان خدایشان و گفتند یا صالح بیار ما را بدانکی 
وعده کردی ما را اگر هستی از پیغامبران. 

۸- بگرفتشان جنبش زمین, بامداد برخاستند در سراهاشان خاک گردیده. 

۹ بر گردید از ایشان (۱۳۵) و گفت یا گروه من برسانیدم به شما پیغام خدای من و 
نصیحت کردم شما را ولکن دوست نداشتید نصیحت کنان را. 

۰- و لوط چون گفت مرقوم خویش را» همی آیید به ناشسایست؟ نکردند پیش شما به وی 
از هیچ کس از جهانیان. 

۱- شما آنید ک همی کنید به مردان آرزو از جز زنان» بلک شما گروهی‌اید اسراف‌کنان. 

۲- و نبود جواب گروه او مگر کی گفتند بیرون کنبد ایشبان را از دههاتان کی ایشان 
مردمانی اند پاکیزگان. 

۳- برهانيديم او را (۱۳۶۵) و گروه او را مگر زن او بود از ماندگان. 

۴- و بباريديم بر ایشان بارانی. بنگر چگونه بود سرنجام گناهکاران. 

۵- و سوی مدین برآدرشان شعیب گفت با گروه بپرستید خدای را؛ نیست شما را از 
خدای جز وی بیامد به شما حجتی از خدای شماء تمام کنید پیمودن و ترازو و کم 
مکنید مردمان را چیزهاشان و تباهی مکنید در زمین پس از نیکوبش» آن‌تان بهتر شما 
را اکر هستید گرویدگان. (۱۳۶۵) 

۶- و منشینید به هر راهی ک بترسانید و برگردید از راه خدای» هر کی بکرود به وی و 
بجویید آن را کژی و یاد کنید ک بودند اندکی» بسیار کردتان و بنگرید چگونه بود 
سرنجام تباهکاران. 

۷- و گر بود گروهی از شما بگرویدند به آنکی فرستادم به وی و گروهی نگرویدند. صبر 
کنید تا داوری کند خدای میان ما و او بهتر داوران است. 


مب ترجمه «للذین» اسبي دیده و 


سور ه اعرافب ۱۳ ۱ 

۸- گفتند مهتران (۱۳۷۵) آنان 1 گردنکشی کردند از گروه او بیرون کنیم ترا ام 
فتیاو [نادکت: یکره نت با تو از دیه مان ییاز ردنت در ملتها: کت اک دسا 
ناخواهندگان. 

۸۹- به درستی ببافتیم بر خدای دروغ» اگر باز گردیم در ملت شما پس آنک برهانید ما را 
خدای از ۳ 9 نبود ما را ک باز گردیم در آن. مگر کم خواهد خدای خدای ما و فراخ 
کرد خدای ما هر چیزی دانش. بر خدای است توکل ما؛ یا خدای ما حکم کن میان ما 
و میان (۱۳۷۵) گروه ما به راستی و تو بهتر حکم کنندگانی. ۵ 

۰- گفتند مهتران آنان کی کافر شدند از کروه اه» اکر بیگیر باشید شعیب را ک شما آنکه 
زیانکاران باشید. 

۱- بگرفت ایشان را جنبش زمین, بامداد برخاستند در سراهاشان اوفتادگان. 

۲ب نانک دروغ گفتند شعیپ را چنانکی بخفتند در وی آزانک دروغ گفتند بر شعیب بودند 
ایشان زیانکاران. 

۳- برگشت از ایشان و گفت با گروه به درستی برسانیدم به شما پیغام‌مای خدای من 

۴- و نفرستادیم در دیهی از پیغامبری. مگر بگرفتيم گروه وی را به حال بد و زبان, تا 
مگر ایشان زاری کنند. 

۵- پس بدل کردیم به جایگاه زشتی نیکوی تا بسیار شدند و گفتند برسید پدران مارا 
زیان 9 خرمی. بگرفتیمشان ناگاه 9 ایشان رت 
اسمان (۱۳۸0) و زمین ولیکن دروغ گفتند. بگرفتیمشان بدانچ بودند همی کردند. 

۷- ایمن شدند اهل دیه‌ها کی بیایدشان عذاب ما به شب و ایشان خفته باشند. 

۸- يا ايمن شدند اهل دیه‌ها کی بیایدشان عداب ما چاشتگاه و ایشان بازی همی کنند. 

ها انضر شدند از عفوبت خدای؟ 9 ایمن نشود از عفوبت خدای. مگر گروه زیانکاران. 

۰- يا نه راه نمودندی مر آنان را کی میراث یابند زمین از پس گروه آن ک اگر خواهیم 
(۱۳۹۵) برسانیمشان به گناهانشان 9 مهر نهیم بر دلیاشان 4 7 لشنوند. 


۱ - ترجمهٌ «فِهُم» أسیب خورده است. 


۱۱4 ترجمه قر آن ماهان 

۱- اين دیه‌ها را فصّه کنیم بر تو از خبرهای آن و به درستی آمدشان پیغامبرانشان به 
حجتهاء نه بودند کی بگرویدند به آنج دروغ گفتند از پیش, همچنین مُهرنهاد خدای بر 
دلهای کافران. 

۲ و نه بافتیم مر بیشترین ایشان را از پیمان و ک یافتیم بیشتری[ن ایشان] تباهکاران. 

۴- پس بفرستادیم از پس ایشان (۱۳۹) موسی به حجتهای ما سوی فرعون و گروه 
او و ستم کردند به وی. بنگر چگونه بود سرنجام تباهکاران. 

۴و گفت موسی ای فرعون» من پیغامبرم از خدای جهانیان. 

۵- ..."بر من ک نه گویم بر خدای مگر راستی. به درستی بیامدم به شما به حجتی از 
خدای شما. بفرست با من فرزندان یعقوب را. 

۶- گفت اگر تو آمدی به حجتی, بیاور به وی اگر بودی از راستگویان. 

۷- بیوکند عصای او چون ... " (۱۳۰2) ثعبانی پیدا. 

۸- و بیاهخت دست او ..." مر نگرندگان را 

۹- گفتند مهتران از گروه فرعون کی این جا[دوی ] داناست. 

۰- خواهد ک بیرون کند شما را از زمین شماء پس چه فرمایید؟ 

۱- گفتند دور کن او را و برادر او را و بفرست در شهرها گرد کنندگان. 

۲- بیارند به تو به هر جادوی دانا. 

۳- و آمد جادوان فرعون ... هست ما را مزدی اگر باشیم ما چیرندگان؟ (۱۴۰۵) 

کت روک ها ان تفای تاش 

۵- گفتند ای موسی یا بیوکن و امّا کی باشیم ما و بيوکنيم. 

۶- گفت بیوکنهد هر چون بیوکندند جادوی کردند چشمهای مردمان و بترسانند بر 
ایشان و بیامدند به جادوی بزرگ. 

۷- و وحی کردیم به موسی کی بیوکن عصای تو ک وی باطل کند آنج ایشان کردند. 

۸- بیوفتاد حق و باطل شد انچ بودند کردند. 

٩‏ سپس چیره شدند آنجا و باز گشت[ند] (۱۴۱۵) ذلیلان. 


۱ - ترجمة «حقیق» از بین رفته است. 
۲ - ترجمةٌ «فاذا هی»آسیب خورده است. 
۳ - ترجمةٌ «فادا هی بیضاء» محو شده است. 


۴ - ترجمهٌ «قالوا» از بین رفته است. 


سوره اعراف ۰ ۱۱۵ 


۰ - و بیفتادند جادوان سجده کنان. 

۲- خدای موسی و هرون. 

۳- گفت فرعون بگرویدی شما به وی پیش ک دستوری دادم شما را کی این مکری 
بود کی مکر کردی شما در شهرها تا بیرون کنید از وی اهل وی راء زود بود کی بدانید. 

1 ب ّ ۱ 

۴ - ببرم دستهاتان و پایهاتان از تن . پس بردار کنمتان جمله. 

۵- گفتند کی ما سوی خدای ما باز گردندگان ا[یم]. (۱۴۱۵) 

۶ و نه کین آرید از ما مگر ما بگروبدیم به حجتهای خدای ماء چون بیامد به مایا 
خدای ما بریز بر ما شکیبایی و بمیران ما را گردن نهادگان. 

۷ - و گفتند مهتران از گروه فرعون, بگذارید موسی را و گروه او را تا فساد کنند در 
زمین و بگذارند ترا و اهل ترا؟ گفت بکشم پسران ایشان و رسوا کنم زنان‌شان و ما 
زبر ایشان قهر کنانیم. 

ی هش : ۲ 
۸- گفت موسی مر گروه خویش را باری خواهید به خدای و .۰ (۱۳۲2) کی زمین مر 

۰ خدای راست؛ آن را دهد کی خواهد از بندگان خویش و سرنجام مر ترسکاران راست. 

۹- گفتند رنحه داشتند ما ار ی کی ام ها و وی مق ها 
کف کر خلاع ها کی ها که کنو شمه فا لش ان در وس گت ٩‏ 
چگونه کار کنید. 

۰ و به درستی بگرفتیم گروه فرعون به سالها و کم کردن از میوه‌ها تا مگر ایشان پند 
گیرند. 

۱- چون بیامدشان نیکوی, گفتند ما راست (۱۳۲۳) ابن وگر رسدشان بدی باز روی 
نهادند به موسی و هر کی با وی بودند. بدان کی باز شدن ایشان نزدیک خدای است 
ولیکن بیشتر ایشان ندانند. 

۲- و گفتند هر گاه کی بیاری ما را به وی از نشانی تا جادوی کنی به مابه وی 


نیستیم ترا گرویدگان. 


۱ - در متن بی‌نقطه است و آن را آبن" هم می‌شود خواند. 
7 ترجمه «اصبروا» ات دیده است. 


۱۹ ترحمه قرآن ماهان 


۳- بفرستادیم بر ایشان طوفان و ملخ و اسپج و وزخ و خون حجتهای پدید کرده. 
گردنکشی کردند و بودند گروهی گناهکاران. (۱۴۲۵) 
کردند نزدیک تو کی اگر بر گیری از ما عذاب» بگرویم به تو و بفرستیم با تو فرزندان 
یععوپ. 

۶- کینه کشیدیم از ایشان و غرقه کردیمشان در دریا به آنکی ایشان دروغ گفتند به 
حچتهای ما و بودند از آن بی‌خبران. ۱۴۳۵۱) 
مغربپهای آن آنکی بر که کردیم در وی و تمام شد سخن خدای تو نیکو بر فرزندان 
یعقوب بدانکی شکیبایی کردند و نیست کردیم آنکی شکیبایی کردند و نیست کردیم 

آنکی بودند کرده بود فرعون و گروه او و آنج بودند بر آوردندی. 

۸- و بگذاشتيم به فرزندان اسرایل در دریا و بيأمدند بر گروهی کی درنگ کردند بر 
فان ام زا کتک ام و۱۳۲۵ یکسا را ابا ای ای یا بان 

۹- کی اینان را هلاک کنند. نه اند ایشان در وی و باطل شود آنچ بودند کردند. 

۰- گفت ای جز خدای بجوبم شما را خدای دیگر؟ و او برگزیدتان بر جهانیان. 

۱ و چون برهانيديم شما را از گروه فرعون ک برهاند شما را بد عذاب» بکشند پسران ۱ 
ستضا 9 رسوا ان زنان تفا 9 در ۳ بود مت ر بلایی از خدای ۳ رز (۱۴۴۵) 

۳ سب 9 وعده کردیم موسی ر ی سب 9 تمام کردیمش به ده 9 تمام بل وعده خدای 
وی چهل شب و گفت موسی مر برادرش را هرون» نایب من باش در گروه من و 
نیکوی کن و پس روی مکن راه تباهکاران را. 

9-۳۲ جون بیامد موسی مر وعده ما راو سخن گفت با او خدای وی. گفت بارب بنمای 
مرا تا بینم تراء گفت نتوانی دیدن مرا ولیکن بنگر سوی کوه. اگر بیارامد به جایگاه 
خویش, مگر (۱۴۵۵) بدانی مرا. چون پدید آورد خدای او مر کوه را بکردش پاره پاره و 
بیوفتاد موسی بی‌هش. چون از هش درآمد» گفت پاکا بی‌عیبا توه توبه کردم به تو و 
من نخستین گرویدگانم. 


۴- گفت ای موسی من برگزیدم ترا بر مردمان به پیغامهای من و سخن من. بگیر 
آنج دادم ترا و باش از سپاس داران. 

۵- و بنوشتیم او را در تخته‌ها از هر چیزی آندرزی و پدید کردی مر هر چیزی را" 
(۱۴۵۳) بگیر آن را به نیرو و بفرمای گروه ترا تا بگیرند به نیکوتر آن. باز نماییمتان سرای 
تباهکاران. 

۶- بوک باز گردانم از حجنهای من آنان کی گردنکشی کردند در زمین به ناواجب و گر 
بینند هر آیتی» نگروند بدان و گر بینند راه راست,نگیرند آن راهی و گر بینند راه بدی, 
بگیرند آن را راهی. آن بدان کی ایشان دروغ گفتند به حجّتهای ماو بودند از آن 
(۱۴۶۵) غافلان. 

۷- و آنان کی دروغ گفتند به حجْتهای ما و رسیدن به رستخیزء باطل شود کارهاشان. 
هست پاداشت ایشان مگر آنچ بودند کر دند. 

رکفت وه موی اما ی رای کف راو اه 
بینندکی او سخن نگوید با ایشان و نه راه نمایدشان راه؟ بگرفتندش و بودند ستمکاران. 

۹- و چون پشیمان شدند در دستهاشان و بدیدند کی ایشان بیراه بودند. (۱۴۶۷) گفتند 
اگر نکند رحمت بر ما خدای ما و نیامرزد ما را باشیم از زیانکاران. 

۰- و چون باز آمد موسی سوی گروه خویش خشم‌آلود اندوهگن, گفت بد خلیفتی 
کردی مرا از پس من. شتاب می‌کنید فرمان خدای شما؟ و بیوکند الواح و بگرفت به 
تراک شوک اس ای رهام ای ار 
کیک سا مادم با هیحان هم ما کرو ری ۱۱۳ 

۱- گفت بارب بیامرز مرا و مر برادر مرا و در آور ما را در رحمت توو تورحمت کن 
رحمت‌کنانی. 

۲- کی آنانک بگرفتند گوساله. برسدشان عقوبت از خدای ایشان و خواری در زندگانی 
این جهان و همچنین پاداش دهیم دروغ زنان را" 

۲- و آنان کی کردند بدیه» پس توبه کردند از پس آن و بگرویدند کی خدای تو از پس 
آن آمرزگار است و بخشاینده. 

۴- و چون بنشست از موسی خشم (۱۴۷0) بر گرفت تخته‌ها و در وی بود راه نمودن و 
بخشایش مر آنان را کی ایشان مر خدای خویش را بترسند. 


۱/۸ ترجمه قرآن ماهان 


۵- و برگزید موسی از گروه او هفتاد مرد مر وعدهٌ ما را. چون بگرفتشان جنبش زمین» 
گفت یا خدای من, اگر تو خواستی هلاک کردیشان از پیش و مراء ای هلاک کنی ما 
را به آنج کردند بی‌خردان از ما؟ نیست اين مگر آزمایش توء بیراه کنی بدان آن را کی 
خواهد و راه نماید آن را کی خواهدا تو دوستدار ...۰ (۱۴۸۵) بیامرز مارا و رحمت 
کن ما را و تو بهتر آمرزگارانی. 

۶- و بنویس ما را در اين جهان نیکوی و در آن جهان کی ما باز گشتیم به تو. گفت 
عذاب من برسانم بدان کمن خواهم و رحمت من فراخ است هر چیزی را بوک 
بنویسم آن مر آنان را کی بترسند و بدهند زكوة و آنان کی ایشان به حجتهای ما بگروند. 

۲ نان کشک پاش تام را ما را ۱۳۸۱ اتکی مات اور مش 
نزدیک ایشان آندر توریت و انجیل, بفرمایدشان به نیکوی و باز داردشان از زشتی و 
حلال کند ایشان را خوشیها و حرام کند بر ایشان پلیدیها و بنهد از ایشان گرانیشان و 
سختیها آنکی بود بر ایشان و آنان کی بگرویدند به وی و نیرو کندش و نصرت کندش 
و پیگیر باشند نوری را آنکی فرستادند با او . ایشانند (۱۳۹2) ایشان رستگاران. 

۸- بگو ای مردمان کمن فرستادهٌ خداام به شما همه آنکی او راست پادشاهی آسمانها 
و زمین» نیست خدای مگر وی؛ زنده کند و بمیراند. بگروید به خدای و رسول او نبی 
امَی,انکی بگرود به خدای و سخنهای وی و پیگیر باهدش تا مگر شما راه راست یایید. 

۹- و از گروه موسی:گروهی‌اند راه پابند به راستی و به وی داد دهند. 

۰- و به پاره‌ها کردیمشان دوازده گروه (۱۴۹۳) فرزندان یعقوب و وحی فرستادیم به 
موسی» چون آب خواستند از وی گروه وی ک بزن به عصای تو سنگ , بشکافد از 
وی دوازده چشمه آب. داند هر مردمان آبخورندگاه ایشان و سایه کردیم بر ایشان میم 
و بفرستادیم بر ایشان چرب و شیرین؛ بخورید از پاکیها آنچ دادیمتان و ستم نکردیم" 
ولیکن بودند بر تن خویش ستمکاران. 


۱- کذا متن در ترجمةٌ «نشاء» 
۲ - ترجمةٌ «ولیُنا» آسیب دیده است. 
۳- در ترجمهٌ «ما ظلمونا» 


۱- وچون گویند ایشان را بیارامید به این دیه (۱۵۰2) و بخورید از آنجا کی خواهید 
و بگوپید اله!۷ الله و در شوید به در سجده‌کنان» بیامرزم شما را گناهان شما؛ باشد 
کی بفزاییم نیکوییها. 

۲- بدل کردند آنان کی ستم کردند از ایشان گفتاری جز آنکی گفتند ایشان را. بفرستاديم 
بر ایشان عذابی از آسمان به آنکی بودند ستمکاران. ۱ 

۳- و بپرس‌شان از دیه آنکی بود به نزدیکی دریای» چون از حد بگذشتند در شنبد چون 
بیامدشان ماهیهاشان (۱۵۰) روز شنبدشان»روی زهادند 9 آن روز کت نه سنبد بودء نه 
آمد به ایشان همچنین آزمودیمشان به آنچ بودند فاسقان. 

۴- و چون گفتند گروهی از ایشان چرا پند دهید گروهی را کی خدای هلاک کندشان 
یا عداب کندشان عدابی سخت. گفتند عذر کردند به خدای شما و تا مگر ایشان بترسند. 
۵- چون فرامشت کردند نج یاد کردند به وی, برهانیدیم آنان را کی باز داشتند از بدی 

9 بگرفتيم آن را (۱۵۱2) کی ستم کردند به عذابی بد به آنچ بودند تباهکاران. 
عورش گردنکفنيم. گردند از اتکی با فاشت‌ندار آن؛ کفعیيم اشان را پياسند کسان 
دلیلان. 

۷- و چون بیاگاهاند خدای تو کی بفرستند بر ايشان تا روز قیامت هر کی پیجاندشان" 

بدی عداب ۳-1 خدای نو زود عقوبت است و ک او آمرزگار و رحیم است. 

۸- و بیراه کنیمشان در زمین گروهها از ایشان نیکان و از ایشان جبز از آن (۱۵۱۳) و 

بیازمودیمشان به نیکیها و بدیها تا بوک ایشان باز آیند. 

4- و هشتیم از پس ایشان دیگران را تا میراث دارند کتاب. بگیرند خاصه این فروتر و 
استواری کتاب ک نگویند بر خدای مگر راستی؟ و بخوانند انچ در وی است و سرای 

آن جهان بهتر (۱۵۲۵) مر آنان را ک بترسند . ای نه خرد دارند؟ 

۰ - و آنان کی در آویختند به کتاب و به پای دارند نماز کی ما ضایع نکنیم مزد 

نیکو کاران. 


۱ - شاید: بجشاندشان 
۲- در ترجمة «خلف» 


۱۲۰ 1 ترسفتة: قر آن ماهنان 


۱- و چون برداشتیم کوه را بالای ایشان چنانکی بود سایه و پنداشتند کی آن بیوفتد 
بریشان» بگیرید آنچ دادیمتان به توانایی و یاد کنید آنچ در وی است تا بوک بترسید. 

۲- و چون بگرفت خدای تو از فرزندان آدم از پشتهاژشان] فرزند ایشان و گوا کرد 
یشان را بر تنهاشان (۱۵۲) ای نیم خدای شما؟ گفتند آری گواایم کی گویید روز 
قیامت کی ما بودیم از آبن بی‌خبران. 

۲- با گویید کی شرک گرفتند پدران ما از پیش و بودیم ما فرزندان از پس ایشان. ای 
هلاک کنی ما را به آنکی کردند باطل کاران؟ 

۴- و همچنین جدا کنیم حجتها و تا مگر ایشان باز ایند. 

۵- و بخوان بر ایشان خبر آنکی بدادیم او را حجتهای ما. بیرون آمد از آن و پیگیر دیو 
بود (۱۵۲2) و بود از بیرآهان. 
هوای خویش بود. داستان او چون داستان سگ اگر حمله بری» بر وی بانگ دارد یا 

بگذاری آن. بانگ دارد؛ این مانندهُ گروهی آنان دروغ گفتند به حچتهای ما. پس 
حدیث کن به این قصه‌ها تا بوک ایشان انديشه کنند. 

۷ - بد داستانی است گروهی را آنان کی دروغ گفتند به [حجته]ای ماو تنهاشان, 
بودند ستمکاران. 

۸- هرکی راه دادخدای» (۱۵۳۵/و ره یافته‌ست‌و هر کی بیراه کرد ایشانندایشان 
زیانکاران. 

۹- و به درستی بيافریدیم مر دوزخ را بسیار از پربان و آدمیان؛ ایشان را دلهاست کی 
ندانند به وی و ایشان را چشم است کی نه بینند به وی و ایشان را گوشهاست کی 
نشنوند به وی. ایشانند چون چهارپایان بلک ایشان بیراه‌تر. ایشانند ایشان غافلان. 

۰- و مر خدای راست نامهای نیکو, بخوانید آو را بدان و دست باز دارید آنان کی بیرون‌اند 
در نامهای او (۱۵۴۵) پاداشت دهند آنچ بودند می‌کنند. 

۱- و از آنکی بيافريديم گروهی راه نمایند به حق و به وی داد دهند. 

۷۲- و آنان کی دروغ گفتند به حجنهای ماء بگردانیمشان از آنجا کی ندانند. 

۲۳- و زمان دهم ایشان را کی کار من محکم است. 

۴- ای انديشه نکنند کی نیست انباز ایشان از دیوانگی؟ نیست وی مگر بیم‌کنندة پیدا 


۱ - متن: سنگ 


۵- ای نه نگرند در پادشاهی آسمانها و زمین و آنج بیافرید خدای از چیزی؟ (۱۵۴0) و 
ک بوک کی باشدبه درستشی نردیک آمد اجل ایشان به کدام خدینهه مس او بگروید؟ 

۱۸۶- هرکی‌بیراه کند خدای» نبود راهنمای او را بگذارژد] شان در بیراهی‌شان 
خیره‌ماندگان. 0 

۷- پرسند ترا از رستخیز» کدام وقت است آن. بگو ک دانش وی نزدیک خدای من» 
پدید نکردش مر گاه وی را مگر وی گران شود در آسمانها و زمین. نیایدتان مگر ناگاه. 
پرسند ترا چنانکی تو دانایی از وی. (۱۵۵2) بگو ک دانش وی نزدیک خدا است 
ولیکن بیشتر مردمان ندانند. 

۸- بگو ک من پادشاه‌نيم مر تن خویش را سود کردن و نه زبان» مگر انچ خواهد خدای 
وگر بودمی دانای ناپیدای» بسپار کردمی از نیکی و دست نبسودمی بدی کی من نیم 
مگر بیم کننده و مژده دهنده مر گروهی را کی بگروند. 

۹- او آن است کی بیافریدتان از تنی یکی و کرد از وی جفت وی تا بیارامد به وی 
چون فراز شد. (۱۵۵0) بار گرفت بار گرفتنی سبک. بگذشت به وی چون گران شد. 

بخواندند خدای را خدای ایشان, اگر بدهی ما را فرزندی صالح ما باشیم از سپاس ‌داران. 

۰- جون بدادشان فرزندی نیک کردند او را هنبازان در آنج دادشان. بزرگا خدایا از آنچ 
هنباز گيرند. 

0۱- ای هناز گیرند آنکی بیافریند چیزی و ایشان آفریده‌اند؟ 

۲- و نتوانند ایشان را نیرت کردن و نه تنهای خویش را نصرت کنند. 

۲ وتان ۱۵۵ ارام راتس کن تافیه شتا را ایس ات 
اگر خوانیدشان یا شما خاموش باشید. 

۴- کی آنانک خوانید از جز خدای, بندگان‌اند همجون شما. بخوانید ایشان را تا اجاببت 
کنند شما را » اگر باشید راستگویان. 

۵- ای ایشان را پایهاست کی بروند به وی یا ایشان را دستهاست کی بکنند به وی» پا 
ایشان را چشم‌هاست کی به بینند به وی, یا ایشان را گوشهاست کی بشنوند به وی؟ 
بگو بخوانید هنبازان شما؛ پس کید کنید و زمان مدهید. (۱۵۶) 


۳ -متن: شما را شما را 


۱۳۲ ترحمه قرآن ماهان 

۷ - و آنان کی بخوانید از جز وی نتوانند نصرت کردن شما و نه خويشتن را نصرت کنند. 

۸- و گر بخوانیشان به راه راست» نشنوند و بینیدشان همی نگرند به تو و ایشان نه بینند. 

۵- بگیر صدقه و بفرمای به نیکوی و روی بگردان از نادانان. 

۰- و اما کین دارند ترا از دیو کین داشتنی, باز داشت خواه به خدای (۱۵۷۵) کی او 
شنوا و داناست. 

۱۳۳ آنان کی بترسند. چون رسدشان بدی از دیو» یاد کنند همی ایشان می‌بیسد. 

۲- و برادر ایشان بکشند ایشان را در بیراهی پس نه باشند . 

۳ و چون نیایدشان نشانی» گویند چرا نگزیدش؟ بگو کی من پیگیرم أنچ وحی کردند 
کی بگروند. 

" ۲۰۵- و یاد کن خدای ترا در تن تو زاری کردن و ترسیدن و جز به آشکارا کردن از گفتار 
به بامداد و شبانگاه و مباش از بی‌خبران. 


۱ 
اس 
»و 


م ‏ « " 
ار ۳7 


جُِ 


۱ - کدا مقن در تر جمة «ابقصرون » 


سورة انفال (۸) 


به نام ایزد بخشاینده رحمت کن (۱۵۸2) 


۱- پرسندت از غنیمتها. بگو غنیمتها مر خدای راست و رسول را. بترسید از خدای و 
نیکوی کنید آنج میان شماست و فرمان بربد خدای را و رسول وی را اگر بودید گرویدگان. 

۲- کی گروبدگان آنان کی چون یاد کنند خدای را بترسد دلهاشان و چون برخوانند بر 
ایشان حجتهای وی بیفزایدشان ایمان و بر خدایشان توکل کنند. 

۳- آنان کی به پای دارند نماز و از آنچ دادیمشان هزینه کنند. 

۴- ایشانند ایشان (۱۵۸۵) گرویدگان به راستی ک ایشان راست پایگاهها نزدیک خدای 
ایشان و آمرزش و روزی بزرگوار. 

۵- چنانکی بیرون آوردت خدای تو از خانة تو به راستی و ک گروهی از گروبدگان 
کر اهیت‌اند. 

۶- بستيهیدند با تو در راستی پس ک پدید آمد. چنانکی برانندشان سوی مرگ و ایشان 
همی نگرند. ۱ 

۷- و چون اومید کردتان خدای یکی از دو گروه کی آن شما راست و دوست داشتید کی 
اک ماه باه را ۱۵8 واه ای کي رات کد خی راید 
سخنهای او و ببُرد پشتهای کافران. 

۸- تا راست کند حق را و باطل کند باطل را وگر چی ناخوش دارند گناهکاران. 


۱ - ترجمهٌ «ذات الشوکه» آسیب رسیده است. 


۱۳ ترجمه قرآن ماهان 

-٩‏ چون یاری خواستید از خدایتان» اجابت کرد شما را کی من مدد دهمتان به هزار از 
فریشتگان از پس یکدیگر ایستادگان. 

۰- و نکردش خدای مگر مژده دهنده و تا بیارامد به وی دلهای شما و نیست نصرت 

۱- چون برسدشان غنودن (۱۵۹۵) آنشین ار اهتنا :یز ما از اسمان اب تا ناک 
هو دا بای تسکت کت مسا اهتشا 
کند به وی پایها. 

۳۲- چون وحی کند خدای تو سوی فریشتگان کمن با شماام. پای دارید آنان کی 
موّمنان‌اند؛ بوک در اوکنم در دلهای آنان کی کافر شدند ترس. بزنید زبر گردنها و 
بزنید از ایشان هر سر آنگشت. 

۳- آن بدانکی ایشان (۱۶۰2) خلاف کردند خدای را و رسول او را و هر کی خلاف کند 

هیا نک گر و تاش کی کف افیا ایکا شاخ ترا 

۰ ۳ 1 ۰ با .هد ۳ ۰ ی ۱ 

۶ و هر کی کند با ایشان آن روز پشت وی مگر گذار مر کارزار را يا تنگ به گروهی 
سزاوارتر به عقوبت از خدای و جایگاه وی دوزخ است و بد جایگاهی. 

۷ نه (۱۶۰9) کشید ایشان را ولیکن خدای کشت ایشان را و نه انداختی چون بینداختی 
ولیکن خدای انداخت و تا بیازمود گرویدگان را از وی آزمودنی نیکو کی خدای شنوا و 

۸- اين تان و کی خدای خوار کند کید کافران. 

۹- اگر نصرت خواستید به درستی آمدتان نصرت و گر باز ایستید. آن بهتر شما را و گر 
باز گردید باز گردیم و سود ندارد از شما لشکر شما چیزی و گر چی بسیار بود و کی 
خدای با گرویدگان است. (۱۶۱۵) 

۰ يا شما کی گرویدگانید» فرمان برید خدای را و رسول او را و بر مگردید از وی و شما 
همی شنوید. 

۱- و مباشید چون آنان ۳ گفتند بشنودیم و ایشان تشئونل. . 


۱ - «سده» با دو دندانةٌ بی‌نقطه نیز خوانده می‌شود. 
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۳- کی بدتر خلقان نزدیک خدای» کران و گنگان‌اند» ایشان کی خرد ندارند. 

۳- و گر داند خدای در ایشان نیکی» بشنواند ایشان را وگر بشنواندشان. برگردند و ایشان 
روی بگردانند. 

۳۴- يا شما کی گرویدگانید» اجابت کنید مر خدای را و مر پیغامبر وی راء (۱۶۱۳) چون 
بخواندتان بدانچ راه نمایدتان و بدانید کی خدای بگرداند ميان مرد و دل او و کی با 
اوست باز گشت خلقان. 

۵- و بترسید از فتنه کی نرسد به آنان کی ستمکارانند از شما خاصه و بدانید کی خدای 

۶- و یاد کنید کی شما اندک ضعیفان در زمین. همی ترسیدید کی بربایندتان مردمان» 
یاری دادتان و نیرو کردتان به نصرت خویش و روزی دادتان از خوشیها (۱۶۲2) تا 
بوک شما سپاس‌داری کنید. 

۷- با شما ک مومنانید خیانت مکنید با خدای و پیغامبر و خیانت مکنید به امانتهای شما 

0 و شما می‌دانید. 

۸- و بدانید کی خواسته‌های شما و فرزندان شما فتنه‌اند و ک خدای نزدیک اوست ‏ 
مزدی بزرگ. 

۹- يا شما ک گرویدگانید اگر بترسید از خدای, بکند شما را جدایی و بپوشد از شما 
ای ها سا تا | میا تفع ام 

۰- و چون سازش بد کنند به تو آنان کی کافر شدند (۱۶۲0) تا باز دارندت یا بکشندت 
یا بیرون کنندت و سازش بد کنند و عقوبت کند خدای و خدای بهتر عقوبت کنندگان 
است. 

۱- و چون برخوانند بر ایشان حجتهای ماء گفتند بشنیدیم اگر خواهیم بگوییم مانند اين» 
نیست این مگر افسانة پیشینان. 

۳۲- و چون گفتند یارب اگر بود این او راست از نزدیک تو بباران بر ما سنگ از آسمان 
یا بیارمان عذابی دردگن. 

تس ود خاش دناب فمهد انشا زرا تفا وه ایشان ونوه شدای عناب 
کننده‌شان و ایشان استغفار کنند. ب " . 

۴- و نبود ایشان را کی عذاب کندشان خدای و ایشان برگردند از مسجد حرام و نه بودند 
دوستان وی کی نه آند دوستان او مگر ترسکاران ولیکن بیشتر ایشان ندانند. 
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۳۵- ونبود نماز ایشان نزدیک خانه مگر زمزمه و دست زدن؛ بچشید عذاب به آنچ بودید و 
کافر گردید. 

۳۶- کی آنان (۱۶۲) کی کافر شدند نفقه کنند خواسته‌هاشان تا باز دارند از راه خدای 
بوک هزینه کنندشان. پس باشد بر ایشان پشیمانی؛ پس چیره شوند و آنان کی کافر 
شدند سوی دوزخ حشر کنندشان. 

۷- تا جدا کند خدای پلید را از پاک و بکند پلید را پهری آن بر بهری » با هم افکندش 
همه و بکندش در دوزخ؛ ایشانند ایشان زیانکاران. 

۸- بگو مر آنان را کی کافر شدند اگر باز ایستند. بیامرزد ایشان را (۱۶۴۵) آنچ بگذشت و 
گر باز گردند به درستی گذشتست نهاد پیشینگان. 

٩‏ و کارزار کنیدشان تا نباشد شرک‌گیر و باشد دین همه مر خدای را. اگر باز ایستند ک 
ای بل اه کتقل بیتاررت: 

۰- وگر برگردند» بدانید کی خدای خداوند شماست. نیک خداوندی و نیک نصرت کننده‌ای. 

- و بدانید کی آنکی غنیمت یابید از چیزی کی مر خدای راست پنج یک آن و مر 
پیغامبر را و مر خویشاوندان نزدیک را و بی پدران را و مسکینان را (۱۶۴0) و 
راهگذریان, اگر بودید بگرویدید به خدای و آنج فرستادیم بر بندُ ما روز جدایی» آن 
روز کی گرد آیند دو گروه و خدای بر همه چیزی تواناست. 

۲- چون شما بودید به تاختن نزدیک و ایشان به تاختن دوراند و سواران زیرتراند از ما و 
گر وعده کردی با یکدیگر مختلف شدی در وعده‌ها ولیکن تا بگزارد خدای کاری, بود 
کرده تا نیست شود آنکی نیست شدند از پیدایی و بزید (۱۶۵۵) آنکی زنده است از 
پیدابی و کی خدای شنوا و داناست. 

۳- چون بنمودتان خدای در خواب تو اندکی و گر بنمودتان بسیار بد دل کردید و با 
یکدیگر داوری کردید در کار ولیکن خدای برهانید کی او داناست به انچ در دلهاست. 

۴ وگر بنمودیتان ایشان را چون گرد آمدید در چشمهاتان اندکی و اندک کردتان در 
جشمهاشان تا بگزارد خدای کاری» بود کرده و به خدای است بازگشتن کارها. (۱۶۵) 

۵- يا آنان کی گرویدگانید چون بینید لشکری را پای دارید و یاد کنید خدای را بسیار تا 

مکر شما رستگار باشید. 

۶- و فرمان برید خدای را و رسول وی را و داوری مکنید کی بد دل شوید و بشود دولت 
شما و شکیبایی کنید کی خدای با شکیبایان است. 
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۷- و مباشید چون آنان کی بیرون شدند از سراهاشان به شادی و نمایش مردمان و 
برگردیدند از راه خدای و خدای به آنچ کنند " دانا است. (۱۶۶۵) 

۴۸- و چون بیاراست ایشان ر دیو کارهاشان و9 گفت نه چیره اشته شتما را امتووز از مردمان 
و من فریاد رسم شما را چون بدیدند دو گروه بازگشت بر پاشنة خویش و گفت من 
بیزارم از شما کمن بینم آنچ شما نه بینید کمن ترسم از خدای و خدای سخت عقوبت 
ات ۰ 

۹- چون گویند منافقان و آنانکی در دلهاشان بیماری است. بفریفت اینان را دین ایشان و 
هژر کی] توکل کند بر خدای کی خدای عزیز است وداور راست. (۱۶۶) 

۰- و گر بینی چون قبض کنند آنان کی کافر شدند فریشتگان را بزنند رویهاشان و 
پشتهاشان و بچشید عذاب سوزنده. 

۱- آين بدانک پیش فرستاد دستهاتان و ک خدای نیست ستمکار و بندگان را. 

۲- چون خوی گروه فرعون و آنان کی از پیش ایشان بودند. کافر شدند به حجتهای 
خدای,بگرفتشان خدای به گناهشان کی خدای قوی سخت عقوبت است. 

۳- این بدانک خدای بنه گرداند (۱۶۷۵2) نعمتی کی نعمت کند بر گروهی تا بنگردانند 
آنچ به تنهای ایشان است و ک خدای شنوا داناست. ۵ 

۴- چون بودند گروه فرعون و آنانک از پیش ایشان بودند دروغ گفتند به حجتهای 
ستمکاران. 

۵۵- کی بترجمندگان نزدیک خدای آنان‌اند کی کافر شدند و ایشان نگروند. 

1 ۳ ۹ دی ۲ ‌ ِ 

۵۶- آنان کی پیمان کردی از ایشان پس بشکافند" عهد خویش (۱۶۷9) در هر کرّتی و 
ایشان نترسند. 

۷- و اما بیاییشان در کارزار و بپراکن به ایشان هر کی پس ایشان بود تامگر کی 
ابشان باندیشند. ۰ ۱ 

۸- و9 اما نرسی از گروهی خیانتی. نگاه ی ره ابشان بر راستی 9 خدای دوست ندارد 


۱ -متن: کنید 
۲- شاید: بشکانند 
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۰ و بستاه کنید ایشان را آنچ توانید از نیروی و از باز بستن استوران» بترسانید به وی 
دشمن خدای و دشمن شما (۱۶۸۵2) و دیگران از جر ابشان ندانید ایشان را خدای, 
داندشان و آنچ هزینه کنید از چیزی در راه خدای تمام دهند شما را و شما ستم نکنید. 

۶۱- و گر بگردانند مراشتی را بگرد ورا و توکل کن بر خدای کی او وی شنوا و داناست. 

۲- و گر خواهند کی بفریبند ترا ک بسنده است ترا خدای وی است آنکی نیرو داد ترا به 
نصرت خویش و به گرویدگان. 

۳- و دوستی اوکند میان دلهاشان اگر هزینه کنی آنچ در زمین است (۱۶۸) همه 

مه _ ۰ ۳ ۰ ب ‌ ۰ ۰ ‌ 
دوستی نتوانی اوکندن میان دلهاشان ولیکن خدای دوستی اوکند میان دلهاشان ک 
او عزیز و داناست. 
۶۴- ای پیغامبر بسندست ترا خدای وهر کی پیگیر تواند از گرویدگان. 
۶۵ يا پیغامبر بینگز گرویدگان را بر کارزار اگر بود از شما بیست شکیبایان» چیره گردند 
دویست را وگر بود از شما صد. چیره گردند هزار را از آنان کی کافر شدند به آنکی 
ایشان کی گروهی‌اند کی ندانند. 

۶- اکنون سبک کرد خدای از شما (۱۶۹۵2) ودانست کی در شما ضعفی هست. اگر باشد 
اقا یی که کت خوتست واگ امه از قیما ها جرد گروند که 
هزار را به فرمان خدای و خدای با شکیبایان است. 
جهان را و خدای خواهد آن جهان و خدای عزیز است و داور راست. 

۶۸- اگر نبودی کتاب از خدای پیش شده بیافتید شما در آنچ گرفتید عذابی (۱۶۹0) بزرگ. 

۹- بخورید از آنچ غنیمت کنید. حلال پاک خوش و بترسید از خدای» کی خدای آمرزگار 

۰- يا پیغامبر بگو مر آن را کی دست شمااند از گرفتاران» اگر داند خدای در دلهای شما 
نیکی» بدهد شما را نیکی از آنچ بستدند از شما و بیامرزد شما را وخدای آمرزگار است و 
ریم 


ِ- در ترجمة «اعدوا» 


۳ - متن: نتواند 


ول 0 ۱۲۹ 

۱- و گر خواهند خیانت توء به درستی خیانت کردند با خدای از پیش. بخوار کرد از 
ایشان و خدای دانا و داور راست | [ست]. . 

۲- ... (۱۷۰۵) کی بگرویدند و هجرت کردند و جهاد کردند به خواسته‌هاشان و تنهاشان 
در راه خدای و آنان کی مأوی دادند و نصرت کردند» ایشانند بهری شان دوستان 
بهری و آنان کی بگرویدند و هجرت نکردنده نیست شما را از دوستیشان از چیزی تا 
هجرت کنند وگر از شما نصرت خواهند در دین» بر شماست نصرت کردن مگر بر 
گروهی کی میان شما و میان ایشان عهدی بود و خدای به آنج کنید بیناست. 

۳- و آنان کی کافر شدند (۱۷۰) بهری‌شان دوستان بهری» مگر بکنیدش بود فتنه‌ای 
در زمین و تباهی بزرگ. 

۴- و آنان کی بگرویدند و هجرت کردند و جهاد کردند اندر راه خدای و آنان کی مأوی 
دادند و نصرت کردند» ایشانند ایشان گرویدگان به راست. ایشان راست آمرزش و 
روزی بزرگ. 

ِ ۵- و آنان کی بگرویدند از پس و هجرت کردند و جهاد کردند با شماء ابشانند از شما و 

خداوندان خویشاوندان بهری [شان] (۱۷۱2) سزاوارتر به بپهری در کتاب خدای کی 

خدای به هر چیزی داناست. 


۱- در متن بدون نقطه 
۲- ترجمه «اآن الذین » از بین رفته است. 


سورةه تویه )٩(‏ 


۱- بیزاری از خدای و رسول او به آنان کی عهد کردید از کافران . 

۲- بروید در زمین چهار ماه و بدانید کی شما را نه عاجز کرد خدای و کی خدای رسوا کند 
کافرآن را, 

۳- و آگاهی دادن از خدای و پیغامبر او ... روز حجٌ بزرگتر کی خدای بیزار است (۱۷۱۳) 
از کافران و رسول وی» اگر توبه کردید» آن بهتر شما را وگر برگردید, بدانید کی شما 
جز عاجز کنند [ه] خدای و موّده ده آنان کی کافرانند به عذابی دردگن. 

اک ای کی هد کید اد کافراشیی تقضای روز خیش مه امکارا کرد 
شما یکی. تمام کنید به ایشان عهد ایشان تا به وقت ایشان کی خد[ای] دوست دارد 

۵- و چون بگذرد م ... " (۱۷۲۵) بکشید کافران را هر کجا بیابیدشان و بگیریدشان و باز 
داریدشان و بنشانیدشان» ایشان را هر راهی. پس اگر توبه کنند و به پای دارند نماز و 
بدهند زکوق » دست باز داریدشان کی خدای آمرزگار بخشاینده است. 

۶- وگر یکی از کافران زنهار خواهد از توء زینهار ده او را تا بشنود سخن خدای؛ پس 
برساندش آنجا کی ایمن باشند. اين به آن است کی ایشان گروهی‌اند کی ندانند. 
9 عهد کردید نزدیک مسحجد حرام و آنکی راست باشند شما راء شما راست باشیدا 


۱- ترجمةٌ هالی الناس» از میان رفته است. 
۲- ترجمة «الاشهرالگرم» از میان رفته است. 
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۸- چون و ۳ آشکارا سوند بر شما نگاه ندارند در شما عهدی 3 حرمتی خشنود کندتان 
به دهانهاشان و بخواهند دلهاشان و بیشتر ایشان تباهکاران‌اند. 

-٩‏ بخریدند به حجتتهای خدای بهای اندک؛ روی بگردانیدند از راه او کی ایشان بد آنچ 
(۱۷۲۵) بودند دانند. 

۰- نگاه ندارند در گرویده‌ای عهدی و نه حرمتی و ایشانند ایشان از حد در گذرندگان. 

۱- و گر توبه کنند و به پای دارند نماز و بدهند زکوة برادران شمااند در دین و جدا 
کردیم حجتها مر گروهی را کی دانند. 

۲۳- و گر تباه کنند سو گندهاشان از پس عهدشان و عیب کنند در رها مس 
مهتران کافران کی ایشان نیست عهد ایشان را تا مگر ایشان باز ایستند. 

۳- و همی نکنید کارزار گروهی کی تباه کردند سوگندهاشان و همّت کردند (۱۷۳۵) به 

۰ ۱ ۳3 ۰ »‌ ۰ ۰ ۳ ۲ 

بیرون آمدن رسول و ایشان مبدا کردند نخستین باره ای می‌ترسید [شان]؟ و خدای 
سزاوارتر کی بترسید از او اگر هستید گرویدگان. 

۴شبکفیدهان) غذاب کند انفان را خنای به قتتهای قنما هرس کتتیان و تض نت رها 
شما را بر ایشان و خوش گرداند دلهای گروه گرویدگان. 

۵- و بیُرد خشم دلهاشان و توبه دهد خدای بر آنکی خواهد و خدای دانا است صوابکار. 

۶- يا پنداشتید کی دست باز دارید و نمی‌داند (۱۷۴2) خدای آنان را کی جهاد کردند از 
است به آنچ کنید. 

۷ سب نبود مر کافران ر ک عمارت کت مسجدهای خدای؛ گوایی دهند بر تنهای خویش 

۸- ک عمارت کند مسحدهای خدای آنکی بگرود به خدای و روز رستخیز و به پای دارد 
نماز (۱۷۴۵) و بدهد زکوه 9 نه تر سد مگر از خدای؛ بود ک ایشان و باشند از راه 
یافتگان. 

9- ای کردید آب دادن حج کنندگان و آبادانی مسجد حرام؟ چنانکی بگرود به خدای و 
رور رست‌حیز 9 جهاد ئد در طاعت خدای. راست نباشند نزدیک خدای 9 خدای راه 
ننماید گروه ستمکاران را. 


۱- در متن ساقط است: 
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۰- آنان کی بگرویدند و هحرت کردند و جهاد کردند در راه خدای به خواسته‌هاشان و 
تنهاشان بزرگتر (۱۷۵2) پایگاهی نزدیک خدای و ایشانند ایشان رستگاران. 

۱- مژده دهدشان خدایشان به رحمتی از او و خشنودی و بهشت ایشان را در وی نعمتی 
جاویدانی. 

۳- جاویدان در وی مدامی کی خدای نزدیک اوست مزدی بزرگ. ۵ 

۳- يا آنان کی بگرویدید مگیرید پدرانتان و برادرانتان به دوستی اگر بگزینند کافری بر 
گروش و هر کی دوستی کند با ایشان از شماء ایشانند ایشان ستمکاران. 

۳۴- بگو اگر بودند (۱۷۵0) پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و زنانتان و خویشانتان و 
خواسته‌ها کی برگزبدش و بازرگانی کی ترسید کساد شدن آن و جایگاهی کی 
پسندش دوست‌تر به شما از خدای و پیغامبر او و جهاد کردن در طاعت وی بپایید تا 
بیاید فرمان خدای و خدای راه ننماید گروه تباهکاران را. 

ک شگفت آمد شما را بسیاری شما و فریاد نرسد از شما چیزی و تنگ شد بر شما 
زمین به آنچ کردنده پس بازگشتید پشت دادگان. 

۶- پس بفرستاد خدای آرامش وی بر پیغامبر وی و برگرویدگان و بفرستاد لشکری کی 

۷- پس توبه دهد خدای از پس آن بر آنکی خواهد و خدای آمرزگار بخشاینده است. 

۸- يا آنان کی بگرویدید کی هنبازگیران (۱۷۶) پلیداند و نزدیک مهلید به مزکت حرام 
پس سالشان این وگر ترسید از درویشی, بود کی توانگر کندتان خدای از فضل خویش 
اک خوآهد کی فلا دا سکیم یت 

۹- بکشید آنان را کی نگروند به خدای و نه به روز رستخیز و نه به حرام دارند آنچ حرام 
کرد خدای و پیغامبر او و نه طاعت دارند طاعت حق از آنان کی بدادشان کتاب تا 
بدهند جزیه از چیرگی و ایشان دلیلان‌اند. 

و اسب 9 گفتند جهودان» عزیر (۱۷/۷۵) پسر خدا است . لعنت باد بر ایشان بت 9 گفتند ترساان» 
عیسی پسر خدا است - لعنت بر ایشان باد - اين گفتار ایشان به دهنهاشان ماننده باشد 


۱۳ ترحمه قر آن ماهان 

۱- بگرفتند دانشمندانشان و رهبانانشان خدایان از جز خدای عیسی بپسر مریم و 
نفرمودشان مگر کی پرستند خدای بکی. نیست خدای مگر وی پاک است او از آنچ 
شرک گیرند. 

۲- خواهند کی بکشند نور خدای به دهنهاشان و نخواهد خدای مگر کی تمام کند نور 
وی و گر (۱۷۷۳) دشوار دارند کافران. 

۳- وی آن است ک بفرستاد پیغامبر خویش به راه راست و دین حق تا پیدا کندش بر 
دینها همه و گر دشوار دارند کافران . 

۴- یا آنان کی گرویدگانید ک بسیاری از دانشمندان و رهبانان تا بخورند خواسته‌های 
مردمان به باطل و روی بگردانند از راه خدای و آنان کی گنج نهند زر و سیم و هزینه 
نکنند آن در طاعت خدای, مژده ده ایشان را به عذابی (۱۷۸2) دردناک. 

۵- آن روز بتابند بر آن در آتش دوزخ و داغ نهند بدان پیشانی‌هاشان و پهلوهاشان و 
پشتهاشان. این آن است ک گنج نهادید مر تنهای خویش . بچشید آنچ بودید کی گنج 

۱ زهادید. : 
۶- کی شمار ماهها نزدیک خدای دوازده ماه در کتاب خدای,آن روز کی بیافرید آسمانها 
وزمین از وی چهار حرم باز داشته. این دین راست است؛ مکنید ستم در ایشان تنهاتان 
(۱۷۸۵) و بکشید کافران را همه چنانکی کشتند شما را همه و بدانید کی خدای با 

۷- کی تأخیر کردن زیادت است در کافری» بیراه بود به وی آنان کی کافر شدند حلال 
حلال کردند آنچ حرام کرد خدای. بیاراستند ایشان را بدی کردارشان و خدای راه 

۸- با آنان کی گرویدگانید چی بود شما را ک گویند شما را بروید (۱۷۹2) در طاعت 
خدای آنکی شوید به زمین» می‌پسندیدید زندگانی این جهان از آن جهان نیست 
برخورداری زندگانی این جهان در آن جهان مگر اندکی. 


چیری و خدای بر همه چیزی تواناست. 


۱- متن: بر مید 
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۴۰- اگر نیرو نکنیدش بکردش نیرو خدای» چون بیرون کردندش آنان کی کافر شدند 
دویکم و و تن کی هر دو (۱۷۹۳) در غار. چون گفت مریار خویش را اندوه مبر کی 
خدای با ماست و بفرستاد خدای آرامش آن بر وی و نیرو کردش به لشکری کی 
ندیدیدش و بکرد سخن آنان کی کافر شدند فروتر و سخن خدای آن زبر و خدای 
عزبز است و داور راست. 

۱- بروید سبکان و گرانان و جهاد کنید به خواسته‌های شما و تنهای شما در طاعت 
خدای» آن‌تان بهتر شما را اگر بودید داناان. (۱۸۰۵) 

۲- اگر بودی چیزی نزدیک و سفری آسان» پیگیر تو بودند ولیکن دور شد بر ایشان سفر 
و سوگند خوردند به خدای اگر توانستیمی بیرون آمدیمی با شما و هلاک کردی 
تنهاشان و خدای داند کی ایشان دروغ همی گویند. 

۳- عفو کرد خدای از تو چرا دستوری دادی ایشان را تا پدید آمدی ترا آنان کی راست 
گفتندی و بدانستی دروغ زنان را" 

۴- دستوری نخواهند از تو آنان ک بگرویدند به خدای و روز رستخیز کی جهاد کنند 
(۱۸۰۵) به خواسته‌هاشان و تنهاشان و خدای دانا است به ترسکاران. 

۵- ک دستوری خواهند از تو آنان کی نه گرویدند به خدای و روز رستخیز و به گمان 
باشند دلهاشان و ایشان در شک ایشان همی گردند. 

۶- وگر خواستندی بیرون شدن, بستاندی او را بستاندنی ولیکن اکراه کرد خدای جنبش 
ایشان و گران کرد ایشان را و گفتند بنشینید با نفستگان. 

۷- اگر بیرون آمدندی در شما نه افزودندی شما را مگر تباهی (۱۸۱2) و بتاختندی میان 
شما بجستندی از شما فتنه و در شما اشنیدندی ایشان را و خدای داناست به ستمکاران. 

۸- به درستی بحستند فتنه از پیش و بگردانند ترا کارها تا بیامد حق و پدید آمد فرمان 
خدای و ایشان کراهیت داشتند. 

۹- و از ایشان هر کی گوید دستوری ده مرا و مکن بزه به من. ای نه در بزه افتادند؟ و 
ک دوزخ گرد گرفتست به کافران. 

۰- اگر برسد ترا نیکوی» (۱۸۱) اندوهگن باشند و گر برسد ترا سخن, گویند گرفتیم 
کار ما از پیش و برگردند و ایشان شاد باشند. 

۵۱- بگو نه رسد به ما مگر آنکی نبشت خدای ما را وی خداوند ما و بر خدای بود توکّل 
گرویدگان. 
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۵۲- بگو هست کی برسد به ما مگر یکی دو نیکی ؟ و ما بررسیم به شما کی برساند به 

شما خدای عدابی از نزدیک او يا بر دستهای ما چشم دارید کی ماباشما (۱۸۲۵2) 
چشم دارندگانیم. 

۵۳- بگو هزینه کنید به خوشی يا ناخوشی نه پذیرند از شما کی شما بودید گروهی تباهکاران. 

۵۴- و نه باز داشتشان ک بیذیرند از ایشان نفقه‌هاشان مگر کی ایشان کافر شدند به 
خدای و رسول او و نیایند به نماز مگر و ایشان کاهلان باشند و نه هزینه کنند مگر و 
ایشان کراهیت دارند. 0 

۵- و نه شگفت آبدت مالهاشان و نه فرزندانشان کی خواهد خدای کی عذاب کندشان به 
وی در زندگانی این جهان و بشود" تنهاشان و ایشان کافر باشند. (۱۸۲۵) 

۵۶- و سوگند خوردند به خدای کی ایشان از شمالند و نه‌اند ایشان از شما ولیکن ایشان 
گروهی‌اند کی ترسند. 

۷- اگر یابند پشت‌واره‌ای "يا اشکافهای کوه يا جایی کی در شوند روی نهند به وی و 

ایشان نخواهند. 

۸- و از ایشان هر کی بنماید ترا در صدقه‌ها اگر بدهندشان از وی بپسندیدندی و اگر 
ندهندشان از وی آنگه ایشان خشم گیر [ند]. 

8- و گر ایشان بپسندیدندی آنچ بدادشان خدای و پیغامبر وی و گفتندی بسنده است ما 
را خدای, بوک بدهد ما را خدای از فضل خویش (۱۸۳2) و پیغامبر وی کی مابه 
خدای رغبت کنانیم. 

۰ کی صدفه‌ها مر درویشان راست و مسکینان را و کارکنان را بر وی و شاد وار کردن 
دلهاشان و در بردگان و فام‌مندان را و در راه گدریان طاعت و ابناء السَبیل واجب از 
خدای و خدای دانا و داور راست است. 

۱- و از ایشان آنانک رنحه دارند پیغامبر را و گویند او شنواست بگو اشنوا بهنر شما را 
بگرود به خدای و بگرود مرگرویدگان را و رحمتی مر آنان را (۱۸۳0) کت بگروند از 
شماو آنانک هه اریز فقانی خنای راهان راست ای فروگه: 


۱ -< متن: بسود (تصحیح قیاسی از یه ۸۵ همین سوره) 
۲- متن: پشت وارهی 
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۶۲- سوگند خوردند به خدای شما را تا خشنو[د] ... " و خدای و پیغامبر او حقتراند کی 
خشنود کنندش اگر بودند گرویدگان. 

۳ ک ندانند کی او هر کی مخالف شود خدای را و رسول او را کی او راست آتش دوزخ 
جاودان در وی. این است رسوایی بزرگ. 

۴ بپرهیزند منافقان کی بفرستند بر ایشان سورتی آگاه کندشان آنچ در دلهای ایشان 
است. (۱۸۴2) بگو ک فسوس کنند کی خدای بیرون آورد آنچ حذر کنید. 

۵- وگر پرسی‌شان, گویند کی ما بودیم مزاح و بازی کنیم. بگو به خدای و حجتهای وی 
و پیغامبر وی همی فسوس کنید؟ 

۶۶- بهانه مکنید ک کافر شدید پس گرویدنتان اگر عفو کند" از گروهی از شما عذاب 
کند" گروهی را به آنکی ایشان بودند گناهکاران. 

۷- مردان منافق و زنان منافقه بهری‌شان از بهری ... "به زشت-[ی] و باز دارند از نیک 
.۰" (۱۸۴) و بازگیرند از صدقه دستهاشان, فرامشت کردند خدای را و فرامشت کرد 

ایشان را ..." منافقان ایشانند تباهکاران. 

۸ وعده کرد خدای مردان منافق و زنان منافقه را و کافران را آتش دوزخ جاوید در وی. 
وی بسنده بود اب شمان را و لعنت خدای بر ایشان و ایشان را عذا[بی] پاینده. 

۹- چون انان ک. از پیش شما بودند سختتر از شما به نیروا و بیشتر خواسته و فرزندان 
برداشتند [بهرة] ایشان برداشتید شما بهرة ... (۱۸۵۵) آنانک از پیش شما بودند بهرة 
ایشان و در شدید چنانکی در شدند. ایشانند کی به باطل بود کارهاشان در این جهان 
و آن جهان و ایشانند ایشان زیانکاران. 


۱- به ترجمة «لیرضوکم» آسیب رسیده است. 
۲- کذا متن. ترجمه «نغف» 

۳- کذا متن» ترجمة «عَذب» 

۴- ترجمةه«یأمرون» از بین رفته است. 

یا میا هن وف نیب ورف انیت 
۶- ترجمه «ان» از بین رفته است. 


۷ -به ترجمةً عبارت «بخلاقکم کما استمتع» آسیب رسیده و محو شده است. 
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۰- ای نه آمدشان خبر آنان کی از پیش ایشان بودند گروه نوح و عاد و مود و گروه 
ابرهیم و اصحاب مدین و کشتگان قوم لوط؟ بیامدشان پیغامبر ایشان به حجتها نبود 
خدای مر ستم کننده ایشان را ولیکن بودند (۱۸۵) با تنهای خویش ستمکاران. 

۱- و مردان گرویدگان و زنان مومنه بهری‌شان دوستان بهری بفرمایند نیکوی و باز 
دارند از زشتی و به پای دارند نماز و بدهند زکوة و فرمان برند خدای را و پیغامبر او ره 
ایشانند کی رحمت کندشان خدای کی خدای بی‌همتاست و داور راست. 

۲- وعده کرد خدای مردان گرویده و زنان گرویده را بوستانهایی کی می‌رود از زیر آن 
جویها جاویدان در آنجا (۱۸۶2) و جایگاهها خوش در بهشت جاودان و خشنودی از 
خدای بزرگتر اين او رستگاری بزرگ است. 

۴- ای پیغامبر جهاد کن با کافران و منافقان و سخت باش بر ایشان و جایگاهشان دوزخ 
و بد جایگاهی. 

۴۳- سوگند خوردند به خدای کی نه گفتند و به درستی گفنند سخن کافری و کافر شدند 

پس ایمانشان و همّت کردند به آنج نيابند و نخواستند مگر کی (۱۸۶0) بی‌نیاز 
کندشان خدای و رسول او از فضل خویش؛ اگر توبه کنند باشد بهتر ایشان را و گر 
برگردند. عذاب کندشان خدای, عذابی دردناک در اين جهاآن] و آن جهان و نیست 
ایشان را در زمین از دوست و نه نیرو دهنده. 

۵- و از ایشان هر کی پیمان کرد با خدای اگر بدهد ما را از فضل خویش, صدقه دهیم و 
باشیم از نیکو کاران. 

۶- و چون بدادشان از فصل خویش, بخیلی کردند به وی و برگردیدند و ایشان 
گردید گانند. 

۷- عقوبت کرد ایشان را (۱۸۷2) منافقی در دلهاشان تا روز دیدار آن به آنکی خلاف 
کردند با خدای آنچ وعده کردند با وی و به آنکی بودند دروغ زنان. 

۸- ای نه دانند کی خدای داند پنهانیهاشان و رازهاشان ؟ و کی خدای دانندهٌ غیبهاست. 

۹- آنان کی عیب کنند طاعت داران از گرویدگان در صدقه‌ها و آنان کی نیابند مگر به 
جهد و طاقتشان» فسوس کنند از ایشان» عقوبت کرد خدای از ایشان و ایشان راست 
عذابی دردگن. (۱۸۷۵) 0 


۱۳۹ 0 ۱ 

۰- آمرزش خواه ایشان را یا آمرزش نخواهی ایشان را. اگر آمرزش خواهی ایشان را 
هفتاد بار, نیامرزد خدای ایشان را. اين آن کی ایشان کافر شدند به خدای و پیغامبر 
وی و خدای راه ننماید گروه تباهکاران را" 

۱- خرم شدند ماندگان به نشستن ایشان از پس پیغامبر خدای و نخواستند کی جهاد 
کنند به خواسته‌هاشان و تنهاشان در طاعت خدای و گفتند مروید در گرما. بگو آتتش 
دوزخ (۱۸۸2) سختتر گرما اگر بودند داناآن. ۵ 

۲- بخندید [ند] اندکی و بگریند بسیار, پاداش به آنچ بودند کی کردند. 

۲- اگر باز گردانندت به خدای سوی گروهی از ایشان, دستوری خواهند از تو مر بیسرون 
آمدن راء بگو بیرون میایید با من هرگز و نه کارزار کنید با من به دشمنی کی شما 
پسندید به نشستن نخستین بار؛ بنشینید با ماندگان. ۱ 

۴- و مکن نماز بر یکی از ایشان» بمیرد هرگز و مه‌ایست بر گور وی (۱۸۸0) کی ایشان 
کافر شدند به خدای و پیغامبر وی و بمیرند و ایشان تباهکار باشند. 

۵- و عحب نیایدت خواسته‌هاشان و فرزندانشان کی خواهد خدای کی عذاب کندشان به 
وی در اين جهان و بشود تنهاشان و ایشان ناگرویدگان باشند. 

۶- و چون بفرستند سورتی کی بگروید به خدای و جهاد کنید با پیغامبر وی دستوری 
خواهند از تو مهتران از ایشان و گویند بگذار ما را تا باشیم با نشستگان. 

۷- پسندیدند به آنکی باشند (۱۸۹2) با مخالفان و مّهر نهادند بر دلهای ایشان و ایشان 
ندانند. 

۸- نک پیغامبر و آنان کی بگرویدند با وی جهاد کردند به خواسته‌هاشان و تنهاشان و 
ایشانند کی ابشان راست نیکیها و ایشانند ایشان رستگاران. 

۹- بساخت خدای ایشان را بهشت» می‌رود از زیر آن جویها جاوید در وی؛ آن است 
رستگاری بزرگ. 

۰- و آمدند عذرخواهان از تازیان تا دستوری دهند ایشان را و بنشستند آنان کی دروغ 
گفتند به خدای (۱۸۹۳) و پیغامبر او. زود برسد به آنان کی کافر شدند از ایشان عذابی 
درکن 

۱- نیست بر ضعیفان و نه بر بیماران و نه بر آنان کی نيایند آنچ هزینه کنند. تنگی کی 
نصیحت کنند مرخدای را و پیغامبر وی را . نیست بر نیکو کاران از راه و خدای آمرز گار 
است بخشاینده. 


۱:۰ ترجمه قر آن ماهان 

۲- و نه بر آنان کی چون آید به تو تا برداریشان» گفتی نیابم آنچ بردارم شما را بر وی باز 
گردند و چشمها[شان] (۱۹۰2) همی رود از اشک از اندوه کی نیابند آنجه هزینه کنند. 

۳- ک بهانه بر آنان است کی دستوری خواهند از تو و ایشان توانگرانند؛ پسند کردند به 
آنکی باشند با مخالفان 9 مهر نهاد خدای بر دلهاشان 9 ایشان ندانند. 

۴۳ عذر خواهند جچون باز آیید به ایشان. بگو عذر نیارید راست ندارم شما را کد کت 
داد ما را خدای از خبرهای شما ... " خدای کردار شما و پیغامبر او پس باز روید (۱۹۰) 
سوی دانانهانیها و آشکارا و آگاه کندتان به آنچ بودید همی کنید. 

۵- سوگند خوردند به خدای شما را کی باز گردید به ایشان تا روی بکردانی از ایشان و 
روی بگردانید از یشان کی ایشان پلیدند و جای ایشان دوزخ است. پاداش به آنچ بودند کنند. 

۶- سوگند خوردند شما را تا خشنود شوی از ایشان. اکّر خشنود شوی از ایشان کی 
خدای خشنود نیست از گروه فاسقان. 

۷- تازیان سختتر به کافری و منافقلی] (۱۹۱2) و سزاوارتر کی ندانند فریضه‌های 

۱ ۰ آنکی فرستاد خدای بر پیغامبر آو 9 خدای دانا است 9 دأور راست. 

۸- و از تازیان هر کی بگیرد آنچ هزینه کند تاوان و بپاید به شما گردشها بر ایشان 

0 و از تازیان هر کی بگرود به خدای و روز رستخیز و بگیرد آنج هزینه کند نزدیکیها 
نزدیک خدای و دعای پیغامبر بدان کی آن نزدیکی است ایشان را در آردشان )۱٩۱0(‏ 
خدای در رحخمت خویش ۳1 خدای آمرز گار بخشاینده است. 

۰ و پیش روندگان نخستینان از مهاجران و انصاران و آنان کی پس روی ایشان 
کر دند به نیکوی» حشنود شد خدای از ایشان و ایشان خشنود شدند از آو و وعده کرد 
ایشان را بپهشت» همی رود زیر آن جویها جاوید در وی همواره؛ این است رستگاری بزرگ. 

۱- وز آنج گرد شمااند از تازیان منافقان‌اند و از گروه مدینه استاخ شدند بر منافقی» 
ندانی ایشان راء(۱۹۲2) ما دانیم‌ایشان راء عذابشان‌کنیم دوباره پس باز گردانند به 
عذابی بزرگ. 

۲ و دیگران اقرار کردند به گناه خویش؛ بيامیختند کردار نیک و دیگر بدی» بوک 
خدای کی توبه دهد بر ایشان کی خدای آمرزگار است بخشاینده. 


۱- ترجمة «سیری» از بین رفته است. 


سوره توبه 0 ۱۳۱ 

۳- بگیر از خواسته‌هاشان صدقه تا پاک کنی ایشان را و بیفزایدشان " به وی و دعا کن 
بر ایشان کی نماز و دعای تو آرام است ایشان را و خدای شنوا و داناست. 

۴ - ای ندانند کی خدای»او بپذیرد (۱۹۲۳) توبه از بندگان خویش و بگیرد صدقه‌ها؟ و 
کساعن او وتف ده رهمت کت بات ۱ 

۵- و بگو کار کنید؛ زود بیند خدای کار شما و رسول وی و گرویدلگان] و باز 
گردانندتان سوی دانای غیب و آشکار 9 آگاه کندتان به آنچ بودید کی کنید. 

۶- و دیگران اومید دارند مرفرمان خدای را کی عذاب کندشان و يا توبه دهد بر ایشاژن] 
و خدای دانا و صوابکار است. 

۷- و آنان کی گرفتند (۱۹۳2) مسجدی از بدکرداری و کافری و جدایی میان گرویدگان 
و نهادن مر آن را کی جنگ کرد با خدای و پیغامبر او از پیش و سوگند خوردند کی 
نخواستیم مگر نیکوی و خدای گواست کی ایشان دروغ می‌گویند. 

۸ و نخیزی دروی هرگز مسجدی را کی بنیاد کردند بر پرهیزگاری از ال روز 
سزاوارتر کی بر خیزی در وی. دروی مردانند کی دوست دارند کی پاکی کنند و خدای 
دوست دارد پاکیزگان را. 

9۹ ای هر کی بنیانی کند بنیانی او برترسکاری از خدای (۱۹۳) و خشنودی بهتر یا 
آنکی بنیانی کند بنیانی او بر فساد افتادن و بر اوکند به وی در آتتش دوزخ؟ و خدای 
راه ننماید گروه ستمکاران را. 

۰- همیشه بنیادآوردشان به آنکی بنا کند اسگالش در دلهاشان مگر آتکی ببرد 
دلپاشان و خدای دانا است صوابکار. 

۱- کی خدای بخرید از گرویدگان تنهاشان و خواسته‌هاشان به آنکی ایشان را بود 
بیشت. کارزار کنند در طاعت خدای. بکشند و کشته شوند وعد ... " بر وی (۱۹۴2) 
درست در توریت و انجیل و قرآن و هر کی وفا کند به پیمان خوبش از خدای» شادی 
کنید به خرید فروخت شما آنکی بخربد به وی و این است وی رستگاری بزرگ. 


۱ - در ترجمة «تزکیهم». شاید: بیفزایی‌شان 
و مفن: اشکالش 
۳- ره ترجمه «وعدا» ینت رسیده است. 


۱:۲ ترجمه قرآن ماهان 


۲- توبه کردگان پرستند [گان] سپاس دارندگان روزه‌داران رکوع کنان سجودکنان 
فرمایندگان به نیکوی و بازدارندگان از زشتی و نگاهدارندگان مر فریضه‌های خدای را 
و مژده ده گرویدگان را 

۲- نبود مر پیغامبر را و آنان کی بگرویدند ک (۱۹۴) آمرزش خواهند مرک‌افران را و 
گر بودند خویشاوندان از پس آنکی پدید آمد ایشان را کی ایشان گروه دوزخ‌اند. 

۴- و نبود آمرزش ابرهیم مر پدر خویش را مگر از وعده‌ای کی وعده کرده بودش او ره 
چون پدید آمد او را کی او دشمن است مر خدای راء بیزار شد از وی ک ابرهیم دعا 
کن و بردبار بود. 

۵- و نبود خدای کی بیراه کند گروهی را پس آنکی راه نمودشان تا پدید آید ایشان را 
آنچ بترسند کی خدای به همه چیزی دانا است. 

۶- کی خدای او راست پادشاهی (۱۹۵2) آسمانها و زمین؛ زنده کند و بمیراند و نیست 
شما را از جز خدای از دوست و نه نصرت کن. 


۷- به درستی توبه دهد خدای بر پیغامبر و مهاجریان و انصاریان آنانک متابع وی بودند 

در روزگار سختی از پس آنکی خواست کی بگراید دلها گروهی از ایشان. پس توبه داد 
بر ایشان کی او به ایشان آمرزگار و بخشاینده است. 

۸- و بر آن سه تن آنان کی خلاف کردند تا چون تنگ شد بر ایشان زمین به آنج 
کردند و تنگ شد بر ایشان (۱۹۵0) تنهاشان و پنداشتند کی نياید (؟) از خدای مگر 
به وی. پس توبه داد بر ایشان تا توبه کنند کی خدای اوست توبه دهنده بحشاینده. 

۹- یا شما کی گرویدگانید» بترسید از خدای و باشید با راستگویان. 

۰- نبود مر گروه مدینه و هر کی گردایشان بود از تازیان کی خلاف کرند از پیغامبر 
خدای و نه دریغ داشتند تنهای ایشان از تن خویش. این به آنکی ایشان نرسیدشان 
تشنگی و نه رنجی و نه گرسنگ[ی] (۱۹۶۵) در طاعت خدای و نه بسپرند جایگاهی 
ک دشمن ... کافران و نیافتندی از دشهن؛ یافتتی؛ مگر نوشتندی ایشان را بنه وی 
کاری نیک کی خدای عز و جل‌ضایع نکند مزد نیکوکاران.. 


۱- کدا در متن بی نقطه در ترجمة «ا مسا 


۲- به ترجمةٌ «یقیظ» آسیب رسیده است. 


سور ه نو به ۱ ۱۳۳ 

۱- و نه هزینه کنند هزینه‌ای کوچک و نه بزرگ و نه برند بیابانی مگر نوشتند ایشان را 
تا پاداش دهدشان خدای نیکوتر آنکی بودند و کنند. 

۲- و نبود گرویدگان را کی بروند همه» چرا نه روند از هر گروهی از ایشان گروهی تا 
بدانستندی (۱۹۶) در دین و تا بترسانیدندی گروه ایشان را چون باز گشتندی به 
ایشان تا مگر ایشان پرهیز کنند. 

۳- يا شما کی گرویدگانید. کارزار کنید با آنان کی با شما باشسند از کافران و یابند در 
شما درشتی و بدانید کی خدای با ترسکاران است. ۱ 

۶ ‌, ۱ س ۰ ‌ 4 + #۸ 2 ت‌ 

۴- و چون بفرستاديم سورتی از ایشان هر کی گوبد کیست از شما کی بفزایدش این 
ایمان امّا آنانک موّمنانند بیفزایدشان گروش و ایشان شاد شوند. 

۵- و اما آنان کی در دلهاشان ... " (۱۹۷2) بیفزایدشان پلیدی بر پلیدی‌شان و بمیرند و 
ایشان کافران باشند. 

۶- ای نه بینند کی ایشان دروغ گویند در هر سال یکی بار یا دوبار و پس نه توبه کنند 

۷- و چون بفرستند سورتی» بنگرد بهری‌شان به بهری. هیچ دیدند شما از کسی؟ پس 
باز گردند؛ باز گرداند خدای دلهاشان به آنکی ایشان گروهی اندکی ندانند. 

۸- به درستی ام بشما شامت از ما ما ی وه کسعسضی بر ماه 
گرویدگان (۱۹۷0) مهربان بخشاینده. 

۹- اگر برگردند بگو بسنده است مرا خدای» نیست خدای جز او؛ بروی توگل کردم و 
اوست خدای عرش بزرگ. 


ق ترجمه «انزلت», صحیح: بفرستند 


۲ - ترجمه همرض» از بین رفته است. 
۳- به ترجمة «عزیز علیه» آسیب رسیده است. 


به نام ایزد بخشاینده مهربان 


۱- من خدای بیناترم. این حجتها کتاب محکم است. 

۲- ای بود مرمردمان را شگفت کی وحی فرستاديم به مردی از ایشان ک بترسان مردمان 
را و مژده ده آنان را کی بگروند کی ایشان راست پیش راست-[ی ]| نزدیک (۱۹۸2). 
خدای ایشان. گفتند ناگرویدگان کی این جادوی پیداست. 

۳- کی خدای شما خدای است آنکی بیافرید آسمانها و زمین در شش روز. پس مالک بود 
بر عرش. خواهد کارها نیست از هیچ شفعتگری مگر از پس دستوری او. آن است تان 

۴- به وی است باز شدن شما همه؛ وعدهٌ خدای راست است کی وی پدید آرد خلق را 
پس باز گردانندش تا جزا دهد آنان کی بگرویدند و کردند نیکیها (۱۹۸۳) به داد و 
کفر آوردند. 
بدانید شمار سالها و حساب . نیافرید خدای آن مگر به راستی. بکتا کیزدنم حخنها 
مرگروهی را کی دانند. 


۱- در متن «نفصل» و «یفصّل» هر دو آمده است و در حاشیه نوشته» «یْفْصّل بالیای ابن کثیر و ابوعمرو و 
حفص » 


۱۶3 ترجمه قر آن ماهان 

۶- کی در اختلاف شب و روز و آنچ آفرید خدای در آسمانها و زمین حجتهاست مرگروهی 
را کی ترسند. 

۷- کی آنان (۱۹۹2) ک اومید ندارند روز قيامت را و پسندند به زندگانی این جهان و 
بیارامند به وی و آنان کی ایشان از نشانیهای ما بی‌خبر باشند. 

-٩‏ کی آنان کی بگرویدند و کردند نیکیهاء راه نمایدشان خدایشان به ایمانشان؛ می‌رود از 
زیر ایشان جویها در بهشت با نعمت. 

۰- خواندن ایشان در وی پاکا بی‌عیبا تو یارب و تحیت ایشان در وی سلام بود و از پس 
دعای ایشان کی سپاس مرخدای را خدای خلقان. 

۱- و گر بشتابد (۱۹۹) خدای مرمردمان را به بدی شتاب ایشان به نیکی گزارده شد به 
کور باشند]. 

۲- و چون برسد به مردم بیچارگی, بخواند ما را به پهلوی خویش با نشسته با ایستاده. 
چون بگرنيم از او بیچارگی, بگنرد چنانکی نخواند مارا بهبیچارگی کی رسیدش؛ 

۳ و به درستی تباه کردیم گروهانی را از پیش شما چون ستم کردند و بیامد بدیشان 
پیغامبرانشان (۲۰۰۵) به حجتها و نه بودند مرگرویدگان ر؛ همچنین پاداش دهیم 
گروه گناهکاران ر. 

۴- پس بکردیم شما را خلیفتان در زمین از پس ایشان تا بنگریم چگونه کار کنید 

و حون بر ایند پر انقان ای ما ستای کفت آنان کی اسی تاش تیه 
رسیدن ماء بیاور قرآن جز از اين یا بگردان وی را. بگو نبود مرا کی بدل کنم او را از 
راستای خویش کی نیم من پیگیر مگر آنکی وحی کردند به من کمن ترسم کی 
عاصی گردم خدای خوبش را عذاب روز بزرگ. (۲۰۰۳) 

۶- بگو اگر خواهد خدای نخواندمش بر شما و نه آگاه کردمی شما واه وی و درنگ 
کردم در شما عمری پیش او. ای خرد ات 
وی اند کافران راه 


سوره پونس ۱ ۱۳۷ 
۸- و می‌پرستند از جز خدای آنکی نه زیان کندشان و نه سود کندشان و می‌گویند اینان 
" خواهشگران مااند نزدیک خدای. بگو بیاگاهانید خدای به آنچ ندانند در آسمانها و نه در 
۱ ۲ 
زمین؟ پاکا بی [عیبا] (۲۰۱۵) و برتر است از آنچ هنباز گیرند. 

- و نبودند مردمان مگر أمّتی یگانه؛ اختلاف کردند و گرنه سخن پیش شده بودی از 
خدای توء بگزاردندی مین ابشان در آزچ در وی اختلاف کردند. 
بپایید کمن من با شماام از پایندگان. 

0۱- و چون بچشانيم مردمان را رحمت از پس سختی کی برسدشان, آنگه ایشان سازش 
بد کنند در حختهای ما. بگو خدای زودتر عقوبت کند ۲۰۱۵) ک پیغامبران ما بنویسند 
آنچ سازش بد کنید. 

۲- وی آن است کی براندتان در بیابان و دربا تا چون بودید در کشتی و براند به ایشان 
بادی خوش و شاد شوند به وی بیاید آن بادی ... " و بیایدشان موج از هر جایگاهی و 
پندارند کی ایشان گرد بیاید به ایشان, بخوانند خدای را به اخلاص او راست دین؛ اگر 
برهانی ما را از اين» باشیم از سپاس‌داران. 

۳- چون اه آزگه ایشان بجویند در زمین به ناواجب. ای مردمان (۲۰۲2) نیون 
بفیت شما بر تنهای شما برخورداری زندگانی این جهان. پس به ماست بازگشت شما و 
آگاه کنمشان به آنچ بودید کنید. 

۳۴- کی داستان زندگانی این جهان چون ابی است بفرستادیمش از اسمان و بروید به وی 
نبات زمین از آنچ بخورد مردمان و چهارپایان تا چون بگرفت زمین آرایش آن و نیکو 
شد و پندارند گروه ال 9 ایشان توانااند بروی. بیأمد فرمان ما شب با روزه بکردیمش 
دروده (۲۰۲۵) چنانکی نبودی دیگ؛ همچنین جدا کنيم حخجتها مر گروهی را شین 
آنديشه کنند. 


۱- ترجمة سبحانه» آسیب دیده است. 

۲- ترجمهٌ «عاصف» ناخواناست. 

۳- در ترجمك «نجیهم» 

۴- متن در ترجمة «فنیشکم». صحیح : آگاه کنمتان 


۱:۸ ی 


۷1 ۰ ۰ ۵ »۰ ۰ ۳ ۰ ۱ 2 ۰ 
7- مر آنان ر 1 نیکوی ۳ بهست دهیم و9 زیادت 9 نیابد رویهاشان رد سیاه 9 ره 
۷- و آنان کی کنند بدیها پاداشت بدی. هم چونان و برسدشان دلیلی» نیست ایشان را از 
خدای (۲۰۳۵) از فریاد رس چنانکی پوشیدند رویهاشان لختی از شب تاریک. ایشانند 
گروه دوزخ. ایشان در وی جاوید باشند. 
۸- و آن روز کی بر انگیزیمشان همه؛ پس گوییم مر آنان را کی شرک اوردند به 
جایگاهتان شما 9 انبازان شما جدا کنیم میان ایشان و9 گفتند انبازان ابشان نه بودید ما 
را پرستندگان. 
۹ پستته است‌ شدای گواه‌میان ما وهیان قما کن ما هدن از برد کان شما ی‌شران. 





۰- آنجا بخوانند (۲۰۳) هر تنی آنچ فرستاده بود و باز گردانندشان" به خدای» خداوند 
ایشان حق و گم شد از ایشان آنچ بودند دروغ زنان. 

0۱- بگو ک روزی دهدتان از آسمان و زمین یا کیست پادشاه بر گوشها و چشمها و کی 

" بیرون آرد زنده از مرده و بیرون آرد مرده را از زنده و کی تدبیر کندکار؟ بگویند خدای؛ 
بگو کی نترسید؟ 

۲- این است تان خدای» خدای شما به راستی و چیست پس از راستی مگر بیراهی 
چگونه باز گردانید؟ (۲۰۴۵) 

۳- همچنین درست شد سخن خدای تو بر آنانک فاسقانند کی ایشان نگروند. 

۳- بگو هست از هنبازان شما ک پدید کند خلق را پس باز گرداندش؟ بگو خدای پدید 
کند خلق را پس باز گرداندش. از کجا دروغ گویید؟ 

۵- بگو هست از هنبازان شما کی راه نماید به راستی؟ بگو خدای راه نماید به راستی. آن 
کس کی راه نماید به راستی حقتر کی پیگیر شود یاک راه نماید؟ مگر کی راه 
نمایندش؛ چی بود شما را چگونه حکم کردید؟ 

۶- و پیگیر نشود بیشترین ایشان (۲۰۴۵) مگر وهم را کی وهم سود ندارد از حقق چیزی 

کی خدای داناست بدانچ کنند . 


۱- متن: بتابد (کذا) بدون نقطه 

۲- در ترجمةٌ «عبادتکم» 

۳- متن: باز گردانندتان (حروف بدون نقطه) 
۴- متن: کنید 


سوره پونس ۱ ۱۴۳۹ 

۷- و نبود اين قرآن دروغ گفتن را از جز خدای ولیکن راستی آن را کی پیش وی است و 
پدید کردن نامه» نیست شک در وی از خداوند خلقان . 

۸- يا گویند دروغ است آن. بگو بیارید سورتی هم چونان و بخوانید آنچ توانید از جز 
خدای اگر هستید راستگویان. 
6۹- بلک دروغ گفتند بدانچ نه بودشان دانش به وی (۲۰۵2) و چون نیامدشان تأویل وی» 
همچنین‌دروغ گفتند آنان کی از پیش ایشان بودند. بنگر چگونه بود سرنجام ستمکاران؟ 
۰- و از ایشان هر کی بگرود به وی و از ایشان هر کی نگرود به وی و خدای تو داناتر 
است به تباهکاران. 

۱- و گر دروغ گویندت» بگو مرا کار من و شما را کار شما. شما بیزارید از آنچ من کنم و 
من بیزارم از آنچ شما کنید. 

۲- و از ایشان‌هر کی بشنود به توء ای تو بشنوانی کر را و گر بودندکی خرد ندارند. (۲۰۵). 

۳- و از ایشان هر کی بنگرد به تو, نه تو راه نمایی کوران را؟ و گر بودند کی نه بینند. 

۰ ۴- کی خدای نه ستم کند مردمان را چیزی ولیکن مردمان بر تن خویش ستم کنند. 

۵- و آن روز کی برانگیزمشان چنانکی درنگ نکردند مگر ساعتی از روز بشناسند میان 
ایشان. زیان کردند آنان کی دروغ گفتند به رسیدن خدای و نبودند راه یافتگان. 

۶- و امّا بنماییمت‌بهریآنکی‌باز داشتیمشان‌یا بمیرانمت» با ماست بازگشت ایشان, 
(۲۰۶۵) پس خدای گوااست بر آنچ کنند 7 

۷- و مرهر أمّتی را پیغامبری است؛ چون بیامد پیغامبرشان. بگزاردند میان ایشان به داد و 
ایشان نه ستم کنند. 

۸- و گویند کی بود این وعده آگر هستید راستگویان؟ 

۹- بگو من پادشاه‌نيم مر تن خویش را زیان کردن و نه سود مگر آنکی خواهد خدای 
مرهر أمتی را اجلی است؛ چون بیامد اجلشان, پس ندارند ساعتی و نه فراپیش برند. 
گر تشک اما ان وش تیا زره ۱۳۰۶۵ ات ات ار 

گناهکاران ؟ 


۱- پس چون بیوفتاده بگروید به وی اکنون و بودید به وی شتاب کردید. 


۱- در ترجمة< پحشرهم» 
۲- متن: کنید 


۱6۰ ترجمه قران ماهان 

۲ ی کم بای راک سکره مد یردان هت ان باداست ؟ مگ 
به آنچ تقدنل. کت کر دند: 

ای وی که انیت ای ار ای من ک اش مت وه تشر 
عاجزان. 

۳ و گر بودی مر هر تنی را کی ستم کردند آنچ در زمین فدا کردندی به وی و بیندیشی" 
پشیمانی چون بینند عذاب (۲۰۷2) و بگزاردند میان ایشان به راستی و ایشان را ستم 

۵- بدان ک مر خدای راست آنچ در آسمانها و زمین. بدان کی وعدهٌ خدای حق است 
ولکن بیشتر ایشان ندانند. 

۶- وی زنده کند و بمیراند و به وی باز گردید. 

۷- يا مردمان بیامد به شما هندرز از خدای شما و شفایی از آنکی در دلهاست و راه 
راست و رحمت مر گرویدگان ره 

۸- بگو به کتاب خدای و به پیفامبر او بدین خرم باشند؛ آن بهتر از آنچ گرد کنید. 

9- بگو دیدید (۲۰۷۵) آنچ فرستاد خدای شما را از روزی و بکردید از او حرام و حلال؟ 
بگو خدای فرمود شما را یا بر خدای دروغ گویید. 

۰ و نیست وهم آنان کی گویند دروغ بر خدای دروغ روز قیامت کی خدای خداوند 
فضل است بر مردمان ولیکن بیشترین ابشان شکر نکنند. 

۶۱ و نباشی در کاری و نخوانید از وی از قرآن و نکنید از کاری نه گر کی ما بر شما گواه 
گيريم چون در شوید در او ... " (۲۰۸۵) غایب شود از خدای تو از مثقال ذره‌ای در 
زمین و نه در آسمان و نه کهتر از آن و نه مهتر مگر در کتابی پیداه یعنی لوح محفوظ. 

۲- بدان کی دوستان خدای نیست بیم بر ایشان و نه ایشان را اندوه باشد. 

۳- آنان کی بگرویدند و بودند ترسکاران. 

۶۴ ایشان راست مژده در زندگانی اين جهان و در آن جهان. تبدیل نبود مر سخنان 
خدای را. این است او [رس‌]تگاری بزرگ. 


۱- کذا در ترجمة « اسروا» 


۲- ترجمةٌ < وما» از بین رفته است. 
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۶۵- و نه اندوهگن کندت گفتار ایشان کی عزت مر خدای راست همه. (۲۰۸) او شنوا و 

۶- بدان کی مرخدای راست آنچ در آسمانها و آنچ در زمین است و آنچ پیگیری " کنند 
آنان را کی بخوانند از جز خدای هنبازان کی نه‌اند پیگیر» مگر گمان را و نه‌اند ایشان 
مگر گزاف گویان. 

۷- وی آن ات کم بکرد شما را شب تابیارامید در وی و رور تینن1ه کنو در این 
نشانهاست مر گروهی را کی بشنوند. 
در آسمانها و آنچ [در] (۲۰۹۵) زمین کی نیست نزدیک شما از حچحتی به این کی 

4- بگو کی آنان کی گویند بر خدای دروغ, نه رهند. 

۰- بر خورداری در این جهان» پس به ماست بازگشت ایشان؛ پس بچشانیمشان عذاب 
سخت بدانچ بودند کافر کشتند. ۰ 

0۱- و برخوان بر ایشان خبر نوح کی گفت مر گروه خویش را يا گروه اگر بود بزرگ بر 
شما جایگاه من و باد کرد من به حجتهای خدای, بر خدای توکل کردم (۲۰۹0) و 
گرد آیید کار شما و انبازان شما. پس نبود کار شما بر شما پوشیده» پس بگذارید به من 


و منگرید. 
کی باشم از گردن نهادگان. 


۳- دروغ‌زن کردندش, برهانيديم وی را و هر کی با وی بود در کشتی و کردیمشان 
خلیفتان و غرقه کردیم آنان را کی دروغ گفتند به حجتهای ماء بنگر چگونه بود 
سرنجام ترسیدگان. 0 

۴- پس بفرستادیم از پس وی پیغامبری (۲۱۰2) به گروهشان و بیامدند به ایشان به 
حجنها و نبودند کی بگرویدند به آنچ دروغ گفتند به وی از پیش؛ همچنین مُهر نهیم 
بر دلهای گردیدگان. 


۱- متن: برگیری (تصحیح قیاسی از موارد مشابه در همین ترجمه) 


۱۲ ترجمه قرآن ماهان 

۵- پس بفرستادیم از پس ایشان موسی و هرون سوی فرعون و مهتران وی به 
حجتهای ما گردنکشی کردند و بودند گروهی گناهکاران. 

۶- چون بیامدشان حق از نزدیک ماء گفتند کی این جادوی است پیدا. 

۷- گفت موسی همی گویید مر درستی را چون بیأمدتان جادوی است این؟ و نرهند 
(۲۱۰۵) جادوان. 

۸- گفتند آمدی به ما تا بگردانی ما را از آنچ یافتیم بر وی پدران ما و باشد شما را بزرگی 
در زمین و ما شما را به راست نداریم. 

۹- و گفت فرعون بیارید به من به هر جادوی داا. 

۰- چون بیامدند جادوان. گفت ایشان را موسی بیوکنید آنچ شما خواهید اوکندن. 

۱- چون بیوکندنده گفت موسی آوردید به وی جادوی کی خدای باطل کند آن را کی 
خدای نیکو نکند کار تباهکاران. 

۲- و درست کند خدای حق را به سخنان ... ۲ (۲۱۱۵) و گر دشخوار دارند کافران. 

۳- نگرود مر موسی را مگر فرزندانی از گروه وی بر ترسی از فرعون و مهتر ایشان کسی 

عذاب کندشان و کی فرعون برتر در زمین و کی او از گزافکاران بود. 

۴- و گفت موسی یا گروه اگر بودید بگرویدید به خدای, بر وی توکل کنید اگر هستید 
مسلمانان. 

۸۵- گفتند بر خدای است توکل ماء یارب مکن ما را آزمایش مر گروه ستمکاران را. 

۶- و برهان ما را به رحمت تو از گروه کافران. 

۷- و وحی کردیم (۲۱۱) به موسی و برادر او کی بنا کنید مر گروه شما را به مصر 
خانه‌ها و بکنید خانه‌های شما را قبله و به پای دارید نماز و مژده ده گرویدگان را. 
۸- و گفت موسی یا خدای ما کی تو بدادی فرعون را و کسهای وی را آرایش و خواسته 

در زندگانی این جهان. یارب تا گم شدند از راه تو یا رب ناپدید کن بر خواسته‌هاشان و 
سخت کن بر دلهاشان کی نگروند تا بهبینند عذاب دردگن. 
۹- ... " (۲۱۲۵) دعای شما راست باشید و پیگیر مباشید راه آنان کی ندانند. 


۱ 


-ب تر جمه «بحلمانه » آسیب دیده تا 


۲ ترجماة «قال قدأجیت» از میان رفته است. 


۱۵۳ 0 

۰- و بگذاشتیم به فرزندان یعقوب دریا و از پس پشت ایشان را فرعون و لشسکر وی از 

بغیت و دشمنی تا چون برسیدشان به وی غرق شدن, گفت بگرویدم کی او نیست 
خدای مگر آنکی بگروند به وی فرزندان یعقوب و من از مسلمانانم. 

0۱- اکنون و به درستی بی‌فرمانی کردی پیش و بودی از تباهکاران. 

وی ها وا تاش مارا کی ا ه انو کر ۲۱۱ سر 
مردمان از نشانهای ما غافلان‌اند. 

۳- و به درستی جای کردیم فرزندان یعقوب جایگاهی راست و روزی کردیمشان از 
خوشیها. پس مختلف شدند تا بیامدشان دانش کی خدای تو حکم کند میان ایشان روز 
قیامت در ازج بودند در وی خلاف کنان. 

۴- و اگر بودی در شک از آنچ فرستادیم به تو بپرس آنان را کی خوانند کتاب از پیش 
تو؛ به درستی آمد به تو راستی از خدای تو و مباش از گمان برندگان. 

۵- و مباشی (۲۱۳۵) از ایشان کی دروغ گفتند به حجتهای خدای تا باشی از زیانکاران.. 

ات گرم آنان کی درست شد بر انشان سخن خدای تو نگرویدند. ۱ 

۷- و گر بیامدشان هر حچتی تا بینند عذابی دردگن. 

۸- چرا نبود هیچ دیهی کی بگرویدند کی فائده کند گرویدن آن» مگر گروه یونس» چون 
بگرویدند باز داشنیم از ایشان عذاب رسوایی در زندگانی این جهان و برخورداری 
دادیمشان ۲ هنگامی. 

6- و گر خواهد (۲۱۳۵) خدای تو بگروند هر کی در زمین همه جمله کی تو دشخوار 
داری از مردمان تا باشند گرویدگان. 

۰ و نبود مرتنی را کی بگرود مگر به فرمان خدای و بکند پلیدی بر آنان کی خرد 
ندارند. 

۱- بگو بنگرید آنچ در آسمانها و زمین است و سود ندارد آیتها و ترسانیدن از گروهی 
کی نگروند. 

۲- هیچ پایند مگر همچون روزهای آنان کی بگذشتند (۲۱۴2) از پیش ایشان؟ بگو 
بنگرید کی من با شما ام از نگرندگان . 


۱- ترجمةٌ «ننیک» از بین رفته است. 
۲- متن: نرندگان (تصحیح قیاسی است و شاید سهوالقلم ناسخ بوده باشد. در موارد دیگر «پایندگان» آور ده است) 


۱9 ترحمه قر آن ماهان 


ند 1۱ 
گرویدگا 

۴- بگو ۷ ۳۳ اگر هستید در شک از دین من نپرستم آنان را کی پرستیدید از جز 
خدای ولیکن پرستم خدای را آنکی بمیراندتان و فرمودند مرا کی باشم از گرویدگان. 

۵- وک راست کن رویت مر دین را  .‏ و مباش از کافران. (۲۱۴۵) 

۶- و مخوان از جز خدای آنکی نه سود کند ترا و نه زیان کند تر؛ اگر کنی کی تو 
باشی آنگه از ستمکاران. 

۷ ۰- و گر برساند به تو خدای هقف او را مگر وی . وگر خواهد به تو 
نیکی باز ندارد مر فضل وی را. برساند به وی هر کی خواهد از بندگان وی و او 
آمرزگار و بخشاینده است. 

۸- بگو ای مردمان به درستی آمد به شما راستی از خدای شما؛ هر کی راه راست دارد 
کی دارد راه مر خویشتن را و هر کی بیراه شود کی بیراهی بر وی و نیم من بر 

: شما (۲۱۵۵) نگاهدار. 

۹- و پیگیر باش آنکی وحی کردند به تو و شکیبایی کن تا داوری کند خدای و او بهتر 

حکم‌کنان است 


دوع و 


۱- ترجمةٌ «حنیفا» دستکاری شده و قابل خواندن نیست. 


سورة هود (۱۱) 


به نام ایزد بخشاینده مهربان 


۱- من‌خدای داناترم. نامه استوارکرده شد نشانه‌های او؛ پس‌جدا کردند از نزدیک‌صوابکار آگاه. 

۲ کي نهک علای را کم شا را از اه چم کته زونه ی 

۳- و کی آمرزش خواه[ید] از خدایتان؛ پپس توبه کنید به وی برخورداری ده .. " 
برخوردا[ری] ... " (۲۱۵) تا اجلی نامزده و بدهند هر خداوند افزونی افزونی آن وگر 
برگردند کمن بترسم بر شما از عذاب روزی بزرگ. 

۴- سوی خداست بازگشت شما و او بر همه چیزی تواناست. 

۵- بدان کی ایشان ..." دلهاشان تا پنهان کنند از وی بدان ... " جامه‌شان, بداند آنچ پنهان 
کنند [و] آنچ آشکارا کنند کی او داناست بدانچ در دلهاست. 

۶- و نیست هیچ جمنده‌ای در زمین» مگر بر خداست بب. " و داند (۲۱۶2) آرامگاه وی و 
زنهارگاه همه در لوح محفوظ. 





۱ ۱ 
۱ بل جمهٌ هبشیر» آسیب رسیده است. 
۲ - ترجمةٌ «یمتعکم» آسیب خورده است. 
۲عنه: تزجم هعتاغا حستا* اسب رشنده است: 
۴- ترجمةٌ «ینون» در متن محو شده است 
۵- ترجمة «حین بستخشون» محو شده است. 
۶- ترجبة هرزقها» از بین رفته است. 

/ 


۱۹ ح ترحمه قرآن ماهان 


۷- و او این است کی بیافرید آسمانها و زمین در شش روزگار و بود عرش او بر آب تا خبر 
خهیاه کی گام اشنا شوه کرداره کا کنیی کنر شما اه کته آزشسی 
مرگ گویند کی آنان کافر شدند نیست این مگر جادوی پیدا. 

۸- و گر با خبرکنيم [از] ابشان‌عذاب تا اجلی شمرده. گویند چی با[ز] داشت نه‌آن‌روز 
بیامدتان‌نیست‌باز گردانیده (۲۱۶) از ایشان و برسد به ایشان, بودند به وی فسون‌کنان. 
ناسپاس گر. 

۰- و گر بچشانيم او را نعمتها از پس زیانی کی رسیدش, گویند بشد بدیها از من ک وی 
کون شناد ات فخر کته 

۱- مگر آنان کی صبر کنند و کار نیکوا کردندی» ایشان راست ایشان آمرزش و مزدی 
بزرگ. 

۲- مگر تو [دست] باز دارند [ه] بهری آنکی وحی کردند به تو و تنگ شد به وی دل تو 

(۲۱۷2) کی گوبند چرا نفرستادی بر وی گنجی يا بياید با وی فريشته کی تو بیم 
کننده‌ای 9 خدای بر هر چیزری نگاهدار ات 

۳- پا گویند دروغ است. بگو بیارید ده سورت همچنین مفعل کرده و بخوانید آنچ توانید 
از جز خدای اگر هستید راستگویان. 

۵- هر که بود خواهد زندگانی (۲۱۷۵) این جهان و او وی» بدهیم به ایشان 
کارهاشان در وی و ایشان دروی کم نکنند. 

۶ - ایشانند آنان کی نیست ایشان را در آن جهان مگر 1 و هرزه پبود" آنچ کردند در 
وی و باطل شود آنچ بودند کنند. 


۱- در ترجمة «مبعوئون» 

۲- ترجمةٌ «یحبسه» در نونوبس: با داشت. 
۳- متن در نونویس: نگاهداشت. 

۴- کذا در متن نونویس بدون نقطه. 

۵- در نونویس: به آرایش 

۶- در اصل بدون نقطه. شاید: شود 


سوره هود ۱ ۱۵۷ 

۷- آنکی بود بر پیدایی از خدای او و بخوانندش گوایی از وی و از پیش وی کتابی 
موسی پیشرو و رحمت. ایشان بگروند به وی و هر که کافر شود به وی از گروهها 
آتش جایگاه " وی (۲۱۸2) و مباش در شک از وی کی او حق است از خدای تو 

تن م۲ 
ولیکن بیشترین مردمان نگروند . ۱ 

۸- و کیست ستمکارتر از آنک گوید بر خدای دروغ؟ ایشان را عرضه کنند بر خدای 
یشان 9 " گوایان آنان‌اند آنان دروغ گفتند بر خدایشان؛ بل لعنت خدای بر" 

۹- آناز رن روی بگردانند از راه خدای و بجویند کژی و "و ایشا[ن] به آن جهان 
کاف آنند. 

۰- ایشانند نه باشند (۲۱۸۵) سست کنندگان اندر زمین و نبود مر ایشان را از جز 
خدای هیچ یاری و نگهداری؛ دوبار گردانند مرایشان را عذاب آنچ نبودند "کی 
بتوانستندی شنیدن و نه بودند کی بدیدندی. 

۱- ایشانند آن کسها کی زبان کردند تنهای خویش را و گم شد از ایشان آنچ بودند کی 
عم درو ساختند. 

ات ف‌ِ آن بِ ی کر 9 کرد کی و فروتنی کرت خداوند خویش ۱ 

ند داستان این دو گرو چون اف است وکر و بینا و شنوا؛ هرگز برابراند این دو به 

۷ 
۵- و به درستی ما فرستادیم نوح را سوی گروه خوبش کمن شما را بیم کننده‌ام پیدا. 
۶- کی مپرستید مگر خدای را کمن بترسم بر شما عذاب روزی دردگین. 


۱ - ترجمه نونویس «موعده»: جرایگاه 

۲- نونویس: بگروند 

۲- نونویس: بربر 

۴- در نونویس: کری 

- در نونویس: باشد ۱ 

۶- در نونویس ترجمةٌ هما» هم «أنچ» و هم نون نفی بر سر فعل است. 
بت نونویس: بمانندها 


۱9۸ ترجمه قرآن ماهان 

۷- گفتند گروهان آنان کی کافر شدند از گروه او همی نه بینیم " ترا مگر مردی 
همچون ما و همی نه بينیم ‏ تراک به دم رفتن ترا مگر آنان که ایشان فرومایگان‌انده 
(۲۱۹) ظاهر بینان بی‌تدبیران و همی نه‌بینیم ‏ شما 0 بر ما هیچ افزونی؛ نک همی 
گمان بریمتان کی دروغ زنانید. 

۸- گفت با گروه من» چی بینید اگر بباشم بر حجنی از خداوند من؟ و داده باشد مرا 
بخشایش از نزد وی. پوشیده گشت بر شما تا واجب کنم بر شما این و شما آن را 
ناخواهان باشید. 

۹- و يا گروه من نخواهم از شما بر وی خواسته‌ای. هو ای ان 
نیستم من راننده آن کسها کی بگرویدند کی ایشان بخواهند رسیدن به خداوند خویش 
ولکن من بینم شما را گروهی کی همی نادانی کنید. 

۰- و یاگروه من,(۲۲۰۵) ک یاری کند مرا از خدای اگر برانمشان یا هیچ همی پند 
نگیرید؟ 

1 ۱ اي و و۱۳ ۳ ویب ۳ 
کمن فربشته‌ام و نه گویم مر آن کسها را کی خواب همی دارد چشمهای شما. ندهد 
ایشان را خدای نیکی. خدای داناتر است بدانج اندر تنهای ايشان است کمن آنگه باشم 
از بیدادگران. 

۳۲- گفتند یا نوح نیک پیکار کردی با ماء بسیار کردی پیکار ما؛ بیار به ما آنچ وعده کنی 
ما را اگر هستی از راستگویان. 

۳- گفت(۲۲۰0)کی بیارد به شما به وی‌خدای, اگرخواهد و نتوانید شماخدای‌راعاجز 
اه 

۴- و سود نکند شما نیک خواست من اگر خواهم کی نصیحت کنم شما را گر چنان 

نت کی تفای هی قراهه کسراه کنوهما رایس خاوه امه وروی آرسار 
گردانند شما را. 


۱ - نونوبس: نه بینم 
۲ - نونویس: نه پینم 
۳ - نونویس: نه بینم 
۴ - نونویس کذا. ظاهرا خوار 


سوره هود ۱۵۹ 

۵- با همی گویند از خود ساخت این راء بگو اگر خویشتن ساخته باشم آن را بر من باشد 
گناه من و من بیزارم از آنج شما همی گناه کنید. 

۶- و وحی فرستاده آمد سوی نوح کی او نگرود از گروه توء مگر آن کسی که بگرویدند؛ 
اندوهگن مشو بدانج همی کردند. 

۷- و بکن کشتی ... " (۲۲۱2) و به فرمان ما و مگوی سخن با من در آنان کی بیداد 
کردند ک ایشان غرقه شدنی است. 

۸- و همی کرد کشتی و هرگاه کی بگذشتی بر وی گروهی از مردمان وی» فسوس 
کردندی ورا. گفت اگر فسوس کنید از ماء ما فسوس کنیم شما را چنانکی شما فسوس 

۹- زود باشد کی بدانید ... وی عذابی ک هلاک کند ورا و فرود آید بر وی عذابی .-. " 

۰- تا چون بیامد فرمان ما و بر جوشید تنور, گفتیم بردار ... " دو جفتی دو و کسهای 
خویش را مگر آنکی پیش گفته است (۲۲۱۳) بر وی گفتار و آن کس کی بگروید و 

, آنکی نگروید با وی مگر اندکی. 

۱- و گفت برنشینید اندر کشتی به نام خدای رفتن وی و فرو ایستادن وی کی خداوند 
من آمرزنده است بخشاینده. ۱ 

۲- و آنکی همی برد ایشان را اندر هنگی چون کوهها و آواز داد نوح پسر خویش را و 
بود در یک کرانه» يا پسر من بر نشین با ما و مباش با ناگرویدگان. 

که زو دش سس اگوی کی میگ تاره ما از ات کقت ترس 
نگهدارنده امروز از فرمان خدای, مگر آنکی ببخشا[ید] ... " (۲۲۲2) هنگ و بود از 
غرفه‌شدگان. ۱ 

۳- و گفته شد یا زمین فرو خور آب ترا و با آسمان بازایست و فرو شد آب و گزارده شد 
کار و برایستاد کشتی بر کوه جودی و گفته شد دوری بادا مر گروه ستمکاران را" 


۱ - ترجمةٌ «باعیننا» از بین رفته است. 

۲ - ترجمه «من یاتیه» آسیب دیده است. 

۳- ترجمةٌ «مقیم» از بین رفته است. 

۴- ترجمهٌ «فیها من کل» از میان رفته است. 
۵ - ترجمهٌ هو حال بینهما» از بین رفته است. 


۹ ترحمه قر آن ماهان 

۵- و آواز داد نوح» خداوند خویش را؛ گفت ای خداوند من کی پسر من از گروه من است 
و هر آینه وعدة تو راست است و تو کارگزارترین کارگزارانی. 

کت ای ای و تست ان کسام نو کن از کار گرا کوی موه امه اب 
ی من همی پند دهم ترا ک نباشی از نادانان. (۲۲۲۵) 

۷- گفت ای خداوند من» من بازداشت خواهم به تو ک بخواهم از تو آنج نیست مرا به 
وی دانش و اگر نیامرزی مرا و نبخشایی بر من بباشم از زیانکاران. 

۸- گفته شد ای نوح» فرود أی به رهانیدن از ما و برکه‌هایی بر تو و بر گروههایی از 
آنکی باتواند و گروهانی‌کی برخورداری‌دهیم ایشان رااپس برسد به‌ایشان از ما عذابی 
دزد کین: 

۹- این از خبرهای ناپیداست کی همی وحی فرستیم سوی تو کی ندانستی آن را توا و 
نه گروه تو نیز از پیش این. صبر کن کی سرنجام مر پرهیزگاران راست. 

۰- و فرستاد ... " (۲۲۳2) هود را. گفت یا گروه من بپرستید خدای را. نیست شما را هیچ 

خدای جز وی. نیستید شما مگر دروغ‌زنان. 

۱- ای گروه من من نخواهم از شما بر آن مزدی. نیست مزد من مگر بر آنکی بيافرید 
مراء یا هیچ خردتان نیست؟ 

۲- و یا گروه من آمرزش ... " از خداوند خویش؛ پس باز گردید سوی وی تا بفرستند از 
آسمان بر شما بارانی و بیفزاید شما را نیرو با نیروی شما و برمگردید گناهکاران. 

۵۳- گفتند ای هود - حجنی ۵ تست نتم ها | تیار دار کهع 2 خدایاژن ] ۳9 
(۲۲۳) گفتار تو و نیستیم ما مر ترا استوار دارندگان . 

۴- نگوییم مگر برسانیدند به تو بهره‌ای از بتان ما دیوانگی. گفت من گوا کنم خدای را و 
گوا باشند کمن بیزارم از آنچ همی انباز گیرید. 

۵- بیرون خدای سازش بد کنید همه پس زمان مدهید مرا. 


۱- ترجمه عبارت «لک به علم» از میان رفته است. 

آتجرخه فان .عاد اخاهع ابیت رشیده اسان ره اس 

۳- ترجمةٌ «استخفروا» آسیب خورده است. 

۴ - ترجمه <«ما جنتنا» از بين رفته است. 

۳۹ [۱ -۵( 


- تر جمه «آلهتنا» | سیب دیده و 


و 0 ۱۶۱ 

8۶- کمن توکل کردم بر خدای» خدای من و خدای شما. نیست هیچ جنبنده‌ای مگر که 
وی گرفته است موی پیشانی وی کی خداوند من بر راهی راست است. 

۷- اگر برگردید نیک پرسانیدم به شما ... " خدا[ی من] گر[وهی] (۲۲۴2) جز شما و 
زیان نتوانید کردن ورا چیزی کی خدای من برهر چیزی نگاهبان است. 

۸- و چون بیامد فرمان ماء برهانيديم هود را و آن کسها را کی بگرویدند باوی به 
بخشودنی از ما و برهانيدیم او را از عذابی درشت و سطبر. 

۵٩‏ و آن گروه عاد منکر گشتند حجتهای خداوند خويش را و بی‌فرمان شدند پیغامبران و 
را و به دم رفتند فرمان هر گردنکشی بی‌فرمان را" 

۰ و اندر بافتشان اندر این جهان " لعنتی و روز رستخیز؛ بدانید کی گروه عاد ... . 

۶۱-... " (۲۲۴0) گروه ثمود برادر ایشان صالح را. گفت یا گروه من بپرستید خدای را 
نیست مر شما را هیچ خدای جز وی. وی بیافرید شما را از زمین و زندگانی داد شسما را اندر 
آنجا. آمرزش خواهید از وی؛ پس باز گردید سوی وی کی خداوند من نزدیک است 
پاسخ کننده. ۱ 

۲- گفتند ای صالح بودی تو اندر ما آومیدوار پیش از این. همی باز داری مارا کی 
بپرستیم آنج همی پرستیدند پدران ما؟ و ما اندر گمان‌ايم از آنج همی خوانی ما را 
سوی وی گمان افکننده. 

۶۲- گافت] .. " اگر باش(م] ... (۲۲۵9) و بداده باشد مرا از وی بخشایش کی باری 
کند مرا از خدای اگر بی‌فرمانی کنم او رء نفزایید مرا بجز زیانکاری. 

۴ و یا گروه من این ماده شتر خدای مر شما را نشانی است؛ دست باز داریدش تا همی 
خورد اندر زمین خدای و مبساویدش به بدی کی بگیرد شما را عدابی نزدیک. 

۵- بکشتندش. بگفت برخورید اندر سر[ای شما سه روز. این وعده‌ای است نا دروغ داشته. 


۱- ترجمة «ما ارسلت به الیکم ویستخلف» بر اثر ترمیم صفحه از بین رفته است. 
۲- متن: جهان جهان 

۳- ترجمهٌ یک سطر از «کفروا» تا «هود» از میان رفته است. 

۵- ترجمة «را قوم ارایتم» از بین رفته آیتتتا: 


۶ ترجمة «علی بینه من ربی »* از بین رفته ۳۹9 


۱31۲ ترجمه قرآن ماهان 

۶۶- ... " برهانيد[يم] صالح را و آنان کی بگروید[ند] (۲۲۵۵) با وی به بخشایش از ما و 
از عذاب آن روز کی خداوند تو وی است بنیرو سختگیر. 

۷- و بگرفت آن کسها را کی بیداد کردند بانگ. شدند اندرسراهای خویش مردگان افتادگان. 

۸- پنداری کی نبودند اندر آنجا. بدانید کی گروه مود کافر شسدند به خداوند خویش: 
دوری بادا مر گروه نمود را 

6 و به درستی بیاوردند رسولان ما ابرهیم ر به مرده. گفتند سالام. گفت سالام؛ درنگ 
نکرد تا بیاورد گوسالة بریان کر [ده]. 

۰- چون بدید دستهای ایشان کی نرسند بدان ... " (۲۲۶۵) بیمی. گفتند مترس کی ما را 
فرستاده‌اند سوی گروه لوط. 

۱- و زن وی ایستاده بود بخندید. مژده دادیمش به اسحق فرزند و از پس اسحق, 
یعقوب. 

۲۳- گفت با وای من. من بزايم و من گنده پیر گشته‌ام؟ و این شوی من پیر گشته است 

۰ کی این چیزی شگفت است. 

۳- گفتند همی شگفت داری از کار خدای؟ بخشایش خدای است و برکه‌های وی بر 
شما با خداوندان خانه کی وی ستوده است بزرگوار. 

۴- چون برفت از ابرهیم بیم و بیامد به وی مژده» (۲۲۶۵) پیکار همی کرد با ما اندر 
گروه لوط. 

۷۵- کی ابرهیم بردبار بود زاری کنندة باز گردنده بود. 
آمد به ایشان عذابی نا باز زده. 

۷- و چون بیامدند رسولان ما سوی لوط اندوهگن شد به ایشان و تنگ شد به ایشان 
دلش 9 گفت این روزی است سخت. 

۸- و بیامدند به وی گروه وی» همی شتافتند سوی وی و از پیش بودند کی همی کردند 
بدیها. گفت یا گروه من اینان دختران من‌اند؛ ایشان پاکتر مر شما را. بترسید از خدای 
(۲۲۷۵) و شرمگین مکنید مرا اندر مهمان من. نیست از شما مردی راه یافته؟ 


۱ - ترجمة «قلما جاء امرنا» از میأن رفنه است. 
۲- ترجمة «کرهم و آوجس منهم» از میان رفته است. 


سوره هود 0 ۱۶-۳ 


۹- گفتند نیک دانسته‌ای کی نیست ما را اندر دختران تو هیچ حقی و تو همی دانی آنچ 
ما ِ خواهیم. 

۰- گفت اگر بودی مرا به شما نیرویی یا بیندخشیدمی سوی گوشه‌ای استوار. 

۱- گفتند ای لوط ما رسولان خداوند توایم نرسند به تو؛ شب ببر کسهای خویش را به 
پاره‌ای گذشته از شب وز پس منگردا از شما کسی مگر زن تو کی او برسد به وی آنج 
خواهد رسیدن به ایشان کی وعده‌گاه ایشان است سپیده دم. نه (۲۲۷۵) سپیده دم 
نزدیک است؟ 

۸۲- چون بیامد فرمان ماء بکردیم زبر آن دیه را زیر وی و ببارانيدیم بر آن دیه سنگی از 
سنگ و گل اندر هم پیوسته. 

۲۳- نشان کرده نزد خداوند تو و نیست آن از ستمکاران دور. 

۴- و فرستاديم سوی مردمان مدین» همشهری ایشان شعیب را. گفت یا گروه بپرستید 
خدای را؛ نیست مر شما را هیچ خدای جز وی و مکاهانید پیمانه را و ترازو را کمن 
همی بینم شما را به نیکی و من همی بترسم بر شما از عذاب روزی (۲۳۸۵) گرد اندر 

۵- و يا گروه من تمام دهید پیمانه را و ترازو را به داد و مکاهید مردمان را چیزهای 
ایشان و مباشید اندر زمین تباهکاران. 

۸۶- آنج باز نهد خدای بهتر مر شما را اگر هستید گرویدگان و نیستم من بر شما نگاهبان. 
۷- گفتند ای شعیب نمازهای تو همی فرماید ترا کی به جای مانی آنج پرستیدند پدران 
ما یا آنکی بکنیم اندر خواسته‌های ما آنچ خواهیم؟ کی توی تو بردباری راه یافته. 
۸- گفت (۲۲۸۵) ای گروه من چه بینید اگر بباشم بر درستی از خداوند خویش؟ و روزی 
داده باشد مرا از وی روزی نیکو و نخواهم کی خلاف کنم شما را سوی آنچ همی باز 
دارم شما را از آن, نخواهم مگر خوبکاری تا بتوانم و نیست سازگاری کار من مکر به 

خدای. بر وی توکل کردم و سوی وی باز گردم. 

۹ و يا گروه من میاردا شما را خلاف و دشمناگی من بدانک برسد به شما همچنانکی 

برسید گروه نوح را یا گروه هود را یا گروه صالح را و نیست گروه لوط از شما ... ۰ (۲۲۹۵) 


۱ - ترجمة «ببعید»از میان رفته است. 


۱۹ ترجمه قر آن ماهان 

۰- و آمرزش خواهید از خداوند خویش؛ پس باز گردید سوی وی کی خداوند من 
بخشاینده 9 دوست که ات 

۱- گفتند ای شعیب همی برنه افتیم بسپاری از آنچ تو همی گویی و ما همی بینیم ترا 

۲- گفت با گروه من. کسهای من عزیزتر اند بر سا از خدای؟ 9 بگر فتید خدای را سپس 
شما سپس پشت کی خداوند من بدانچ همی کنید بررسنده ان 

۳- و یا گروه من» کار کنید بر جایگاههای خوبش کمن کار همی کنم. زود باشد (۲۲۹) 
کی بدانید. کیست کی بیاید به وی عذابی کی هالاک کند ورا و کیست آنکی دروغ‌زن 
است و چشم دارید کمن با شما چشم دارنده‌ام. 
بخشایتن رها ویک فت ار کسها را کن سم کردیله باکت با‌داد بر خاسشته ان 
سراهای حویش مردگان افتادگان. ۱ 

۵- چنانکی‌نبودندی اندر آنجا هرگز؛ دوری باد مرمدین را چنانکی هلاک شدند مر ثمود را. 

۷- به سوی فرعون (۲۳۰2) و گروه وی به دم رفتند ] فرمان فرعون را و نبود فرمان 
فرعون رأه نماینده. 

۸- پیش رود گروه خویش را روز رستخیز؛ بیاردشان آتش و بد جای آمدن است انجا. 

5- و به ذم فرستاده شد ایشان را اندر این جهان لعننی و روز رستخیز بد عطایی است داده. 

۰- این است ازخبرهای دیه‌ها کی همی‌خبر دهیم ترا از آن دیه‌هاء هست بر پای و افتاده. 

۱- و نکردیم ستم بر ایشان ولیکن بیداد کردند بر تنهای خویش. سود نداشت از ایشان 
بتان ایشان (۲۳۰۵) آنکی همی خوانند از جز خدای ... " چون بیامد فرمان خداوند نو 
و نه افزودندشان جز هلاک کردن. 

۲۳ و همچنین گرفتن خداوند تو, چون بگیرد دیه‌ها را و آن ستمکار باشند کی گرفتن 
وی درد کنر است و سخت. 0 0 
گردآورده مراورا مردمان و آن روزی است به جای آمده. 


۱- ترجمهٌ «من شیء» از میان رفته است. 


سور ه هو د ۱ ۱۶۵ 


۴- و سپس همی نداریم آن را مگر مر زمانه‌ای شمرده را" 

۸ ان روز کی سیاین شی تکو یدای مگبه فرمانفی» ۱۲۲۱۵ از انشسان باشته 
بدبخت و نیکبخت. 

۶- پس آن کسپاکی بدبخت باشند اندر آتش باشند. ایشان را باشد در آنجا بانگ و خروش. 

۷- جاویدان اندر آنجاء تا به جای باشد آسمانها و زمین مگر آنکی بخواهد خداوند تو 
کی خداوند تو کننده است آنچ خواهد. 

9-۸ اما آن کسها کی نیکبخت گردند اندر بهشت باشند جاویدان اندر آنجا تا به جای 
باشد آسمانها و زمین مگر آنچ بخواهد خداوند تو عطای نابریده. ... 

- مباش اندر گمانی از آنچ پرستد؛ اینان همی نیرستند (۲۳۱۳) مگر همجنانکی 
پرستند پدران ایشان از پیش و ما تمام دهیم ایشان را بهرةٌ ایشان ناکاسته. 

۰- و به درستی بدادیم موسی را نامه؛ ناهموار شدند اندر وی و گرنه سخن بودی پیش 
رفته است از خداوند توء حکم کرده شدی میان ایشان و ایشان اندر گمان‌اند از وی به 

گمان افکننده. 

9-۱ مر هر تنی را هر آینه تمام بدهدشان خداوند تو کارهای ایشان را ک وی بدانچ 
می‌کنند آگاه است. 0 

۲- راست باش چنانکی فرمودندت و آنکی تو به کرد با تو و گردن مبرید کی وی بدانچ 

٩-۳‏ .۰ (۲۳۲۵)سوی آن کسها که بیداد کردند کی ببساود شما را آتش و نباشد مر 
شما را از جز خدای هیچ نگاهداری» پس شما را یاری نکنند. 

۴ و به پای دار نماز را دو کرانة روز و پاره‌ها از شب کی نیکیها ببرد بدیها راء این 
پندی است مر پندگیران را 

۵- و شکیبایی کن کی خدای ضایع نکند مزد نیکوکاران را 

۶- چرا نه بود از گروهان از پیش شما خداوندان هنر و خرد کی باز داشت[ند] از 
تباهکاری اندر زمین» مگر اندکی (۲۳۲۳) از آنان کی برهانيدیم از ایشان و به ذم 
رفتند آن کسها که ستم کردند آن را کی فراخی‌شان داده بودند اندر آن و بودند گناهکاران. 


۱ منن؛ می‌کنید 
۳- ترجمة «لاترکنوا» از بين رفته است. 


۹ 0 ترجمه قرآن ماهان 

۷ - و نه چنان است خداوند تو ک هلاک کندی دیه‌هابه ستم و گروه آن خوبکاران 
باشندی. 

۸ و گر بخواستی خداوند تو بکردی مردمان را یک گروه و همیشه ناهموار می‌باشند. 

۹- مگر آن کس کی ببخشاید ورا خداوند تو وز بهر آن آفریدندشان و تمام شد سخن 
خدای تو ک پر کنم دوزخ را از پربان و مردمان همه‌گان. . . 

۰- و همه همی خوانم بر تو از خبرهای (۲۳۳۵) پیغامبران» آنج استوار گردانم " به وی 
دل تو و آمد به تو اندر این قصنه‌ها راستی و پندی و یاد کردی مر گرویدگان ر. 

۲۱- و بگو مر آنان را کی نگرویدند. کار کنید بر جایگاههای خویش کی ما کار 
کنند گانيم. 

۲- و بپایید کی ما پايندگانيم. 

۳- و مر خدای راست ناپیدای آسمانها و زمین و سوی وی باز گردد کار همه؛ بپرست ورا و 
بسپار کار خویش بر وی و نیست خداوند تو بی‌آگاهی از آنج همی کنند . (۳۳۳۵) 


‌ و مه 
سب در ترجمه رم «نشت » 


۳- در ترجمهٌ «یعلمون» و «تعلمون» آورده و در حاشیه اختلاف قرائت را به عربی توضیح داده است. 


به نام ایزد مهربان بخشاینده 


یش ان خدامرام کتهس نزن این اشیاش نامه اس زا کفره: 

ها خی ونم بس تا ما مگ شا نس تانا: 

۳- ما همی پدید کنیم برتو نیکوترین پیدا کردنی بدانچ وحی فرستادیم سوی تو این قرآن 
و اگر چی بودی از پیش وی از بی‌آگاهان. 

۴- چون بگفت یوسف مر پدر خویش راء یا پدر من من بدیدم یازده ستاره و آفتا[ب] و 
ماژه] بدید .. مر[!] -. . ۵ 

۵- گف[ت] (۲۳۴۵) یا پسر من, پیدا مکن خواب خویش را بر برادران تو کی سازند مر" 
ترا سازشی بد کی دیو مر مردم را دشمنی است پیدا. 

۶- و همچنین بگزیند ترا خداوند تو و بیاموزد ترا از تفسیر سخنان و تمام کند نعمت خود 
بر تو و بر کسهای یعقوب» همچنانکی تمام کرد آن بر دو پدر تو از پیش ابرهیم و 
اسحق» کی خداوند تو دانا و استوار کار است. 0 

۷- به درستی بود اندر یوسف و برادران وی نشانهایی مر پرسندگان را. (۲۳۴۵) 

۸- چون گفتند مر یوسف را و برادر وی دوست‌تر است به پدر ما از ما و ما جماعتی‌ايم ک 
پدر ما اندر گم بودگی پیدا است. 


۱- ترجمةٌ «رَیْتَهُم لی ساجدین» از میان رفته است. 


۲- متن: مرمر 


۱۹۸ ترجمه قرآن ماهان 

-٩‏ بکشید یوسف را یا افکنیدش به زمینی تا تنها ماند شما را روی پدر شما و بباشسید از 
پس آن گروهی نیکان. 

کت وهای خاش مد وت اویش توبن خامی ی یروش 
پهره‌ای گدرندگان اگر هستید کنندگان. 

۱- گفتند با پدر ما چی بودست ترا کی استوار نداری ما را بر بوسف (۲۳۵۵) و ما مراو را 
نيک‌خواهانيم. ۵ 

۲- بفرست ورا با ما فردا تا بچریم و بازی کنیم " و ما مراو را نگاهداران باشیم. 

۳- گفت منم کی اندوهگن گرداند مرا ک بردن شما به وی و بترسم ک خورد او را گرگ 
و شما از وی بی‌آگاهان باشید. 

۴- گفتند اگر بخورد ورا گرگ و ما گروهی‌ايم ما آنگه باشیم زیانکاران. 

۵- چون ببردند ورا و آهنگ کردند کی بکنندش اندر تاریکی چاهی و وحی فرستادیم 

۱۶- و بيأمدند سوی پدر خویش شبانگاه همی گربستند. 

۷- گفتند یا پدر ماه ما برفتیم پیشی گیریم و بماندیم یوسف را نزد جامة ماء بخوردش 
گرگ و نیستی تو استوار دارنده ما را و گرچی باشیم راستگویان. 

۸- و بیأوردند بر پیراهن وی خونی دروغ. گفت یعقوب نک بیاراست شما را تنهای شسما 

- و بیامدند گذرندگانی؛ بفرستادند آب جويندة خویش را فرو هش[ت] د ... . [گفت] 
(۲۳۶۵) ای مژده » این کودکی است و پنهان کردندش اخریانی و خدای دانا است 
بدانچ همی کنند " . 

- بفروحتندش یه بهاپی اند ی درمهای شمرده و بودند اندر وی از ناخواهند گان. 

0۱- و گفت آنکی خریدش از شهر مصر مر زن خویش راء گرامی دار جایگاه ورا تا مگر 


۱- در متن برتع و یلعب و نرتع و نلعب تواما آمده است 9 اختلاف قراأت را در حاشیه توضیح داده است. 
۲- ترجمه «دلوه» آسیب دیده است. 
۳- متن: کنید 


سوره یوسش ‏ ۱ ۱۶۹ 


زمین و تا بیموزیمش از ... " سخنان و خدای غلبه کننده بود بر کار وی ولیکن 
(۲۳۶) بیشترین مردمان ندانند. 

۳ و چون برسید به تمامی نیرو خویش, بدادیمش سخن صواب و دانش و همچنین 
پاداش دهیم نیکوکاران را 

۳- و بجست مراو را آن زن ک وی در خانةٌ وی بود از تتن وی و ببست درهاو گفت 
بیای‌ها کمن ترا ام. گفت باز داشت خواهم از خدای کی وی خداوند من است؛ نیکو 
کرد به جای من کی او نرهاند ستمکاران را. 

۳۴- و به درستی آهنگ کرد آن زن به وی و آهنگ کرد وی بدان. اگر نه آن بودی کی 
بدیدی حجّت خداوند خویش همچنین تا باز گردانیم از وی بدی و نا .. " ک وی 
(۲۳۷۵) از بندگان ما بود یکنا گردانیدگان. 

۵- پیشی گرفتند سوی در و بدرید آن زن پیراهن یوسف از پس و بیافتند خداوند آن زن 
را نزدیک در. گفت زن چیست پاداش آن کس ک بخواهد با زن تو بدی یعنی زناء 
مگر آنکی به زندان کنندش يا عدابی دردگین. 

۶- گفت یوسف وی جست مرا از تن من و گوایی داد گوایی از کسهای زن اگر چنان 
است کی پیراهن وی دریده شدست از پیش» راست گفت زن و وی است از دروغ‌زنان. 

۷- و اگر چنان اسب که پیراهن وی دریده شده است از پس, دروغ گفت زن (۲۳۷) و 
بوسف از راستگویان است. 

۸- چون ب+-یدند پیراهن وی دریده از پس بود. گفت که آن از سازش بد شماست کی 
سازش بد شما بزرگ است. 

۹- يا یوسف روی بگردان از اين زن و آمرزش خواه مر گناه ترا ک توی تو از گناهکاران. 

۰- و گفتند زنانی آندر شهر مصرء زن عزیز همی بخواهد جوانمرد خویش را از تن وی به 
درستی آندر دل وی رفته است دوستی ما همی ببینیم او را اندر گم بودگی پیدا. 

0۱- چون بشنید آن زن سازش بد ایشان, بفرستاد سوی ایشان و بساخت (۲۳۸۵) 
مرایشان را تکیه‌گاهی و بداد هر یکی را از ایشان کاردی و گفت یوسف را بیرون آی" 


۱- ترجمه «أویل» از میان رفته است. 
۲ - تر جمهٌ «الفحشاء» صدمه خورده است. 


۳- متن: بیرون ی بیرون ی 


۱۷۰ ترحمه قرآن ماهان 
بر ایشان. چون بدیدند ورا بزرگ داشتندش و ببریدند دستهای خویش را و گفتند 
حاشا مر خدای را» نیست این مردم» نیست این مگر فریشته‌ای بزرگوار. 

۳" گفت ای پروردگار من زندان دوست نر (۲۲۸۵) به من از آنچ همی خوانند مرا سه 
سوی وی و اگر باز نگردانی از من سازش بد ایشان بگرايم به ایشان و بباشم از 
نادانان. ۵ 
دانا. 

یش شمان شیک مر آیان زا ازشی انک یدنه تقانیا کي یه نبا کته مریرا تا 
به گاهی. 

۶- و اندر آمدند با وی به زندان دو جوانمرد. گفت یکی از آن دو مرده من دیدم خویشتن 
را کی همی فشاردم می و گفت دیگر کمن دیدم کی همی بردم زبر سر خویش, نان؛ 
نیک [و] کاران. ۵ 

۷- گفت نباید به شما خوردنی کی روزی دهیدش مگر آگاهی دهم شما را به تفسیر آن 
پیش از آنکه بیاید به شما آن‌تان از آن است کی بیاموزانید مرا خداوند من کمن دست 
باز داشتم دین گروهی را کی نگروند به خدای و ایشانند کی بدان جهان ایشان 
ناگرویدگان‌ند. 

۸- و به دم رفتم دین پدران خویش را ابرهیم و اسحق و یعقوب؛ نبود مارا کی انباز 
گیریم به خدای از چیزی. اين از فضل خدای است بر ما و بر مردمان ولیکن بیشترین 

مردمان سپاس داری نکنند. (۲۳۹۲) 
۹- با دو خداوند زندان» خداوندان پراکندژه] بهتر يا خدای یکی فرو شکننده؟ 


۱ - در ترجمهٌ «بدا» آورده است. ظاهراً نمایان شد 


سوره یوسفب ۵ ۱۷۱ 


۰- همی نپرستید از فرود خدای مگر نامهایی را ک نام نهادید مر آن را شما را و پدران 
شما فرو نفرستاد خدای به وی هیچ حجٌتی . نیست حکم مگر مر خدای را. فرمود ک 
بخورند (۲۴۰۵) پرندگان از سر وی. رانده شد کار آنکی همی اندر وی پاسخ جویید. 
خداوند خویش؛ فرامشت گردانیدش دیوء یاد کرد خداوند خویش. درنگ کرد اندر زندان 
کم از ده سال. 

۳- و گفت پادشاه» من همی بینم هفت ماده گاو فربه همی خورند ایشان را هفت نزار و 
هفت خوشدُ سبز و هفت دیگر خشک؛ یا گروه مهتران» پاسخ کنید مرا اندر خواب من 
(۲۴۰) اگر هستید مر خواب را کی همی برگزارید 

۴- گفتند شوریده خوابها است و نیستیم ما به تفسیر این خوابها داناان. 

۵- و گفت آنکی برست از آن دو و یاد اورد سپس روزگاری. من آگاهی کنم شما را به 
تفسیر وی بفرستید مرا 

ای 0 0 ی ۳ 1 ۲ ۳ 

۷- گفت باید کشتن شمارا هفت [سال] ذماذم پیوسته آنچ دروید دست باز داریدش اندر 
خوشة وی مگر اندکی از آنج بخورید. 

۸- پس بیاید از پس آن هفت سال سخت و تنگ کی بخورند آنچ پیش فرستاده باشسید 
مر ایشان را مگر اندکی از آنچ پنهان کنید 


۱ - ترجمه «ظربه خمرا» آنتتیت حورده است. 
۲- ترجمه «فیصلب» از پین رفته است. 

۳- ترجمة «آرجم»از بین رفته است. 

۴- ترجمة «لقلهم یعلمون» از میان رفته است. 


۱۷۲ ترجمه قرآن ماهان 

۵۰- و گفت پادشاه» بیارید به من ورا. چون بیامد به وی ... " بپرس او را چی باشد حال 
آن (۲۴۱۳) زنان آنان کی بریدفد دستههای خویش را کی خداوند من به سازش بد 
ایشان دانا است. 

۱- گفت چی بود کار شما چون بخواستید یوسف را از تن وی؟ گفتند بازداشت خواهیم 
به خدای, ندانستیم بر وی هیچ بدی. گفت زن عزیز» اکنون پدید آمد راستی. من 
خواستم ور از تن وی و وی از راستگویان است. 

۲- اين بدان است تا بدانند کی من ورا خیانت نکردم به غاتبی و کی خدای راه ننماید 
سازش بد خبانت کنندگان را. 

۳- و بیزاری نک[نم] تن خویش [را] (۲۴۲2) کی تن فرمايندة بدی است مگر آن را 
کی ببخشابد خداوند من کی خداوند من آمرزنده است بخشاینده. 

۴- و گفت پادشاه بیارید به من ورا تا یکتا گردانمش مر تن خویش را. چون سخن گفت 
با وی گفت پادشاه کی تو امروز نزدیک ما جایگیری و امین و استوار. 

هه کت پوت رگن مایق خانفهاش ی کی نما وان 

۵۶- و همچنین جای ساختیم مر یوسف را آندر زمین. جای همی گرفت از زمین هر کجا 
خوافت: بر سانيمبب. انز کم خواهتایم] تفر مود تیک کاران آرا]:(۱۲۳۲۵ 

۷- و مزد آن جهان بهتر مر آنان را کی بگرویدند و بودند همی پرهیز کردند. 

۸- و بيامدند برادران یوسف؛ اندر آمدندبر وی» بشسناخت ایشان را و ایشان مرورا 

8- چون گسی کرد ایشان را با بارهای ایشا[ن]. گفت بیارید به من برادری کی مر شما 
راست از پدر شما. همی‌نه بینیدکمن‌همی‌تمام پیمایم‌پیمانه و من بهترین فرود آرندگانم. 

۰- اگر نه آرید به من ور نیست پیمانه مر شما را نزد من و نزد من میایید. 

۶۱- گفتند ... . 


۱ - ترجمة «الرسول قال ارجع الی رنک» از میان رفته است. 
۲- ترجمٌ «رحمتنا» آسیب رسیده و نا مشخص است. 
۳- ترجمهٌ «نضیع» از بین رفته است. 


سوره بوسف ۰ ۱۷۳ 


 ... -۲‏ (۲۴۳۵) مر جوانمرد خویش زاء بکنید اخریان ایشان اندر بارهای ایشان تا مگر 
ایشان بشناسند مر آن را چون باز گردند سوی کسهای خویش تا مگر ایشان باز آیند. 

۶۲- چون باز کشتند سوی پدر ایشان» گفتند یا پدر ما باز داشتند از ما پیمانه. بفرست با ما 
برادر ما را تا پیمانه بستانیم و ما مرورا نگاهداریم. ۱ 

۴- گفت هیچ استوار دارم شما را بر وی؟ مگر همچنانکی استوار داشتم شما را بر برادر 
وی از پیش. خدای بهتر به نگاه داشتن ... بحشایندآگان] ". ۵ 

۵- و چون گ ... جوالهای [ایشان] بیافت-[ند] (۲۴۳۵) اخربان خویش کی باز داده بودند 
به ایشان. گفتند پا پدر ماء ستم همی نکنیم اینک اخریان ما. باز دادند به ما و خواربار 
آریم کسهای خویش را و نگاه داریم برادر خويش را و بیفزاییم پیمانه اشترواری» این 
پیمانه‌ای است آسان. 

۶- گفت نفرستم ورا با شما تا بدهید مرا استواری از خدای تا باز آرید سوی من ورا 
مگر کی گرد آید شما راء چون بدادندش استواری خویش, گفت خدای بر آنچ همی 
کن: نکاضان است: 

۷- و گفت يا پسرکان من مه اندر [شوید] از یک در راست واندر شوید از درهای .. " 
(۲۳۳2) و باز نتوانم داشتن از شما از خدای هیچ چیزی» کی نیست حکم مگر مر 
خدای را بر وی. سپردم کار خویش را و بر وی توکل کنند توکل کنندگان. 

۸ و چون اندر شدند از آنجا کی فرموده بودشان پدر ایشان, نبود کی باز توانستی داشتن 
از ایشان از خدای هیچ چیزی مگر آرزویی اندر تن یعقوب بود بگزارد آن را و وی با 
دانش بود از آنچ بیاموزیدیمش * ولیکن بیشترین مردمان همی ندانند. 

میت اقر ی تابن ماع خیش درس ۱۵ ۲۳۳ کف تم گر 
برادر توام» باک مدار بدانچ ایشان همی کردند. 

۷۰- چون گسیل کردشان با بارهای ایشان» بکرد پیمانه را آندر بار برادر خویش را پس 
آواز داد آواز دهنده‌ای» یا کروانیان» شما دزدانید. 


۱- ترجمة «و قال» از بین رفته است. 

۲- به ترجمه «و هوارحم الراحمین» آسیب رسیده است. 
۳- ترجمهّ «فتحوا» آسیب خورده است. 

۴- ترجمهٌ «متفرقه» از بین رفته است. 

۵- متن: بیاموزیدش 

۶ - ترجمة «ولما» از بین رفته است. 


۷ ترجمه قرآن ماهان . 


۱- گفتند و روی بر ایشان آوردند چی چیز همی جویید. 

۲- گفتند گم کرده‌ايم پیمانة پادشتاه و مر آن را کی بیاورد آن را بار اشترواری و من بدان 
پذرفتارم. 

۳- گفتند به خدای کی دانسته‌اید کی نيامده‌ايم ما تا تباهکاری کنیم اندر زمين و نیستیم 
ما دز[دان ]. 

۴- [گفتند] (۲۴۵۵) چیست پاداش آن اگر باشید دروغ زنان. 

۵- گفتند پاداش وی است هر کی بیابد اندر بار وی» وی باشد پاداش آن؛ همچنین 
باداش دهیم بیدادگران را. 

۶- آغاز کرد جُستن به جوالهای ایشان پیش از جوال برادر خویش. پس بیرون آورد آن را 
از جوال برادر خویش. همچنین ساختیم مر یوسف را نه چنان بود کی بگرفتی برادر 
خویش را اندر حکم پادشاه» مگر کی بخواستی خدای برداربم پایگاههایی ... هر 
خداوند دانش دانای است. 

۷- گفتند (۲۴۵) اگر دزدی کند به درستی دزدی کرد برادری ک مرورا بود از پیش 
پنهان داشت آن را یوسف اندر تن خويش و پیدا نکرد آن سخن ایشان. گفت شما بد 
ترافس رای ونان اش انم شتا هم یت کر 

۸- گفتند یا عزیزء مرورا پدری است پیری بزرگ بگیر یکی از ما به جای وی کما ترا 
همی بینیم از نکو کاران. 

۹- گفت باز داشت خواهم به خدای کی بگیرم مگر آن کس را کی بیافتم " کالای ما را 
نزد وی کی آنگه باشیم ستمکاران. 

۰- چون نومید گشتند برادران از وی یکسو شدند راز کناژن]. [گفت] (۲۳۶2) مهتر 
ایشان. همی ندانید کی پدر شما بگرفت بر شما استواری از خدای و از پیش آنچ 
تن کردید اندر کار یوسف از آن سوتر نشوم از این زمین تا دستوری دهد مرا پدر 
من یا حکم کند خدای مرا و وی بهترین حکم کنندگان است. 


۱ - ترجمة «من نشاو فوق» از بين رفته است. 
۲- در ترجمهة «وجدنا» 


سور و یو ساب ۱۷۵ 


۱- باز گردید سوی پدر خویش؛ بگویید یا پدر ماء پسر تو دزدی کرد و گوایی ندادیم مگر 
بدانچ دانستیم و نه بودیم ما مر نهان لژ« 

۲- ... " از دیه آن کجا بودیم اندر وی و کاروان را (۲۴۶) آنکی بیامدیم اندر وی و ما 
راستگويانيم. 

۲ کت موه کی اه کی ار ها کم یاهع مکی 
باشد که خدای بیارد به من ایشان را همگنان ک وی است که وی دانا است و استوار کار. 

۴- و برگردید از ایشان و گفت وا آرزوها بر یوسف و سپید گشت دو چشم من از اندوه 
خوردن؛ وی غم خورنده است. 

۵- گفتند به خدای. هميشه و همارا یاد کنی یوسف را تا بباشی بیماری گران یا باشی از 
هلاک شدگان. 

۸۶- گفت همی بنالم غم خویش را (۲۴۷۵) و اندوه خوبش به خدای و من دانم از خدای 
آنچج شما همی ندانید. 

۷- با پسرکان من بروید» بجویید از خبر یوسف و برادر وی و نومید مباشید از رحمت 
خدای کی نومید نباشد از رحمت خدای مگر گروهی ناگرویدگان. 

۸- چون آندر شدند بر یوسف, گفتند یا عزیزه برسید به ما و کسهای ما سختی یعنی 
گرسنگی و آوردیم اخریانی ناروا. تمام ده ما را پیمانه و ببخش بر ما کی خدای (۲۴۷0) 
پاداش دهد بخشایندگان را. 

۹- گفت هیچ همی دانید کی چه کردید به بوسف و برادر وی آنگه ک شما بودید نادانان؟ 

۰- گفتند این تویی تو کی یوسفی؟ گفتا من یوسفم و این برادر من است. منت نهاد 
خدای بر ما کی هر کی پرهیزگاری کند و صبر کند کی خدای ضایع نکند مزد 
نیکوکاران را. 0 

هام کی یه بر نی رها هاگ هی دیا کیید فان 

۲- گفت‌سرزنش نیست بر شما امروز. بیامرزد خدای مر شما را (۲۴۸2) و او 
بخشاینده‌ترین بخشایندگان است. 


۱ - ترجمة کلم «حافظین» از بین رفته است. 


۲ - ترجمة «وسْل» از بین رفته است. 


۱۷۹ ترحمه قرآن ماهان 


۳- ببرید پیراهن مرا این بر آفکنیذش بر روی پدر من تا شود بینا و بیارید به من کسهای 
خویش را همگنان. 

۴- و چون بیرون شد کاروان, گفت پدر ایشان, من همی بيابم بوی یوسف کر شما 
فرتوت نخوانید مرا ۵ 

۵- گفتند به خدای کی تو اندر گم بودگی دیرینه‌ای. ۱ ۱ 

۶- چون بیامد مژده دهنده. بر افکندش بر روی وی برگشت بینا. گفت نه من گفتم مر 
شما را کمن بدانم از خدای آنچ شما ندانید. (۲۴۸۲) 

۷- گفتند با پدر ما. آمرزش خواه ما را گناهان ما کی ما بودیم خطا کنندگان. 

۸- گفت باشد کی آمرزش خواهم مر شما را از خداوند خویش کی وی است وی آمرزنده 
است بخشاینده. 

58- چون اندر آمدند بر یوسف نزدیک کرد به خویشتن پدر و خاله را و گفت اندر آبید به 

مصر اگر بخواهد خدای بی‌بیمان و بی‌ترسان. 

۰- و برآورد پدر و خاله را بر تخت و بیوفتادند مرورا سجده‌کنان و گفت یا پدر من» این 
است تفسیر خواب من از پیش. بگردانید آن را خداوند من راست (۲۴۹2) و به درستی 
نیکوی کرد با من» چون بیرون آورد مرا از زندان و بیاورد شما را از دشت از پس از آن 
کی شورش آفکند دیو میان من و میان برادران من کی خداوند من چابک کار است 
بدانکی خواهد ک وی» وی است دانا صوابکار. 

۱- با پروردگار من بدادی مرا از پادشاهی و بیاموختی مرا از تفسیر سخنان؛ یا آفریدگار 
آسمانها و زمین» توی نگاهدار من اندر دنیا و آخرت ... " به مسلماژنی] و اندر رسان 
مرا به نیکان 

۲- آن (۲۴۹۳) از خبرهای ناپیدا است کی وحی همی فرستم " سوی تو و نبودی تو 
نزد ایشان» چون آهنگ کردند کار خویش و ایشان همی سازش بد کردند. 

۳ و نباشند بیشترین مردمان و اگر چی حربصی کنی به گروبدگان. 

۴ و نخواهی از ایشان بر وی هیچ مزدی. نیست وي مگر پندی مر جهانیان را. 


۱- ترجمةٌ «نوفنی» از بين رفته است. 


۲- در ترجمة «موحی» 


سوره یوسف 5 ۱۳6 

۵- و چند از نشانی اندر آسمانها و زمین. همی گذرند بر آن و ایشان از آن روی 
گردانید گان‌اند. 

۶- ونگروند بیشترین ایشان به خدای مگر .. ۰ (۲۵۰۵) 

۷- یا ايمن گشتند کی بباید به ایشان پوشیده‌ای از عذاب خدای یا بياید به ایشان 
رستخیز ناگاه و ایشان آگاهی ندارند. 

۸- بگو این است راه من. همی خوانم به خدای بر پیدایی» من و آن کس کی به دم 
من برود و پاک است خدای و نیستم من از آنبازگیران. 

۹- و نفرستادیم از پیش تو مگر مردانی را کی وحی فرستاده شد به ایشان از گروه 
دیه‌ها یا هیچ نرفتند" اندر زمین تا بنگرند چگونه [بود] سرنجام آن کسهاکی از 
پیش‌ایشان بود[ند] و سرای باز پسین (۲۵۰۳) بهتر مر آن کسها را کی پرهيزگاری 
کردند. يا هیچ خردتان نیست؟ 

۰- تا چون نومید شدند پیغامبران و گمان بردند کی ایشان را دروغ گفتند بیامد به 
ما ینم اک فتاه رای ای ان سار از گرهی 
گناهکاران. 

۱- به درستی بود آندر قصه‌های ایشان پندی مر خداوندان خردها راء نبود سخنی ک. 
دروغ توان یافتن ولیکن راست گردانیدن آ ن ر کی پیش وی بود و پدید کرد هی 
چیزی و راه نمودنی و بخشایشی مر گ[روه] ... "۰ (۲۵۱2) 


مل و 


۱ - ترجمةٌ «وهم مشرکون» از بین رفته است. 
۲- متن: نرفتید 
۳- متن: بنگرید 


۴- ترجمةٌ «یومنون» از میان رفته است. 


به نام خدای مهربان بخشاینده 


ای موم اراس وا شاه ی گنه سای نی است و 
آنکی فرو فرستاده آمد سوی تو از خداوند تو راست است ولیکن بیشترین مردمان 
همی نگروند. 

۲- خدای آن است ک برداشت آسمانها را بی‌ستونی کی همی بینید آن راء پس مستوی 
کنو تغشن ی هر یکی ی رو تفع زمانهای زا نامجزفی ۱۲۵۱۵ هم شاد ان 
همی پدید کند نشانها تا مگر شما به رسیدن خداوند شما بی‌گمان باشید. 

۳- و وی است آنکی بکشید زمين و بکرد آندر وی کوههای استوار و جویها و از هر 
میوه‌ای بکرد اندر آنجا دو جفت دوگان. همی پوشد شب در روز کی آندر این 
نشانیهایی است مر گروهی را کی بينديشند. ۰ 

۴- و اندر زمین پاره‌هایی است همساية یکدیگر و بوستانهایی از انگورها و کشت و 
خرمابنان از یک بون برآمده و نی از یک ب[ون بر آمده] ...۰ (۲۵۲2)به یک آب و 
افزون همی گردانم " بهره‌ای از آن بر بهره‌ای اندر مَُه کی اندر این نشانیهاست مر 
گروهی را کی اندر یابند. 


۱ - ترجمة هوسخرالشمس و القمر» از میان رفته است. 
۲ - ترجمهٌ «تسقی» از بین رفته است. 


۳ - در ترجمه «نفضا ِ« 


۱۸۰ ترحمه قر آن ماهان 

۵- و اگر شگفت آیدت. شگفت است گفتار ايشان چون باشیم خاک ما را اندر آفرینش نو. 
ایشانند آن کسهایی کی کافر گشتند به خداوند خویش و ایشان باشند کی غلها باشد 
اندر گردنهاشان و ایشانند باشندگان آتش, ایشان اندر آنجا جاویدان بمانند. 

۶- و همی شتابانند ترا به بدی پیش از نیکی و به درستی گذشژت] از پیش ایشان 
عذابهای به عبرت (۲۵۲) و خداوند تو, خداوند آمرزش است مر مردمان را بر بیداد 
ایشان و خداوند تو سخت عقوبت است. ۱ 

۷- و گویند آن کسها کی کافر گشتند» چرا نه فرو فرستادند بر وی نشانی از خداوند وی؟ 
نیستی تو مگر بیم کننده‌ای و مر هر گروهی را راه نماینده‌ای است. 

۸- خدای داند آنچ برگیرد هر ماده‌ای و آنچ بکاهد زهدانها و آنچ بیفزاید و هر چیزی نزد 
وی به اندازه است. 

-٩‏ دانای نایدا و پیداء بزرگ اندر خدایی» برتر اندر پادشایی. 

۰- یکسان است از شما آنکی نهان ... " (۲۵۳2) و آن کس ک آشکارا کند آن و آتکس 
کی وی پنهان شود به شب و بیرون آید به روز. 

۱- مرو را سپس یکدیگر آیندگان‌اند از پیش وی و از پس وی, همی نگاه دارند او را به 
فرمان خدای کی خدای نگرداند آنج به گروهی باشد تا بگردانند آنچ به تنهای ایشان 
باشد و چون بخواهد خدای به گروهی بدی باز زدن نباشد مر اورا و نباشد مر ایشان 
را از جز وی هیچ نگاهداری. ۱ 

۲- اوست آتکی بنماید شما را درخش ... " و اومید و بردارد ابرها را گرانبار. (۲۵۳۵) 

۳- و تسبیح کند تذرو " به ستایش او و فریشتگان از بیم وی و بفرستد آتشهای جهنده. 
برساند آن را بدانکی خواهد و ایشان پیکار همی کنند آندر کار خدای و وی سخت 
عقوبت است. 

۴- مروراست خواندن راستی و آن کسها کی همی خوانند بجز خدای پاسخ نکنند مر 
ایشان را به چیزی مگر چون دراز کننده دو دست خویش را سوی آب تا برسد به 
دهان وی و نیست آن رسنده به وی و نیست خواندن کافران مگر آندر گمراهی. 

۱ - ترجمهٌ «أسرالقول» آسیب خورده است. 


۲- ترجمه «خوفا» از بين رفته است. 


۳ - ظاهراً : تندور 


سوره رعد ۰ ۱۸۰ 


۵- و مر خدای راست. سجاده] ... هژر کی در] (۲۵۴۵) آسمانها و زمین‌اند به خوش 
منشی و ناخوش منشی و سایه‌های ایشان به بامداد و شبانگاه. 

۶- بگو کیست خداوند آسمانها و زمین؟ بگو خدای. بگو بگرفتید بجز وی خدایانی پادشاه 
نباشند مر تنهای خویش را سودی و نه زیانی. بگو هیچ برابر باشد نابینا و بینا یا هیچ 
برابر باشد تاریکیها و روشنایی؟ یا بکردند مر خدای را انبازان ..." چون آفر.. کشت" 
آفریدن بر ایشان» بگو خدای (۲۵۴0) آفریدگار همه چیزی وی است یکی فرو شکننده. 

۷- فرو فرستاد از آسمان آبی روان گشتست رودهایی به اندازه وی. برداشت نوژابه کفکی 
بر آمده و از آنچ همی افروزند بر وی اندر آتش» جستن پیرایه را یا جامه را کفکی است 
همچنان همچنین پدید همی کند خدای حق را و باطل را فاما کفک بشود ناچیز شده و 
مّا آنچ منفعت‌کندمردمان رابباشد وبماند اندر زمین همچنین..." خدای نشانها ...۰ (۲۵۵۵). 

۸- مر آن کسها کی پاسخ کردند مر خداوند خويش را نیکوی باشد و آنان کی پاسخ 
نکردند مرورا اگر باشدی ایشان را آنچ اندر زمین است همه و همچنان نیز با وی 
خویشتن باز خریدندی بدان؛ ایشانند کی مر ایشان راست سختی شمار و جای ایشان 
دوزخ باشد و بدگسترش است. 

-٩‏ آن کس ک بداند کی آنچ فرو فرستاده آمد سوی تو از خداوند توء راست است چو آن 
کس باشد کی وی نابیناست کی پند نگیرند مگر خداوندان خردها. 

۰- آنان که ... "پیمان خدای را و نشکنند پیمان را؛ (۲۵۵) 

۱- و آن کسها کی بپیوندند آنچ فرمان داد خدای به وی ک بباید پیوستن و بترسند از 
خداوند خویش و بترسند از سختی شمار؛ 


۱ - ترجمهٌ «بسجد» آسیپ دیده است. 

۲- ترجمهٌ «خلقوا» از بین رفته است. 

۳- به ترجمة «کخلقه فتشابه» آسیب رسیده است. 
۴- ترجمه «یضرب» از بین رفته است. 

۵- به ترجمة «الامثال» آسیب رسیده است. 


۶- ترجمه «یوفون» از بین رفته است. 


۱۸۲ ترجمه قرآن ماهان 


۲- و آنانک شکیبایی کردند جستن خشنودی خداوند خویش و به پای داشتند نماز را و 
هزینه کردند آنچ روزی دادیمشان پنهان و آشکارا و باز زنند به نیکی بدی راء ایشانند 
کی مر ایشان راست سرانجام سرای. 

۳- بوستانهای درنگی کی اندر شوند اندر آنجا و هر کی نیک .. " از پدرانشان و زنان 
ایشان و فر[زندان ایشان](۲۵۶۵) و فریشتگان همی اندر آیند بر ایشان از هر دری. 

۴- گویند درود بر شما بدانچ شکیبایی کردید. نیک است سرانحام سرای. 

۵- و آن کسها کی بشکنند پیمان خدای را از پس استوار کردن وی و ببُرند آنچج فرمان 
داد خدای به وی کی بباید پیوستن و تباهکاری کنند اندر زمین, ایشانند کی ایشان 
راست لعنت و مرایشان راست بدی سرای. 

۶- خدای بگستراند روزی مرآن را کی‌خواهد به اندازه کند وشادی همی‌کنند به زندگا[نی] 
اين جهاژن] و نیست زندگاژنی] اين جهاژن] اندر آن جهان (۲۵۶) مگر برخورداری. 

۷- و همی گویند آنانک کافر گشتند چرا نه فرو فرستاد بر وی نشانی از خداوند وی؟ 
بگو یا محمّد. خدای گم گرداند آن را کی خواهد و راه نماید سوی خود آن را کی باز 
کرد 

۸- آنانک بگرویدند و بیارامید دلهای ایشان به یاد خدای» هر آینه به یاد خدای بیارامد دلها. 

۹- آن کسها کی بگرویدند و کردند نیکیهه خنک ایشان را و نیک جای بازگشتن. 

تقافر کروهی ک کلمت بارس کر مد کار وا و انشا 
آنکی (۲۵۷2) وحی فرستادیم سوی تو و ایشان همی کافر گردند به خدای مهربان» 
بگو وی است‌خداوند من؛ نیست خدای‌مگر وی. بر وی توکل کردم و سوی‌وی‌است 
بازگشتن من. 

۱- و گربودی نبی کی براندندی به وی کوهها را یا پاره پاره کردندی به وی زمبن را یا 

به سخن آوردندی به وی مردگان را نک مرخدای راست فرمان همه یا همی ندانند 
آنان کی بگرویدند کی اگر بخواستی خدای, راه نمودی مردمان را همه و همیشه 


ِ- تر جم « صلح» أسیب دیده ازن ن 


۲- ترجمة «خلّت من قبلها امم » افتیت خورده است. 


سوره رعد ۱۸۳ 


آنانک کافر گشتند. برسد به ایشان به آنچ بکردند کار بزرگ پا فرود آبد به تزدیکی 

۲- و به درستی فسوس کردند پیغامبرانی را از پیش تو. زمان دادم مر آنان را ک کافر 
گشتند. پس بگرفتمشان. چگونه بود عقوبت من؟ 

۳۳ هرگز ان کس کی ابستاده باشد بر هر تنی بدانچ کردست 9 بکردند مر خدای ر 
اتبازان. بگو نام بر یل ایشان ر ۳ همی آگاهی دهید خدای ر بدانچ نداند اندر رمین با 
به آشکارا از گفتار. نک آراسته شد مر آن کسها را کی کافر گشتند سازش بدشان و باز 
داشته سدند از رأه راست ۲۵۸۵۱ )و هر کر گمراه‌گر داند خدای. نباشد مرورا شب 
راه‌نمایی. 

۴- ایشان راست عذاب اندر زندگانی این جهان و عذاب آن جهان سختتر و نباشد ایشان 

۵- مثل بهشت آنکی وعده کرده شد پرهیزگاران را؛ همی رود از زیر آن جویهای روان بر 
وی پایدار باشد و سایة وی نیز. این سرنجام کار آنانک پرهیز کردند و سرانجام 

۶- و آنان کی بدادیمشان نامه» شادی همی کنند بدانچ فرستاده شد سوی تو و از 
گروهها کس است ک منکر شود بهره‌ای از وی. بگو ما را (۲۵۸) فرموده‌اند کی 
بیرستم خدای را و انباز نگیریم به وی سوی وی خوانم و سوی وی باشد باز گشتن من. 

۷- و همچنین فرو فرستادیم قرآن را حکمتی به تازی و گر به دم روی آرزوهای ایشان 
را پس‌ازان کی بیامد به تواز دانش, نباشد ترا از خدای هیچ نگاهداری و نه 
نگاهدارنده‌ای, 

۸- و ما فرستادیم پیغامبران از پیش تو و کردیم مر ایشان را زنانی و فرزندانی و نبود مر 
پیغامبری را ک بیاوردی نشانی» مگر به فرمان خدای. مر هر زمانی را نبشته‌ای ا(ست]. 

۹- پاک کند خدای آنچ خواه[د] و ... " (۲۵۹۵) و نزدیک وی است اصل نامه. 


۱ - کذا در متن. ظاهراً : مرا 


۱۸ ترحمه قرآن ماهان 


۰ م ۰ 5 ۰ ۳۹ ۰ ی ِ 
۰- و اگر بنمایم ترا بهری از ان همی وعده کنیم ایشان را یا بمیرانم ترا کی بر تو 
است برسانیدن و بر ما شمار است. 
۱- همی نه بینند کی ما همی گیریم زمين را همی کاهیمش از کرانهای وی و خدای 
۲- و سازش بد کردند آنان کی از پیش ایشان بودند. مر خدای راست سازش همه. بداند 
آنچ بکند هر تنی و زود بداند ناگرویدگان ک مر کرا باشد س[رنجام] سرای. (۲۵۹۵) 
۲- و گوید آن کسها کی کافر شدند» نیستی فرستاده, بگو بسنده است خدای کگوا میان 
من و میان شما و آن کس ک نزد وی است دانش توریت یعنی عبدالله بن سللام. 


اد ده دج 


۱- در ترجمهةٌ «نتوفینک» 
۲- اصلاح از یه ۲۲ همین سوره است. 


سوره ایراهیم (۱۴) 


به نام ایزد مهربان بخشاینده 


۱- منم خدای شما. ک این نامه‌ای است ک فرو فرستادیم ورا سوی تو تابیرون آری 
مردمان را از تاریکیها سوی روشنایی به فرمان خداوند ایشان سوی راه خدای عزیز 
سنو د۵. 

۲- آن خدای آنکی مروراست آنچ اندر آسمانهاست (۲۶۰۵) و آنچ اندر زمین است و وای 
مر نا گرویدگان را از عذابی سخت. ۵ 

۳- آنان کی بگزبنند زندگانی اين جهان بر آن جهان و دست باز دارند از راه خدای و 
بجویند از را کژی, ایشان اندر گمراهی دوراند. 

۴- و نفرستادیم هیچ پیغامبری مگر به زبان گروه وی تا پدید کند ایشان راء گمراه گرداند 
خدای آن را کی خواهد و راه نماید آن را کی خواهد و وی است عزیز استوارکار. 

۵- و به درستی فرستادیم موسی را به حجتهای ماک ... " (۲۶۰) گروه خویش را از 
تاریکیها سوی روشنایی و باد آر مر ایشان را روزگارهای خدای کی اندر این 
تشانیهاست مر هر شکیبای سپاس داری را. 

۶- و چون گفت موسی مر گروه خویش راء یاد کنید نعمت و منت خدای بر شماء چون 
برهانید شمار[ا] از مردمان فرعون. همی بچشانید شما را بدی عذاب و همی گلو پُرند 
پسران شما را و همی حدیث فرمودند زنان شما را و اندر آنتان آزمایشی بود از خداوند 
شما بزرگ. 


۱ - ترجمه «اخرج» از میان رفته است. 


۱۸۹ ترحمه قر آن ماهان 

۷-وجون آکاه کرد خباوند شما اکز میا خارید: بیف انم قما را (۱۲۶۱۵ و اکز نایامن 
باشید. عداب من سخت است. 

۸- و گفت موسی, اگر کافر گردید شما و آنکی اندر زمین‌اند همه کی خدای بی‌نیاز است 
ستوده. 

٩‏ نه بیامد به شما آگاهی آن کسها کی از پیش شما بودند. گروه نوح و گروه عاد و گروه 
مود و آنان کی از پس ایشان بودند؟ ندانند ایشان را مگر خدای. بیاورندشان پیغامبران 
ایشان به درستیها؛ باز زدند دستههای خویش اندر دهانهای ایشان و گفتند [1] نکی ما 
کافر گشتیم بدانچ فرستادند شما را پدان و ما اندر گمانيم آنچ (۲۶۱۳) همی بخوانید ما 
زونه کمن افگای 

کی تسام اه سای ای اي کمن اه افشار اسشانا مسی مم خرا 
شما را تا بیامرزد شما را از گناهان شما و سپس دارد شما را تا وقتی نامبرده. گفتند 
نیستید شما مگر آدمی همچون ما؛ همی خواهید کی باز داربد مارا از آنچ همی 
پرستیدند پدران ما. پیارید به ما حجتی پیدا. 

۱- گفتند مر ایشان را پیغامبران ایشان؛ نیستیم ما مگر آدمی همچون شما ولکن خدای 
منت نهد بر آتکی خواهد از بندگان وی و نباشد (۲۶۲۵) ما را کی بيایم به شما به 
خفن مر به رما خی وزبر خی تباید رین گرویگان را 

۷۲- و چی بودست ما را کی توکل نکنیم بر خدای و نمود ما را راههای ما و شکیبایی 
کنیم بر آنج بیازارید ما را و بر خدای توکل باید کردن توکل کنندگان را 

۲۳- و گفتند آن کسها کی کافر شدند مر پیخامبران خویش را یرون کنیم شما " را از 
زمین ما یا باز گردید اندر دین ما. وحی فرستاد به ایشان خداوندشان کی هلاک کنیم 
بیدادگران را 

۴- و بیارآمانيم شما را (۲۶۲۵) اندر زمين از پس ایشان. اين مر آن راست کی بترسد از 
ایستادن پیش من و بترسد از بیم کردن من. 

۵- و یاری خواستند و نومید گشت هر گردنکشی بی‌فرمان. 

۶- از پس وی دوزخ است و بخورانیدش از آبی زرداب. 


۱- متن: ما 


سوره ایراهیم ۰ ۱۸۷ 

۷- همی فرو کشد آن را و نتواند فرو بردن آن را و بیاید به وی مرگ از هر جایی و 
نباشد وی مرده و از پس وی عدابی درشت است. 

۸- مانند آنان کی کافر گشتند بد خداوند خویش کارها ایشان؛ چون خاکستری کی 
سخت گردد به وی باد اندر روزی بادناک (۲۶۳2) توانایی ندارند از آنچ کردند بر 
چیزی. این است کی وی گمراهی دور است. 

-٩‏ همی نگاه نکنی کی خدای بیافرید آسمانها و زمين به راستی؟ اگر خواهد ببرد شما را 
و بیارد آفریده‌ای نو. 

۰- و نیست این بر خدای دشخوار. 

۱- و بیرون آیند مرخدای را همه. گویند ضعیفان مر آنان را کی بزرگ منشی کردند. ما 
بودیم مر شما را پس روان. هیچ توانید شما باز داشتن از ما از عذاب خدای از چیزی؟ 
گویند اگر راه نمودی ما را خدای, (۲۶۳۵) راه نمودی شما راء یکسان است برما. 
بنالیم یا شکیبایی کنیم. نیست ما را از زستن. 

7۳ 9 گوید دیو چون گزارده شود کار خدای وعده کرد شم را وعده راست و وعده 
کتقق قفا | خلافت کرو شمارا نفد رای ها هش ردان مک نکش 
بخواندمتان؛ پاسخ کردید مرا مکنید سرزنش مرا و سرزنش کنید تنهای خویش را 
نیستم من رهانندة شما ونیستید شما رهانندگان من. من کافر گشته بودم بدانچ انباز 
گردانیدید مرا ... " (۲۶۴۵) کی ستمکاران را مرایشان را باشد عذابی دردگین. 

۳۳ 9 اندر آورده شدند آنان ۳ بگرویدند 9 یک دند نیکیها؛ بوستأنهایی» ضمی رود از زیر 
آن جویهای روان جاویدان اندر آنجا به فرمان خداوند ایشان؛ زندگانی خواستن ایشان 
اندر آنحا سالام باشد. 

۴- نگاه نکنی چگونه پدید کرد خدای داستانی سخن خوش, چون " درخت خوش 
پاکیزه, بون وی استوار و شاخ وی اندر آسمان. 
را تا مگر ایشان پند گیرند. (۲۶۴۵) 


۱- در ترجمةٌ یناکم » 

۲ - متن: کرد 

۲ - ترجمة همن قبل» از بین رفته است. 
ی ۱۳۳ 


۵ - ترجماة «یضرب» آسیب خورده است. 


۱۸۸ ترحمه قرآن ماهان 


۶- و داستان سخن پلیده همچون درختی پلید پلید است کی بر کنده شود از زبر 
زمین, نباشد ورا هیچ آرام. 

۷- استوار گرداند خدای آنان را کی بگرویدند به گفتار استوار اندر زندگانی این جهان و 
اندر آن جهان و گم کرد خدای بیداد گران را و بکند خدای آنچ خواهد. 

۸- نگاه نکنی سوی آن کسها کی بگردانیدند نعمتهای خدای به کافری و فرود آوردند 
گروه خویش را سرای هلاک. 

۹- دوزخ اندر شوند آنجا و بد آرامگاه است. ۵ 

۰- و بکردند ... " (۲۶۵۵) همتایان تا گم گردانند از راه وی. بگو برخورید کی بازگشت 
شما سوی آتش است. 

۱- بگو مر بندگان مرا آنان کی بگرویدند تا به پای دارند نماز و هزینه کنند از آنچ روزی 
دادیمشان نهان و آشکارا از پیش کی بیاید روزی خرید و فروخت نباشد اندر وی و نه 
دوسبی. 

۲- خدای آن است کی بیافرید آسمانها و زمین و فرو فرستاد از آسمان آبی؛ بیرون آورد 
به وی از میوه‌ها روزی مر شما را و فرمانبردار گردانند شما را کشتی تا بروند (۲۶۵) 
اندر دریا به فرمان وی و فرمانبردار گردانند شما را جویها. 

۳- و فرمانبردار گرداند شما را آفتاب و ماه پیوسته و فرمانبردار گرداند شما را شب و روز. 

۴- و بداد شما را از هر چی بخواستید و اگر بشمرید نعمت خدای, نتوانید شمردن ور 
کی مردم هست ستمکار و ناسپاس. 

۵- و چون گفت ابرهیم یا خداوند من» بکن اين شهر را بی‌بيم و دورگردان مرا و پسران 
مرا کی بپرستیم بتان را ۱ 

۶- یا خداوند من ایشان گمراه گردانیدند بسیاری را از مردماژن ]» (۲۶۶۵) هر کی به ذم 
من آید» وی از من است و هر کی نافرمانی کند مراء تو آمرزنده‌ای بخشاینده. 

۷- يا خداوند ماء من بیارامانیدم از فرزندان خویش به وادی بی‌کشتمند نزدیک خانه تو 
حرام کرده. پا خداوند ما تا به پای دارند نماز را بکن دلها را از آن مردمان بگراید سوی 
ایشان و روزی ده ایشان را از هر میوه‌ای تا مگر ایشان سپاس دارند. - 

۸- يا خداوند ماء تو همی دانی آنج همی پنهان داربم و آنچ همی آشکارا کنیم و پوشیده 
نگردد بر خدای هیچ چیزی اندر زمین و نه اندر آسمان. (۲۶۶) 


۱ - ترجمة «للّه» از میان رفته است. 


سوره آبراهیم 0 ۵ ۱۸۹ 


۹- سپاس مر خدای را آنکی ببخشید مرا بر بزرگی, اسمعیل و اسحق کی خداوند من 
شنوندة خواندن است. 

۰- با خداوند من» بکن مرا به پای دارنده نمار و از فرزندان من نیز. با خداوند من» بپذیر 
دعاهای من. 

۱- يا خداوند ماء بیامرز مرا و مر مادر و پدر مرا و مر گرویدگان را آن روز کی به پای 
گردد شمار. 

۲- و مپندار خدای را بی‌آگاهی از آنچ همی کنند ستمکاران؛ همی سپس دارد ایسان را 
مر روزی را کی بیرون آید اندر آن روز چشمها. 

۳- همی شتابند برداشته سرهای خویش. (۲۶۷۵) باز نگردد سوی ایشان چشم ایشان و 
دلهای ایشان تهی و اندروای. 

۴- و بیم کن مردمان را از آن روز ک بیاید به ایشان عذاب گویند آن کسها کی ستم 
کردند. يا پروردگار ماه سپس دار ما را تا وقتی نزدیک تا پاسخ کنیم خواندن ترا و به 
دم رویم پیغامبران‌را. نه شما اید کی سوگند خوردید از پبیش نباشد مر شما راهیچ 
بازگشتن؟ 

۵- و آرام گرفته بودید اندر آرامگاههای آنان کی ستم کردند بر تبهای خویش و پدید 
آمده بود شما را چگونه کردیم به ایشان و پدید کرده بودیم مر شما را مثلها. 

۶- و به درستی ساختند ... . (۲۶۷۵) 


3 ع زد مج 


۱- از اینجا تا پایان سور آبراهیم یعنی حدودا هفت آیه افتاده دارد و از نس اصل از میان رفته است. 


سورة حجر (۱۵) 


۳- ...تا بخورند و برخوردار باشند و مشغول گرداند ایشان را اومید. زود باشد کی بدانند. 
وهای و هاگ هه و تست 
۵- پیش نرود هیچ گروهی اجل خویش را و سپس نداشتند. 
۶- و گفتند یا آن کس کی فرو فرستاده آمد بر وی یاد کردی کی تو دیوانه‌ای. . 
۷- چی بودی اگر بیاوردی به ما فریشتگان, اگر هستی از راستگویان. ۵ 
۸- فرو فرستاده نیاید" فریشتگان, مگر به راستی و ... " آنگاه زمان دادگان. 
-٩‏ ما ایم کی فرو فرستادیم یاد کرد (۲۶۸۵) و ما مرورا نگاهداریم. 
۰- و ما فرستادیم از پیش تو اندر گروهان پیشینیان. 
0۱- و نیامد به ایشان هیچ پیغامبری» مگر کی بودند به وی فسوس کنندگان. 
۲- همچنین اندر آریم آن را اندر دلهای گناهکاران. 
۳- نگروند بدان و گذشت راه پیشینان. 
۴- و گر بگشاييم بر ایشان دری از آسمان, همه روز بباشند اندر آن همی بر شدند. 
۵- گویند کی بسته شد چشمهای ما؛ نک ما مردمانی‌ايم جادوی کردگان. 
۶- و به درستی (۲۶۸) بکردیم اندر آسمان کوشکها و بیاراستیم آن را مر نگرندگان را 
۷- و نگاه داشتیم آن را از هر دیوی رانده. 
۸- مگر آن کس ک بدزدد شنودن را اندر یابد مرورا آتش فروخته پیداء 


۱ - از ابتدای سور حجر تا اینجا بعنی آغاز ی سوم افتاده دارد. این افتادگی جمعاً از آواخر سوره ابراهیم تا اینجا 
۲ - در ترجمةٌ «ما ننزل» 


۳ رد ترجمه «ما کانوا» ات رسیده است. 


۱۹ ترحمه قرآن ماهان 

*- و زمین بگستردیمش و بیفکنديم آندر وی کوههای استوار و برويانيدیم آندر وی از 
هر چیزی سحخته و سنجیده. 

۰- و کردیم مر شما را اندر وی جای زندگانی کردن و آن کس را کی نیستید شما مرورا 
روزی دهندگان. 

0۱- و نیست هیچ چیز مگر نزد وی گنج خانه‌های وی و نفرستیم آن را (۲۶۹2) مگر به 
اندازه‌ای دانسته. 

۲- و فرو فرستادیم بادها آبستن کنندگان و فرو فرستادیم از آسمان آبی, با آب گردانيدیم 
شما را به وی و نبودید شما مرورا نگاهداران. 

۳- و ماایم کی زنده گردانيم و بميرانيم و ما میراث دارانيم. 

۴- و نیک دانستیم پیش روندگان از شما و نیک دانستیم سپس روندگان را. 

۵- و کی خداوند تو وی است کی گرد آرد ابشان را کی وی صوابکار است و داناست. 

۶- و به درستی بیافریدیم مردم را از گلی خشک از غریفجی سیاه. (۲۶۹۵) 

۷- و پریان را بیافریدمش " از پیش از آتش گرم. 

۸- و چون بگفت خداوند تو مر فریشتگان راء من بخواهم آفریدن مردم از گل بانگ ناک 
از غریفجی جکنده. 

- چون راست کنمش و آندر دمم اندر وی از جان خویش» بیوفتید مرورا سجده‌کنان. 

۰- سحجده کردند فریشتگان همه همگنان هموار. 

۱- مگر ابلیس» باز ایستاد کی بودی با سجده‌کنان. 

۳- گفت با ابلیس» چی بود ترا کی نبودی با سجده کنندگان؟ 

۳- گفت نه چنانم من (۲۷۰2) کی سجده کنم مر مردی را کی ببافریدیش از گلی 
خشک از غریفحی سیاه. 

۴- گفت بیرون شو از اینجا کی تو رانده‌ای. 

۵- و کی برنو است لعنت تا روز شمار. 

۶- گفت يا خداوند من. زمان ده مرا تا آن روز کی بر انگیزند ایشان را. 


۱ - در ترجمه «خلقناه» 


۲- متن: برانگيزید 


۷- گفت ک تو از زمان دادگانی. . 

۸- تا روز گاه دانسته. 

۹- گفت با خداوند من, بدانکی بیراه گردانیدی مراء بیارایم مر ایشان را اندر زمین و بیراه 
گردانم ایشان همگنان. 

۰- مگر بندگان تو از ایشان یکتا گردیدگان. 

۱ گفت این راهی است ۱۲۷۰۲۱ زر من راست: 

۲- کی بندگان من نیست ترا بر ایشان پادشایی» مگر آن کس کی به دم رود ترا از 
ار 

۳- وکی دوزخ وعده‌گاه ایشان است همگنان. 

۴۳- مرورا هفت در است مر هر دری را از ایشان بهره‌ای است بخشيده. 

۵- کی پرهیزگاران اندر بوستانها باشند و چشمه‌ها. 

۶- گویند اندر شوید آنجا به رستگاری بی‌بیمان. 

۷- و بیرون کشیم‌آنج اندر دلهای ایشان باشد از کینه» برادران باشند بر تختهارو به‌روی 
ود 

۸- نه برسد به ایشان اندر آنجا رنجی و نباشند ایشان (۲۷۱۵) از آنجا بیرون کردگان. 

۹- آگاهی ده بندگان مرا کی من آنم کی آمرزنده‌ام بخشاینده. 

ی ره 

۵۱- و آگاهی ده ایشان را از مهمانان ابرهیم. 

۲- چون اندر شدند بر وی گفتند درود باد. گفت ما از شما ترسندگانيم. 

۵۳- گفتند مترس ما همی مژده دهیم ترا به پسری دانا. 

۴- گفت همی مژده دهید مرا بر آنکی برسید به من بزرگی به چی همی مژده دهید مرا؟ 

۵- گفنند همی مرژده دهیم ترا به راستی؛ مباش (۲۷۱) از نومیدان. 

۶- گفت کی نومید گردد از بخشایش خداوند خویش مگر گمراهان. 

۷- گفت چی کاراست شما را یا فریشتگان؟ 

۸- گفتند ما را فرستادند سوی گروهی گناهکاران. 

اگ ای اوسا رها انشا را هگا 

۰- مگر زن وی اندازه کردیم کی وی از بازماندگان باشد. 


۱۹۶ ۵ ترخمه قرآن ماهان 
۶۱- چون بیامدند سوی کسهای لوط فرستادگان, 
۶۲- گفت کی شما گروهی‌اید ناشناختگان. 
۶۳- گفتند نک آوردیم به تو به آنچ همی اندر وی به شک شوند. 
۴ و آوردیم به تو به راستی و ما (۲۷۲2) راستگويانيم. 
۶۵- به شب ببر کسهای خویش را به پاره‌ای گذشته از شب و به دم رو سپس ایشان و 
۰ ۱ هد ۳ : 
سپس منگرد از شما کسی و بروید هر کجاتان همی فرمایند. 
۶- و گزاردیم سوی وی آن کار کی دنبال اینان بریده خواهد گشتن چون بامداد بود. 
۷ و بیامدند مردمان شارستان شادی همی کردند. 0 
۸- گفت لوط اینان مهمانان من‌اند» رسوا مکنید مرا. 
4- و بترسید از خدای و مرا شرمکین مکنید. 
۷۰- گفتند [نه]" ما باز داشتیم ترا از جهانیان. 
۱- گفت لوط اینان (۲۷۲۵) دختران من‌اند» اگر هستید کنندگان. 
۲- به زندگانی تو يا محمد کی ایشان اندر مستی خویش‌اند متحیر همی گردند. 
۴- زبر آن شارستان زیر وی و ببارانيديم بر ایشان سنگی از سنگ و گل. 
۵- کی اندر آن نشانیهاست مر زیرکان را. 
۶- کی آن بر راهی است ایستاده. 
۸- و ک. بودند مردمان بیشه بیدادگران. 
۹- کینه کشیدیم از ایشان و این هر دو بر راهی‌اند (۲۷۲2) پیدا. 
۰- و به درستی دروغ زن داشتند مردمان حجر پیفامبران را" 
۱( 9 بدادیم ایشان ر ححتیای ما و بودند از آن روی گردانندگان. 
۲۳- و بودند بتراشیدند از کوهها خانه‌های بی‌بیم. 
۳- بگرفت ایشان را بانگ چون بامداد گشت. 
۴- باز نداشت از ایشان آنچ بودند همی کردند. 


۱ -متن: سپس منگر 
۲- در متن محو شده است. 


شنو ره جعدر 0 ۱۹۵ 

۸۵- و نه آفریدیم آسمانها و زمین و آنچ میان ایشان است مگر به راستی و رستخیز 
آمدنی است؛ بگذار گذاشتنی نیکو. 

۸۶- کی خداوند تو, وی است آفریدگار (۲۷۳) دان. 

۷- و به درستی بدادیم ترا هفت از آنکی اندر وی ستایش است و نبی بزرگ. 

۸- دراز مکن دو چشم تو سوی آنچ برخورداری دادیم به وی جفت جفت از ایشان و 
اندوه مخور بر ایشان فرو دار پر و بازو خوبش مر گرویدگان را. 

۹- و بگو منم ک منم بیم کنندة پیدا. 

۰- چنانکی فرو فرستادیم بر سوگند خورندگان. 

۱- آنان که بکردند قرآن را بهره بهره. 

۲- سوگند به خداوند تو کی بیرسمشان همگنان. 

۳- از انچ بودند همی کردند. 

۴- پیش بر به آنچ فرمودندت (۲۷۴2) و روی بگردان از انبازگیران. 

۵- ما بسندگی کنیم ترا از فسوس کنندگان. 

۶- آنانک بکنند با خدای» خدای دیگر. زود باشد کی بدانند. 

۷- و به درستی همی دانم " کی تو همی تنگ شود دل تو به آنج می‌گویند. 

۸- تسبیح کن به ستایش خداوند خویش و بباش از سجده کنندگان. 

*- و بپرست خداوند خویش را تا بیاید ترا بی‌گمان. 


ع ع ود مود بل 


۱ - در ترجمة «علم» 


سوره نحل (۱۶) 


به نام ایزد مهربان بخشاینده (۲۷۴۵) 


۱- آمد فرمان خدای‌شتاب مکنید بدان. پاک است وی و برتر است از آنچ همی انباز 
گیرند. 

۲- فرو فرستد فریشتگان را به وحی از فرمان وی بر آنکی خواهد از بندگان وی ک بیم 

کنید کی نیست خدای مگر من؛ بترسید از من. 

۳- بیافرید آسمانها و زمین به راستی» برتر است از آنج همی انباز گیرند. 

۴- بیافرید مردم را از آب اندک همیدون وی پیکار کن است پیدا. 

۵- و چهارپایان را بیافریدشان مر شما را آندر ایشان تبش و منفعتها (۳۷۵2) و از ایشان 
همی خورید. ۱ 0 

۶- و شما را اندر ایشان نیکوی است چون شبانگاه باز آبید و چون بامداد گسیل کنید. 

۷- و بر دارد بارهای گران شما سوی شهری ک نتوانید رسیدن به وی» مگر به رنج تنها 

۸- و بیافرید اسبان را و استران را و خران را تا بر نشینید بر آن و آرایشی و ببافرینند انچ 
شما ندانید. 

۹ و بر خدای رأه گذر راست 9 از وی راهها است کر 9 گر بخواستی راه نموديی شسما ر 
همگنان. 
درختانی کی اندر وی همی چرانید. 


۱۹۸ ترحمه قرآن ماهان 


۱- برويانيم مر شما را به وی کشت و درخت زیتون و خرما بنان و انگورها و از هر 
میوواع ک ان آنک باه کرفی ان اه وهی کي ده کت 

۲- و فرمانبردار گردانید شما را شب و روز و آفتاب و ماه و ستارگان فرمان‌بردگان به 
فرمان وی کی اندر این نشانیهاست مر گروهی را ک خرد دارند. 

۳- و آنج بیافرید مر شما را اندر زمین ناهموار گونه‌های وی کی اندر این (۲۷۶2) نشانی 
است مر گروهی را ک پند پذیرند. 

۴- و وی است آنکی فرمانبردار گرداند دریا تا بخورید از وی گوشتی تازه و بیرون آرید از 
وی پیرایه‌ای کی پوشید مر آن را و بینی کشتیها را لغزنده و آینده اندر دریا و تا 
بجویید از افزونی خداوند و تا مگر شما سپاس دارید. 

۵- و افکند آندر زمین کوههای گران تا بجنباند شما را و جویها و راهها تا مگر شما راه 
برید. 

۶- و نشانیها [و] به ستاره ایشان راه برند. 

۷- هرگز آنکی بيافریند چنان باشد کی ... (۲۷۶) یا هیچ پندی همی نگیرید؟ 

۸- و اگر بشمرید نعمتهای خدای رءنتانید شمردن آن را کی خدای آمرزنده است 

۹- و خدای بداند آنچ پنهان دارید و آنچ آشکارا کنید. 

۰- و آن کسها کی همی خوانند بجز خدای, نیافریند چیزی و ایشان را بيافریند. 

۱- مردگان‌اند نه زندگان و آگاهی ندارند کی کی بر انگیزندشان. 

۲ ام نها جک خیای اه آیات کی ام وا یشان تفای 


۳ 
اففتا یمه + 


۳- ه ... بدا[ند ] ِ (۲۷۷۵) آنچ پنهان دارند آنچ آشکارا کنند کی وی دوست ندارد 


۱- در ترجمهة «ینبت» 
۲- ترجمه «من لایخلق» از بین رفته است. 
۴- به ترجمةٌ «لاجرم آن له یعلم» آسیب رسیده است. 


۵- متن: دارید 


یگ ۹۹ 

۴- و چون گویند مر ایشان را چی فرو فرستاد خداوند شماء گویند افسانه‌ها[ی] 

۵- تا بردارند گناهان خویش تمام روز قیامت و از گناهان آن کسها کی همی گمراه 
گردانیدندشان بی‌دانش. بدانید بداست آنچ همی بردارند. 

۶- سازش بد کردند آنان کی از پیش ایشان بودند»‌نگوسار گردانید خدای برآورده‌های 
ایشان از بناها؛ بیفتاد بر ایشان آسمانة خانه از زبر ایشان و بیامد به ایشان عذاب از 
آنجا (۲۷۷۵) آگاهی نداشتند. 

۷- پس روز قیامت عذاب کنند ایشان را و گوید کجااند انبازان من آنانک شما ناهموار 
همی گشتید اندر ایشان؟ گویند آن کسها کی بدادندشان دانش کی عذاب و سختی 
امروز و بدی بر ناگرویدگان است. 

۸- آنان کی بمیرانند ایشان را فریشتگان ستمکاران بر تنهای خویش, بفکنند آشتی کی 
ما نکردیم هیچ بدی. گویند آری کی خدای دانا است بدانچ همی کن[ید]. 

۹- اندر شوید به‌درهای دوزخ جاویدان اندر آنجا. (۲۷۸2) بد جای بودن‌است‌بزرگ‌منشان را 

۰- و گفته شد مر آنان را کی پرهیز کردنده چی چیز فرو فرستاد خداوند تو؟ گویند نیکی 
مر آنان را کی نیکی کردند اندر این جهان نیکی است و سرای باز پسین بهتر است و 
نیک است سرای پرهیزگاران. 

0۱- بوستانهای درنگی اندر شوند آنجاء همی رود از زیر آن جویها. ایشان را اندر آنجا آنچ 
خواهند. همچنین پاداش دهد خدای پرهیزگاران را. 

۲- آنان کی بمیرانند ایشان را فریشتگان» خوشان و پاکان گویند (۲۷۸۳) درود برشماء 
اندر شوید آندر بهشت بدانچ همی کردید. 

۳- هیچ همی پایند مگر آنکی بیاید به ایشان فریشتگان یا بياید فرمان خداوند تو 
همچنین کردند آنان که از پیش ایشان بودند و نکند ستم بر ایشان خدای ولکن بودند 
بر تنهای خویش ستمکاران. 

۴- برسیدبه ایشان‌بدیهای آنج همی‌کردند و فرود آمدبه‌ایشاننآنچ‌بودند به وی افسوس‌کنان. 


كِ ترجمه قرآن ماهان 

۵- و گفتند آنانک انباز گرفتند اگر خواستی خدای نه پرستید ... (۲۷۹۵) از جز وی هیچ 
چیزی ما و نه پدران ما و حرام نکردیم بی‌فرمان وی هیچ چیزی. همچنین کردند 
آنانک از پیش ایشان بودند. هیچ هست بر پیغامبران مگر رسانیدن پیدا؟ 

۶ و به درستی فرستادیم آندر هر گروهی پیغامبری کی بپرستید خدای را و دور باشید از 
بتان. از ایشان کس بود کی راه نمود خدای و از ایشان کس بود کی واجب گشت بر 
وی گمراهی ... ید اندر زمین, بنگرید چگونه بود (۲۷۹۵) سرنجام دروغ دارندگان. 

۷- آگر حریصی نمایی بر راه نمودن ایشان کی خدای راه ننماید آن را کی گم گرداند و 
نباشد ایشان را هیچ پاریگری. 

۸- و سوگند خوردند به خدای سخت‌ترین سوگندهاشان ک برنه انگیزد خدای آن را کی 
بمیرد نک برانگیزد؛ وعده‌ای است بر وی راست ولکن بیشترین مردمان ندانند. 

۹- تا پدید کند ایشان را آنکی همی ناهموار شدند اندر وی و تا بدانند آن کسها کی کافر 
گشتند کی ایشان بودند دروغ زنان. 0 

۰- هر آینه گفتار ما مر ... " (۲۸۰۵) چون بخواهیمش ک گوییم او را بباش بباشد. 

2-۱ و آنان کی ببریدند از بهر خدای از پس از آن کی ستم کردنده جای سازیم‌شان آندر 
این جهان نیکوی و مزد آن جهان بزرگتر اگر بودند همی دانند. ۱ 

۲- و آن کسها کی شکیبایی کردند و بر خداوند خویش توکل کنند. 

۳- و نفرستادیم از پیش تو مگر مردانی را کی وحی همی آمد به ایشان؛ بپرسید 
خداوندان خرد را اگر ... دان[ید] ‏ 

۴- ... *(۲۸۰۵) و فرو فرستادیم سوی تو یاد کرد تا پدید کنی مر مردسان را آنچ 
فرستاده امد سوی ایشان و تا مگر ایشان بیندیشند. 

۵- يا ايمن گشتند آنان کی ساختند بدیها کی فرو برد خدای ایشان را به زسین یا 
بیایدشان عذاب از آنجا کی آگاهی ندارند؟ 


۱ -به ترجمهٌ «ما عَبُدنا» آسیب خورده است. 

۲ -به ترجمكٌ «فسیروا» آسیب خورده است. ‏ 

۳ - به ترجمهٌ «لشیء» آسیب رسیده است. 

۴- در ترجمة «نوحی» 

۵ - به ترجمة هان کنتم لا تعلمون» آسیب خورده است. 
۶ - ترجمة «بالبینات و الزبر» از بین رفته است. 


سور ه نحل ۱ , 1 

۶- يا بگیردشان اندر گشتن ایشان نتوانند ایشان گریختن. 

#۷ ۳ بگیردشان بر نرسیدن ۳1 خداوند شما مهربان است بخشاینده. 

۸- یا همی ننگرند سوی آنچ بیافرید خ[دای] از چیز[ی] (۲۸۱2) کی همی گردد 
سایه‌های وی از راست و چپهاء سجده کنندگان مر خدای را و ایشان را اند دلیلان و 

۹- و مر خدای راست سجده کنند آنچ اندر آسمانهاند و آنچ اندر زمین‌اند از جمنده‌ای و 
فریشتگان و ابشان بزرگ منشی نکنند. 

۰- بترسند از خداوند خويش از زبر ایشان و بکنند آنچ بفرمایندشان. 

۲- و مروراست آنچ اندر آسمانهاست و زمین (۲۸۱) و مروراست دین پیوسته یا بجز از 
خدای همی بترسید؟ 
زاری کنید. 

۴- پس چون بردارد سختی از شماء همیدون گروهی از شما به خداوند خویش آنباز 
گیرند. 

۵- تا ناسپاسی کنند بدانچ بدادیم ایشان را. برخورید» زود بود کی بدانید. 

۶( سس و همی ند مر آن ر که ندانند بهره ای از آنچ روزی دادیمشان. به خدای 7 

هه ۰ 1 ۵ 4 ۲ 

بیرسندیان از انچ شما هم[ی | دروع ... . 
اززق. کت 

۸- و چون مژده دهند یکی را از ایشان به ماده» همیدون همه روز بباشد روی وی سیاه 
گردانیده و وی یمتا کنا ۰ ۰ 

*- پنهان شود از گروه از زشتی آنچ مژده دادندش به وی یا بداردش بر خواری با پنهان 
کندش اندر خاک. بدان کی بد است آنچ همی حکم کنند. 


۱ - ترجمة «فایّای» از میان رفته است. تن 


۲ - به ترجمهٌ «کنتم تفترون» آسیب خورده است. 


۳۲ ترحمه قرآن ماهان 


۰ مر آنان راست کی نگروند بدان جهان به مثل بدی و مر خدای راست مثل برترین و 
وی است استوار کار صوابکار. 

۱- و گر بگیرد خدای مردمان را (۲۸۲۵) به ستم ایشان. دست باز نداردی بر زمین هیچ 
جمنده‌ای ولکن سپس همی دارد ایشان را تا اجلی نام زده کرده. چون بياید اجل 
ابشان سپس نه ایستند زمانی و پیش نروند. 

۶۲- و همی کنند مر خدای را آنچ نپسندند خویشتن را وصف کنند زبانهای ایشان دروغ 
کی مر ایشان را باشد نیکوی. هر آینه مر ایشان را آتش باشد و ایشان را از فراموشان 
انگارند. 

۶۳- به خدای کی ما فرستاديم سوی گروهها از پیش تو. (۲۸۳2) بیاراست مر ایشان را 
دیو کارهای ایشان . وی دوست و یار ایشان است امروز و مر ایشان راست عداب دردگین. 

۴ و فرو نفرستاديم بر تو نامه» مگر تا پدید کنی مر ایشان را آنکی ناهموار شدند اندر 
وی و راه نمودنی و بخشایشی مر گروهی را کی بگروند. 

۵- وخدای فرو فرستاد از آسمان آبی, زنده گردانید به وی زمین را سپس مرگ وی کی 
اندر این نشانی است مر گروهی را کی بشنوند. 

و ها بقد ها ] آشاب‌قها را از انهر ۲۸۲ انتر شکسیای وین ات ار 
مبان سرگین و خون» شیری یکتا پاکيزة گوارنده مر آشامندگان را 

۶۷- و از میوه‌های خرمابنان و انگورها همی بکنید از وی مستکاره و روزی نیکوی حلال 
کی آندر این نشانی است مر گروهی را کی اندربابند. 

۸ و وحی فرستاد خداوند تو سوی زنبور کی بگیر از کوهها خانه‌ها و از درخت و از آنج 

4- پس بخورید از هر میوه‌ای بروبد راههای خداوند خویش نرمان. (۲۸۴۵) بیرون آید از 
شکمهای وی آشامیدنی ناهموار گونه‌های وی اندر وی آسانی است مر مردمان را کی 
اندر این نشانی است مر گروهی را کی بیندیشند. 

و ام سای فا اسب اقا رای اضما کی ات کی سا نی 
سوی فرود مایه‌ترین زندگانی تا نداند سپس دانش چیزی کی خدای دانا است و توانا 


۱- به ترجمة «و آن لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم» آسیب رسیده است. 


سوره تحل ۰ ۱ ۳۰۳ 

۷0-و خی ازنی گرد هر از شم بر هرید روزی تیتندآن کسها کی 

۲- و خدای کرد شما را از تنهای شما جفتها و بکرد مر شما را از جفتان شما پسران و 
نبیرگان و روزی کرد شما را از پاکیها. يا به باطل همی بگروند و به نعمت خدای 
ایشان کافر شوند؟ 

۳- و همی پرستند بحز خدای آنچ پادشایی ندارد مر ایشان را روزی دادن از آسمانها و 
زمین چیزی و توأنایی ندارند. 

۵- و پدید کرد خدای مثل بنده‌ای پادشا گشته بر وی توانایی ندارد بر چیزی و آنکی 
روزی دادیم ورا از ما روزیی نیکوء وی همی هزینه کند از آن پنهان و آشکارا. هرگز 

۶- و پدید کرد خدای مثل دو مرد یکی از آن دو گنگ,توانایی ندارد بر چیزی و وی 
عیال باشد بر خداوند خویش هر کحا فرستندش نیارد ۲۸۵۲۱) هیچ نیکی. هیچ 
ی ن باشد وی و آن کس ک بفرماید به داد و وی بر راه راست باشد؟ 

۷- و مر خدای ناپیدای ۳ 2 رمین و نیت ۳ رستخیز مگر چون تیتایش 

۸و ۳ بیرون شما را از تفای مادران سما. ندانستید چیزری 9 و بکرد شم ر 
شنوایی و بینایها و دلها تا مگر شما سپاس دارید 

۹- همی ننگرید تفن مرغان پرنده» (۲۸۶۵) فرمانبردار گردانیدگان اندر گشادگی 
آسمان نگاه ندارد ایشان را مگر خدای کی اندر این نشانیهاست مر گروهی را کی بگروند. 

م سس 9 خدای کرد مر شما را از خانه‌های سما آرامگاه 9 کرد مر ستض ر از [یو استهای 
چهارپایان خانه‌هایی کی سبک دارید آن را روز رفتن شما و روز باشیدن شم و از 
پشمهای گوسفندان و پشمهای اشتران و مویهای وی جامه و برخورداری تا گاهی. 

۸۱- و خدای کرد مر شما را از آنچ بيافرید سایه‌ها ... ". (ع۲۸۶) 
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۱ - هر دو قرائت «الم تروا» و «الم پروأْ» ر ثبت کرده افت: 
۲ - از اینجا تا اواسط یه ٩۳‏ همین سوره افتادگی دارد. 


ِ ترجمه قرآن ماهان 

۲- ... " وی افزونتر از گروهی همی آزموده گرداند شما را خداوند به وی و پدید کند مر 
شما را روز قیامت آنچ همی اندر وی ناهموار گشتید. 

۳- و گر بخواستی خدای بکردی شما را یک گروه؛ ولکن گم گرداند آن را کی خواهد و 
راه نماید آن را کی خواهد و بپرسند شما را از آزچ همی کردید. 

۴- و مگیرید سوگندهای خویش حیله‌ای میان یکدیگر تا بلغزد پای سپس استواری وی 
[ و] بچش[ید] ... " بدانچ باز داشتید از راه [خدای] ... (۲۸۷۵) عذابی بزرگ. 

۵- و مخرید به پیمان خدای بهای اندک کی آنج نزدیک خدای است آن بهتر مر شما را 
اگر چنان است کی همی بدانید. 

۶- آنچ نزد شما است سپری گردد و آنچ نزد خدا است بماند و پاداش دهیم آن کسها را 
کی صبر کردند مزد ایشان به نیکوترین آنچ همی کردند. 

۷- هر کی بکند نیکی از نر یا از ماده و وی گرویده باشد بزیانیمش زندگانی خوش... 
به نیکو مزد ایشان به نیکوترین آنچ همی کردند. (۲۸۷۵) 

7 ۹۸- چون برخوانی ثبی راء باز داشت خواه به خدای از دیو رانده. 

۹- کی وی نیست مرورا پادشایی بر آن کسها کی بگرویدند و بر خداوند خویش توکل کنند. 

۰- هست پادشایی او را بر آنان که ورا دوست و یار گیرند و آنان کی ایشان به وی 
انباز گیرند. 

۱- و چون بدل کنیم آیتی را به جای آیتی و خدای داناتر است به آنچ همی فرو 
فرستند " گفتند تو از خویشتن همی بافی, نک بیشترین ایشان .. " 

۲-.. ۲ (۲۸۸۵) به راستی تا استوار گرداند آنان را کی بگرویدند و راه نماينده و مژده 
دهنده مر گردن نهادگان را. 


۴ 


۱- از قبل افتادگی دارد. 

۲- ترجمةٌ «الستوء» آسیب دیده است. 

۳ - ترجمةٌ «ولکم» از میان رفته است. 
۴- ترجمة «ولنجزینهم» از بین رفته است. 
۵- در ترجمة «ینزل» 

۶- ترجمة «لایعلمون» از بین رفته است. 
۷ - از آغاز آبه تا اینجا از میان رفته است. 


سوره نحل ۳۰۵ 

۲۳- و نیک همی دانیم کی ایشان همی گویند ک همی آموزند ورا مردمی» زبان آن 
کسی کی همی گردانند سوی وی عجمی است و این زبانی است تازی پیدا. 
ایو ۳ عذابی نی 

#ِ#ِ ۱ ۳ ۳ قیی من انیت 
فرمایند و دل وی آرامیده باشد به گروش ولکن آن کسی ک بگشاید به کافری دل را 

۷ این بدان است کی ایشان بگزیدند زندگانی این جهان را بر آن جهان و خدای راه 
ننماید گروه ناگرویدگان را. 

(۲۸۹۵) دل بردگانند. 

۹- هر اینه کی ایشان اندر آن جهان ایشان زیانکاران. 
بکوشیدند 9 شکیبایی کردند خداوند تو از پس از آن آمرزنده است بخشاینده. 

۱ آن روز کی بیاید هر تنی پیکار همی کنید از تن خویش و تمام دهند هر تنی را آنچ 
کرده باشد و بر ایشان ستم نکنند. 

۲- و پدید کرد خدای داستانی دیهی ک بودند بی‌بیم آرامیده, همی آمدشان روزی 
ایشان فراخ [از] (۲۸۹۵) هر جای. ناسپاس دار شدند به نعمتهای خدای. بچشانیدشان 
خدای جامةٌ گرسنگی و بیم بدانچ همی کردند. 

۳- و به درستی آمد به ایشان پیغامبری از ایشان؛ دروغ زن داشتندش. بگرفتشان عذاب 
9 ا تست ن ستمکاران بودند. 

۴- بخورید از آنچ روزی داد شما را خدای حلال و خوش و خست باشید نعمت 
خدای ر اگر چنان است کی هستید و ورا همی پرستید. 


۴ 


ایشان 





۱ - ترجمه تا به آخر آیه از میان رفته است. 
۲ - ترجمه «قلویهم» اتنست نگ ازتگ 
۳ - ترجمه «ابصارهم» از میان رفته است. 


۴ - ترجمه «اولنک» از بین رفته است. 


۷ ح ترحمه قر آن ماهان 


1 ۰ ۳1 ۱ ۰ ‌ ۳ ۰ ۱ 
۵- هر آینه حرام کرد بر شما ... ار و خون و گوش[ت ] خوک ... (۲۹۰۵) بحز نام خدای 
بروی. هر من بیجاره ‌دد نا سنمم کرده 9 نه از حل اندر گذ[شته ]| 1 خدای آمرزنده 
اشبخا ب بخشاننده. 
1 5 ۹ 2 : 
۶- و مگویید مر آن را کی صفت .. زبانهای شما دروغ» این حلال است و این حرام 
۷- برخورداری آندک مایه و مر ایشان را باشد عذابی دردگین. 
: ۱ ۳ آ . ۵ 
۸- و بر آنان کی جهود ... حرام کردیم آنچ پدید کردیم بر تو از پیش ... (۲۹۰۲) 
بیداد بر ایشان ولکن بودند بر تنهای خویش بیداد کردند. 
۹- پس خدواند تو مر آنان را کی بکردند بدی به نادانی» پس توبه کردند از پس از آن 
و حوبی کردند گنج خداوند تو از پبس از آن آمرزنده است بخشاینده. 
۰- کی ابرهیم بود [گ-|روهی فرمانبردار مر خدای را پاک و نبود از انبازگیران. 
۶ ۰ ‌ ۰ ‌ ۰ 4۵ 
۳۱-_- م۰ مر نعمت‌های ورا. بگزیدش 9 رأه نمودس سويی زراه | راست. 
۲- و بدادیم[ش] اندر این جهان (۲۹۱2) نیکوی و وی اندر آن جهان از نیکان باشد. 
۳- پس پیفام فرستادیم سوی تو کی به دم رو دین ابرهیم را پاکیزه و نبود از انباز گیران. 
۴- هر آینه نهاده شد شنبد بر آنان که ناهموار گشتند اندر وی  ...‏ حکم کند میان 
ایشان روز قیامت از آنچ بودند اندر وی ناهمواری کردند. 
۷۲۵ - بخوان سوی راه و و سجن صواب و پند ... 5 (۲۹۱۵) ۰ 


ج ده و 


۱- ترجمهٌ «المیتة» از بین رفته است. 

۲ - ترجم «و ما أهل» آسیب خورده است. 
۳- به ترجمه «تصف» آسیب رسیده است. 
۴ - ترجمةٌ «هادوا» آسپیب دیده است. 

۵ - ترجمةه «وما» از بین رفته است. 

۶- ترجمة «شاکرآ» از بين رفته است. 

۷- ترجمة «و آن ریُک» محو شده است. 
۸- ترجمةُ «ریک» از بین رفته است. 


٩‏ -تاپیان آیهونیز تا پاینن سور نحل افتادگی دارد. 


سورة بنی اسرانیل (۱۷) 


۲- ... نگاهداری. 

۳- فرزندان آنکی برداشتیمشان با نوح کی وی بود بنده‌ای سپاس‌دار. 

۴- و آگاه کرديم پسران یعقوب را اندر نامه کی تباه کاری کنید اندر زمین دوبار و برتری 
کنید برتری بزرگ. 5 

۵- چون بیامد به ایشان وعده نخستین از آن» فرستادیم بر شما بندگانی ما را خداوندان 
رن سس اور ان سارت سر آها مفوای کوب 

"۶ پس برگرد ...۲ شما را حمله ...۰" (۲۹۲۵) و افزون گردانیمتان به خواسته‌ها و فرزندان و 
بکردیمتان بیشتر به گروه. 

۷- اگر نیکوی کنید نیکوی کنید مر تنهای خویش را و اگر بد کنید مر تن شما را باشد. 
چون بیاید وعد[ه] سپسیان اندوهگین گرداند روبهای شما را و تا اندر ایند به مسٌجد] 
همچنان که اندر شدند نخستین بار و تا هلاک کنند آن را کی ..." هلاک کردنی. 

۸- مگر خداوند شما کی ببخشاید شما را و اگر باز [گردید]؛ باز گردیم و بکرد[یم] دوزخ 
مر ناگرویدگان [را] ۰۳۰.۰ (۲۹۲۵) 
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۱- از آغاز سوره تا اینجا افتادگی دارد. 

۲ - ترجمهٌ «هوعدا مفعولا»اسیب دیده است. 

۳ -ترجمهٌ «رددنا» آسیب دیده است. 

۴ - به ترجمةٌ «الکرة علیهم» آسیب رسیده است. 

۵ - ترجمهٌ «عَلوا» از بین رفته است. 

۶ - تر جمة«حصیرا» از بین رفته است.دو صفح؛ٌ 2 ۲۹۲و ۲۹۲۵متن درترمیم‌و شیرازه‌بندی‌جابحا شده‌اند که بانة 





۳۸ ۱ ترجمه قرآن ماهان 


۵- ... بر خویشتن و برنگیرد باز گیرنده‌ای بار کسی دیگر و نه بودیم عذاب کنندگان تا 
بفرستادیم پیغامبری. ۱ 

۶- و چون بخواهیم کی هلاک کنیم دیهی» بسیار گردانیم توانگران آن تا بی‌فرمانی 
کنند [در] آنجاء واجب گردد بر ایشان گفتار. هلاک کنیمش هلاک کردنی. 

۷- [و] چند هلاک کردیم از گروهانی از پس نوح ... است" خداوند تو به گناهان بندگان 





خویش آگاه بینا. 

۸- ..." خوا[هد] این جها[ن] ...۰ (۲۹۳۵) آنج خواهيم مر آن را کی خواهيم. پس 
بکردیم مرورا دوزخ ..." نکوهیده دور کرده. 

۸- و هر کی بخواهد آن جهان را ..." مرورا کوشش وی و وی گرویده باشد. ایشانند کی 
باشلتید شیامن دافتة: 

۰- همه را افزون گردانيم اینان را و آنان 2 خداوند تو و نبود دهش خداوند با داشته. 

۱- بنگر .. افزون گردانیم بهره‌ای را از ایشان بر بهره‌ای و آن ج[هان] .- و بزرگتر .. . 

۲-.." (۲۹۳۵) [با] خدای خدای دیگر کی بنشینی نکوهیده فرو م[آانده ]. 

۳- [و] فرمود خداوند تو کی مپرستید مگر ورا و با مادار و پدر] نیکوی کردن تا اگر 
برسد نزد تو بزرگی یکی از ایشاآن] یا هر دوه مگوی مر ایشان را اف و سردی ... آوا] 
بگو مر ایشان را گفتاری خوب. 


۱ - از آخر آیة ۸ تا وسط آیذ۱۵ افتادگی دارد. 
۲ - ترجمٌ «و کفی» ما۰ 
۳ - ترجمةٌ «مّن کان»از بین رفته است. 

۴- ترجمه «عحلنا له فیها»از بین رفته است. 
۵ - ترجمه «بصلیها» آسیب دیده است. 

۶- ترجمة هوستعی» از بین رفته است. 

۷ - ترجمهٌ سعیهم» از بین رفته است. 

۸- ترجمهٌ «من عطاء» از میان رفته است. 
-٩‏ ترجمة «کیف» از بین رفته است. 

6۰- به ترجماٌ «اکبر درجات» آسیب خورده است. 
۱ - ترجمهٌ «تفضیلا»از پین رفته أست. 

۲ - ترجمة «۷ تحعل»از بین رفته است. 


1۳ - به ترجمه «لا تنهرهها» ات رسیده تن 


سوره بنی اسرائیل ۳ 


۲ 1 ۹ و ه 2 : ۳ 
۵- ... (۲۹۴۵) تنهای شما است اگر بباشید خوبان‌ کی وی‌هست مر باز آیندگان را آمرزگار. 


۶ و بده مر خویشاوندان را حق وی و درویش را و راهگذر را و مپراکن پراکندنی. 
۰ ۰۰ ۰ ۰ : ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۴ 
۳۷" ۳-1 پراکندگان‌به ناشایست»هستند برادران‌دیوان و هست دیو مر خداوند حویس ر تا 


2۵ و ۰ ۵ 
۶ سّ ی ۵ س ّ + . ت ۰ 

اد (۲۹۴۵) دست جویس را بسته سوی گردن خویش و مگستران هر گستردنی کی 
بنشینی ملامت زده مانده گر دانیده. 

۰- کی خداوند تو بگستراند روزی مر آن را کی خواهد و به اندازه کند کی وی هست به 
بندگان خویش آگاه بینا. 
کشتن ایشان» هست خطای بزرگ. 

۲- و فراز مشوید .۰ (۲۹۵2). 

۳- و مکشید تن را آنکی حرام کرد خدای مگر به راستی و هر کی کشته شد ستم 
رسیده. به درستی بکردیم مر خویشاوندان وی را بادشای به قصاص. اندر مگدردا از 
حد اندر کشتن کی وی هست باری داده. 

۴- و فراز مشوید به خواستة بی‌پدره مگر بدانک وی نیکوتر باشد تا برسد به تمامی 
نیروی وی و تمام کنید پیمان را کی پیمان هست پرسیده. 

۵- و تمام پیمایید پیمانه چون تفت اه (۲۹۵۵) و نیکو سرنحامتر. 


۱ - ترجمهةٌ «جناح الذل» از ببن رفته است. 

۲ - تا پایان آیه آسیب دیده است. 

۳ - کلمات آغازین آیه از بین رفته است. 

۴ - ترجمة «کفورا» از بین رفته است. : 

۵ - از «من ربُک» تا پایان آیه به ترجمه آسیب رسیده و از بین رفته است. 
۶ - ترجمة هو لاتجعل» از بین رفته است. 

۷- تا پایان آیه به ترجمه آسیب رسیده و از میان رفته است. 


۸ - ترجمةٌ «وزنوا» تا «خیر» از میان رفته است. 





۶- و گزاف مگوی آنچ نیست ترا به وی دانش کی شنوایی و بینایی و دل همه از ایشان 
باشد از وی پرسیده. 

۷- و مشو اندر زمین به نشاط ک تو نتوانی دربدن زمین رآ و نتوانی رسانیدن به کوهها 
به درازی. 

۸- ک آن همه هست بدی وی نزد خداوند تو ناپسند. 


ملامت‌زده نکوهیده. 
۰- يا بگزید شما را خداوند شما به پسران و بگرفت از فریشتگان مادگان شما؟ همی 
بگویید گفتاری بزرک. 


۱- و به درستی گردانیدیم اندر اين نبی تا پند گیرند و نه افزاید ایشان را مگر رمیدن. 

۴۲- بگو اگر بودی با وی خدایان چنانکی شما همی گویید آنگاه بحستندی سوی خداوند 
عرش رأهی. 

۳- پاک است وی و برتر از آتج همی گویند ... . 

۴- ... [وی] را آسما[نها] هفت (۳۹۶) و زمین و آنچ اندر ایشان است و نیست هیچ 
چیزی مگر همی تسبیح کند به ستايش وی ولکن شما همی بر نه‌افتید تسبیح ایشان 
کی وی هست بردبار و آمرزنده. 

۵- و چون‌بخوانی‌نبی را بکنیم میان‌تو و میان آن کسهاکی‌نگرون دب دان‌جه ان پرده‌ای 
پوشیده. ۱ ۱ 

۶- و بکنیم بر دلهای ایشان پوششهایی تا بر نه‌افتند آن را و اندر گوشهای ایشان کری 
ات و وه راد کی یی یی انش گنای پر کرد اب : 





۱ - ترجمهٌ «ولاتجعل» تا «جهنم» از میان رفته است. 
۲ - متن: نجستندی 

۳ - ترجمةٌ «علوا کبیرا»از بین رفته است. 

۴ - ترجمهٌ «نسیح» از بین رفته است. 

۵ - به ترجمة «القرآن وحده» آسیب رسیده است. 


۶ - ترجمه تا پایان آیه از بین رفته است. 


سوره بنی اسرائیل ۳۱ 


۷ ما (۲۹۷2) داناتريم بدانج همی گوش داربد به وی» چون گوش دارند سوی تو و 
چون ایشان راز گویند. چون بگویند بیدادگران به دم همی نر[وید] مگر مردی را جادوی 
کرده. ح 

۸- بنگر چگونه زدند مر ترا ..- گم شدند. نتوانند راه بردن. 

4۹- و گفتند چون ما باشیم استخوانها و ریزه‌ها پراکنده, ما را بر انگیزند آفرینشی ..." 

۰- بگو بباشید سنگی یا آهنی. 

۵۱- یا آفریده‌ای از آنچ بزرگ آید اندر دلهای شماء گویند کی باز گرداند ما [را]؟ (۲۹۷) 
بگو آن کسی کی آفرید شما را نخستین بار همی جنبانند سوی تو سرهای خویش و 
همی گویند کی باشد آن؛ بگو مگر بباشد نزدیک. 

۲- آن روز کی بخوانندتان. پاسخ کنید به ستایش وی و گمان برید کی درنگ نکردید 
مگر اندکی. 

۲- و بگو مر بندگان مرا تا بگویند آنج وی نیکوتر است کی دیو وسوسه افکند میان 
ایشان کی دیو هست مر مردم را دشمنی پیدا. 

۴- خداوند شما داناتر است به شما اگر بخواهد ببخشایدتان یا اگر بخواهد عذاب کندتان 
(۲۹۸۵) و نفرستاديم ترا بر ایشان نگاهبان. 

۵۵- و خداوند تو داناتر است بدانکی اندر آسمانها و زمین است وما افزون گردانيديم[بهری] 
از پیغامبران بر بهره‌ای و بدادیم داود را نبشته‌ها. 

۶- بگو بخوانید آنان را کی دعوی کردید بجز وی» پادشایی ندارند گشادن سختی از شما 
و نه گردانیدن. 

۷- ایشانند آن کسها کی همی خوانند همی جویند سوی خداوند ایشان نزدیکی تا کیست 
از ایشان نزدیکتر و همی آومید دارند بخشایش وی و همی بترسند از عذاب وی کی 
عذاب (۲۹۸۵) خداوند تو هست به جای ترسیدن. ۵ 

۸ و نیست هیچ دیهی مگر ما هلاک کنیم ورا پیش از روز قیامت یا عذاب کنیمش 
عذابی سخت. هست آن اندرنامه نبشته. 


۱ - ترجمة «الامثال» از بین رفته است. 


۲ - ترجمه «جدیدا» از بین رفته است. 


۳۲ ترجمه قرآن ماهان 


٩‏ و باز نداشت ما را کی بفرستادیم به نشانیهاه مگر آنکی به دروغ داشتند آن را 
پیشینیان و بدادیم ثمودرا ماده شتر پید؛ بیداد کردند بدان و ما نفرستیم نشانیها مگر 
بیم کردن را. 

۰ و چون گفتیم مر ترا ج. (۲۹۹۵) آنکی بنمودیم ترا مگر آزمایش مر مردمان را و 
درخت دور کرده از رحمت آندر نبی و همی بیم کنیم ایشان را همی نه افزاید ایشان را 
مگر از حد اندر گذشتن بزرگ. 0 

۶۱- و چون گفتیم مر فریشتگان را سجده کنید مر آدم ره سجده کردند مگر ابلیس. گفت 
هرگز سجده کنم مر آن را کی بیافریدی از گل؟ 

۲- گفت چی بینی تو این کس را کی برگزیدی بر من؟ آگر زمان دهی مرا تا روز 
رستخیز, لبیش نهم ...۰ 

۳- [گفت] ... هر کی ..." (۲۹۹۳) از ایشان کی دوزخ پاداش شماست پاداشنی تمام کرده. 

۴ و بلغزان هر کی را توانی از ایشان به آواز تو و گردان بر ایشان سواران تو و پیادگان 
تو و انباز باش با ایشان اندر خواسته‌ها و فرزندان؛ وعده کن ابشان را و نکند وعده 
ایشان را دیو مگر فریب. 

۶۵- کی بندگان من نیست ترا بر ایشان پادشایی و بسنده است خداوند تو نگهدار. 

۶۶- خداوند شما آن اسّت] کی ... شما [را] کشتی آندر دریا (۳۰۰۵) تا بجویید از 
افزونی وی کی وی هست به شما مهربان. 

۷ و چون برسد به شما سختی اندر دریاء گم گردد آنکی همی بخواندید» مگر وی. چون 
برهاندتان سوی دشت. روی بگردانید و هست مردم ناسپاس‌دار. 

۸- يا ایمن گشتید کی فرو برد شما را به کرانة دشت يا بفرستد بر شما بادی؟ پس نیابید 
مر شما را نگاهداری. 


۱- ترجمةٌ «ان ریُک» تا «الرویا» از میان رفته است. 
۲- ترجمه سه کلمة آخر آیه از میان رفته است. 

۳- ترجمهٌ دو کلمه آغازی از بین رفته است. 

۴ - ترجمة «نبعک» از بین رفته است. 


۰ ب , ‌ ۰ من ۰ 
۵- ترجمةُ «یزجی»از بین رفته است. 


سوره بنی اسرائیل وش 

۶4 يا ایمن گشتید کی باز .۰ اندر دریا بار .۰ بر شما شکننده (۳۰۰۵) از باد غرقه " 
کندتان بدانچ ناسپاسی کردید. پس نیابید مر شما را بر ما بدان دم بریده‌ای. 

۰- و به درستی برگزيديم فرزندان ادم را و برداشتیمشان آندر دشت و دریاو روزی 
دادیمشان از پاکیها و آفزون گردانیدیمشان بر بسیاری از انکی بيافريديم فزون 
گردانیدنی. 

۱- آن روز کی بخوانيم هر مردمانی را به پیشرو ایشان» هر کی داده شد نامه وی به 
رات وم اند ک س ان | نامه وین رآ خن ده انگافت | . 

۲- ...۰ (۳۰۱۵) هست اندر این جهان نابینا وی باشد اندر آن جهان نابینا و گمراهتر راهی. 

. ۰ ۵ +۰ ‌ ۶ 1 ۰ ی ۱ ۷ ۰ 

۳- و اگر چی خواستند کی شورانند [ترا] از آنکی وحی فرستاديم سوی تو تا ببافی بر 

۴- و گر نه آن بودی کی ما استوار گردانيديم ترا به درستی خواستی کی بگرایی به 
ایشان چبزی اندک. 





۵ ره ی فا درا معداب ای موا ره عنان مرک 

۷۶و گر ... کی بلفز... (۳۰۱) از زمین تا بیرون کنند ترا از آتجا و آنگه درنگ نکردندی 
سپس تو مگر اندکی. 

۷- راه آنکی بفرستادیم از پیش تو از پیغامبران ما و نیابی مر راه ما را گردانیدن. 

۸- به پای‌دار نماز مر گاه گشتن آفتاب تا تاریکی شب و خواندن سپیده‌دم کی خواندن 
سپیده‌دم» فریشتگان حاضر باشند. 


۱- به ترجمهٌ «یعید» آسیب رسیده است. 

۲- ترجمة «أخری فیرسل» از بين رفته است. 

۳- ترجمة هولا یلمون» از ین رفته است. 

۴- «چندریم دو انگشت» در ترجمهٌ «فتیلا» است که از روی آیات ۴۹ و ۷۷ سورة نساء تصحیح شده در اینجا به 
سبب ترمیم صفحه آسیب دیده است. 

۵- ترجمة «و مُن» از بین رفته است. 

۶- در ترجمه متن ساقط است. 

۷- در ترجمه «اتخذوک» 

۸ - تا پایان آیه» ترجمه از بین رفته است. 


٩‏ - به ترجمةٌ «و آن کادوا لیستفزونک» آسیب رسیده است. 


۳ ترجمه قر آن ماهان 


۹- و از شب بیدار باش بدان افزونی مر ترا مگر کی برانگیزد ترا خدای تو به جایگاهی 
سنو د۵. 

۰- [و بگو] یا خداوند من (۳۰۲2) اندر آر مرا اندر آوردن راست و بیرون آر مرا بیرون 
آوردنی راست و بکن مرا از نزد تو حجّتی با نصرت. 

۱- و بگو آمد راستی و نیست گشت باطل کی باطل بود نیست گشته. 

۲- و فرو فرستیم از نبی آنج وی آسانی است و بخشایش مر مومنان را و نه افزاید 
بیدادگران را مگر زیانکاری. 

۰ ۰ ۱ ِ پ ۳1 

۳- و چون نیکوی کنیم بر مردم ... و دور برد پهلوی خوبش و چون برسد به وی بدی» 
باشد نومید گشته. ۰ 

۴- بگو ... (۳۰۲۵) کار کند اندر خور خویش. خداوند شما داناتر است بدانکی وی راست 
رآه‌تر است. 

" مگر اندکی. 

۶- و اگر بخواهیم ببربم به آنکی وحی فرستاديم سوی تو. پس نیابی مر ترا بدان بر ما 
نگهداری. 

۷- مگر بخشایشی از خداوند تو کی افزونی وی هست بر تو بزرگ. 

رن ای ۳ 7۳ "9 

۸- [بگو] اگر گرد ایند ... و پریان بر (۳۰۳۵) کی بیارند همچنین این نبی» نیارند چون 
وی 9 اگر باشند بهره‌ای اژ ابشان مر پهره‌ای ر همیشت. 

۹- و به درستی بگردانيديم مر مردمان را اندر این " از هر داستانی؛ نخواستند بیشترین 


مردمان مگر ناسپاس داری. 
۰ و گفتند است-[وار نداریم ] مر ترا تا بیرون بدمانی ما را از زمین چشمة روان. 


۴ 


۱- با باشد] مر ترا بوستانی از خرمابنان و انگوره بشکافی جویها از ...۰ 


۱- ترجمة «اعرض» از بین رفته است. 

۲ - ترجمةٌ «کل» از بین رفته است. 

۲- ترجمة «الانس از بین رفته است. 

۴ - به ترجم «خلالها تفجیرا» آسیب رسیده است. 


سوره بنی اسرائیل 0 ۳۹۵ 
۲- یا بفکنی آسمان چنانکی.. (۳۰۳۵) بر ما پاره‌پاره. یا بیاری خدای را وفریشتگان 
را گروه گروه. 
۳- یا باشد مر ترا خانه‌ای از زر یا بر شوی اندر آسمان و استوار نداریم مر بر شدن 
ترا تا فرو بیاری بر ما نامه‌ای کی برخوانیمش بگو پاک است خداوند من. چیز هستم 
من مگر آدمی پینامبری؟ 
گفتند بفرستاد خدای مردی و 
پیغامبر. 
آگاه ثیناء 1 
۷- و هر کرا راه نماید خ[دای]ء وی باشد راه یافته و هر کرا گم گرداند» نیابی مر ایشان 
را یارانی بجز وی و گرد آریم ایشان را روز رستخیز بر رویهای ایشان نابیناان و گنگان 
ِِ ۱ 
و کران. جای ایشان دوزخ .. . 
۸- این [است] پاداش ا[یشان] (۳۰۴0) بدانکی ایشان کافر گشتند به آیتههای ما و 
گفتند چو ما بباشیم استخوانها و ریزه‌هاء ما را بر انگیزند آفرینشی نو. 
همجن اپشان؟ 9 بکرد مر ابشان ر زمانه‌ای ۳1 نیست گمان انسدر وی. نه خواستند 
بیدادگران مگر ناسپاس داری. 
۰- بگو اگر شما پادشاگردی گنج خانه‌هایرحمت خداوندمن,آنگاه فرودگیرید ...۰ (۳۰۵۵) 
۱- و به درستی بدادیم موسی را نه‌حجّت پیدا. ببرس پسران یعقوب را چون بیامد 
بدیشان, گفت او را فرعون من می گمان برم ترا يا موسی جادوی کرده. 


۱- ترجمة «زعمت» از بین رفته است. 

۲- ترجمه «رسولا» از بین رفته است. 

۳- از آغاز آیه تا «ملانکه» ترجمه از بین رفته است. 
۴ تا پایان آیه» ترجمه از بین رفته است. 


۵ - ترجمه تا پابان آیه از میان رفته است. 


۳۹ ترجمه قرآن ماهان 


۲- گفت نیک دانسته‌ای کی فرود نفرستاد اینهاء مگر خداوند آسمانها و زمین پیداییها و 
من همی گمان برم ترا یا فرعون کی هلاک خواهی گشتن. 

۴و گفتلیم] از پس وی مر پس[ران یعقوب رااء (۳۰۵۲) بیارامید اندر زمین. چون 

۵- و به راستی فرو فرستادیم نبی را و به راستی فرود آمد و نه فرستادیم ترا مگر بیم 
دهنده : و بیم کننده. 

۶ ونبی را پراکنده کردیمش, بر خوانیش برمردمان بر درنگ و فرو فرستادیمش فرو 
فرستادنی. 

۷- [بگو] خواهید بگروبد به وی یا خواهید مگروید کی آنان کی بدادندشان دانش از 

۳ ۰ ِ ۳ ٩ 
... پیش وی» چون برخوانند بر ایشان بیوفتند‎ 

۸" ... : (۲۰۶۵) وعده خداوند ما کرده و بوده. 

۹ و بیوفتند بر زنخها همی گریند و بفزاید ایشان را ترسکاری. 

۰- بگو بخوانید خدای را یا بخوانید خدای را به نام مهربان»هر کدام کی خوانید. مرو 
راست نامهای نیکوترین و آواز برمدار به نماز خويش و پنهان مدار آن را و چون میان 
این دو رآهی. 

۰ 1 مس ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 

۱- و بگو سپاس مر خدای را آنکی نگرفت فرزندی و نبود مر او را آنبازی اندر .. و 
بزرگ دا[ر] ... : (۳۰۶۵) 


لد 


۱- سپوالقلم است. ظاهرا: مژده دهنده 

۲ - در ترجمةٌ «یتلی و تتلی» توأماً آورده است. 

۳ - ترجمه «للاذقان سحدا» از بين رفته است. 

۴ - از آغاز آیه تا اینجاه ترجمه از بین رفته است. 

۵ - ترجمة «لمُلک و لم یکن له ولی من الذّل» از مان رفته است. 


۶ - ترجمةٌ «تکبیرا» از بين رفته است. 


به نام ايزد مهربان بخشاینده 


۱- سپاس مرخدای را آنکی فرو فرستاد بر بندةٌ خویش نامه و نکرد مرورا کژی. 

۲- راست تا بیم کند از سختی [سخت از نزد وی و مژده دهد گرویدگان را آنانک بکنند 
نیکیها کی مر ایشان را باشد مزدی نیکو. 5 

۳- باشندگان اه عم ۰ 

۴ ... آنا[ن را کی] گف[تند] بگیر[د] خ[دای] فر[زندای. (۳۰۷2) 

۵- نیست ایشان را بدان هیچ دانش و نه مر پدران ایشان را. بزرگ است ... کی همی 
بیرون آید از دهانهای ایشان؛ نگویند مگر دروغ. 

۶- مگر [تو] هلاک خواهی کردن تن خویش را بر پیهای ایشان اگر نگروند بدین سخن 
از اندوه. 

۷- ما بکردیم انچ بر زمین است.آرایش مرورا تا بیازماييم ایشان را کی باشید از ایشان 
نیکو کار تر. ۰ ۵ 

۸- و ما بخواهیم کردن آنکی بر آن است زمینی هموار. 

-٩‏ یا همی پند[اشتی] کی ... غار و تخته ..." بودند از (۳۰۷۵) آیتهای ما شگفت. 

۰- چون بیند[خسیدند] " جوانمردان سوی غار» گفتند یا خداوند ماء بده ما را از نزد تو 
بخشایش و بساز ما را از کار ما راهی راست. 


۱ - به ترجمة «فیه ابدا» آسیب رسیده است. 
۲ - ترجمة هوینذر» از بين رفته است. 

۳ - ترجمه «کلمه» از بین رفته است. 

۴ - ترجمه «اصحاب»از بین رفته است. 

۵ -به ترجمهٌ «الرقیم» آسیب رسیده است. 


۳/۸ 0 ترحمه قر آن ماهان 


۱- بزدیم بر گوشهای ایشان اندر غار سالها شمرده. 

نگ شا تا بتانم کدام اب کرو فا گر هت مارا کی تشن 
کردند سرنجام. 

۳- ما همی پدید کنیم بر تو خبر ایشان به راستی ایشان جوانمردانی بودند. بگرویدند به 
خداوند خویش و بفزودیمشان راه [راست]. 

۴- ... (۳۰۸۵ الف) خداوند آسمانها و زمین است. نخوانيم بجز وی خدای کی گفتد 
باشیم آنگاه بیداد. 

۵- اینان گروه مااند. بگرفتند بجز وی خدایانی؛ چرا نیارند بر ایشان حچتی پیدا؟ کیست 
ستمکارتر از آنکی ببافد بر خدای دروغی. 

۶- و چون یکسو روید از ایشان و از آنج همی پرستند بجز خدای. بیندخسید سوی غار 
تا بگستراند مر شما را خداوند شما ...۰ ۳۰۸۱ الف) ۳ 

۷- و بینی آفتاب را چون برآید. همی گراید از غار ایشان سوی راست و چون فرو شود. 
همی برد ایشان را سوی چپ و ایشان اندر فراخی بودند از آن. این از نشانهای خدا 
است هر کرا راه نماید خدای» وی باشد راه يافته و هر کرا گم کن[د]» نیابی مرورا 
دوسنتی رأه نماینده. 

۸- و پنداری ایشان را کی بیداران‌اند و ایشان خفتگان بودند و همی گردانیمشان سوی 
کیت ارات ای ۲ تیه اضر مقر گر اش اه ای کش اه ایا 
گریزان و پرگشتی از ایشان بیم. 

۵- و همچنین برانگيختيم‌شان تا پرسند یک از دیگلر] میان خویش. گفت گوینده‌ای از 
ایشان» چند درنگ کردید؟ گفتند درنگ کردیم روزی یا بهره‌ای از روزی. گفتند 
خداوند شما داناتر است بدانچ درنگ کردید. بفرستید یکی را از شما با درم شما این 
سوی شارستان تا بنگرد کدام پاکیزه‌ترین است خوردنی, بیارد شما را روزی از وی و 
چابک کار... . 


۱- از آغاز آیه تا اینجاء ترجمه از بین رفته است. 
۲ - ترجمه از «من رحمته» تا پایان آیه از بین رفته است. 
۳ - ترجمه «و ذات الشمال» تا «ذراعیه» از بین رفته است. 


۴ - به ترجمة «ویْتلطف» آسیب رسیده و تا پابان آره از میان رفته است. ۱ 


سوره کهف ۳۹ 


۵ ال وه وید سا 
۰ ت ۵ ۰ ۰ ۳ ۰ هم ۰ مه ۰ ۰ 

۷- و بر خوان آنچ وحی فرستادند سوی تو از نامه خداوند تو. بدل کننده نیست مر 
سخنان ور و نیابی بجز وی پشتیبانی. 

۸- و صبر کن تن خویش را با آنان که همی خوانند خداوند خویش را بامداد." (۲۰۹۵) 
بخواهی آرایش زندگانی این جهان و فرمان مبر آن را کی غافل گردانيم دل ورا از 
یاد ما و به دم رفت آرزوی خویش را و بود کار وی از حد گذ[شته]. ح 

۹- و بگو راستی از خداوند شماست؛ هر کی بخواهد بگرودا و هر کی خواهد کافر ...؟ ما 
ساخته کردیم مر ستمکاران را آتشی کی گرد اندر گیرد به ایشان سراپرده ... و اگر 
فریاد خواهند. فریاد رسندشان به آبی چون روی گداخته بریان کن[د] رویهاء بد شرابی 

۳۰- ...۲ (۳۰۹) تباه نکنيم مزد آن کس ک نکو کند کار. 

۱- ایشانند کی مر ایشان راست بوستان[ها] درنگی؛ همی رود از زیر ایشان جویهای 

۸ 

۲ و بزن مر ایشان را مثلی دو مرد؛ بکردیم مر یکی را از ایشان دو بوستان از ... 

(۰2 ۳۱) کت : 


۱ - ترجمة «انهم آن بظهروا» که در پایان صفحه است از میان رفته و سپس حدود پنج آیه در متن افتادگی دارد. 
۲- تا اینجا در متن افتادگی دارد. 

۳ - ترجمه مالهم»از بین رفته است. 

۴- ترجمة هوالعشی» تا «عنهم» از مان رفته است. 

۵ - به ترجمه «فلیکفر» آسیب رسیده است. 

۶- به ترجمهٌ «سرادقها»اسیب خورده است. ۰ 

۷ - از اول آیه تا اینجا به ترجمه أسیب رسیده و از میان رفته است. 


۸- به ترجمة از «اعناب» تا «بینهما» آسیب رسیده و از بین رفته است. 


۳۲۰ ترجمه قرآن ماهان 


۳- آن دوبوستان بدادند بر خویش و نکاستی از وی چیزیو شکافتیم میان آن هر دو 
جویی. 

۴- و بود مر او را میوه‌ها. گفت مر یار خویش را و وی همی سخن گفت با وی من 
بیشترم از تو به خواسته و عزیزتر به گروه. 

۵- و اندر شد به بوستان خویش و وی ستمکار بود مر تن خویش راء گفت من گمان 
نبرم کی نیست شد در این هرگز. 

۳۶- و گمان نبرم .. خاستن است و اگر باز گردانند مرا سوی خداوند من بیابم ‏ از ...۰ 

۷ گفت ...یار . و وی ۳۱۰9۱ .-.. 

۵-.. بیامیخت با وی گیای زمین» بشد خشک همی بردش بادها و هست خدای بر هر 
چیزی توان. 

۶- خواسته و پسران آرایش زندگانی این جهان است و آنچ بماند از نیکی بهتر است 
نزدیک خداوند تو پاداشن و بهتر به آومید. 

۷- و آن روز کی برانیم کوهها و بینی زمین را بیرون آمده و گرد آریم ایشان را ... . 

۸- ... (۳۱۱2) آمدید به ما همچنانکی بیافریدیمتان نخستین بار؛ نک دعوی کردید کی 
نه کنیم مر شما را وعده‌گاهی. 

۹- و نهاده شد نامه؛ بینی گناهکاران را ترسندگان از آنچ اندر آن باشند و گویند یا وای 
ما چی بُده است این نامه را کی همی دست باز ندارد خرد[ی] و نه بزرگی مگر کی 
همی بشمرند آن را و بیابند آنچ کردند به جای آمده و ستم نکند خداوند تو کسی را. 

۰- ...۲ (۳۱۱) سجده کردند مگر ابلیس کی هست از پریان؛ بیرون شد از فرمان خداوند 


۱ - ترجمة «الساعه» از بین رفته است. 

۲ - به ترجمهٌ «خیرا منها منقلبا» آسیب رسیده است. 

۳ - به ترجمةٌ «له صاحبه»آسیب رسیده است. 

۳ - از «یحاوره» دو صفحة متن از بین رفته است و متن قرآن را بدون ترجمه نونویس کرده‌اند. 
۵ - تا اینحا ترجمه ندارد و در نونوبس نیامده است. 

۶ - چند کلمهٌ پایانی آیه به ترجمه آسیب رسیده و از میان رفته است. 

۷ - از آغاز تا اینجا در ترجمه آسیب آمده است. 


۸ - از آغاز آیه تا اینجا در ترجمه آسیب خورده و از میان رفته است. 


سوره کهف ۱ ۳۳۱ 
خویش. يا همی بگیرید ورا و فرزندان ورا دوستانی از جز من؟ و ایشان مر شما را 
دشمن‌اند. بد است مر ستمکاران را این بدل. 

۱- حاضر نکردیمشان به آفریدن آسمانها و زمین و نه به آفریدن تنهای ایشان و نیستم 
من گیرنده گمراهان را یاری . 

۲- و آن روز گویند ...۰ (۳۱۲2) ایشان را و بکنيم ... 

۳- و بینند گناهکاران آتش را به گمان شوند ... افتد" آنجا و نیابند از آنجا جای بازگشتن. 


۴- و ما برگردانيديم اندر آن ثبی مر مردمان را از هر داستانی و هست آدمی بیشتر از هر 
چیز نت کار 

۵- و باز نداشت [مر]ً مردمان را کی بگرویدندی چون بیامد به ایشان راه رات ] 
[و آمرآزش خواستندی از خداوند خویش مگر کی آید به ایشان رأه پیشینیان ..." 

)۳۱۲( .... -۵۶ 
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۱- متن: یاری یاری 

۲- ترجمه «نادوا» تا هفلم یستجیبوا» از میان رفته است. 

۳ - ترجمه تا پایان آیه از میان رفته است. 0 

۴- به ترجمة «انهم مُواقعوها» آسیب رسیده است. 

۵ - ترجمة «جدلا» آسیب دیده است. 

ع - ترجمة «او یأتیهم العذاب فبّلا» از میان رفته است. ۰ 

۷ - ترجمة «و ما نرسل المرسلین ٩۷۱‏ در ترمیم صفحه از میان رفته است. و از اینجا به بعد در متن حاضر افتادگی 
کلی دارد و تنها سه صفحه نونویس بدون ترجمه شده است. 


فر هي فر آن ماهان 


فرهنگ قرآن ماهان 
«الف» 
1-. ای یاء چه» چی» چراء نه ۱۰/۴۳ 
هرگز ۱۷/۶۱ 
باء: پدران 
آت: بده 
ات: آمدنی 
آتا: داده باشد» بداده باشد 
آتت: بداد. بدادند 
آتوا (آتو): بدادند. بدهند 
نوا (آتو: بدهید 
آتی: بداد» داد» بدهد 
آتی: خواهد آمد 
آتیت؛ بدادی» تو بدادی 
آتیت: دادم 
اتیة: آمدنی 
آتشم: بدهید. داده باشید 
نیتم بدهید. بدادید 
تین: بیایم 
آتینا: دادیم بدادیم بدادیمی ۴/۶۷ - 
آثار: بیهاء آثارها 
آثر: بگزید 
الئمین: -گناهکار باشیم 
آخذ: گرفته است 
خر (لخُ): دیگر 
آخر (الاخر): از پس بازپسین» رستخیزه 
قیامت» آخر 


میم ی 
۰ 


اخران: دو تن» دو تن دیگر 


۳۳۵ 
آخرة (الخرة): بازپسین» سپسیان ۱۷/۷ 
آن جهان, آخرت» رستخیز 
آخرون: دیگران 
آخرین: دیگران 
آذان: گوشها 
آذن: دستوری دادم 
آذو : بیازارید 


در ال 
اذیّتمو- : بیازارید 


اسّی: اندوه خورم 

الا صال: شبانگاه 

الافلین: از دیدارشوندگان . . .: 

آل: مردمان» گروه 

آلاء: نعمتها 

آلهة: خدایان, خداء بتان» اهل 

آمر: فر مایم 

آمُرن: بفرمایم 

الامرون: فرمایندگان 

مَن: بگرود. بگروند. بگرویدند 

من (ما-): نگروده نگروید 

آمّن: استوار دارم 

آمن: بی‌بیم 

امه لیم را 

آمنا: بگرویدیم» گرويديم 

منت: بگروده بگروند. بگرویدند 

آمته؛ بی‌بيم. . 

منم بگرویدیده بگروید. بگرویدی شما 
۳ ایمان آوردید ۰ 


۳۳۹ 


منوا بگرویدید. بگرویده‌اید. گرویدکانید 


مومن‌اند موّمن شوند بگرویدندی ۴/۲۹ 
آمنوا: بگروید. خواهید بگروید 

آمنین: بی‌بیمان» بی‌بیمان و بی‌ترسان» 
بی‌بیم 

امّین: آهنگ کنان 

الان: اکنون 

انستم: بدیدید 

آووا: مأوی دادند 

آوی: نزدیک کرد, بسانت باری داد 

آوی: بیندخسم بیندخشیدمی 

ائت (أت): بیان بیاوره بیای ۶/۷۱ 

نتو : بیارید 

ائذن: دسنوری ده 

ائمة: مهتران 

آژنک: این توی . 

یا پدر 

بت: پدر من 

بْتغ: بجوی 

انتغاء: جستن 
ایتغوا: بحستند. بحستندی 
ابتغوا: بجویید 
تفی: بجویم . 


ترجمه قر آن ماهان 


ایْتلوا: بیازمایید 


ّتلی: بیازمودند ۰ 
ادن هرگز, همیشه» همواره» مدامی 
بل (آن-): بدل کنم 

الابرار: نیکان 

ری (ما): بیزاری نکنم 

ایح (لن-): از آن سوتر نشوم 
الاثرص: پیس 

ابسلوا: پاداش دهند 

ابصار (الابصار): چشمهاء بینائیها 
ْصر: چون بینا 

ایعث: بفرست 

َُْوا: بفرستید 

ْغی: بجویم 

آبکم: گنگ 

لا پل: اشتر 

لعی: فروخور 

بلغ: برساند [برسان] 

بلْغ: برسانم 

لْغت: برسانیدم 

ین: پسر 

یناء: پسران 

یبن لستبیل: راهگنریان» راهگذر ایناءالسبیل 
بنی- : دو پسر 

ابو: پدر 


سس 


ابو : مادر و پدر 


فرهنگ قر آن ماهان 

آبواب (الابواب): درهاء؛ در 

ابوی- : پدران» دو پدر. مادر و پدر. پدر و 
خاله 

آیی: باز ایستاد. نخواستند» نه‌خواستند 

آبی- : پدر 

الابیض: سپیدی روز 

اتباع: - متابع» به ذم روی 

تبَع: پیگیر بوده از پس پشت ندر یابد 
اتبِع: پیگیر بوده به ذُم رفت» به دم رود به 
دم برود» متابع بود» به دم رفتند. به دم 
رفتن 

اتبع: به نم رو پس رو باش, پیگیر باش 

اتبع: پیگیرم 

آتبع (ان-): پس‌روی نکنم. نیم من پیگیر 
اتبع (لا-): پس‌روی نکنم 

اتبَعت: به دم روی» پیروی کنی 

اتبعت 4 دم رفتم 

بِْتم: پیگیر باشیده به دم رفتیدی 

تیعوا اتبعو: به دم رفتند. پیگیر باشند؛ 
پیگیر بودنده پس‌رو بودند. پس‌روی 
کردند» متابع بودند 

اتبئوا (اتبعو: به دم روید. پیگیر باشیده 
پس‌روی کنید 

2 و 

اتبعوا: پیشرو بودند 

اتبعو؛ اندر یافتشان» به دم فرستاده شد 


اتت: بیامد» بیاید 

ْخذ: بگیرم 

انخذتم: بگرفتید 

آتخدن: هاگیرد ۴/۱۱۸ 
اخذوا: بگرفتند 

نْخذو- (ماى): نگرفتندی 
اتخنو ( ): نگرفتندی [کذا] 
انخذوا: فراگیرید 

اتخذی: بگیر 5 
آثر فوا فراخی‌شان داده بودند 
نقوا: پرهیزگاری کردند. پرهیز کردند. 
بترسیدند 

نقوا اَقو): بترسید 

نّقی: بپرهیز بترسد 

اتل: برخوان,بخوان 

آتل: بخوانم 

آتم" تمام ‌ د‌ 

نم (د -): تمام کنم 

أتَمَمّت: تمام کردم 

اتمَمنا تمام کردیم 

آتمُوا: تمام کنید 

نو (آتو): بیارید, بیایید 

آتوا (آتو): بيامدند, آید 
آتوب؛ توبه پذیریم 

اتی: نگوسار گردانید 


۳۳۸ 


یْت: بیاری 

تیْنا: آوردیم 

آثاب: پاداش داد 

اثاث: جامد 

توا پای دارید 

اثقال: بارهای گران 

اثقلت: گران شد 

ثم (الائم): بزه. گناهه گناه کردن 
انم نت ارد 

اثنان: دو تن 

اثنتی (اثنتا) عشرة: دوازده 
ائنتین؛ دوء دو تن 

اثنی (اثنا)/غشر: دوازده 

اثنین: دو, دودو» دوگان 

اجبتم: اجابت کرد شما را 
اجتبی: بگزید 

ابیت (لام): نگزید 

اجتبیْنا: بگزیدیم 

احنشت؛ بر کنده شود 

اجْتَمَعت: گرد آیند 

جْتبا (جتبو: دور باشید پرهیزی 
أچد: همی بیابم 

أجذ (لا-): نیابم 

اجذر: سزاوارتر 

آجُر: مزده مزدی بتمام نیکومزد 
آجر: زینهار ده 


تر ۹ قر آن ماهان 
اچرام: گناه 
آجُرموا: گناه کردند 
جْل: بکن 
اجتلوا: بکنید 
اجّل: زمانه, اجل, زمان, وقت 
اجلب: گردان 
آجلت: گشتیدی 
أجْمَعُوا: آهنگ کردند 
آجُمعوا: گرد آیید 
اجْمَعون: همگنان هموار 
اخمعین: همگنان همه‌گان» همه 
اجنب: دور گردان 
اجنح: بگرد 
اخ ر: مزدهاء مزد 
آجیب: پاسخ کنم 
ال حادیث: سخنان 
آحاط: گرد اندر گیرد 
احب: دوستتر .. 
آحب (۷-): نه دوست دارم 
احباء: دوستان 
آخبار (لاحبار6: داشمندان, داشمندان دیگر» 
دانان [داناان] ‏ 
احتمّل: برداشت 
آحد: یکی. کسی» هپچکس 
احَد عشر: بازده 


فرهنگ قر آن ماهان 


اخدی: یکی 
اخذر" حذر کن 
اخذروا: حذر کنید 
الاخزاب: گروهها 

لضان: نیکوی» نیکوی کردن, نیکوکاری - 
نیکوی کنید 

اخّن: نیکو کرد نیکوی کرد نکو کند 
اخسُن: نیکوتر نکوتر» نیکوترین 

اخسنتم: نیکوی کنید 

اخشرااککی کرتیو تیکوت کا 
آخسنوا: نیکوی کنید 

آخصرتم: باز دارند شما را 

اخصرو- : باز دارید 

آَخصّی: همی بشمرند 

اخضی: شمار گیرنده‌تر 

اخضرت: حاضر اه 

اخفظوا: نگاه دارید 

احق: سزاوارتره حقتر 

اخکم: کارگزارترین 

اخکم: حکم کن, داوری کن 

اخکمّت: استوار کرده شد 

احّل: حلال کرد 

احل: حلال کرده شد حلال کردند. حلال 
کرد 

اخلام: خوابها 

الاخلام: این خوابها 

أحلّت: حلال کردند 


۹ 


خلفتم: سوگند خورید 

آحلو: فرود آوردند 

اخمل: بردار 

آخمل: بردارم. همی بردم 

اخبا: زنده کند» زنده گرداند» زنده گردانید 
آخیاء: زندگان 

احیط: گرد بیاید 

اخسا تاه کنیم 

آخ: برادر 

آخا: برادره همشهری ۱۱/۸۴ 

اخاف: ترسم بترسم 

اخاف (۷-): نه‌ترسم 

آخالف: خلاف کنم 

آخبار: خبرها 

توا فروتنی کردند 

اخت: خواهر 

اختار: بر گزید 

اختلاف: ناهمواری» آمدن و شدن, اختلاف 
اختلط: بروید بیامیخت 

اختلف: ناهموار شدند 

اختلفتم: مختلف شدی 

اختلفوا: ناهموار گشتند» ناهموار شدند, 
اختلاف کردنده مختلف شدنده خلاف کردند 
أخْتّها: دیگران را ۵ 

آخدان: دوستان 

خْذ: گرفتن 

أخذ: بگرفت, برگرفت بگیرد 


۳۳۰ 
أخذ: بستدند 

آخذتم: گرفتید 

اخذنا: بگرفتیم, گرفتیم 

خر : دیگر 

آخر: سپس‌دار 

اخراج: بیرون آمدن 

اخرت: سپس بداری, زمان دهی 
آخرج: بیرون آورد» بیرون کردند 
آخرج: بیرون آور. بیرون آر 
خرج: بیرون آی» بیرون شو 
اخرجو : بیرون کردند 

آخرجو- : بیرون کنید 

اخرجوا: بیرون روید 

آخرنا: با خبر کنیم 

آخری: پسینان» دیگره دیگری» کسی دیگر 
خْزیت: به نفرین کرده باشی 
الاخسرون: زیانکاران 

اخشو : بترسید 

اخفض: فرو دار 

آخلد: جاوید خواست 

أخلصوا: خالص شود 

اخلف: نائب باش 

آخلفت: خلاف کردم 

أخلفوا: خلاف کردند 

آخن (لم): خیانت نکردم 

آخو : برادر 


ن ماهان 


۰ 


۵ 


اخوان: برادران 


اخوة: برادران, برادران و خواهران 
آخی: برادر 

آداء: گزاردن 

ادبار(الادبار): پشتهاه زشتیهاه سپس 
اذخل: ان ار در آور 

آذخل: اندر آورده شدند 

اذخلوا: در شوید», اندر شوید آندر آیید 
آذری (۷-): نه آگاه کر دمی 

لاع: بخوان 

أذغوا: همی خوانم» خوانم 

ااکر: باد آورد 

أالی: فرو هشت 

ادنی (الادنی): نزدیکتر» فروتر 

اد: ک» کی اک گر چون» آنگاه کم 
اذا: ک» کی» چون» گر آنگاه. همی, 
هون 

اذأ: -» آنگاه» آنگه 

آذاعوا: آشکارا کنند 

آذاق: بچشاند 

اداما: جچون 

آذان: آگاهی دادن 

الاذقان: زنخها 


فرهنگ قر آن ماهان 

آذفنا: بچشانيم بچشانیدیمی ۱۷/۷۵ 
اذکر: یاد کن 

آذکر: تا یاد کنم 

اذکروا (اذکرو): یاد کنید ‏ 
الّة: نرمان 

اذن: فرمان, خواست دستوری 
آذن: فرمود 

أذن: آواز داد 

ادن (الاذن): گوش: شنوا 
اذنت: دستوری دادی 

اذْهب: پشو 

لاهبوا: ببرید. بروید 

اذی: رنجی» آزاری 

ار: پنمای 

الارانک: تختها 

ارادة: بخواهد. خواهد, خواست 
ارادوا: خواستندی 

آراذل: فرومایگان 

آربا: افزونتر 

آزباب: خداوندان. خدایان 
اربعة: چهار 

آرمین: چهل 

ارتانت: به گمان باشند 

ار تم به گمان شدید 

ارت برگشت 

ارتقبوا: چشم دارید 

ازجعوا: باز گردید 


۳۳۹ 


آزجل: پایها 

ارجد؛ دور کن 0 
آزحام (الارحام): زهدانهء رحمها. خویشاوندان, 
خویشاوندیها ۵ 

آرخم: رحمت کن, بخشاینده‌ترین 

ارذت: خواهم 

اردتم: بخواهید 

آرذنا: بخواهیم 

آرذنا (ان): نخواستیم 

آرذل: فرودمایه‌ترین 

ارژق: روزی ده, روزی کن _ 

اززقو- : روزی دهید 

ارسل: فرستادند. بفرستاديم ۷/۶ 

ازسل (لن-) : نفرستم 

ارسلت: بفرستاد 

ارلت: فرستادم 

ارستم: فرستادند شما را 

آزسلنا: فرستاديم» ما فرستاديم 

سنا (م): نفرستادیم, نه‌فرستادیم 

زسلتا: فرستادند ما ره مارا فرستادند 

آزسلوا: بفرستادند 

آزسلون: بفرستید 

ارصاد: نهادن 

آزض (لارض): زمین» زمین‌یعنی غریبی 
۰ زمین تیه ۵/۲۶ زمین پعتی مکه 
۴/۹۷ ۱ 


۳۳۲ 


از کب: بر نشین 

آرکس: سپس باز گرداند 

آرکسوا: نگوسار شوند 

ارهبون: مرا بترسید 

ازی: بینم» همی بینم» دیدم» بنموده نمودن 
رید خواهم 

ارید (ان-): نخواهم 

آرینا: بنمودیم 

ازداذوا: بیفزودند» بیفزایند 

ازکی: پاکیزه‌ترین 

الازلام: چوبکهای قمار 

آزواج: زنان» مادگان؛ حفنا 0 جفتها؛ جفت 
ازواجا: جفت جفت 

ازیذن: بیفزایم 

رینت: نیکو شد 

اژینن: بیارایم 

الاسازی: گرفتاران 

أساطیر: افسانه‌ها, افسانه 

آساور: دست برنجنها 

سل (آن-): بخواهم 

سل (لام): نخواهم 

اساط (الاسباط): فرزندان یعقوب پسران 
یعقوب. فرزندان» گروه 


ترجمه قرآن ماهان 
استأدن: دستوری خواهند 
اد : دستوری خواهند 
اسأیّس نومید شدند 
استأیّسوا: نومید گشتند 
استبدال: بدل گرفتن 
استبُرق: دیبای سطبر 
ی وا: شادی کنند 


استبقَوا: پیشی گیرید» پیش‌دستی کنید 


استجاب: اجابت کرد پاسخ کرد پاسخ‌داد 
استجابوا: پاسخ کردند 
استجار زنهار خواهد 
استجبتم: پاسخ کردید 
استجیپوا: اجابت کنید 
اسَتحَبُوا: بگزینند. بگزیدند 
اسْتحُفظوا: نگاه دارند 
استحق: سزاوارتر 

استَحَا: سزاوارتر 

استخرج: بیرون آورد 
استخلص: یکتا گردانم 
استرق: بدزدد 

استرهبُو- : بترسانند 
استسقی: آب خواستند 
اسنتشهذوا گوانهید 
استضعفو. : ضعیف داشتند 
استضعفوا: ضعیف بودند 
استطفت: توانی 


فرهنگ قر آن ماهان 

استطعت: بتوانم 

استَطعتم: توانید 

استطغنا: توانستیمی 

استعجال: شتاب 

استعد: باز داشت خواه 

استخصم: خویشتن نگاه داشت 
ی زندگانی داد 

استعینوا: یاری خواهید 

استففار: آمرزش 

استغفر: آمرزش خواستی 
آستغفر: آمرزش خواه 

استغفر: آمرزش خواهم 
استغفروا: آمرزش خواستندی 
استغفروا (استغفرو) : آمرزش خواهید 
استففروا (آن) : آمرزش خواهید 
استغفری: آمرزا خواه 
استفتحوا: یاری خواستند 
استفزز: بلغزان 

استقاموا: ر است باشند 

استقر: بیارامد 

استقم؛ راست باش 

استقیما: راست باشید 
استقیموا: راست باشیدا ٩/۷‏ 
یروا گردنکشی کردند. بزرگ‌منشی 


کردند ۱۴/۲۱ 


استکثر: بسیار گر دند 
استکثرت: بسیار کردمی 


۳۳۳ 


استمّتعوا؛ برداشتند 

استمعوا؛ بشنوید 

استنصرو ؛ نصرت خواهند 
استوت؛ برایستاد کشتی 
استوّی: مالک بود» مستوی شد 
استَهُزوا: فسوس کنند 
استَهوّت: بکردند 

ی آسانتر آید 

اسجٌ: سجده کنم 

اسخد (ك ی : سجده۵ کنم 


‌‌ 


و و ور 


سجدوا: سجده کنید 

اسر: به شب بیّر» شب ببر 

ایس پنهان داشت 

اسر آف: تباه کردن 

آسرع: زودتر 

اسرع مکر: زودتر عقوبت کند 
آسَروا؛ شاد شدنده بیندیشی ۱۰/۵۴ 
سَرو- : پنهان, کردند 

آسُری: اسیران 

ی بنیاد کر دند 

آرتف: اندوه 

اسف اندوهگن 

اسفل: زیرتر 


۲۳ 
اسکن: بیارام 

آسکنت: بیارامانیدم 

اسکنوا: بیارامید 

اسلام (الاسللام): مسلمانی» ایمان 
اسلفت؛: فرستاده بود 

اسلکی: بر وید 

اسلم؛ بسپارد. مسلمان گردم 
اسلم: گردن نه 

اسلْمْت: 5 دن نهادم 

اسم: نام 

اسمع: بشنو» چون شنوا ۱۸/۲۶ 
اسمع: بشنواند 

اسمَُوا: بشنوید 

آشاء: خواهم 

اشتشت؛ سخت گردد 

اشتروا: بخریدند 

اشتری: بخرید» خرید 

شتملت: پیچی [پیچد] 

آشد: به تمامی نیرو 

اشدذ سخت کن 


آشته: جایگاه بلاغت ۶/۱۵۲ 


ترجمه قرآن ماهان 


اشربُوا: باز خورید 

آشرک: شرک گرفتند 

اش رک (لا): انباز نگیرم 

آشرکتم: شرک گرفتید. شرک گرفتی 
آشر کم : انباز گردانیدید 

آشرکنا (ما): شرک نگيريم 


آشرکوا: شرک آوردند. انباز گرفتنده بت 


پرستیدند 
آشرکوا (مای): کافری نکردندی 

آشعار: مویها 

آشق: سختتر 

اشکروا سیاس داری کنید» سپاس‌دار بشید 
آشکوا: همی بنالم 

الاشهاد: گوایان 

اشهد: گوا باش 

اشهد: گوا کرد 

آشهّذ (ل۷-): گوایی ندهم 

آشهد: گوا کنم 

آشهدتُ (ما): حاضر نکردیم 

اشهدوا: گوا باشند 

آشهدوا: گواه گیرید 

آشر : ماهها؛ ظ 


آشیاء: جیزها 


اصاب: برسید. برسد, خواهد رسیدن 


آصابّت: برسد 


الاصباح: بامدادان 


فرهنگ قرآن ماهان 

أصیح: بامداد گشت. بامداد برخاست» بشد ‏ 
أصبَحُوا: بامداد برخاستند» شدند. بامداد 
برخیزید 

اصبر: شکیبااند 

اضیر: شکیبایی کن 
اصبروا: شکیبایی کنید 
اصبنا: برسانیم 

اصنحاب: باشندگان؛ گروه» مردمان» یاران» 
اهل. خداوندان» اصحاب 

آصدق: راستگوی‌تر 

اصر: گرانی 

اصرف: باز گردانم 

آصنطادوا: اشکار کنید 

آصنطفی: بگزید 

اصطفیّت: برگزیدم 

اصطفینا: بگزیدیم 

در که 

اصفح: در گذار بگذار 

اصنفحُوا: روی بگردانید 

آصفی: بگزید 

اصل: بون 

اصلاح (الاصلاح): خوبکاری» نیکوی 
صلبّن بردار کنم 

اصلّح: نیکوی کند نیکی کنده خوب گرداند 
اصلح: نیکوی کن 


اصلَحُوا: نیکوی کنند. نیک شوند» خوبی 
کر دند ح 
اصلحُوا: نیکوی کنید 

الاصَم: کر 

اصنام (الاصنام): بتان 

اصنع: بکن 

اصواف: پشمهای گوسفند 

آصیب: برسانم 

اضرب: بزن 

اضربوا (اضربوم) : بزنید . 

آضطر: بیچاره کنم اف 

اضطر: بیچاره شد. بیچاره گردد 
اضطررتم: بیچاره شدید 

آضغاث: شوریده 

اضل: گمراهتر. بیراهتر 

اضل: گم گردانید 

اضللن: گمراه گردانیدند 

آضلن: بیراه کنم 

آضلوا (اضلو): بیراه کردند» بیراه بودند 
آضيع (لا-): تباه نکنم 

آطاع: فرمان کرده باشد 

آطراف: کراند‌ها 

اطرحُو : افکنید 

اطعام: طعام دادن 

ام طاعت دارید 

آطنا: طاعت داریم پذرفتيم 


۳۳۹ 


ات فرو نگرستی 

اطمننتم: بیارامید یعنی ایمن گردید 
اطماً وا: بیارامند 

اطمس: ناپدید کن 

اطهر: پاکتر.. . 

طهَروا: پاکی کنید 

اطیعُوا: فرمان برید 

اظلم: ستمکارتر 

آظن: می‌گمان برم 

ان (ما): گمان نبرم 


اد (ان-): بپرستم» پرستم 

عْبْذ: پرستم 

يد (لا-): نپرستم 

اعبدوا: بپرستید 

وا (آن-): بپرستید 

آعتدنا: ساختيم ساخته کردیم 

اغتذوا: از حد اندر گذرید 

اغتذی: از حد اندر گذرد. از حد اندر 
دشت» برگردد 

دیا( نه گشتیم 

اغترفوا: اقرار کردند 

اعتری: برسانیدند 

تلو : یکسو روید 

اعتَلو : کرانه کنند 

اعْتصموا: در آويزنده دست زنند 


ترحمه قرآن ماهان 
أعَجّب: شگفت آید 
أَعْحَبّت: شگفت آمد 
آعجمی: عجمی 
اعد: بساخت. ساخته است. ساخته کند. 
وعده کرد 
اغداء (الاعداء): دشمنان 
اعدلوا: داد دهید. راستی کنید 
اعَدُوا: بستاندی 
اعذوا: بستاه کنید [کذا] ۸/۶۰ 
أغعذب؛ عذاب کنم 
لب (لا) : نکردیم (عذایب) 
الاعراب: تازیان 
اعراض: روی گردانیدن 
الاعراف: اعراف 
آغرض: روی بگردان 
آغرضتم: روی بگردانید 
آغرضوا: روی بگردانید 
آعز: عزیزتر 
آعزة: چیرگان 
آغصر: همی فشاردم 


أعَطوا: بدهندشان 


اعظ: همی پند دهم 
أعظم: بزرگتر . 
اغف: عفو کن 
اعفوا: اندر گذارید 
اعقاب: پاشنه‌ها 
آغقب: عقوبت کرد 


فرهنگ قر آن ماهان 


الاغلی: برترین 

اعلّم: داناتر» دانا 

اعلم: بدانم. دانم, من دانم 
اعلّم (لا: نه دانم 
اعلموا: بدانید 

اعمال: کارها 

اختل: من کنم 

اعَمَلوا: کار کنید 

آغمّی (العمی): نیینه کور 
آغناب (ا/اعناب): انگورها 
آغناق (الاعناق): گردنها 
اغوذ: باز داشت خواهم 
آغیْن: چشمها» چشم 
اغرقنا: غرقه کردیم 
آغرینا: در اوکندیم 

اغسلوا: بشورید 

غشیّت: پوشیدند 

اغفر: بیامرز . 

اغفلنا: غافل گردانیم 
الاغلال: غلهاء سختیها 
اغلظ: سخت باش ‏ . 
آغنت (ما-): سود نداشت 
آغنی: بی‌نیاز کند 

آغنی (ما): باز نداشت نه بی‌نيازند 
آغنی (ما): باز نتوانم داشتن 
اغنیا: توانگران 


۳۳۷ 


آغویت: بیراه کردی» » اه گردانیدی 
اغویّن: بیراه گردانم 

أآف: اف 

آفاض: باز گر دد 

آفاق: ازهش در آمد 

افتدة (الافنده): دلها 

آفت: پاسج ده 

فتعْ؛ حکم کن 

افتَدت: قدا کر دندی 

افتذوا: خویشتن باز خریدندی 
افتراء: دروعغ گفتن نا 
فتری: گوید دروغ استه ببلد بافت» سازد. از 
خود ساخت. از خود ساخته باشد 
افتریْت: خویشتن ساخته باشم 
فترینا: ببافتیم 

فْتو -: پاسخ کنید 

افرٍغ: بریز 

افرق: جدا کن 

آفضتم: باز گردید : 

افل: فرو تسد 

آفلت؛ فرو شد 

آفواه: دهازهاء دهنها 

افیضوا (ان) : بر ریزید 

آقام: به پای دارد 


اقامت: باشیدن 


۲۳۸ 

آقاموا: به پای دارند. " بای داشتند 
َقبلنا: پیامدیم 

اقبلْو: روی آوردند 

اقتده از پس وی [کذا] 
اقترب: نزدیک آمد 
رفتمو : برگزید 
زک 

اقتلوا (اقتلو): بکشید 
الاقدام: پایها 

آقرب: نزدیکتر نزدیکترین 
الافربُون: خویشاوندان 
الاقربین: خویشاوندان, نزدیکان 
اقرضتم: آفامی‌دهید 
اقسَمتم: سوگند خوردید 
َقَسَمُوا: سوگند خوردند 
اقصص؛ حدیث کن 
اقضوا: بگذارید 
قْطعَن:ببرم 

اقطغُوا: ببُرید 

آقل (لم): نه من گفتم 
فلت بر دارد ‏ 

قلمی: باز ایست 

آقم: به پای دار راست کن 
اقمْت: به پای کنی 


ترجمه قرآن ماهان 


آقمتم: به پای دارید 

آفول (آن-): گویم 

آقول (آن لام) : نه گویم 
آقول (لا) : نه گویم» نگیم 
آفوّم: راستتر 

اقیموا: به پای دارید. به پای گزارید. 
بدارید 

آکابر: مهتران 

آکالون: خورندگان 

اکبر (الاکبر): بزرگتر» مهتر 
اکَبَرن: بزرگ داشتند 

اکتب: بنویس 

آکتب و ینم 

اکتتتتن ادا خر 

اکتسبوا: ساختند 

اکثرت: بسیار کردی 
آکرمی: گرامی‌دار 

آکرة: ستم فرمایند 


۱ اکسّو : پوشانید 


اکفرن: بپوشانم؛ بپوشانیم 
آکل: خوردن 

اکل: بخورد. بخورده باشند 
أ کل خوردن,» بر 

الاکل: مذه 

اکمَلْت: تا کردم 

الاکمه: نایینا 


فرهنگ قرآن ماهان 


آکن: بباشم 

آکن (لجب) : نه بودم؛ نه‌چنانم من 

آکنة: پوششها 

آکون (آن-): باشم 

آکونن: من باشم 

آلا: بدان» بدانیده هر آینه, چه 

مکر 

عهدی 

الالباب: خردهاء خرد 

لْتقی: گر د آیند 

َقَیتم: گرد آمدید 

لّتی: آن کجاء آنکی» که آن‌زن 

الحق: اندر رسان 

ال: من بزایم 

النی: آنکی» آن کس, آن است. آن است 
کی 

الُذین: آنانک» آنانکی, آنانی‌که. آنان را 
که» آن‌کسهاکی, آن‌کسها. آنان. آنان را 
شما ۵۱۸ 

رن من‌خدای بیناترم» من خدای داناترم منم 
خدای‌شماء من آن خدای‌ام که همی بینم 
آلسنة: زبانها 

ف هزار 

ف: : دوستی او کند 

فت (مل) : دوستی نتواند [نتوانی] لوکندن 
اقیا:بیافتند 


فیّن: دو هزار 


۳۳۹ ۰ 


ق (آن) : بیوکن 
ق ‏ بیفکنند, بفکننده یوش 
آفی تا یا برافکند افکند 
لقی: در اوکنم. بیفتادند 

لّاتی: آنانکی» آن زنان» آن‌زنانی‌کی 
لّذان: آن مرد و زن 

له: خدای» خدای عزوجل» خدای تعالی, 
ایزد ۵ ۰ 

للم پا رب ند 5 
لمر: خدای من و مهربان من و بخشايندة 
من و پادشاه من 

المص: خبر کننده 

الالواح: تخته‌هاء الواح 

آلوان: گونه‌ها 

له: خدای» خداه خدایان 

الها: خدای دیگر 

التَیْن: دو خدای 

الی: - به, باه ته سوی 

الیم: دردگین» دردگن, دردناک 

آم: یه یا اگر هستی ۴/۵۳ 

ام ملار 

:له ی ما کی 

آمارهة: فرماینده 

ام القری: اهل مکه 

ام الکتاب: اصل نامه 


۳:۰ 
آمام: رأه 
آمام: پیشرو» پیشوا 
آمانات (الامانات): امانتها 
امانی: آرزوها 
أمَ: امّت» گروهه روزگاره اجل ۱۱/۸ 
برخورداری دهم 
امتعة: جامه‌ها 
ال (الامتال): تلا همچون, چندان 
امّد: سرنجام 
مْتذا: افزون گردانیم 
مر: کاره فرمان 
الامر: فرمان دادن 
مر فرموده فرماید. فرموده بوده فرمان‌داد 
مر بفرمای 
رو مرد 
مرأة: زن 
مرت: فرمودی 
۰ رت فرمودم 
امرت: فرمودندت 
آمرت؛ فرمودند مراء مرا فرمودند» ما را 
فر موده‌اند 
آمرنا: بسیار گردانیم 
آمرنا: فرمودند ما را 
آمروا فرمودندشان 
آمروا(مل) : نفرمودشان 
لامس: دیگ 
اشتخوا: بمالیده مسح کنید 


ترحمه قرآن ماهان 
آشتکتم: فرود گیرید 
آشسکو: باز دارید 
امضوا: بروید 
آمطر: بباران 
مْطرنا: بباراندیم» بباريديم 
آمکن: بحوار کرد [بی نقطه؟] 
تل (لال): اومید 
املاق: درویشی 
املان: بر کنم 
أملی: زمان دهم 
أملْنْت: زمان دادم 
امم: گروهها؛ گروهان. امّتان» امّتهاه فرزندان 
یعقوب ۷/۱۶۰ 
الامُن: ایمنی 
آمن: ایمن شدند» ايمن گشتند 
آمنا: ايمن گاه 
آمنت: استوار داشتم 


: آمنتم: ايمن گردید. یمن ۲ 


آمنوا: ایمن شدند. ایمن گشتند 
من : اومید کنم 

امُوات: مردگان 

آموال: خواسته‌ها, خواسته, مالها 
الامُور: کارها 

امّهات: مادران 


فرهنگ قر آن ماهان 


الامی: 

آمین: امین و استوار به راست ‏ 
آن: - , کیء آنکی, کد 

ان: اگر, اگرچی» گر چی» اگر چنان است 
کی 

آن: نه» نه‌انده نیست» کی‌نیست» نیستید. 
آن: -» کی 

ان: -۰ کی.که, هر آینه 

: ما ۵ 

آناب: باز گردد 

آناث: مادگان 

آناس: مردمان 

انباء: خبرها 

نبّیء: آگاهی کنم» خبر دهم 
نبِتنا: برويانيدیم 

انتحست: بشکاقد 

اثبذ: نگاه کن 

انبعاث: جنبش 

آنبیاء: پیغامبران 

آنت: توء توا ۱۱/۴۹ 

انتظروا: بپایید 

انتقام: کینه کشیدن 

انتقمنا: کینه کشیدیم 
مها هیهت نی خنها 
انتقوا: باز ایستند 

نتهوا: باز ایستید 


۳۶۱ 


انتی (الانثی): ماده 

الانشبین: دو ماده 

انجی: برهانید. بر هاند 

نجَیْت: برهانی 

انجینا: برهانيدیم 

آنداد: همتایان 

آنذر: بترسان» بیم کن 

نذر (د : پترسانم 

انذروا: بیم کنید 

نزل: بفرست 

انزل: فرو فرستاد. بفرستاده فرستاده 
بفرستادیم ۴/۱۶۶ انزله کرد انزله بود 
آنزل: فرو فرستاده آمده فرو فرستاده شد. 
فرستاده آمد» فرو فرستادند. فرستادند» انزله 
کردی, انزله بود 

نزل: بفرستد [یفرستم] 

تزل (مل) : نکرد انزله» فرود نفرستاد 

انزل (۷) : نفرستادنده نفرستادندی» نه‌فرو 
فر ستادند 

لت بفرستند بفرستاديم [یفرستادند] 

آنزلنا: فرو فرستاديیم. بفرستاديم 
فرستادیم. فرستادی [فرستادیمی ] 

نزلنا (مل): فرو نفرستادیم . 

الانس: آدمیان» مردمان 

الانسان: مردم» ادمی 

انسلْخ: بیرون آمد» بگذرد 


۳:۲ 


اس وف ات گردانا: 
انشأً: بیافرید 

آنشأنا: بيافریدیم 

آنصار: پاربگر تیروده 
الانصار: انصاریان» انصار 
آنصتوا: خاموش باشید 
انصرفوا: باز گردند 

آنظر: زمان ده 

انظر : بینم 

انظر: بنگر» نگر 

نظروا: بنگرید 

آنعام (الانعام): چهارپایان 
نم؛ نیکوی کرد نعمت کنده نعمت داده بود 
انعم: نعمتها 

أنعمت: انعام کردم 

انقمنا: نیکوی کنیم 

الانف: ۳ 

الانفال: غنیمتها 

انفروا: بروید. بیرون روید 
آنفس (الانفس): تنهاء جانها 
آنفقوا: هزینه کردند. هزینه کردندی» هزینه 


ترحمه قرآن ماهان 
نقلبتم: باز گردید 
انقلبوا: باز گشتند. باز گردند 
انکخوا: به زنی کنید 
آنما: کی آنکی . 
أثما: ک» کی» هرآینهه کی هر آینه. همانگاه 
۳۱۱۷ 
ائما آنت: نیستی تو مگر 
(لم): نه باز داشتم 
آنهار (الانهار): جویهاء جویهای روان» 
جویهای رونده 
انهار: بر اوکند 
آنهتی: همی باز دارم 
آنی: از کجاء چگونه 
آنی: من که منم 
انیب: باز گردم 
آو: ی 
او: یاه ای 
آوا: بیندخسید. 
الاوابین: باز آیندگان 
اواری: پنهان کنم 
آواه: زاری کننده, دعا کن 
اوبار: پشمهای اشتر 
وتو: دادننشان؛ بنادندشان» دادیمشان 
اوتی: دادنده داده شد 
و بداد شما را ء آوردتان 


اوحخی: وحی فرستاد 


فرهنگ قر آن ماهان 

آوحی: وحی فرستادنده وحی فرستاده آمد. فرو 
فرستادند. فرستادند 

وَحَیْت: فرمودیم 

ین وحی کردیم وحی فرستادیم» پینام 
فرستادیم 

اودیة: رودها 

اوذوا: بیازاردندشان» رنحه داشتند 

آوذینا: رنجه داشتند ما را 

آورئتمو : میراث دادیم 

آورتنا: میراث دادیم 

ورد: بیارد 

اوزار: بزه‌هاء گناهان 

اوسط: میان 

آوضعغوا: بتاختندی 

اوعیّه: جوالها 

آوّف: تمام ده 

آوف: همی تمام پیمایم 

آوفوا: تمام کنیدء وفا کنید» تمام دهید 
تمام پیمایید 

آوفی: وفا کند 

أول: نخستین» اوّل» نخست 

آولاد: فرزندان 

اولئک: ایشانند. ایشان 

ولو اگر چی 

اولوا: خداوندان 

اولواثْألباب: خداوندان خردها 


ولوا الطول: مهتران 


۳:۳ 
الاولُون: نخستینان پیشینیان 
اولی: سزاوارتر 
اولی: پیشینان» نخستین 
اولی: خداوندان 
اولیاء: دوستان. دوستان و باران» یاران» یار 
9 نگهدار نگاهدار خدایان» دوست 
اولی الالباب: خداوندان خردهاء خداوندان 
خرد 
آولی مرن خداوندان کارهاء خداوندان کار 
آولی الضرر: خداوندان بیچارگی 
اولیان: پیشانیان 
آولی قربی: خویشاوندان 
اوی: بیند [بیندخسیدند] 
اهبط: بیرون آی. فرود آی 
اهبطوا: فرو آیید 
اهتدوا: راه راست یافتند 
اهتدّی: راه راست دارد 
اهتدیْنم: راه یافتید شما 
اهچرو : جدا شوید 
آهدی: راستتره زاه دارتر 
اهل: خداوندان». گروم کسهاء اهل» مردمان, 
رذن 
آهل: بکشند. کشته شد آواز برداشتند 
الْملّد: نوشدن ماهها 
هَکْت: هلاک کردی 
هَْکنا: هلاک کردیم. تباه کردیم 


۳: 

أهلْکنا (ما): هلاک نکردیم 

آفلی- : اهل 

اهواء: آرزوهاء هواهاء آرزو, هوا 

ای: آری 

ای کذافه کیت 

ی هر کدام 

اتاکهه شتا را 

یام روزهاء روز گارهاء روزء روز پیوسته 
ایّان: کدام کی‌کی 

ایانا: ما را 

یاه: او رامور؛ وی 

یَاهم: ایشان را 

یای: مرا 

یهد ا 

ید دستها 

ی نیرو کرده نیرو داد 

أیدْت: نیرو کرد [کردم] 

یدی: دستهاه دست 

آیقاظ: بیداران 

الایکة: بیشه 

آیمان: سوگندها, سوگند دستهاء دست 
راست. پیمانهء عهد ۱ 
ایمان (الایمان): گرویدن. گروش» ایمان 
این: کحااند 

یْنما: هر کجا 

ها: ای 


ترحمه قر آن ماهان 
«ب» 
بب: به» میان ۲/۱۶۶ 
باء: سزاوارتر- 
الباب: در 
باخع: هلاک خواهی کردن 
بادی الرآی: ظاهر بینان بی‌تدییران 


بارژة: بیرون آمده 


بارکنا: برکه کردیم 


بازغ : بر آمده 


باز غة: بر آمده 

باسط: درازکنندهه - نگسترم" : 
باسطوا: پگسترند 

باطل (لباطل): باطل» نابایست» بیهوده. 
باطل شود 

باطن: نهانی 

باق: بماند 

لباقیات: آنچ بماند 

باغ: طلب فساد ستم کرده ستمکاره 
بال: حال 

بالع: رسنده. رسیدن 

البالغة: رسیده 

لو : رسیلند 

الغی-: ۱۳ 

بایعتم: بخرید 

أس: عذاب» سختی» نیرو 

الباس: کارزار 


نک بد. بد است بد بود, بدا 


فر هنگ قر آن ماهان 


البأساء: سختی» درویشی, حال بد 
بتستما: بد 

بئیس: بد 

بث: عم 

لبْحْر: دریاء دریای ۷/۱۶۳ 
بحیره: از گوش شکافته 
تخس : اندک 

لبخل: زفتی کردن 

ُخلوا: بخیلی کردند 

بُدا: پدید آمد. پشیمان شد 
بَدا: آغاز کرد جُستن» بیافرید 
نو : مبدا کردند 

بذل: این بدل 

بدل: بدل کردند 

ذل: بگردان 

بُدنا: بدل کردیم» بدل کنیم 
بو بگر دانیدند 

بدن: تن 

البلو: دشت 

بدیع: نوکار, آفریدگار 

رن بیابان» دشت 

لبر : نیکوی» نیکی 


واه ۰ 
براءه. بیراری 


۳:۵ 


بری (بریء): بیزان بیزاری بیزارم ۶/۱۹ 
ُرژوا: بیرون آینده بیرون شوند 
برق: درخش 

برکات: بر که‌هاء بر کاتها 

بروج: کوشکها 

بُرهان: حجحت» حجنها 

بریژن: بیزارید 

البسط: گستردن 

سَّطت: بگستری 

0 : آدمی. مرد» مردم آدم 
شر مزده ده خبر ده 

بش مژده دادند مژده دهند 
شرا بگسترد 

بشرای (یل: ای مژده 
بشرتمو-: همی مژّده دهید 
شرا همی مژده دهیم. مژده دادیم 
بشری: مژده دهنده 

البشری: مزده 

ی (البشیر): موده دهنده 
بصائر: حجتهاء پیداییها 

التصر: چشمم بینابی 

َصطة: نیرو و قوّت 

بصیر (البصیرة بین 

بصیرة: پیدایی 

بضاعت: اخریان 

بصع: کم از 

بنطر : شادی 


۳:۹ 


َطل: باطل شد 

بطن: ناپدید است» پوشیده [کرد] 
بطون: شکمها 

بِعّث: بفرستاد 

عن: بفرستادیم» فرستادیم) برانگيختيم 
بع: سپس» پس» پس از 

بعدا: دوری باداه دورباداء دوری باد 
بعات: هلاک شدند 

بعات: دور شد 

بعض: بهره» بپهری 

بُعل: شوی 

بعید (البعید): دور 

بعیر: اشتروار 

لبغال: استران 

یْتَ: ناگاه 

العضاء: بزه» بزشن 

ی (لبْغی): بغیت 

البقر: کاو 

بقرات: ماده گاو 

بقَيّ: آنچ باز نهده هنر و خرد 
۱ 
بل: نک, نه‌کی» بلک» بل‌کی 
بلاء: آزمودن, آزمایش, بلا 
البلاد: شهرها 

للاغ: رسالیدن. برسانیدن 

لد (البلا): شهر 


بل برسید» بر سد 


تر حمه آن ماهان 


مطلا 


لت (مل: نرسانی 
لغتا: برسیدیم 

َو برسند 

لون: بیازمودیم 

بر آری 

بلیغ: رسیده 

بن: پسر 

بنات: دختران 

نان: سرانگشت 

نو : فرزندان 

الینون: پسران 

بنی - : فرزندان» پسرآن» فرزند 
بنی: پسرکان من» پسران مرا 
ُنی: پسر من 0 
بنیاسرائل (بنی‌اسرائیل): فرزندان یعقوب 
پسران یعقوب, فرزندان اسرائل 
بنیان: برآورده‌هاء بنیاد آورده بنیان 
بنین: پسران 

البوار: هلاک 

َو جلی کرد. 

و جای کردیم 

بهمنان: دروغ 


چ ین 


بهیمه: چهار پای 
‌ِ ت: سب ۰ 
تیاتا؛ به شب خفته 


بیت (البیت): خانه» خاندان 


فرهنگ قرآن ماهان 

بِیت: پشت سازند 

لت الحرام: خانةٌ حرم 

یع: خرید و فروخت» خرید فروخت 
بیْن: میان 

بیْن: پیدا 
یاه پدید کردیم 

بینات (البینات): درستیها» پیداییهاه ححتهاه 
پیدایی 

ین ایدی: پیش 

یْنة:پیدایی» درستی» حجّت 

و پدید کنند 

ین یذیه: پیش وی بو پیش وی است 
پیش وی میان 

بیوت (البیوت): خانه‌ها 


(رت)) 
ت.: به (قسم) 
تاب: توبه داد,توبه دهد توبه کرد تربه کند 
۳ توبه کنند 
التابئون: توبه کردگان 
تابع (ب: به دم روی, به دم روند 
تابوا: توبه کنند» توبه کردند 
تارک: دست باز دارنده, باز دارنده 
تأت: بیاری» پیایند 
تأت (لم ): نیید 
تأتن: باز آرید 


۷:۷ 


ْ - (لم): نه آرید 


وان بياید 


توو (آن): بگزارید رب . 

تأان: آگاه کرد بياگاهاند 

تأس (ل. اندوهگن مباش, مخور اندوه 
توفکون: دروغ گویید 

تاکل: بخورده همی خورد 

تأکلا (: بخورید 

اکلو (لا-): نه‌خوریدء مخورید 

اکلون: بحورید 

تلَمُون: همی آندر ییید همی دریابید 


تام همی فرماید 


تومر: فرمودندت 


تأمرون: فرمایید ‏ 
تقمرون: - تأن همی فرمایند 


تأمّن (ل۷: استوارنداری 
توّمن (لم): نگرویدند 


تژمن (آن-): بگرود 


۳:۸ 


منوا (لا): خواهید مگروید 

تأویل: تفسیره تأویل» سرنجام 

تأیسوا (ل): نومید مباشید 

تب؛ توبه ده 

تبارک: بزرگ است 

بشیو. (ا: برهنه مبساوید 

تبت: توبه کردم 

تبتئس (: باک مدار, اندوهگن مشو 
تبتغوا (د 4 بجویید 


‌ ِ‌ 


تبتغوا (آن-): بجویید 

بَفُون: همی جویید 

بتفی (آن-): بجوبی 

تبتم: توبه کردید 

تبخسوا (لاس): مکاهید» کم مکنید 
تب پدید کند 

تبدُوا؛ پدید کنید 

تبلون: آشکارا کنده پدید کند 
یز (لا: مپراکن 

تبذیر پراکندن 

بر بیزار شد بیزاری ستانند 
تبری: بهتر کنی 

تبر؛ بیزار گشتند 

تسا (۷-: مکستران 
تبسّل (ان: پاداش دهد 
تبشرون: همی مژده دهید 


تبع: پس روان 


ترحمه قرآن ماهان 
تبع: به دم آید 
تبعوا (مأ-): به دم تروند 
تبغوا (لا-): مجویید 
تبلغ (لن-): نتوانی رسانیدن 
تلو بخوانند 
تبواً (آن-): بنا کنید 


تبوأً (آن): هلاشوی 


‌‌ 


تبید (ان-): نیست شد 


تبیع: دم برد رده 

تبیْن: پدید آمد» پدید آمده بود 

تبین (: پدید کنی ,,. . 

تبیْنوا: درستی کنید درست‌کاری کنید 
تتبذتوا (لا-): بدل مکنید 

تنب (حتی: متابعت کنی 

تتبع (ل-): پس روی مکن, متابع مباش 
تتبعان (ل-): پیگیر مباشید 

تتبعوا (لا- پس روی مکنید, به ذم مروید 
متابع مباشید پیگیر مباشید 

تتبعون (ان): به دم همی نروید 

تتبیب: هلاک کردن 

تقییر : هلاک کردن 

تتخذ: بگیری 

تخنوا(لا): مگیرید. مه‌گیرید 

تتخلون: همی بگیریده همی بکنید بگیرد 
تتذکرون (ل۷-): به یاد نیارید 

تترک: بگداری 0 


تترکوا (آن-): دست باز دارید 


فرهنگ قر آن ماهان 


سس س ‏ 


تتفکرون (لا)؛ نه اندیشید 
تقو بترسید 

تنقون (ل.: نمی‌ترسیده نترسید 
تتکیر (آن- بزرگ کنی 

وا برخوانی 

سلوازما): تخوانید 

تلّی: برخوانند 

تتمنوا (لا: آرزو مکنید . 
تتوفی: بمیراند 

تنولوا (لا-): برمگردید 
تثبیت: استوارکاری 
تقریب: سرزنش 

تجادل: پیکار همی کنه . 
تجادل (۷: پیکا, مکن 
تجادلون: پیکار کنید 
تجارة: بازرگاني 

تجتنبوا: کناره گیرند 
تجذ (لن-): نیابی. نیابد 
تج (لاح): نیابی 

تجدن: یابند 

تجدوا (لا-): نیابید 
تجدو- : بیابید 

تجدوا (لم)؛: نیابید. نیابی 
تجدون: بیابید 


۳ مر و 


تجرون: زاری کنید 


۳:۹ 


تجخرمون: همی گناه کنید 

تجری: همی رود می‌رود. همی برد 
تخری (ل -): بروند 

تجزون: پاداش یابیده هست‌تان پاداشت 
تجْزی (لا): فدا نکند 

تجل (لا.): مکن 

تجعلوا(آن-): کنید 

تلو بکردی 

تجلّی: پدید آورد 

تجمعون: گرد کنید 

تخر (لام): آواز برمدار 

تجهلون: همی نادانی کنید. نادان‌اید 
تحاجُو: پیکارهمی کنی 

تحاچون: همی حجّت آرید 

تخبسون: باز دارد 

تحبُون (۷-: دوست نداشتید 

تخت: زیر 
تخذرون: حذر کنید 
تطرص: حریصی نمایی 

تخرموا (لام) : مکنید به حرام 
تخریر: آزاد باید کرد. آزاد کردن 
تخزن (لا؛ اندوه مبرهاندوه مخور 
تخزنون: - اندوهی باشد 

تخزنون (لا.): شرمگین مکنید 
تخسّب: پنداری 

تحسبّن (۷-): مپندار 

تحسُوا: بجویید 


۳0۰ 


تتخسنوا: نیکوی کنید 

تخشرون: باز شدن شماء باز شوید. 
بازگشت خلقان 

تخصو(لا: نتوانید شمردن 
تخصنون: پنهان کنید 

تخکم (ل ): داور باشی 

توا (آن): حکم کنید 
تخکمون: حکم کردید 

تحل: فرود آید 

تخلقوا رلا-): مسترید 

تحلوا (لا-): به حلال مدارید 
تخمل: حمله‌بری 

تخمل (ل ح: برداردی ‏ 

تخمل: بردارد برگیرد 

تطویل: گردانیدن 

تحة: درود دادن» تحیت 

تحیوّن: زندگانی کنید . 
تخاطبٌ (لا.): مگوی سخن 

خافت (ل. پنهان مدار 

تخافن: ترسی 

تخافون: همی ترسیدید. بترسید 

تختانون: خیانت کردید 

تختلفون؛ ناهموار گشتید. خلاف کردید» - 
خلاف کنان 

تخرج: همی بیرون آید 

تخرج (د): بیرون آری 

تخرج: بیروی آوری 


ترجمه قرآن ماهان 


تخرجُوا (لن-): بیرون میایید 
تخرجون: بیرون آیید 
تخرصون: - گزاف کاران 
تخرق (لن): نتوانی دریدن 
تخز (لا-): رسوا مگردان 
تخزون (لا-): شرمگین مکنید 
تخسیر: زیانکاری 

تخشواً (تخشو(لام): مترسید 
تخشو- (آن-): بترسید 
تخشون: می‌ترسید 

تخفا (لا-): مترس 

تخفو : پنهان کنید 

تخفون: پنهان کردید. پنهان کند 
[کنید ] 

تخفیف: سبک گردانیدن 
تخلف (لا-): خلاف نکنی 
تخلق: بیافرید [ییافریدی] 
تخوّف: ترسیدن 

تخونوا(لا-): خیانت مکنید 
تخویف: بیم کردن 
تدخل:,اندر آر گ‌ 

تذخلوا (ل: مهاندر [شوید] 
۳ ک (۷-): نیابد 

تدرون (ل-): ندانید 

تذع (لا-): مخوان 

وا (تدعو: خوانید, بخوانی 
تدعُو: همی خوانی 


فرهنگ قرآن ماهان 


تدعون: همی بخواندید. همی بخوانید. 


بخوانید. خوانید» خوانی» می‌خوانید 
تدلوا: نبرید 

تدمیر: هلاک کردن 

تذر: بگذارید 

تذرو: همی برد 

تذرو : هرزه هلید 

تذکروا: یاد کنید 

تذکرون: یاد کنید. همی پند گیرید 
تذکُرون (لا-): به باد ندارید» همی بل 
نگیرید, هیچ پندی همی نگیرید 
تذکیر: یاد کرد 

تذوقوا؛ بجسید 

تذهب: بشود 

تذهبُوا (ان-): بردن شما 

تَذهَبُوا (1 ): ببرید 

تر (لم): نگاه نکنی» همی ننگری 
لت تلانین 0 

ترا (لن): نتوانی دیدن 

اءعت: بدیدند 

تراب (الراب): خاک 

تراض: حشنودی 

تربْصوا: بپاییده چشم دارید 
تربصون: برسد 

ترتوا (لا-): باز مگردید 


۱۳۵۱ 


ترجهون: با گردید باز گردانند شما را 
ترجُون: همی امید دارید 
ترحم (لا-): نبخشایی 

ترحم (لم): رحمت نکنی 
ترحمون: رحمت کنند 

ترك[ آن-: باز گرداند 

تون ؛ باز روید» بازگردانندتان 
ترزقان: روزی دهید . 
ترضوا: خشنود شوی 

ترضوا و وک 
ترضون: پسند (کذا) 

ترضی: پسندی 

ترضی (لن): خشنود نیستند 


ترقی: بر شوی 


ترک: ۵ ست‌باز داشت» بگداز ست» دست باز 


دارده بهشت. دست باز داشتند. ماندند 


ترک (ما): دست باز نداردی 


ترکبو (ل 
ترکت: دست باز داشتم 


بم مس هو 


,بر نشینید 


ترکتم: دست باز داشتید» بگداسنید 


ترکن: دست باز داستتل 


ترکن: بگرایی 


ترکوا: دست باز داشتند 


۳۲ 

ترو- (لم): ندیدید. ندید 
ترون: همی بینید 

ترژن (لا: همی نه‌بینید» نه‌بینید 
ترهبون: بترسانید 

ترهنی: ری 

تری: بینی» بینید 

تریحون: شبانگاه باز ایید 
تریا: بخواهی 

تریدون: همی خواهید. خواهید 
تزاور: همی گراید 

ترداد بیفزاید 

تزذری: خواب همی دارد 
تزرعون: باید کشتن 

تزروا (لا-): برنگیرده نگیرد 
تزمون: گفتید. - گمان‌مندان 
تزکی: بیفزاید [بیفزایی] 
تزودوا: توشه بردارید 

تریدون (ماح): نفزایند 

تریغ: بگراید 

تساءلون: بخواهید یک از دیگر 
تسّل (ماى): نخواهی 

تسثل (لا-): نه‌پرسند ترا 
سم از من 


تستتلوا؛ پر سید 


ترجمه فرآن ماهان 


تسئلوا (۷-): مپرسید 

تسئلون (۷-: تپرسند  ...‏ 

تس : اندوهگن کند. اندوهگن باشند 
تسبق (ما): پیش نرود 

تسوا (ا-): دشنام مدهید 

تسبیح: نسپیج 

تستبین: پدید آید 

تستجیبون: پاسخ کنید 

تستخر جوا: بیرون ارید 

تستخفون: سبک دارند 

تستطیعوا (لن-): نتوانید . 
نسنتعجلولا-): شتاب مکنید 

7 تخ ن: شتاب کردید. شتاب ۷ 
تستغفر: آمرزش خواهی 


مش 

4 بت 

ءِ ۰ 
‌‌ 


تستغفر (لا-): آمرزش نخواهی 
تستفیلون: یاری خواستید 
تستفتطوا: نصرت خواستید 
تسنتفتیان: پاسخ جویید 
تسوا (آن-): خواهید 
تبنتکبرون: - گردنکشان 
تسچد: نکردی سجده 

تسحر: جادوی کنی 

تسخروا فسوس کنید 
تسنرخُون: بامداد گسیل کنید 


فرهنگ قرآن ماهان 

روا( اساف مکنید 

تسرون: پنهان دارید 

تسح: نه 

تسقط: اوفتد 

تسقط: بفکنی . 

تسکنوا -): بیارامید 

تسلیم: گردن نهادن 

تسنمع: بشنوانی 

تسمّعون: همی شنوید 

تسَوی: راست کنندی 

تسیمون: همی چرانید 

تشاء: خواهد [خواهی] 

تشابَهت: مانند آمد 

تشاگون: ناهموار همی گشتید 

تشتروا (لا-): مخرید 

تشخص؛ بیرون آید 

تشرکوا (۷-): مه گیرید هنبازه انباز مگردانید 
تشرکون: همی انباز گیرید. انباز گیرید. 
هنباز گیرید. هنباز گیری» شرک می‌گیرید 
تشمْرون (لا-): همی ندانید 

تشکرون: سپاس داری کنید. سپاس دارید, 
تشمت (۷-): شاد مکن 

تشه (لاح): گوایی مده 

تشندون: گوایی دهید 

تصب: برسد» رسد 


تصبر وا (آن-): شکیبایی کنید 


۶ 


۳ 
ی 
تصدق: به‌خس 
تصلق: صدقه کند 
4 ۱ 
تصذون: بر گردید‌باز دارید 
تصدیة: دست ردان 
تصدیق: راست گردانیدن» رأاستی 
تصرف (ا-): باز نگردانی 
و ز ص 
تصرفون: باز گردانید 


تصل (ل: نرسند 

تصل (لا.): مکن نماز 

تصلخوا: نیکوی کنید 

تصومو آن-): روزه داشتن 
تصیب: پر سد 

تصیب: برسد 

تصیّن (لا-): نرسد 

تضربوا (لا-): مزنید 

تضرع: زاری کردن» زاری 
تضرعوا: زاری کردند 

تضرو- (لا-): زیان نکند 

تضرون (۷): زین نتوانید کردن 
تضهُوا (آن-): بنهید 

تضل: بیراه کنی 

تضلوا (آن-):گم کنید.راه گم کنید 


۳0 


تطرذ: براند [برانی] 

تطرذ (لا-): مبران 

تطع: طاعت داری 

تطح (لاس): فرمان مبر 
تطعمون: طعام دهی 

تطغوا (لا-): گردن مبرید 
تطمئن؛ بیارآمد 

تطمئن: بیار امد 

تزع افزونی کند» بکند افزون 
هر پاک کنی 

تلم (لا): نکاستی 

تظموا (لا-): مکنید ستم 
تظلّمون (لاس): ستم نکنید 
تظنون: گمان برید 

تعالوا: بیایید 

تعالی: برتر است 

تعالی الله: بزرگا خدایا 
تعاوتوا: یاری کنید 

تعاوتوا (ل۷-): یاری مکنید 
تعبدوا (لا-): نه‌پرستیده مپرستید 
پرستندگان 

دون (ما): همی نهرستید 
ترون: همی برگزارید 
تختدوا (ان-): از حد در گذرید 


ترحمه قر آن ماهان 
تعتذو (۷-): از حد در مگذرید. از حد اندر 
مگذرید 
تتذروا (ل: بهانه مکنید, عذر نیارید 
تعثوا (لا-): مباشید» مه روید 
تعْجّب: شگفت آیدت 


1 عجب نیاید نه شگفت آید 


تخجبین: همی شگفت داری 

تعد؛ وعده کردی. بترسانی 

تفدل: بکردی 

تناو (آن): راستی کنیدءدد دهید 
تعدلوا (ل): داد نکنید. نتوانید داد کردن 
توا (لاس): مگذرید 

تعدوا: بشمرید 

و عذاب کنید 

تخر ض: روی بگردانی 

تعر هه روی بگردانی 

تفر ضوا: روی بگردانی 

تخر ضو (د -): روی بگردانید 

تعضلو. (-): باز ندارید 

تعظون: پند دهید 

تفوا: عفو کنید 

تعقلون: بدانیداندر یابید 

تتقلون (ا#خرد نمی‌داریده خردتان نیست» 
هیچ خردتان نیست 

تعلم: بدانستی 

تعلم: دانی,دانستی» همی دانی 


تلم نی 





۸ 
| (حتی-): بدانید 
(لم): همی ندانید 
تطمون: پنالیدهمی دنید همی بنانیده - داناآن 
تعلمون (۷-: نمی‌دانیده تنه‌دانید ندانستیده 
تا تناها هم رانا 
تفلمون (لم تکونول): همی ندانستید 
تعلمون: بیاموزید 
تعملون: همی کنید» کنید. کار کنید» کردید 
تن برتری کنید 
تغلنون: آشکارا کنید 
تغون: باز گردید 
تعوذوا: باز گردید 
تخودون: باز گردید 
تخولوا (لا-): درویش نشوید 
1 فر از شد 
تغفر: بیامرزی 
تغفر (لا-): نیامرزی 
تفر (لم): نیامرزی 
تغفلون: تافل باشید 
(۷-): از حد مگذرید 
تفن (لم: نبودی 
تفن (لم: فریاد نرسد 


6 س 


0 سود ندارد 


۵۵ 


تغنی (ما-): سود ندارد 
تفیض: بکاهد 

تفت هميشه و همارا 
تفتح (۷): نگشایند 
فتروا ل -): ببافید 
تفترون: دروغ گویید 
تقتری (-): بافی 
تفتن (لا-): مکن بزه 


مش 
۰۰ 
۰ 


۳ 


تعحر (حتی): بیرون بدمانی 
تفرق: بپراکند 

تفریق: جدایی 

تفسدن: تباهکاری کنید 
تفسدوا (لا؛ تباهی مکنید. ندتباهی کنید 
تفشلوا: بد دل شوید 
تفصیل: پدید کردن 
تفصیلا: جدا کرده‌ای 
تفضحون (لا-): رسوا مکنید 
تفضیل: فزون گردانیدن 
تفقل (لم): نکنی 

تفعلوا: کنید 


تفلحون: رستگار باشید. رستگار شوید. - 
رستگار 

تفندون (ل۷-): فرتوت نخوانید 

تفیض: همی روده تر شده 


۲۷0۹ 


تفیضون: در شوید 

تقاتلوا(لن-): نه کارزار کنید 
تقاتلو- (۷: کارزار مکنید 
تقاتلون (۷-): همی نکنید کارزار. حرب 


قبل (آن-): بهذیرید 

تقبّل (ما): نه پذیرند 

تقتل (د): بکشی 

تقتلوا (لا-): مکشید 

تقو (لم): نه کشید 

قدرو (آن-): قادر شوید 
تقذموا: پیش فرستید 

تقدیر: اندازه 

تقراً (د): برخوانی 

تقربا (لاس): مشوید نزدیک 
تفربوا (تقربوم(لا): فراز مشویده نزدیک 
مشوید. نزدیک مهلید 
تقربون (لا): نزد من میایید 
تقرض: همی برد 


تقسطوا (۷ا): داد نتوانید کردن 


1 ۲ 


تقصروا (ان): بکاهید 
تفص (لا.): پا مکن 
تقطع: بر یدند 

تَقَطع (آن-): ببرد 

تقطع: ببرند 


ترحمه قرآن ماهان 
تَقَطعت؛ بریده گردد 
تقذ (لا-): منشین 
تقعدوا (لا-): منشینید 


تقف) (ل): گزاف مگوی 

تقل (لا-): مگوی 

تقم: بایستند 

تَقم (لا-:نخیزی» مه‌ایست 
تقول: تو همی گویی» همی‌گویی 
تقولوا(آن-): گویید بگویید 

تقولوا (لا-): مه‌گویید. مگویید 
تقولون: همی گویید‌گویید. همی بگویید. 
شما همی گویید 

تَقوم: برخیزی 

تقوموا (آن-): بایستید 

تقوٍی لوّی): پرهیزکاری» ترسکاری 


تقیموا (حتی-): بایستید 


تک (لا-): مباش 

تک (ان-): باشد 

تکبرو (ل ): بزرگ دارند 
تکتمون: پنهان کنید 

تکر ۰ دشخوار داری 
تکُرهوا (آن): ناخواه باشید 
تسه یک 

تکسب (لا: نکند 
تکسبون: کردید. کنید 


فرهنگ قر آن ماهان 


رواد کافر گردید. کافر شوید 
تکفرون: کافر گردید. کافر شدید 
تکفرون (.): ناسپاسی مکنید 
تکلف (۷): اندر نخواهند 
تلم (ل۷: سخن نگوید 
تکملوا ([ -: تمام کنید 

تکن (4-۷: مباش 

تکن (لم): نه‌بود, نه 

تکنزون: گنج نهادید 

تکون: باشد 

تکون (آن-): باشد 

تکون (-): باشی 

تکون (حتی-): ببافی 

تکون (لا-): نبودی» نباشد 
تکون (م): نباشی 

تکونا: باشید 

تکوئن (لا-): مباش» مباشید 
تکونوا: بباشید. باشید 

تکونوا ( -): باشید 

تکونوا (لم): نه‌شماایده نتوانید 
تکونوا (لا-): مباشید 

تکونون: بباشید 

تکوی: داغ نهند 

تلاوة: خواندن 

تلسون: پوشید 

تلفت: بگردانی 


تلقاء: دیدن. راستا 

تلف باطل کند 

لوا (لا-): مفکنید خویشتن را 
ی (آن؛ بیوکن 

تلک: این است. اين» آن 
تلکم: شما راست 

تلوا: بخوانی 

لت (ما: نخواندم 

و (لا-): مکنید سرزنش 
تلیت: برخوانند 

تماما؛ تمام ۵ 

تمت: تمام شد 

تترون: به گمان شدید 
تمَتع: برخورداری گیرد 
تمتعوا: برخورید 

تمدْن (ل۷-): دراز مکن 
تمس: ببساود 

تمَسُو (لا-): مبساوید, دست مکنید 
تخش (لا-): مشو 

تمُکرون: سازش بد کنید 
تملک (لم): نباشد پادشاهی 
تملکون: پادشا گردی 
تموتن (لا.): مه‌میریت 
تموتون: بمیرید 

تمیدٌ (آن): بجنباند 
تمیوا(آن-): بچفسید 


۳۵۸ 


تمیلو (۷-): میل مکنید 
تنازغتم: با یکدیگر داوری کردید. ناهموار 
شوید 

تناژعوا (لا-): داوری مکنید 
تنال: پرسد 
تبّن:بیاگاهانید‌همی آگاهی دهید 
تنبّئن: آگاهی ده 

تنتهلوا: باز ایستید 

تنحتون: بتراشید 

تنذر (د -): بترسانده بترسانی 
تنزل (آن-): بفرستند 

تنزل (حتی): فرو بیاری 

تنزل: بفرستی 

تنزیل: فرو فرستادن 

تسنوّن: فرامشت کنی 
تنصرو(لا): نیرو نکنید 
تنصرون (لا.): شما را یاری نکنند 
تنظرون (لا: منگرید 

تنظرون (لا-): زمان مدهید 
تنفخ: در دمید [در دمیدی ] 
تنفروا (لا-): نرمیده مروید 

تنفع (لا-): نه‌سود کند 

تنفقوا: هزینه کنید 

تنقصوا (لا-): مکاهانید 

تنقلبُوا: باز گردید 

تنقم (ما: نه کین آرید 


ترجمه قرآن ماهان 


تنقمون: خشم گیرید 
تنکخو(ان): نکاج کنید 
تتکیل:عذاب کردن 
۰17 
التنور: تنور 
تنهی: همی باز داری 
تواب (التواب): توبه پذیرنده» توبه دهنده, 
تونه ده 
تواعدتم: وعده کردی با یکدیگر 
تب لبّة): توبه دادن,توبه 
توبوا: توبه کنیده باز گردید 
توجل (۷-): مترس 
توصون: اندرز کنید 
توغدون: وعده کنند تما ر 
توعدون: بترسانید 
توف بمیرأن 


توفی: تمام دهند 


توفیت: جان بستدی 

توفیق: ساز گاری» سازگاری کار 
توقدون: همی افروزند 

توقنون: بی‌گمان باشید 

توکل: بسپار کار خویش» بسپار 

توکلت: سپردم کار خویش راء توکل کردم 
توکلوا: توکل کنید 


تولوا: بر گردند. بر گردیدند 


فرهنگ فرآن ماهان 


تولوا (لا-): بر مگردید 

تولوا: بگردانید, روی آرید 

تولو(لا.): مکنید 

تولّی: برگردیك برگردد برگشت» تولی کرد 
تیتم: برگردید 

هاچروا: هجرت کردی 

تهفتذوا: راه راست یابید 

تهفتدوا (د ): راه یابید 

تفتدُون: بر راه راست باشیده راه برید. را 
راست ابید 

تپنکد: بیدار باش 

تهدوا(آن): راه یابید 

تهدی: راه نمایی 

تپللک: هلاک کنی 

لتهلکد: هلاکت 

تهنوا (لا-): سستی مکنید 

تپُوی (ا.): نخواست 

وی بر 


«رت») 
تاقلتم: شوید 
ثالث لنة: سوم سه 
ثانی اثنین: دویکم و دو تن 
ثبات: دسته دسته 


تن ما استوار گردانيديم 


۲۵۹ 


توا پای دارید 

بُط: گران کرد 

تپوت: استواری 

نبان: ثعبان 

ثقال (الثقال): گرانبار 
ثقالا: گرانان 

َقلّ گران آیده‌گران شود 
ثلات: سه‌گان 

الثلْث: سه‌یک» سیک 
تثا: دو بهره 

ثان: دو بهره 

لنکند: آن سه تن 

م: پس. باز 

مر میوه» میوه‌ها 

الثمرات: میوه‌هاء میوه» هر میوه‌ای 
مر 6 میوه: 

تن ها 

لْمُن: هشت‌یک 

تواب (اُواب): پاداشن» پاداشت پاداش 
ثیاب: جامه‌ها 


۳۹۰ 
۹ ۵ 
جاء بيایده آمد بیامد بیاورد بيامدند آمدند 
جاو جا یایند بامدند پیامدندی»بیاوردند 
جاءّت: بیامد. آمد» بيامدند بياینده بیاوردند 
جار: راههاست کر 
جائمین: مردگان افنادگان» افتادگان. خاک 
گردیده 
جادلت: پیکار کردی 
جادلتم: جدل کردید 
جار (الجار): همسایه» فریادرس 
جاسوا: اندر شدند 
جاعل: کننده . 
جاعلون: بخواهيم کردن 
جامع: گرد آورد 
الجان: پریان 
جانب: پهلو کرانه 
جاوزنا: بگذاشتیم 
جاهد: جهاد کرد 
جاهذ: جهاد کن ۱ 
جاهدوا: جهاد کردند. بکوشیدند 
جاهدوا: جهد کنید 
جاهلُون: نادانان 
الحاهلیّة: نادانان 
الجاهلین: نادانان 
جفت: آمدی» بیامدی 
جت: بیامدم 


ها ‌ 
جنتم: آوردید 


ترجمه فرآن ماهان 


جئنا: آوردیم» بیاریم» آمدیم 
جثنا (ماس): نيامده‌ايم 
الحب: چاه 

جبار: گردنکش 

جبارین: گردنکشان 
لجبال: کوهها 

جباه: پیشانیها 

الجبت: حیی‌بن‌الا خطف 
یل (لجبل): کو 
جحدوا: منکر توب( | 
الجحیم: دوزخ 

الخراد: ملخ 

جَرختم: کنید 

جرز: هموار 

الجروح: جراحتها 


جرین: براند 


چزاء: پاداشن»پاداشت. باداش جزا 


جزء: بهره 

لجزیه: جزیه 
جَزیْنا: پاداش دادیم 
جدال: پیکار 

جدید: نو 

جسّد: قربه 


حفاء: ناچیز شده 


فرهنگ قرآن ماهان 


جل: بکردی» بکرد‌کرد کردست. بگردانید 
آفریدگار ۶/۹۶ 

َعّل (ما): نکرد» نکردست 
جعل: نهاده شد 

جعلتم: بکردید» کردید 

جع بکردیم کردیم» بکنيم 
خعلنا (ما-): ره کردیم 

جَعلوا: بکردند. کردند 

جلود: پوست‌ها ح 

جمال: نیکوی 

جَمع: گر د آمدن 

جَمٌَ: گرد آورد 

الجمعان: دو گروه 

الجَمل: اشتر 

جَمیعاً: همه,جمله, همگان 
جمیل (الجمیل): نیکو 

جَن: پدید آمد 

لجن: پریان 

حنات: بوستانها.؛ بهشت» بهشت‌ها 
جُناح: پر و بازو 

جناح: بزه, تنگی» سختی 
جناخی- : پرها 

الجنب: پهلوی» هم پهلوا 
الجنب: بیگانه 

جنة: بوستان 


7 
| ۳ ۳ ‌ اس 
۰ دلسب 
ف ۰ 


۳۲۱ 


جنة: دیوانگی ۰ 

لجنة: پریان 

جنتین (الجنتین): دو بوستان 
جنحوا: بگردانند 

جنفا: میل کردی 

جنوب: پهلوهاء پهلو 

جنود: لشکر 

جو: کشادگی 

الخوارح: صیدها 

یوع: گرسنگي .بر - 
جهاد: جهاد کردن 

جهاز: بارها 

جَهالة: نادانی 

حَهر: آشکارا کند 

چهر (لحر): آشکار ۱ کردن» آشکار کردن, 
آشکار 


جهرا: آشکارا 


چرة: آشکارا 
جید: جهد و طاقت 
جَیْ: گسیل کرد گسی کرد 


:‌ 


جهنم: دوزخ 


« ۱ 
حازب: جنگ کرد ۵ 
الحاج: حج کنندگان 





۳۹۲ 


حاج؛ پیکار کرد 
حاجة: آرزو 
الحاسبین: حساب کنندگان 
حاش: بازداشت خواهیم»حاشا 
حاشر ین: گرد کنندگان 
حاصب: باد 
حاضر به جای آمده 
خاضرة: به نزدیکی 
حاضری- : باشندگان 
حافظا: به نگاه داشتن 
حافظات: نگاه دارندگان 
حافظون (لحافظون): نگاه دارندگان» نگاه 
داران, نگاه‌دار 
حاق: فرود آمد. برسید» برسد 
امحاکمین: حکممکنندگان» داوران» کارگزاران 
حام: بریده . 
الحامدون: سپاس دارندگان 
حخب (الحب): دانه 
۵ حب: دوست داشتن» دوستی 
خا: دوست داشتن 
حَبّة: دانه 
خبط: هرزه ببوه هرزه کند» باطل شود 
خبطت: نیست شد. به باطل بود باطل 
شود هرزه ببود 
خنی: ‏ 
حثیفً: به شتاب 


ترجمه قرآن ماهان 
لحج: حج 
حجاب: پرده‌ها» پرده 
حجارة: سنگ 
حَج الیْتَ: آهنگ خانه کند 
حجة الحجه): حجت. حجنه؛ درستی 
الحَجٌر: سنگ 
حجر: باز داشته 
الحچر : حچر 
خدود: بازداشتها» فریضه‌هاء» حدها 
حدیث (الحدیث): سخن. حدیث 
حدید: آهن 
حدر: ساز 
خر (لخرا: گرم 
الخر: آزاد 
خرام (الحرام): بازداشته, حرام 
الخرب: کارزار 
خرث (الحرث): کشت 
حَرصت: حریصی کنی 
خرصتم: سختی کنید 


خرض: بیماری گران 


خرض: برانگیز» بینگز 


خرم: حرام کرد‌حرام کردند 

حرم: احرام گرفته,به حرم باشید. حرم 
بازداشته . . 

حرمٌ: حرام کرده شد 

حرما ۳ 





فرهنگ قرآن ماهان 


۳ 





الحرمات: حرامها 

خرمت: جر ام کر درد 

حرمَنا: حرام کردیم 

رن (لا)+ حرام نکردیم 
حریص: حریص 

الخریق: سوزنده 

حزب: گروه 

الحزبین: دو گروه 

خزن: اندوه 

حزن (الحزن): آندوه خوردن» اندوه 
حسب: بسنده انتت: بسنده بود 
حسبان: شمرده 

حسرات: بشیمانیها 

حسرة: پشیمانی» دریع 

حسن: نیکو» نیکوی حلال 
حسنن: نیکوی» نیک 

خسن: نیک‌اند 

الحْتنات: نیکیها 

دهیم ۱۰۳۶ ۱ 


الحْسنیین: دو نیکی 


خُسیب: شماردار, نگاه دارنده 
خشرنا: گرد کردیمی, گرد آریم 
خصاد: پبرید 

خصحص: پدید آمد 

خصدانم: مروید 

خصرت: تنگ شده باشد 
حصید: افناده. دروده 


خضر: بیاید. حاضر باشد 


حطْد. لالهالالّه 


متسود 
حفدة: نبیر گان ۱ 

حفظ: نگاه داشته است 

حَفظة: نگاهدار 

حفظنا: نگاه داستیم 

حفی: دانا 

حفیظ: نگاهبان» نگهبان» نگهدار 

لح رامتی راست. درسته ب 
راستی» واجب» سزء حق 

حَق: واجب گردد. واجب‌شد 


حقا: به راستی» به درستی 


2 
۱ حهفت: درست سل واجب کت 


الخکام: حاکمان 

خکم: داور. میانجی 

خکم (الحکم): داوری. حکمت» حکم. 
سخن صواب . . 

خَکَفت: حکم کنی 


۳۹ 

الحکمة: سخن صواب» انش راست» حکمت 
خکمتم: حکم کنید 

خکیم (لحکیم: دور راست» صوبکار 
استوارکاره حکیم. بزرگوار, داناء صواب 
فرمای, محکم 

حلال 

حلال: حلال 

تم حلال کردید 

حلی: پیرایه‌ها 

حلیة: پیرایه 

خلیم: بردبار 

حما: غریفج 

خَمّد (الحمد): سپاس» ستایش 

حمّل: بار گرفتن 

حمل: بار 

حملت: بار گرفت بردارد 

حَملنا: برداشتیم 

حَمُولة: اشتربار کشندگان 

خمید (الحمید): ستوده 

الحمیر: خران 

خمیم: آب گرم 

خنیذ: بریان کرده 

حنیف: پاک پاکیزه مسلمان» مسلمانی 
خنیف: پاکیزه 

الخواریین: حواریان 

حوب: بزه 


خول: گرد 


ترجمه قرآن ماعان 
حی: زنده است 
الحَی: زنده 
خَیْت: هرکجاء آنجا کی» آنجاک کجا 
خَیث ما: هر کجا 
حیتان: ماهیها 
خیران: خیره 
حیلة: چاره 
حین: گاه گاهی» وقت» هنگام» آن هنگام 
کی 
حَیوا: درود دهید 
بو (لحیوق): زندگانی, عذاب زندگانی 
۱۷۳/۷۵ 
خیم درود دهند شما را 


(«(خ» 
خائفین: ترسیدگان 
خائنةه: خیانت 
لخائنین: خیانت کنان» خیانت کنندگان 
خادع: فریب گرداند 


۱ خارج (ب س): بیرون آمدن 


خارجین: بیرون آیندگان» بیرون آیند 
خازنین: نگاهداران 

خاسئین:دلیلان 

الخاسرون: زیانکاران 

خاسرین (الخاسرین): زیانکاران 
خاشعین: فروتنان ۱ 





فررهنگ قرآن ماهان 
خاصَّة: خاصه 


خاضوا: در نسدند 


خاطئین (لخاطئین): خطا کنندگان, گناهکاران 


خاف: بر سد 

خافت: ترسد 

خافو ا: پترسند 

خالدا: جاودان» جاو ند 
خالدون: جاوید. جاویدان 
خالدین: جاویدان, جاوید 
خالس: یکت پکیزه 
خالصَة: خالص 
الخالفین: ماندگان 

خانوا: خیانت کردند 
لخبائث: پلیدیها 

خبال: تباهی 

خبث: پلید ش د 

۱ ۳ 

یه : بلید 

ختم: برنهاد مُهر 

وا (خذوم بگیرید 
خذوا حذرکم: برحذر باشید 
خر بیوفتاده بیفتاد 


خراب: ویرانی 


۲۹۵ 


خرجت: بیرون روی» بیرون شوی 
خرجنا: بیرون آمد یمی 


خرجُوا: بیرون آمدندی» بیرون اف 


بیرون شدند 


الخروج: بیرون آمدن, بیرون شدن 

خزائن: گنج خانه‌هاء خزینه‌ها» گنجها 
خزی (الخزی): رسوایی عذاب, عذاب و 
خسار: زیانکاری 

خسر: زیان کردند زیانکار بود 
خسران: زیان 

خسروا: زیان کردند 

خشوع: ترسکاری 

خثبی: : بترسل 

خشیة: 2 بو ترسیدن »تسه 
خصیم: داوری کن» پیکار کن 
خضتم: در شدید 

خطب: کار 

خطوات: راهها, پیها 

خطیأت: گناهان 


۵ 
۷ 


۳۹۹ 

خفافا: سبکان 

خفتّم: بترسید. ترسید 
خفیة: ترس 

خلاف: دیگرسو ۲ پس 
خلاف: تن [ظ: بن | 
خلاق: بیهره 

خلال: میان 

خلال: دوستی 

لخلّد: جاودان 

خلصوا: یکسو شدند 
خلف: سیس» از پس» پس» دیگران 
خلف: هشتیج 

خلفاء: خلیفتان 

خلفوا: خلاف کردند 
خلق: آفریده سد 

خْفَت: بیافریدی 


ترجمه قرآن ماهان 
خلفتٌ (ما): نه‌آفریدی 
خلقنا (ما): نه آفريديم 


خلوا: دست باز دارید 

خلیل: دوست 

خمُر (الخمر): می» می‌خوردن 
الخنازیر: خوکان 

خنزیر الخنزیر): خوک 

خوار: بانگ ِ- 
لخوالف: مخالفان 

خوان: خبانت کن . 

خوّض: بیراهی 

خوف (الخوف): ترس» بیم 

خولنا: بدادیم 

لخیاط: سوزن 

خیْر: نیکی» نیکوی, نیکی یعنی مال» 
بهتر, بهترین 

الخیرات: نیکیها 

الخیط: نشان 

خیفة: بیم» ترسیدن 

خیل: سواران 

الخیّل: اسبان,ستوران 


فرهنگ قرآن ماهان 
(۵)» 
دأئبین: پیوسته 
داثرة: گردیدن» عقوبت 
دائم: پایدار 
دانة: جمنده» جنبنده 
دابر : پس. دنبال» پشتها 
داخرون: دلیلان و فرمانبرداران 
داخلون: در شویم 
دار (الذار): سراء سرای» آن سرای 
دانیه: نزدیک آمده 
ذأب: خوی 
با دمادم پیوسته 
دبر: پس» پشت 
دخل: حبله 
دَخْل: اندر شد. اندر آمدند 
دخلت: در ۳ 
دخلنمو- : در شوید 
دخلوا (دخلو): اندر شدند. اندر آمدند» در 
۳ ۱ 
در اسة: خواندن 
در اهم: درمها 
ذرجات: پایگاهها 
درجة: پایگا 
درست: بخواندی 
درسوا: بخوانند 
الذرک: درک 
دعا: بخواند 


۲۳۹۷ 


ذعا (الدعا): خواندن دعاها 

ذعغوا: بخواندند 

دعوة: خواندن» دعا 

دعوّت: بخواندم 

دعو تمو خوانید 

دعوی: خواندن, دعا 

دفء: تبش 

ذَفْتَم: بدهید 

دک پاره پاره 

دلوک: گاه گشتن 

دی بیاورد ثكِ_-۳ 
ذم (الدّم): خون 
دمرنا: نیست کردیم. هلاک کنیم 
المع: اشک» آب چشم 

النیا: این جهان, دنیاه نزدیک 
الئواثر: گردشها 

الدواب: جمندگان» خلقان 

ُون: جز, جزازه فروده بیرون 

دیار (الدیار): سراها 

دين (الاین): دین» شماره حکم. طاعت 
دین: وامی که بباید داد وام دادن 


دیة: دیت 


«5)) 
َالری: خویشاوندان 
ذاقا: بجشیدند 


۹ 

ذا قربّی: نزدیکان» خویشاوندی 
ذاقوا: بحشیدند 

الذاکرین: پندگیران 

الذثب: گرگ 

ذیح: کشتند 

ذُر: دست باز دارء بگذار 

در بیافرید 

رن بيافریدیم 

ذرة: ذره مورچه 

درع: داش 

روا (ذرو: دست باز داریده بگذارید . 
ذریّات: فرزندان . 

ُريّة: فرزندان» فرزند 

ذکر (الذکر): نر 

ذکر (الذکر): یاده یاد کرد خرد 
ذکر: یاد کن» یادآر 

ذکر: یاد کنند» باد کردند 
ذکرت: یاد کنی 

د کر 0 یاد کر دند 

ذکُری: یاد کرد, پنده یاد کنی 
الذکری: یاد کردن 

الذکرین: دو نر 

ذکور : نران 

ذکیتم: بسمل کردید 

ذّة: ذلیلی» خواری 

ذلک: این این است آن, این بدان است, 


آتکی باد کردیم 2۸۵ 


ترحمه قرآن ماهان 
ذلکم: این‌تان. آن‌تان» آنست‌تان» 
اینست‌تان 
ذلکما: آن‌تان 
ذلکن: اين‌تان 
دللا: نرمان 
مه حرمت 
دنب: گناه 
ذنوب: گناهان 
و خداوند 
ذوا: دو تن 
دُوا عدل: گوایان عدل ,. . 
ذو اتقام: خداوند کینه کشیدن 
دوعلم: با دانش 
ذوفضل (ذوالفضل): خداوند فصل 
ذوقوا (ذوقو: بچشید 
ذومَعْفرة: خداوند آمرزش 
ذوی: خداوندان 
دب للّهب): زره طلا 
هب بشده برفت 
ذهبنا: برفتیم 
ذهبوا: ببر دند 


دی‌زرع: کشتمند 
ذی‌ظفر : چنگ دارد 

دی علم: خداوند دانش 
ذی فضل: خداوند افزونی 
ذی اقربّی: خویشاوندان 


فرهنگ قرآن ماهان 

(«ر) 
رابطوا: خویشتن نگاه دارید 
رأبی: بر آمده 
راجعون: - باز گردیم 


الراحمین: رحمت کنان, بخشایندگان 


رای -: باز زنندگان 

رازقین الرازقین): روزی دهندگان 
الراسخون: پایداران 

راع: گوش دار 

ر آغبون: ۳ غبت کنان 
راکعون(الراکعون): رکوع‌کنان 
ر اودت: بحست» ۹ 

راودذت: بخواستم» خواستم 
راوذتن: بخواستید 

را (رأی): بدید. بدیدی» بدیدند 
رئاء: بر دیدار نمایش 

رأس: سر 

رأو: بدیدند» بینند 

روس: سرها 

روّف: مهربان. امرز گار 

روّیا: خواب 

رأَیْت: بینی» بینید 

رأیْت: بدیدم 

ریْتم: دیدید» بینید 


رأین: بدیدند 


۳۹۹ 


رب: خداوند پروردگار» خدای» رب 
رب: یا رب بار خدای‌من, یا خداوند.من 
رباط: باز بستن 

رباع: چهارگان 

الرانیُون: دانشمندان 

لرُع: چهار یک 

ربنا: یا خداوند ماه ای بار خدای ما 
لربو: بو ۵ 

رجال (الرجال): مردان 

رجْز (الرجز): عذاب پلیدی 
رجس: پلیدی پلید.  «‏ 
الرجس: عذاب 

رَجْع: باز آمد» باز گردانند 
رجَعتم: باز آیید. باز گردید 
رجعوا: باز گشتند 

الرجفة: جنبش زمین 

رجل: پیادگان 

رجل: مرد . 

رجلان: دو مرد 

رَجْلیْن: دو مرد 

رجَمناسنگسار کنیم ‏ 

رجیم (الرجیم): رانده 

رحال: بارها 


ان ۵ 


رحبت: کردند 


رحل: بار 


لرحمان: مهربان 





۳۷ 

رحْمة (لرحمة4 بخشایش, بخشودن, رحمته 

پیغامبر ۱۰/۵۸ 

لرخمن: مهربان بخشایندهه خدای من 

خدای را به نام مهربان 

رحیم (لرحیم): بخشایندهه مهربان» آمرزگار 

رحیم» رحمت کن 

رت: باز دادند» بار داده بودند 

ردذت: باز گردانند مرا 

رئوا (رتو: باز زدند. باز گردانندی 

ردو : باز دهید. باز گردانید 

رذوا: بار گرداننده باز گردانیدی» باز 

گردانندشان. باز گرداندشان 

رزق: روزی کرد روزی داد روزی داده 

باشد 

رزق: روزی دادن» روزی 

رزقنا: روزی دادیم» روزی کردیم 
رسالات: پیغامها 

رسلة: پیام پینامها 

رسٌل: پیغامبران» رسولان» رسول 

رسُول (الرسول): پیغامبره رسول» فرستاده 

رشد: راه راست 

رش زرد ایآ اه انس 

زشید (الرشید): راهیافته» راه نماینده 

تضوا: بپسندیدندی» پسندیدنده پسندنده 

پسند کردنده خشنود شدنده خشنود 

رضوان: خشنودی 

رضی: خشنود شد» خشنود 


ترجمه قرآن ماهان 

رضیتم: مس 
رعب (الرعب): ترس بیم 
الر عد: تذرو اظ: تندور | 
رغد: فراخ 
رفات: ریزه‌ها ریزه‌ها پرأکنده 

ِ ۵ ۰ ۰ 
رفث (لا-): جماع نباید 
الرفد: عطأ 
رفع: برداشت بر آورد 0 
رفعنا: برداشتیم. برداشتمی 
رفیق: پار 
الر قاب: بردگان» آزادگر دنها 
رقبة: بر ده 
رقود: خفتگان 
رقی: بر شدن 
رقیب (الرقیب): ۱ نگاهدان نگاهبان, چشم 
دارنده 


الرکب: سواران 


۰ رک السحود: رکوع کنان سحجود کنان 


رکن: گوشه 

ِ ماح: نیزه‌ها 
رماد: خاکستر 
الرمّان: هنار 
رمضان: رمضان 


رمی: انداخت 


فرهنگ قرآن ماهان 

رمَیت: بینداختی 

رمیت (ما): نه انداختی 

رواسی: کوههای استوار کوههای گران 
زوح: رحمت 

روح الروح): جان» روح» وحی 
روح اَقَذس: جبریل پاک علیه‌لستلم 
الروع: بیم 

رخبان (الرهبان): رهبانان» زاهدان 
رهط: کسها 

لریاح: بادها 

ریب: گمان, شک 

ریبّ: اشگالش [اسگالش ] 

ریح (الریح): با بوی, دولت 
ریش: آرایش 


«ز) 
الزاد: توشه‌ها 
زاذت: بیفزاید 
زاو (ما): نه‌افزودندی» نه افزودند 
الزاهدین: ناخواهندگان 
زبد (الزبد): کنک 
زخفا: به خیلی 
زخرف: آرایش زر 
ززع (الزرع): کشت 


۳۷ 


زغم: گفتار 

زعمتم: دعوی کردید. گفتید 
زعیم: پذرفتار 

ژفیر:بانگ 

زکوة (لکوت): زکوت. زکاة 
زآفا: باره‌ها 

ژوال: باز گشتن 

ژوج: جفت» زن 

ژوجین: دو جفت 

زیادة: زیادت 

الزیتون: زیتون, درخت زیتون 
رینا: جدا کنیم 


زیْنا: بیاراستیم 


سس ( 


ساء: بداست. بد 

سائبة: یله کرده 

ات یز 

السائحون: روزه داران 

سائْغ: گوارنده ۱ 
السائلین: پرسندگان» خواهندکان 


۳۷۲ 
السابقون: پیش روندگان 
الساجدون: سجود کنان . 
ساجدین (لساجدین): سجده‌کنان» سجده 
کنندگان 
ساحر (الساحر): جادو 
الساحرون: جادوان 
سارب: بیرون آید 
السارق: مرد دزد 
الستارقة: زن دزد 
سارقون: دزدان 
ساعة: زمان» روزگار» ساعت 
سافل: زیر 
شالت روا کف توت 
سثل: بپرس 
قا[: پر سیدند» بر تسنلك 
سألت: برسی 
سألت (ما): نخواهیم 
ستلْوا: پپرسید. بخواهید 
2 ۱ 
سالوا: در خواستند 
سَبّت (السبت): شنبد 
سبحان: پاک است. پاکا بی‌عیباء پاکا و 
بی‌عیء پاک است و بی عیبه پاکا خداب 
سبحانک: پاکا خدایا کی توی 


سنع؛ وه 


ترجمه قرآن ماهان 


السیح: دد و دام 
سیعین: هفتاد 

بت پیش شده پیش گفته است 

سبق: نکردند پیش 

مق ن پیش رفته اسنت: پیش شده بودی 
سبقوا: پیش برند 

سبیل (لسبیل): طاعت راه. راه راست, 
طاعت 9 راه» راست؛ راه یعنی حهت» رأه 
گذریان طاعت. بهانه» راه بردن. 

ستتة: شش 

سَجد: سجده کردند 

مدا سجده کنان» سجده‌کنندگان 
سجذوا: سجده کردند. سجده کنند 

نب بجر : زندان 

سچیل: سنگ و گل 

السخت: رباه ربوا 

سحر (السَحر): جادو, جادوی 

السّحرة: جادوان 

سَحروا: جادوی کردند 

ستخر: فر مانبر دار گر داند فر ماثبر دار گردانید. 
فرمانبردار گردانند 

سخروا فسوس کردندی» فسوس کردند 
سَخط: عقوبت کند 


فرهنگ فرآن ماهان 

سر: پنهانیهاء نهان 

سرا: پنهان» نهان 

الس اء: حرمی 

سرادق: سراپرده 

سرر: تختها 

سرق: دزدی کرد 

سریع: زود 

سبعة: فراخی» فراخی و رحمت 
سعدوا: نیکیخت گردند 
سعَی: بکونید [ظ: بکوشید] 
سعیر: آتش سوزان. سوزان 
سفاهة: بی‌حردی 

سفها: بی‌خردی 


السفهاء: بی‌خردان» نادانان» سبک خردان 


سفر: سفر 

السُفلّی: فروتر 

سقاية (السقایة): پیمانه, آب دادن 
سقط: پشیمان شدند 

سَفّطوا: افتادند 

تفه اسان تاره 

سقنا- : آب دهیم 

سکاری: مستان 


۳۷۳ 
سکرا: مستکاره 
سکرة: مستی 
سکرتة: بسته شد 
سَکن: آرام. آرامگاه 


بت سکنا: ارامش 


" سکنتم: آرام گرفته بودید 


سکینة: آرامش 
سّلام: درود باده درود. گویند دروده"سلام 
رستگاری, رهانیدن 

سلطان: حچت. پادشایی» پادشای به 
قصاص 

السلم: اشتی 

السلم: اشتی 

ترا برهانید 

وه نردبان 

لسلوی: شیرین 

سَم: سورآخ 

السماء : آسمان 

سماعون: شنوندگان اشنیدندی 


۳۷ 


سمح ) لستمع): شنوایی» شنیدن؛» شنودن 
گوشها 
سَمعّت: بشنید آن زن 
سمعتم: بشنوید 
سمعنا: شنيدیم» بشنودیم 
سمعوا: بشنودند 
سَمو : نام برید 
السموات: آسمانها 
لسّموم: گرم 
سَمْیتمُو : نام نهادید, نامزد کردید 
سمیع (لستمیع): شنول شنوندهه شنوا گفتارها 
السن: دندان ۰ 
مت : خوشه 
سنیلات: خوشه 
۵ سَتةَ سال 
وف رأه» نهاد 
و سندس 
سنین (استنین؛ سالهه سال» ده سال ۱۲/۴۲ 
سنواء: یکسان است» برآبر. راست است: 
راستی. از مین 
سواء السبیل: راه راست 
السوء: بد» بدی 
سوء (السَوء): بدی, بد» سختی» زشتی» 
بدی یعنی زنا» دیوانگی 
سوأة: عورتها 
سوأة: عورت 


ترحمه قر آن ماهان 
سورة: سورت 
سوف: بوک» زود باشد» زود بود» زود 
مگرء باشد 
سَولت؛ بیاراست آراسته کرد 
سوَیْت: راست کنم 
مفول: تا 
ساره (السیاره): گذرندگان» راه روان 


سیأت (استیئات): بدیهاء گناهان 

سین (السیئه): بدی» زشتی 

نا - 
سید: خداوندان 


۱ ات براندندی 


سیروا: بروید 
السیْل: نوزابه 
سیما: پیشانیها» سیما 


«نسش» 
شاء: بخواستی» خواستی 
الشار بین: آشامندگان 
شار ک: انباز باش ؛ 
شاقوا: خلاف کردند 
شاکر: شکر پذیرنده, سپاس‌دار 
اشاکرین: سپس داران. سپاس گزاران 
شکر کنندگان 


شاهد: گوا 


فرهنگ قر آن ماهان 


شاهدین: گوایی دهند 
الشاهدین: گواهان؛ گوایی دهندگان 


۰ 
وق موی مه 


شئت: تو خواستی 

شتتما خواهید 

شأن: کار 

شثنا: بخواهیم» خواستمی| 
شته: ماننده کردند 

شجر: درختان 

الشچرة: درخت 

الشح: بخیلی 

شحوم: پیه‌ها 

شداد: سخت و تنگ 
شدید؛ سخت. استوار 

شر: بتره بدتر 

الشر: بدی 

شراب (الشراب): آشامیدنی» شراب 
شرح: بکشاید 

شرذ: بپراکن 

شرعا: روی نهادند 

شرکاء (الشرکاء): انبازان» هنبازان, انباز 
شرکوا: انبازان‌اند 

شرو- : بفروختند 

شریک: انباز» هنباز 

نیت 

شطط: بیداد 


۳۷۵ 
شغف: اندر دل رفته است 
شفاء: آسانی شفا 
شفا جُرف هار: فساد افتادن 
شفاعد: خواستن» خواهش» شفاعت 
شا خواهشگران شفیمان خواهش‌کنان 
شفیع: خواهش کن, شفعتگره شفیع 
شق: رنج 
شقاق: ناهمواری» خلاف خلاف و دشمناگی 


شک: گمان» شک 

شکرتم: سپاس دارید. شکر کنید 
شکور: سپاس دار 

شمائل: چپ 

الشمائل: جبها 

لشمال: چپ 

لشضس: آفتاب 


شنان: زشتی. بدی 


لشهادة: آشکاراء پیدا 
شهادة (الشهادة): گوایی 
شهد: گوایی داد اندر یابد 
هداد کیان گوان 
الشهّداء: شهیدان 

شهدنا: گواایم» گوایی دهیم 


۳۳۹ 

شهدنا (ما): گوایی ندادیم 
شهذوا: گوایی دهند 

هر هر ماه مه رمضان 
شهرین: دو ماه 

الشهوات: آرزوها 

شوت ارزو 

شهودا: گواه گیریم 

لشهور: ماهها 

شهید: گواء گواه حاضر به جنگ 
شهیق: خروش 

شیاطین (الشیاطین): دیوان 
شی*: چیز, هیچ چیز 

شیخ: پیر 

شیخا: پیر گشته است 
الشیّطان: دیو 

شیع: گروهان» گروهها 

شیّعا: گروه گروه 


((صی» 
الصابوّن: ترسااند 
صابرة: صبر کننده 
صابروا: شکیبا باشید 
صابرون: شکیبایان 
الصابرین: شکیبایان 
صاحب (لصاحب): یار نبازن همسایه 
صاحبة: همتا و هنباز 
ما دویار, دو خداوند 


ترحمه قرآن ماهان 


صادقون: راستگویان 

صادفین (الصادقین): راستگویان 

الصَاعقة: صاعقه 

صاغرون: دلیلان 

صاغرین (لصاغرین): خواران» دلیلان 

صالح: نیک 

الصالحات: نیکیهاء نیکی» کار نیکو. کار 
نیکواء کردار نیک زتان پارسا 

الصالحون: نیکان 

صالحین الصالحین): نیکان» خوبان 
صامتون: خاموش باشید 

صبار: شکیبا 
الصبح: سپیده‌دم 

صبر: شکیبایی شکیبایی باید کرد 
شکیبایی باید کردن 

الصبر: شکیبایی کردن 

صبْرتم: شکیبایی کردند 

صبروا: شکیبایی کردند. صبر کنند. 
صبر کردند 

صبغةاله: بر شما بادا دين خدای 

صّذ: بر گشتن 

ص برگشت 

عتقئم: باز داشتید 

۳ 

صدف: روی بگرداند 


صدق: راست. راستی 


فرهنگ قر آن ماهان 
الصدقات: صدقه‌ها 
صدقات: کابینها 


تفت رات گفشن 


3 صدقه 

صَدقوا: راست گفتندی» راست گفتند 
وا (صذو): روی بگردانیدند. باز داشته 
شدند» باز داشتند. بکشتند 

صدود: باز گشتن 

صدور (الصدور): دلها 

صدید: زردأب 

الصذیق: راست گفتار 

صدبقة: راستگوی 

الصذیقین: راست گفتاران 

صراط: راه» راه راست 

صّرف: باز گردانید. باز گرداند 
صرفت: باز گردانند 

صَرفنا: بگردانيديم. گردانيديم, برگردنيدیم 
صعید: خاک» زمین 

صغار: دلیلی 

صفیرة: خرد, کوچک 

الصفا: کوه صفا 

الصَفح: گذاشتن 

صل: دعا کن 

صلاح: صلح 

صلبو- (ما): نه بردار کردند 


۳۷۷ 


صلْح: صلح کردن» صلح 
صصال: گل خشک, گل بانگ ناک 
صلوات: درودها؛ نمازهاء دعا 
صلوة (الصلوة): نمازه نماز و دعا 
صم (الصنم): کران؛ کر 

صمّوا: کر شدند 

صتعوا: کر دند 

صنوان: از یک بون بر آمده 
صواع: پیمانه ‏ 

الصواعق: آتشهای جهنده 
صَوت: آواز 

الصور: صور 

صورثا: صورت کردیم 

صیام: روزه داشتن» روزه باید داشت» روزه 
دارد, روزه 

الصیام: روزه 

الصَیْحَة: بانگ 

صید (الصید): صید» شکار 


(«ضص » 
ضائق: تنگ شد 
ضاق: تنگ شد 
ضاقت: تنگ شد 
الضالون: گمراهان 
الضالین: گمراهان بیراهان 
الضأن: میش 


۳۷/۸ 

ضحی: چاشتگاه 

ضر: زیان» زیان کردن 

ضر (لضر): زیان» بیچارگی» سختی, سختی 
یعنی گرسنگی 

ضراء (لضرام): زیان» سختی» بیچارگی 
ضرار: بد کرداری 

ضرب: پدید کرد 

ضربْتم: برویده برویت» رفتی 
ضربنا: بزدیم» پدید کرده بودیم 
ضرُوا: زدند 

ضعاف: ضعیف 


‌‌ 
+ 


ضعف: ضعف 
ضعف: دو چندان» دوباره 
1 ۱ 
الضعفاء: ضعیفان 
ضعیف: سست؛ سست و9 نابکار 
الضفادع: وزخ 
ضل: گم نسد» بیراه نسلء ص گردد, بیرأه 
شود 
ضلال (لضلال): بیراهی, بیراه شدن» گمراه 
کردن» گمراهی, گم بودگی 
الظّلالة: کمراهی 
ضصالت: بر آه گردم ۱ 
ضوا پیر اه سدند» بیراه بودند» گم سدند» 
بیوفتادند ۵ 
ضیاء: روشنایی 
ضیف: مهمانان. مهمان 


ترجمه قرآن ماهان 
«ط)» 
طاثر: مرغ» باز شدن 
طائف: بدی 
طائفة: گروه 
طائفتین (الطائفتین): دو گروه 
طاب: حلال باشد 
طارد: راننده 
طاعة: فرمانبرداری 
طاعم: خوردن 
لطاغوت: بتان بت دیو, کعب بن الاشرفه 
کعب‌الاشرف 
طبْح: مُهر نیماد 
طبح: مهر نهادند 
طبن: خوش کنند 
طرذت: برانم 
طرف: چشم 
طرفی- : دو کرانه 
طری: تازه 
طریق: راه 
طعام (الطعام): خورش» خوردنی» طعام 
دادن طعام 
طعمُوا: خوری 
۳ 
طعنوا: عیب کنند 
طفیان: بیراهی, بی‌فرمانی» از حد اندر 
تفس ۳ 
طفقا: در ایستادند 


فرهنگ قر آن ماهان 
طلع: دیدن 
طلعت: بر اید 
طمَع: اومید 
طوبّی: خنک 
الطور: کوه 
طوّع: خوش منشی 
طوَعا: به خوشی 
طوْعتا: خوش منشی کرد 
الطوفان: طوفان 
طول: درازی 
طرا (آن-): پاکیزه دارید 
طیّب (لطیب):پاکیزه پاک پاک‌خوش 
طی: خوش 
طیبات (الطیبات): خوشیهاه پاکیهاه خوشیها و 
پاکیها 
يد خوش, خوش پاکیزه 
طیّبین: خوشان و پاکان 
طیْر (الطیر): مرغ» مرغان» مرغان پرنده. 
پرندگان 


طین (الطین): گل 


«رظ») 
ظالمة: ستمکار 
الظالمون: ستمکاران 
ظالمی- : ستمکاران» ستمکار بوده باشند 


۳۷۹ 


الضّلمین: بیدادگران» ستمکاران» کافران 
ظعن: رفتن 

ظل: همیدون همه روز بباشد 
ظل: سایه 

ظلال: سایه‌ها 

ظلام: ستمکار 


ظلّ سایه 


ظللن: سایه کردیم 

ظلم: ستم, بیدادی» شرک آوردن ستم 
> ‌ 0 
ظلم: ستم کرده باشند 

ظلما: به ستم 

ظلمات لمات تاریکیهء تاریکی» تاریکی 
کفر تاریکیهای کفر 

ظلمت: ستم کردند 

ظلمْنا: ستم کردیم 

ظمْنا (ما): نکردیم ستم 

ظلمُوا؛ ستم کردندی» بیداد کردنده ستم 
کنتله شتتمکارانت ۵ 
ظلموا ستم کردند 

ظلمُونا (ما): ستم نکردیم 

ظلوا: همه روز بباشند 

ظلوم: ستمکار 

ظلیل: پایدار 

ظن (الظن): وهم. گمان, اندیشه 


۷۸۰ 


ظن: پندارند. بیندیشید 

ظتوا: پنداشتند» پندارند. گمان بردند» به 
گمان شوند 

ظفر: پیدا شد» پدید آمد» دیداری کرد 
ظهور: پشتها 


((ع)) 
عابدون (العابدون): پرستندگان 
عابری- : گذرندگان 
العاجلة: این جهان 
عاة: از حد بگذرد 
عاد: از حد گذرنده» از حداندر گذشته از 
و 
عادوا: باز گشتندی 
عاشرو : زندگانی کنید 
عاصف: بادناک 
عاصم: فریادرسء نگهدارنده 
عاقبة: سرنجام .. 
عاکفون: باشنده باشید 
العاکفین: ایستادگان 
عال: برتر .. 
عالم: دانا 
عالمین: جهانیان, خلقان 
عالمین: داناان 
عالی: زبر 


ترحمه قرآن ماهان 


عام: سال 


عامل: کار کنند کار » کار همی کنم» کار کنم 
عاملون: کار کنندگان 

العاملین: کار کنان 

عاهَذ: پیمان کرد 

عاهدت: پیمان کردی 

عاهدتم: عهد کردید 

عباد: بندگان 

عبادة: پرستیدن 

تم وت کار 
عبرة: پند 

العبید: بندگان 

عتوا: گردنکشی کردند. بگردیدند 
عثر: بر سیدند 

کت با ند دی ت 

عجبتم: شگفت داستید 

عَجرت: عاجز بودم 

عجل (العجل): گوساله 

عجلتم: شتاب می کنید 


عد؛: وعده کون 


عداوة (لعداوة4: دشمنی کردن» دشمنی 


عده (العتة): شمار» شماران 


َ ثِ, بِ ۰ 
کل : بستاندن 


تم: باز گردید 


۴ و 


و 


فرهنگ قرآن ماهان 

غذّد: شمار. شمرده 

عثل (العدل): عدل, داد, فدا - 
عدن: درنگی» جاودان 

عدنا: باز گردیم 

عدو: دشمنی 

عدو: دشمن 

عدوان: از حد اندر گذشتن 
العدوان: دشمنی کردن» دشمنی 
العدوة: تاختن 

غتاب: التتات ۷ غلاب فقریت 
عَذب: عداب کرد 

عربی: تازی 

عرش (العرش): عرش, تخت 
عغرض: چیز» خاص, خاصد 
لعُرف: نیکوی 

غ قوا: بشناختند 

عزه (امزه : عزت» غلبه 

عزرتمو -: بیرون [ظ: نیرو] کنید 
عزرو- : نیرو کند 

عزیز (لعزیز: عزیزه بی همته دشخوار 
سختگیر» خدای عزیز. استوار کار 
العسر: دشواری 

العسرة: سختی 

عسی: باشد که بوک بود ک تامگر مکر 
عشاء: شبانگاه 

عشر: د۵ 


۲۸۱ 


عشرة: ده 

عشرون: بیست 
العشی: شبانگاه 
عشیرة: خویشان 
عضاه -عضا 

عصبدة: گروه. جماعت 
عصوا: بی‌فرمان شدند. بی‌فرمانی کردند. 
عاصی سدند 

عصی: نافرمانی کند 
عصیب؛ سخحت 
عصینا: عاصی گشتیم 
4 یار 

عضین: بهره بهره 
عطا: دهش» عصا 
عظ: پند ده ۵ 


عظو : پند دهید 


عفا: عفو کرد 


۰ لعَفو: صدقه ‏ 


عفو: اندر گذارنده» عفو کننده 
مر تیار فتاه 

عَفونا: عفو کردیم 

عفی: اندر گذارد 

عقاب (العقاب): عقوبت 


۸۲۳ 


طقبی: سرانجام ‏ 
عقبی- : پاشنه 
عقبیه: دو پاشنه. پاشنه 
عَقدّت؛ ببستند 
عََدتم: ببستی 
روا (عقروم)ببکشتند 
العقود: عقدها 
علام: داننده 
غلامات: نشانیها 
علانید: آشکارا 

علم (العلم): دانش» علم 


غلم: داند. دانست. بدانستندی 
علم (لا-): ندانیم 

عم بیاموخت. آموخت. بیاموزانید 
غلمت: دانسته‌ای» تو دانی 
علمتم: همی دانید. دانسته‌اید 
منم دانید 

علمنا: دانستیم 

غلمنا (ما): ندانستيم 

عَْمنا: پياموزيديم 

غلو- : کردند 

علو: برتری 

علی: بر 

غلی: برتر 


ترجمه قرآن ماهان 
لعلْا: زیر 
عَلیْکم: بر شما باده بر شم 
علیم (العلیم): داناء دانا کردارها 
غمّا: از آنچ از آنجا کی 
عمارة: آبادانی 
عمد: ستون 
عمر: زندگانی 
عمر (العمر): زندگانی» عمر 
العمرة: عمره 
عَمّل: کردار,کار, کارکرد 
عمل: بکند. کند 
عملت: کرده باشد 
عملوا: کردندی» کردند. همی کردند» کنند 
غموا: کور شدند. نابیناً شدند 
ی (لسمی) ناینان. کوران. کورند 
عمی: کور است 
عمیّت: پوشیده گشت 
غمین: نابیناان 
عن؛ از 
عنب: انگور 
العنت: بزه 
2 بزه کنند 


عند: نزدیک» نزد 


عنق: گردن 

عنید: بی‌فرمان 

عوجا : کژی خولی 
علٌد: پیمان» عهد, زنهار 


فرهنگ قرآن ماهان 
عید: عید 

العیر: کاروان. کروانیان 
عیلة: درویشی 

العین: چشم 

غینا- : دو چشم 

غینی - : دو چشم 
عیون: چشمه‌ها 


(«غ)) 
غائبین: غائب شدگان 
الغائط: بول» جای حرث 
الغابر ین: بازماندگان» ماندگان 
غاشیة: پوشیده 
لغافرین: آمرزگاران 
غافلون (غافلون: غافلان. دل‌بردگان» بی‌خبر 
غافلین (لفافلین بی‌آگاهان؛ بیخبران» غافلان 
غالب: غلبه کننده: چیره ۰ ۵ 
غالبون الغالبون): غلبه کنندگان» چیره‌گان 
الغالبین: چیرندگان 
غدا: فردا 


۳۸۳ 


لخدو: بامداد 

الغدوة: بامداد 

غر: بفریفت 

غراب: کلاغ 

غربت: فرو شود 

غرت: غره کرد 

الغرق: غرقه شدن 

غرور: غره کردن, غره بودن» فربب 
غسق: تاریکی 

غضب (الغضب): خشم. عقوبت 
غضب: عقوبت کرد» خشم گیرد 
غضبان: خشم آلود 

غفور: آمرزنده, آمرزگار» پوشنده 
غل: کینه 

غلام: پسر کودک 

غلبوا: برچیره شدند 0 

غاظد: درشتی 

غلیظ: درست» درست 9 سطبر 
الغمام: ابر 

ِ پوشیده ۱ 

غمرات: جان کندن 

الغنم: گوسفند 

نی لغنی):ب‌نیاز, تونگر 
غواش: غاشبه‌ها 


۲۸۶ 


الغی: بیراهی» بدی 

غیابت: بون» تاریکی 

غیب (الغیب): ناپید» نهان» نهانی» نهانیهه 
غایبی ؛ نابوده. غیب 

غیْر: بی» جزء بجز, نی» ناء نه . 

غیص: فرو شد 

غیظ: خشم 


الفیوب: غیبهاء نهانیها 


«ف» 
ها 
فا: دهان 
الفائزون: رستگاران 
الفاتحین:حکم کنندگان. 
فار: بر جوشید 
فاستون (فاستون+ تباهکاران, تباهکاران‌ند. 
تباهکاران باشند» فاسقان 
فاسقین (الفاسقین): تباهکاران» فاسقان 
الفاصلین: حکم‌کنندگان 
فاطر: آفریدگار 
فاعلین: کنندگان 
فالق: آفریدگار 
فواد (الفواد): دل 
فلا لشکر. گروه 
لفئتان: دو گروه 
فنتْن: دو گروه 


ترحمه قر آن ماهان 
فتح (الفتح): نصرت» گشادن» فتح 
فت‌حنا: بگشادیمی, بکشاديم بگشاییم 
فترة: وابریدن 
تا آزموده کردیم 
فتنه (لفتنة: آزمایش» فتنه. شرک‌گیره 
کافری» جواب بزه 
فتنوا: عذاب کردندشان 
قتی: جوانمرد 
فتیان: جوانمرد 
فتیان: دو جوانمرد 
الفتیة: جوانمردان 
فنیل: جید ریج‌میان دو اه چندریم دو 
انگشت. چند میان انگشت 
الفخر: سییدهدم» سییده 
فجوة: فراخی 
الفحشاء: ناخوبی» نشایست 
فخور: فخر کننده 
فدبة: بدل» کفارت 
فرلذی: تنها تنها 
فرارا: گریزان 
فرث: سرگین 
فرح: شاد 
فرح: حرم شدند 
فرخوا: شادی همی کنند. شاد شوند 
فرخون: شاد باشند 
فرش: کودکان 


فرهنگ قرآن ماهان 

فرض: واجب کند 

فُرط: از حد گذشته 

فرطمه فشتتین کر درد 

ف طنا: سست کاری کردیم 

فرع: شاخ 0 
فرقان (الفرقان): جدایی, جدایی میان حق و 
باطل 

فرقة: گروه 

فرقنا: پرآکنده کردیم 

فرقوا: جدا شدند 

فریضة: واجب. پدید کردن 
فریق: گروه 

الفریقیّن: این دو گروه. دو گروه 
فساد: تباهی» تباهکاری, تباهی کند 
فسق: بیرون شد 

فُستقوا: بی‌فرمانی کنند. فاسقانند 
فسوق: بی‌فرمانی 

فشلتم: بد دل کردید 

فصّل: پدید کرد 

فصلت: بیرون شد 

فصلت: جدا! کر دند 

فصلنا: پدید کردیم 


6۵ 


فضل (لفضل)؛ افزونی, فزونی» کتاب» فضل 
فضل: فزونی داده افزون گردانید. برگزید 
افزونی گردانید 

فضلت: افزونی دادم 0 
فضلنا: افزون گردانيدیم. افزون گردانیم. 
1 کردیم 

فضلوا: افزونی گردانند 

فطر: بیافرید 

فعال: کننده 

فتل: کرد 

فعلْنم: کردید 

فعَلنا؛ کردیم 

فوا: بکردندی» بکردند 

فعَلو (ما): نکردندی 

اد (ل۷-): نکردندی 

فقد: هر آینه. - 

الفقراء : درویشان 

یز درویش 

الفلک: کشتی 

الفواحش: ناشایست پلیدها 

الفوز : رستگاری 

فوز: نیکبخت 


فوّق: زبر بالا 


ف اند در 


فیه: اندر جه 


۳۸۹ 


(«ق» ح 
ال وید 
قائلون: نیمه‌روز خفته بودند 
قائم: ایستاده» بر پای 
قَائمَة: ایستاده؛ خاستن انتت 
قاتل: لعنت کرد 
0 قاتل: کارزار کن 
قاتا (قاتلو): کارزار کردندی» کارزار 
کردندء کارزار گنل 
الا (اتلو): کازار کنید 
قادر: توانا 
قاسم: سوگند خورد 
قاسیة: سخت 


فاصد: آسان 


قالوا (ما): نه‌گفتند 


ترحمه قرآن ماهان 
قاموا: برخیز ند 
قانت: فرمانبردار 
قانتات: نبی خوانان 
قانتون: فرمان بردارند 
لقانطین: نومیدان 
القاهر : قهر کننده 
قاهرون: قهر کنان 
رد گور٩‏ 
قبل: سوی . 
قل: پیش 


۱ 


قبلة (القبلة): قبله 

قبیل: کسها 

قبیلا: گروه گروه 

قتال (القتال): کارزاره حرب کردن 
قتر: گرد سیاه 

قتل (القتل): کشتن 

قتل: کشت بکشد 

قتل: کشته شد 

فتلو: بکشتند 

تلو (ما-): نه کشدء نکشتند 
فتلوا: کشته شدند 

القتلی: کشتگان 

-. نیک» بدرستی» هرآینه. کی 


قد؛ 
3 
قد: دریده شده است. دریده 


فرهنگ قرآن ماهان 

قَدّت؛ بدرید آن زن 

قدر : انداره 

قدر : اندازه 

قدْر: اندازه کرد 

قترنا: اندازه کردیم 

قذروا (ما): اندازه ندارند 
القَدْس: پاک 

قدم: مشی 

َدذمتم: پیش فرستاده باشید 
قدیر : توانا 

القدیم:دیر بنه 

قرار (القرار): آرام آرامگاه 
قراطیس: طومارها 

(قرآن) الرآن: نبی, قرآن» خواندن 
قرأت: بخوانی» برخوانی 
قربا: نزدیک بودند 

قربات: نزدیکیها 

فربان: قربان 

قریة: نزدیکی 

القربی: نزدیکی 

قردة (القردة): کپیان» بوزنگان 
قرض: افام 

قرطاس: صحیفه 

فرن: گروهان. گروه 
لقرون: گروهان 


۳۸۷ 


لمری: دیه‌ها 

قریب: نزدیک 

فرية (القریة): دیه, دهها 

قرین: همنشین 

القسط: راستی, داد 

القسمة: قسمت 

۱ دانشمندان 

قصاص (لفصاص فصاص کردن» قصاص» 
برابر ۵ 

قصد: راه‌گذر 

قتص اقصص/ قمنه‌هاء این قصه‌هاء پیدا 
کردن 

قصصنا: قصه‌ها گفتیم» پدید کردیم 
قصور: کوشکها 

لقصوی: دور 

قضی: بگزارد فرمود 

قضی: گزارده شد. بگزاردندی» بگزاردند. 
رانده شد. به سر شد» حکم کرده شدی 
یت حکم کنی 

فضیتم: بگزارید 

قضینا: گزاردیم» آگاه کردیم 

قطع: پارهةٌ گذشته» پاره‌ای گذشته 

قط: پاره‌ها 


۲۸۸ 


قطعن: ببریدند. بریدند 
قطغتا: ببریدیم 

فطعنا: بیراه کنیم به پاره‌ها کردیم 
قعوا: بیوفتید 

القعود: نشستن 

قعودا؛ نشستگان 
قفینا: بفرستادیم 

قل: اندکی 

قل: بگو, بگو یا محمد 
لقلائد: از پس یکدیگر» خداوندان نشان 
کرده 

قلب: دل 

بو بگردانند 

فلت (ملم: نگفتم 
قلوب: دلها 

قلیل: اندک 

قمنم: برخیزید 

لَمر: ماه 

القْل: اسیج 

قمیص: پیراهن 

قنطار: پدره 


ترجمه قرآن ماهان 
قنوان: شاخها 
لمواعد: بناهاء بنیاد 
قوامون: ایستادگان 
وامین: ایستادگان 
و (لقوَع): نیروه تونایی 
قوَ: به نیرو 
قوّل (القول): گفتار 
فولوا: بگویید 
قوّم:گروه. مردمان» قوم 
قوی (القوی): قوی, بنیرو 
القیتار: فرو شکننده 
قیاما: ایستادگان» استادگان» پایدار 
القیامة: رستخیز» فیامت 
قیل: گویند. گفتند.گفته شد 
قیلا: به گفتار 
قیم (القیم): راست» راست و راه راست 


«رک» 
ک: چون, چنان» چنانکی 
کاد: خواست 
کادوا: خواستند 
کلاب: دروغ زن 
کاذبون: دروغ‌زنان» دروغ می‌گویند. دروغ 
کاذبین (الکادبین): دروغ‌زنان 
کارهون: ناخواهان» کراهیت دارنده کراهیت 


داشتند» کرآهیت‌اند 


فرهنگ فر آن ماهان 


کارهین: ناخواهندگان 

کاشف (۷): باز داشتن نتوانده کس 
بازترند اظ: نیست باز برنده] 

کافة: همه : ۰ 
کافرون (لکافرون): ناگرویدگان. کافران, 
کافر شدند 

کافرین (الکافرین): ناگرویدگان» کافران 
کاملة: تمام 

کی اون همه نام تسه روخ میا 
کان (ماس): نه بود 

کانا: بودند 

کانت: هست» باشد. بود 

کانتا: بودند 

کانوا: - » هستند» باشند. بودند 

کانوا (ما): نه بودند 

کأن: پنداری کی چنانکی 

کانما: چنان بود 

کانه: چنانکی بود 

کبائر: بزرگ گناهان 

کبر: بزرگ شود - بزرگ 

لکبر: بزرگی 

کیّر: بزرگ‌دار 

کیره پورگ اس 

الکبریاء: بزرگی 

کبیر: بزرگ بزرگتره مهتر 


۳۸۹ 


الکییر: تترک اندز خدایم, : 

کبیرة: بزرگ 0 

نبشته بعنی فربضه» توریت کتابی» توربت یعنی 
عبدالله بن‌سالام 

کتاب میین: کتابی پیدا یعنی لوح محفوظ 
کتب: نوست» دی تست بنوست 


و 


کنب: نوشتند» نوشتندی» نبشته شد» نبشته 
شود فریضه کردند 

کتب: کتابها 

کتم: پنهان کند 

کثر: بسیار باشد 

کثر: بسیار کرد 

کثرة: بسیاری 

کثرت؛ بسیار بود 

۳ 

کثيرة: بسیار 

کذت: خواستی 

کدنا: ساختیم 

کذب (الکذب): دروغ 

کلب دروغ گفتنده دروغ گوید دروغزن 
داشتند» به دروغ داشتند 

لذبّت: دروغ گفت زن 

کذیت: دروغ گفتند 


1۹ 

کذیتم: دروغ گفتید 

کذبُوا: دروغ گفتند 

کنبو)(کذبوم): دروغ گفتنده دروغ گوینده دروغ 
زن دارنده دروغ زن داشتنده دروغ زن 
کردند. به دروغ داشتند 

کذبو دروع گفتند 

کرب: اندوه 

کرة: باز گشتن 

کرست: برگزیدی 

کرمنا: برگزيدیم 

کره: ناخوش منشی 

کره: ناخوش دارند. دشوار دارند. دشخوار 
دارندء اکراه کرد 

کرها: بناخواست, ناخوشی 

رهم : ناخواه باشید 

کر هوا: نخواستند 

کریم: بزرگوا بزرگ» خوب 

کساد: کساد شدن 

کسالی: کاهلی؛ کاهلان باشند 

کستبا: کردند 

کسیت: کردند» کرد کرده بوده کردست 
کت همین کنیده کردب 

کسیوا: کر دنت کنیة 

کسفاٌ پاره پاره 

کسوة: جامه‌ها 


ترجمه قرآن ماهان 
کشف: گشادن 
کشف: بردارد 
َشفُنء بیردیم بگردانم.باز داشتیم 
کظیم: غم خورنده. خشمناک 
الکعبة: کعبه, مکه 
الکفبتین: شتالنگ 
کف: بازداشت 
کفار: ناسپاس 
کار (الکثار): کافران؛ ناگرویدگان؛ کافر 
بودند 
کفاره: کفارت, بوسیدن [ظ: پوشیدن] 
کفر (لکفر: کافری» کافران» ناگرویدگان, 
کفر 
کفر: کافر شد. کافر شدند 
کفر: بپوشان 
کفرت: ناسپاس‌دار شدند 
کفرت: کافر گشته بودم 
کفرتم: ناسپاسی کردید. کافر شدید. 
ناسپاس باشید 
کفرن: کافر گشتیم 
کفروا: کافر گشتند. کافر شدند. کافرانند. 
نگرویده‌اند 
کففت؛ باز داشتند [باز داشتم ] 
کفل: بهره 
کوا: فرگیریت 
کفور: ناسپاس گر ناسپاس‌دار 
کفور: ناسپاس‌داری 


فرهنگ قرآن ماهان 

کف اه ات 

کفی- : دو دنست 

گل: همهء هره هرچه 

کلا: بخورید 

کل همه هریک هریکی را؛ همه را؛ هر 


 هع‎ 


ی 
کلالة الکلالة): بی‌پدر و مادر و بی‌فرزند 
کلام: سخن 

0 

کلتا: آن 

الکلم: سخن 

کلْم: به سخن آوردندی 

کلما: هر چون, هرگاه کی» هرکجاء هرگاه 
کلمات (الکلمات): سخنان, سخنها 

کلوا (کلو): بخورید 

کلی: بخورید 

کلینما: ف اس 

کم: چند 

کما: شما دو 

کن: بباش» باش 

کن: باشند 

کر ما 


۳۹۱ 


کنا: بودیمان بودیم» باشیم) بباشیم 
کت (ما): نهبو دیم ماء نبودیم 
کنا(ل )؛ نبودیمشان (کذا) 

کت بودی» بودی بو هسب ۹ باشی 
کنت: تو 

کی بباشم. بودمی 

نم (ان : اگر چنان است کی 
کنزتم: گنج نهادید 

کوکب: ستاره 

کونوا: باشید. بباشید 

الکیف: غار 

کُنل: کوچک 

کهیته: ماننده 

کید: سازش بد» اکن کار 

کیذو -: سازش بد کنید 

کیدون: کید کنید 

کیْف: چگونه» چون 

الکیّل: پیمودن» پیمانه 


«ل» 
رک 
لد ته کی 
لا: نهءنیست. نه‌نیژ 
لائم: ملامت کننده 
لاتزال: نه _ 


۳۹۲ 

لاجرم: هر آینه 
للاعنون: لعنت کنندگان 
لامستم: جماع کنید 
لایزال: هميشه 
لایزالون: هميشه 

کر 

لباس: پوششی جامه 
بث: درنگ کرد 

لبث (ما): درنگ نکرد 
بشت: درنگ کردم 
بنتم: درنگ کردید 

تم (ان-): درنگ نکردید 
لبثنا: درنگ کردیم 
لبثوا: درنگ کردند 
لسنا: بپوشیدیم 

بّن: شیر 

خم: گوشت 

لان: نزدیک» نزد 

لدّی: نزدیک» نزد 
لذلک: از بهر آن 

لسان: زبان 

لطیف (اللطیف): چابک کار» لطیف 
لعب: بازی 

لغل: تابو ک» تا مگر 


تر جمه قرآن ماهان 
لَمُرک: به زندگانی تو يا محمّد 
لد لها کرق لفیت کفله لموشت فراند 
لعن: بر اندند 
لصا لت که نموت نان 
ود و 
لفیف: به هم‌اندر آمیخته 
لقاء: رسیدن, دیدار روز قیامت 
لقد: بدرستی» هرآینه 
لکم: مرشما راست 
کن: نک» لکن لیکن 
لکُی: ‏ 
لم؛ نه 
لم: ۳۳ 
لمَا: چون؛ هر چون 
لمْتن: ملامت کردید 
لمْح: نمایش 
لمسو : پسودند 
لو چرء اگرء گرچی, اگر باشدی 
لواقح: آبستن کنندگان 
لولا: اگر نه, اگر نه آن بودی, اگر نبودی» 
چرانه ‏ 


لوموا: سرزنش کنید 


فرهنگ قرآن ماهان 


له مرورا 

لیلم: مر ایشان را 
نب 

لاب 

کاشکی 

1 نیست. نه 
الیل شب 


لبلدءشت 


(«م)) 
چی 
مات آنچ آنکی» آن زا رم 
ماا چی, چه» چیست چبود چی‌بود چپودست 
ما: نه» نباشدنبوده نه‌نیزه نیست» نه‌اید 
نه‌اند» نیم نیستیم نیستند 
ماء (الماء): آب 
مائذة: خوان 
مات: بمیرد 
ماتوا؛ بمردند» بمیرند 
مادامت: تا به جای باشد 
ماداموا: تا ایشان باشند 
مادمت: تا بودم هميشه 
ماذمنم: تا باشید ۱ 
ماداز چی» چه. چی‌چیز. چی‌چیز بودی 


خست» انچ 


۰۰ ۴ 


۳۹۳ 


ماکان: نبود چنان نیست 
ماکثین: باشندگان 

الماکرین: عقوبت کنندگان 

مال (المال): خواسته, خواسته‌ها 
مال: چی بودست 

ماب باز گشتن من» جای بازگشتن 
مئة: صد 0 
لمُوَتفکات: کشتگان قوم لوط 
لموَتون: دهندگان 

مائیْن: دویست 

ُوْدن: آواز دهنده» آوازده 

لموفة: شادوار کردن 

مَأمَن: آنجا کی ایمن باشند 

من گرویده. استوار دارنده 
لمومنات: زنان گرویده» زنان موّمنه, موّمنان 
ُومنة: گرویده 

المومنون: گرویدگان, مردان گروبدگان 
لمْمنین: گرویدگان, مومنان, مردان گرویده 
استواردارندگان 

ُوْمنین (ما...): به راست نداریم 
مَأوٍی: جای» جایگاه» بازگشت 
مبارک: به برکه. مبارک 

مبْدْل: بدل, بدل کننده 

المبذرین: پراکندگان به ناشایست 
مبشر: بیج دهنده [مژده دهنده ] 
ی ین: مزده دهندگان 


مبصر: بیننده 


۳۹ 


ُبْصرة: پیدا 

مبصرون: می‌بینند 

لمبْطلون: باطل کاران 

مبعوئون: برانگيزند. دیده کند 

مبعوئین: برانگیختن 

ُلسون: نومید گردند 

مَبوا: جایگاه 

مبین (المبین): پیداه محفوظ هویداء پیدا 
کردن» بیدا کننده 


مر 
هه 
۰ 


مبینة: بیدا 
متاب: بازگشتن من 

متاع: برخورداری, جامه» کالاء جوالها 
مُتجاورات: همسایه یکدیگر 
مُتح رف گدار 

مُتخذ: گیرنده 

متخذی.: گیرنده 

مُتربْصون: چشم دارندگان 
لمترذیة: از جای درافتاده 
ُترفی - توانگران 

متشابه: ماننده 

متشابها: مانند یکدیگر 
لمَتصَقین: بخشایندگان 


ترجمه قرآن ماهان 
المتعال خی تردن ادها 
متعمدا: به قصد آسان؛ عمدا 


مَتعْنا برخورداری دادیم 


چ‌ِ 0 
ت 


گ 


متفرقون: پرأکنده 

متقابلین: روبه روی آورده 
لمّقون: پرهیز کاران» ترسکاران 
لمْتقین: ترسکاران» پرهیزکاران 
مُتکا: تکیه‌گاه 

منکئین: تکیه زده 

المتکبرین: بزرگ منشان 
لمتوسْمین: زیرکان 

لمْتوٍکلون: توکل کنندگان 

متی: کی بود 

مثابة: جایگاه مزد دادن 

لمثانی: آنکی اندر وی ستایش است 
مثبور: هلاک خواهی گشتن 
مثقال: همسنگ» مثقال 

مثل: همچون, مانند. همچو, همچن, 
مٌثل: داستان» مانندة مثل 

مثلا: بماننده 

المَتلات: عذابهای به عبرت 
مثنی: دوگان 

مثوبه: پاداشت 

َوٍی: جایگاه جای بودن, جای 
المجاهدون: کارزار کنندگان 


فرهنگ قرآن ماهان 

مجذود: نابریده 

مُجْرمی گنهکار 

مُجرمین (المجرمین): گناهکاران 
مجری: رفتن 

مَجخموع: گردآورده 

محنون: دیوانه 

مجیب: پاسخ کننده 

مجید: بزرگوار 

المحال: عقوبت 

محذور: جأی‌ترسیدن 

مُحْرم: حرام کردند 

المحرم: حرام کرده 

مُحَرمَة: حرام کرد 

ممحسن: نیکوکار 

لمضنین: نیکوکران»نیکوییهء نیک وکردران 
مخسور: مانده گردانیده 
المخصنات: پاک دامنان, آراد زنان 
مخصنین: نگاه دارندگان 
محظور: پاز داشته 

محل: جایگاه 

مُحلّی- : حلال دارنده 

مخمود: ستوده 

محیا: زندگانی 

محیص: وریگاه» رستن 

محیط: داناء بررسنده» گرد اندر گرد 
گرفته 

مُحیطة: کرد گرفتست 


۳۹۵ 


مُختال: کشی کننده 

مُختلف: ناهموار 

مختلفاً ناماننده به یکدیگر 
مختلفین: ناهموار می‌باشند 
مَخذول: فرومانده 

مُخرج: بیرون آورده بیرون آرد 
مخرج: بیرون آوردن 

مخرجین: بیرون کردگان 
مُخزی: رسوا کند 

مخلصون: یکتاايم 

مخلصین : با اخلاص, به اخلاص 
مخّصین:یکنا ردنیگان, یا گردیدگان 
المخلفون: ماندگان 

مَدّ: بکشید 

المدائن: شهرها 

مر ین: پشت دادگان 

مدة: وقت 

مُدخور: دور کرده» نکوهیده 
مُدخل: اندر آوردن 

مُدخل: جایی که درشوند 

مَدذنا: بگستردیم 

مدر ار: باران پیوسته» باران 

مَدیّن: مردمان مدین 

لمدینة: شارستان» شهرهاء شهر مصر 
نوم عیب کرده 


و هو 5 ۰ ۰ ۳ 


۳۹۹ 


مَذْموم: نکوهیده 

مٌ بگدرد» بگذشتی 

مراغما: ناکام 

المرو: مر د 

مرق: بار یکی باره کرت 

مرتفق: جایگاه 

مرتین (المرتین): دوبار 

مرجع: بازگشتن» بازگشت باز شدن 
مُرجو: اومیدوار 

مَرح: نشاط 

مَرذٌ (لا-): باز زدن نباشد 
مُردفین: از پس یکدیگر ایستادگان 
مردوا: استاخ شدند 

مرذود: باز رده 

مُرسّل: پیغامبر فرستاده 


لمُرسٌلون: فرستادگان, فریشتگان 


المرسلین: پیغامبران 

مرسّی: فروایستادن» وقت 

مرف راه نماینده 

مرصد: راه 

مرض: بیماری 

مَرضات: خشنودی 

مرضی (المرضی): بیماران» بیمار 
المّرفود: داده 


ترجمه قرآن ماهان 
مری: گوارنده 
مر یب به‌گمان افکننده» گمان افکننده به 
گمان افکنده 
مریة: گمان. شک 
مرید: رانده 
مریض: بیمار 
مزجاة: نارو| 
مس: برسید» رسید. برسد» رسد 
مساجد: مزکتهاء مسجدها 
مسافحین: زنا کنندگان 
مساکن: آرامگاهه جایگاههاء جایگاه 
مساکین (لمساکین4 درویشان, مسکینان 
مَسئول: پرسیده 
مست: برسد» رسید 
المْستآخرین: سپس روندگان 
مُستخف: پنهان شود 
مُستضتفون: ضعیفان 
متضتفین (لستضفین: زبون داشتگان, 
زیون باشندگان, ضعیف داشتگان ضعیفان 
المستعان: نیرو باید خواست 
الَستقدمین: پیش روندگان 
صتتقر: آرامگاه» آرام داد در پشت پدر 
ی راست . 
المْستکبرین: بزرگ منشان 
مُستم: ببساوید 
مسنتودع: زنهارگاه. رحم مادر 
مستور: پوشیده 


فر هنگ قر آن ماهان 

المستپْزئین: فسوس کنندگان 

شَنجد ((لمسجد): مزکت» مسجد 
مُسحور: جادوی کرده 

مسحورون: جادوی کردگان 

المستخر: فرمانبردار 

مسخرات: رام شده. فرمان بردگان, 
فرمانبردار گر دانندگان 

مسرفون: اسرأف‌کنان 

السنرفین: گزاف کاران» اسراف کنان 
مسطور: نبشته 

مسفوح: ريخته 

مستکم: بيافتید شما 

کین (لعسکین): درویش 

مسلما : به مسلمانی 

برد 

مسلمون: فرمانبردا آن» مسلمانان مسلمان 
شنلمین ‏ (اسلمین: گردن ‏ نهادگان, 
گردن نهندگان» مسلمانان 

مین دورف 

سُنمع (غیر): مشنویا 

مسمّی: نام زده کرده نام زده, نام برده 
مسنون: سیاه» جکنده 

مَسی: دست نبسودمی 

مسنود: سیاه گردانیده 

صومة: نشان کرده 

مشارق: مشرقها 

مشتبه: ماننده 


۳۹۷ 


مّشرب: آب خورندگاه 

المّشرق: جای آفتاب برآمدن» مشرق 
مُشرقین: وقت روشن شدن 

المّش رکون: هنباز گیران 

مُشرکون: کافر شوید. انباز گیرند . 
مُشرکین (لمشرکین» هنبازگیران» انبازگیران 
شرک‌گیران» کافران 

مُشفقین: ترسندگان 

مشکور: سپاس داشته 

مشهود: به جای آمده. فریشتگان حاضر 
باشند 

مُشیّدة: بلند بر آورده 

مصبحین: چون بامداد گشت چون بامداد 
بود 

مصدق: راستگوی, راست دارنده 

مصر: مصر شهر مصر 

مصرف: جای بازگشتن 

مصرخ: رهاننده 

مصرخی: رهانندگان من 

مصروف: باز گردانیده 

مصلحون: خوبکاران باشندی 

مصلّی: نمازگاه 

مصیب: برسد 

مصیبة: سختی, اندوه 

مصیر (لمصبر): جایگاهه جای بازگشت. 
بازگشتن, بازگشت باز شدن 

المضاجع: خوابگاهها 


۳۹۸ 


مضار: زیان کردن 
مطمن: آرامیده 

الم و طاعت داران 

مُطیرة: پاکیزه 

لسّرین: پاکیزگان 

مظلم: تاریک 

مَظلوم: ستم رسیده 

مع: باه و 

معاذ: بازداشت خواهم 

معایش: جای زندگانی کردن, زندگانی 
المعتدون: از حد درگذرندگان 

المعتدین: از حد اندرگذرندگان. از 
حدگذرندگان» گردندگان از حده. از حد 
در گذرندگانء گردیدگان 

مغجزی: عاجز کننده» عاجز کرد 
معجزین: سست کنندگان» عاجزان» عاجز 
شدگان- عاجز کردن- گریختن 

معدود: شمرده 

معدودات: شمرده 

مَعدودة: شمرده 

مرس ۳ عذاب کننده»,عذاب کند 


نت کی 


ترحمه قرآن ماهان 
مُعَذبین: عذاب کنندگان 
معدرة: عدر کردند 
المعذرون: عذر خواهان 
معرضون: روی گردانیدگان, گردیدگان» 
روی بگردانند 
معرضین: روی گردانندگان» روی گردانیده 
معروشات: برداشته 
معروف (المعروف): نیکوی» نیکی» نیکو 
المعز: بز 
معزل: یک کرانه 
معشر: گروه 
معقب: سپس افکننده 
ُعَفبات: سپس یکدیگر آیندگان 
معلوم (المعلوم): دانسته 
معلومات: دانسته 
مغارب: مغربها 
مغانم: غنیمتها 
الفرب: جای آفتاب فروشدن» مفرب 
مغرقون: غرقه شدن 
المغرقین: غرقه شدگان 
مغرم: تاوان 
مغفرة (المغفرة): آمرزش 
مغنون: بازداشتن 
یر (لم یتک): بنه گرداند 


فرهنگ قرآن ماهان 
مفاتح: خزینه‌ها 


6 سس 
۰ 


مفتر (انت ): از خویشتن همی بافی 
مفترون: دروغ‌زنان 

مفتریات: مفعل کرده [کذا] 
المفترین: دروغ زنان 

فرطون: از فراموشان انگارند 
مفروض: واجب کرده, پدید کرده 
مفسدین (المفسدین)؛: تباهکاران» فسلدکنان 
مفحتلا: جدا گر ده 

فلا ندید کرده 

مَفعول: کرده؛ کرده بوده» کرده و بوده 
مقام: جایگاه جای, ایستادن 

مُفتدر: توانا 

المقتسمین: سوگند خورندگان 
المقكَة: پاک 

المقربون: نزدیکان 

المقربین: نزدیکان 

المفسطین: دادگران 

مقسوم: ب‌حشیده 

مُقنعی- : برداشته 

مقیت: توانا 

مقیم: پاینده, ایستاده.جاویدانی» به پای 


۳۹۹ 


امٌقیمین: به پای داران 
مکاء: زمزمه 

مکان: جایگاه» جای 
مکانة: جایگاهها, جایگاه 
مکتوب: نوشته 

مکت: درنگ 


مَکذوب: دروع داشننه 

مکُر (لمکر): سازش بد, سازش, عقوبت» 
مکرء سازش بد کنند 

مکر: سازش بد کردند 

مکرتمو -: مکر کردی شما 

مکروه: نایسند 

مَکناء جای ساختیم» جایگاه کردیم 
المکیال: پیمانه 

مکین: جایگیر 

الملائکة: فریشتگان. فريشته 

ما (ملاء. الملاء. الملوا: مهتران» کسهاء 
گروهان, مهتر, گروه کسهاء گروه مهتران 
ملةَ: دین» مت 

لح پشتواره 

المَلعونة: دور کرده از رخمت 


۳۰ 


ملفون: خواهید اوکندن 

الملقین: بيوکنیم 

ملک: فربشته 

لملک: پادشاه 

ُلک (الملک): پادشاهی» پادشایی 

ملکت: پادشا شد. بادشا گشت 

ملکوت: پادشاهی» بزرگی 

لکین: دو فريشته 

ملوک: پادشاهان 

ملوم: ملامت زده 

ممات: مردن 

الممات: عذاب مرگ 

لمُمْترین: گمان‌مندان» شک‌داران» گمان 
برندگان 

ممل؛ مدد دهم 

مملوک: پادشا گشته بروی 

مّن: هرکه هرکی, هرآن کسی؛ آلکی, آن کسی 
کی؛ آن کس کی» آن کسی, آن کس آن لست 
کی» آن ره کسی» کی» کس آنج 

مُن: کیست» ک 

المّن: چرب 

من: ازه هیچ 

منادیا: خواندنی 

مناٍل: منزلتها 

المنافقات: زنان منافقه 


ترحمه قرآن ماهان 


المنافقون: مردان منافق. منافق 
المنافقین: مردان منافق. منافق 
منام: خواب 

منتظرون: پایندگان 

۱ لمنتظر بایندگان» نر ندگان [نگر ندگان | 
منتهون: باز داشتگان 

9٩‏ ها 

منچو. : پرهابيم 

المَنخنقة: خویشتن آویخته 

من دون -: بی‌فرمان 

بیم کننده 

المنذرین: ترسیدگان 

منذرین: بیم کنندگان 

مر تا کیت 

منزل: بفرستادم 

مَنصور: یاری داده 

منضود: اندر هم پیوسته 

منظرین (المنظرین): زمان دادگان 
نع باز داشت. باز دارد 

مَنع (ما): باز نداشت, نه باز داشت 
منع: باز داشتند 

منقلبون: باز گردندگان 

مَنقوص: کاستد 

منکر: زشت . 

المنکر: زشتی 

مُنکرة: ناشناسا 


فرهنگ قر آن ماهان 

مُنکرون: ناشناختگان 
مُنکرون: - نشناختند 

منهاج: ره 

منیب: باز گردنده 

مواخر: لغزنده و آینده 
موازین: ترازو 

مواضع: جایگاههاء جایگاه 
مواطن: جایگاهها 

مواقیت: وقتها 

ان 

موّت (الموت): مرگ 

الموتی: مردگان» مرده» مرگ 
موِثق: استواری 

وج (الموج: هنگه موج 
مودة: دوستی 

المَورود: س 

مُوژون: سخته و سنجیده 
موّص: اندرز کننده 

موطی: جاگاه 

مُوعد: وعده‌گاه, جرابکاه [جایگاه] 
موعذة: وعده 

وعظة (الموعظة): پند. اندرزه هندرز 
َو تمام دهیم 

موفور: تمام کرده 

لمُوفُون: تمام کنندگان 
الموقنین: بی‌گمانان 


و 
موقوت: وقت پدید کرده 


المَوقودة: به چوب کشته 

ُولی: خداوند 

ُولّی: روی نهادست 

موهن: خوار کند . 

مهاچرا: برمیده 

المهاجرین: مهاجران» مهاجریان 
مهاد (المهاد): گسترش, گاهواره 
المهتد: راه یافته 

مُهتندون (المهندون)؛ راه یافتگان» راهداران 
المْندی: رأه یافته 

ُْندین (المهتدین): راه یافتگان 
المفد: گهواره 

لمنل: روی گداخته 

مهْلک: تباه کنند» هلاک کند 
لو : هلاک کنیم 

مَهُما: هرگاه 

ملیْمن: ححت 1 ند 

مهین: خوار کننده 

میت: مرده 

میت (المیّت): مرده 

مَيْتَة (المیتة): مرده. مردار 
مینای المیثاق): پیمان, عهد. استواری, 
استوار کردن 

المیزان: ترازو 

لمَیْسر: قمارء قماری 

المیعاد: وعده» وعده‌ها 


«ن» 
نائمون: خفته باشند 
ناج: رستنی 
نادمین (النادمین): پشیمانان 
نادوا: ندا کنند 
ناتی: آواز داده ندا کند, بانگ کرد بانگ 
کنند 
نار (لنار): آتش, آتش دوزخ» دوزخ 
التاس: مردمانء آن مردمان 
ناصحُون: نیک خواهان 
الناصحین: نصیحت کنان 
ناصرین: یاریگر 
ناصیة: موی پیشانی 
الناظرین: نگرندگان 
نافلة: افزونی 
ناقة (لَاق): ماده شتر, اشتر 
الناهُون: باز دارندگان 
نا: دوربرد 
نأتی: همی گیریم 


ای 
س‌ 


نأتی (آن-): بياايم 


نوتی: بدهیم 
نوتی: به ما دهد 


ترحمه قر آن ماهان 
نأخذ (آن): بگیرم 


نوخر (ما): سپس همی نداریم 

ناکل (آن-): بخوريم 

نوّمن (لن): استوار نداریم» راست ندارم؛ 
نگرویم 

نوُمن: ایمان آوردیم 
نمنن: بگرویم 

نبات: نبات» رستن» گیا 


نب خبر داد 


سرت از 


نیو : آگاهی ۳ 


لو( -): بیازمايیم 
بلون: آزموده گردانیم 
لبْة: پیغامبری 
نبَویّن: جای سازیم 
نبی (النبی): پیغامبر نبی 
نبیع: آگاهی ده 

ین (ل ): پدید کنیم 
نبین: پدید کردیم 
لنبیُون: وراه 


النبیین: پیغامبران 


فرهنگ قرآن ماهان 


س‌" 
نی ی 


نتبرآ: بیزار گشتمی 

نتبع: به دم رویم 

نتبع؛ به دم رویم 

نتخذ: بگیریم 

نتربْص: بررسیم 

تترکا (آن-): به جای مانی 
نتقنا: بر داشتیم 

نتوفین: بمیرانم 

نتوکل (لا): توگل نکنیم 
نثبت: استوار گردانم 

نج: برهان 

نجا: برست 

نجب: پاسخ کنیم 

نخزی: پاداش دهیم» جزا دهیم 
جر اش دهیم 

نجس: پلید 

تخل (لن: نه کنم 

النجم: ستاره 

النجوم: ستارگان 

نجوی: رازهاء سرها راز گویند 
نحی: بر هاند 

نجی: رهانیده شد 

نجیا رازکنان 

نکینا: برهانيديم 

نخشره گردکنيم. گردآريم برانگيزيم 
نحفظ: نگاه داریم 

النخل: زنبور 


نحْلة: دادنی حوش 

۷ 

نحیی : زنده گردانيم . 
نخیین: بزيانیم 

نخرج؛ بیرون آوردیم 
تخرجٌن: بیرون کنیم 
نخفی: پنهان داریم 
لنخل: درخت خرماء خرما 
نخوض: مزاح [کنیم ] 
نخیل (النخیل): خرمابنان 
نداء: آواز دادن 

الندامة. پشیمانی 


ندخل: اندر آریم 

ندخل: اندر آریم» در آریم 

ندغوا (ندعو): بخوانیم 

ندغُوا (لن-): نخوانیم 

نذر: نگذارد 

نذر: بگذاریم» دست باز ذاریم 
النذر : ترسانیدن 

نذهبٌن: ببریم 

نذیر (النذیر): بیم کننده؛ بیم دهنده 


۳۰ 


نر5: باز گردانیم 

نرگ باز گردیم. باز گردانند ما را 
نرسل (مام): نفرستادیم 

نرسل (آن-): بفرستادیم 

نرسلّن: بفرستیم 

نرفع: برداریم 

نری (ما): همی نه‌بینم» نه بینم 
نری: باز نمودیم 

نریذ: خواهیم» ما همی خواهیم 
نرین: بنمایم» بنماییم 

نزداد: بیفزآيیم 

نزغ: کین داشتن 

نزغ: شورش افکند 

نزل: فرود آمد 

نزل: انزله کرد بفرستاه فروفرستاد 
فرستادیم 

نزل: عطا٩‏ 

نزل: فرو فرستاد آمد. فرستاده آمد 
نزل (ل۷-): نه فرستادند 

نزلنا: بفرستادیمی 

نزید: بفزاییم 

نساء (النساع): زنان 

نسئّن: پپرسیم. بپرسم 

نستبق: پیشی گیریم 


ترجمه قرآن ماهان 


ف‌ سس 
۰ ۰ 
۰ ۰۰ 


نستحود (لم): نه چیره شدیم 
نستحیی: رسوا کنم 
نسندرج: بگردانیم 


۳ 
حهو 


ی 

نسک: را» خون ریختن 

نسکتن؛ بیارامانيم 

نسلک: اندر آریم 

نسُوا: فرامشت کردند. فراموش کردنده از 
یاد بهشتند 

نسنوة (النسوة): زنان 

النسی: تأخیر کردن 

نسیر: برانیم 

نشاء: خواهیم 

نشتری (لا-): نخریدیم 

تشرک (آنی): انباز گییم 

نشوز: بی‌فرمانی» خویشتن کشیدن 
نصاری(النصاری): ترساان» ترسایان 
نضب: رنج 

1 صنم 

نصح: نیک خواست 

نصخت: نصیحت کردم 

نصر (النصر): نصرت» نصرت کردن» باری 
نصّر: بکردش نیرو» نصرت داد 


فرهنگ قرآن ماهان 


نطرف (ل ): باز گردانیم 

نصرف؛ بگردانیم باز گرداند [باز گردانم ] 
التصف: نیمه میراث 

نصل: در ریم 

رم اندر آريم اندر آرد 

وس بشر ۵» بفر 

نصیب: برسانیم 

نصیر: نصرت کن» با نصرت» نصرت کننده 
ناصر» پاریگر» یاری‌دهنده یاری‌ده. یاری؛ 
0 

نضیع (۷ -: ضایع نکنیم تباه نکنیم 
نطفة: آب اندی 

نطمس (ان-): نشان ببریم 

النطیحة: به سروی ز ده 

ظر: بنگرد 

مه و 

نظن: همی گمان بریم پنداریم 

نعبذ (ان-): بپرستیم» پرستیم 

نعبد: پرستیم 

نعمّة: دعمت» نعمتها» نعمت 9 منثت 
نذ: باز گردیم 

نعد: همی وعده کنیم باز داشتیم 


نعلم: بدانیم 

تلم (ل ): بدانیم, جدا کنیم 
نغلم: همی دانیم» دانیم 

عم (ل -): بياموزيم 

نغلن: همی‌آشکار | کنیم 

نعم: نیک است, نیک 

نعم: آری 

النعم: چهارپایان 

نعمّا: نیک است آنچ 

فتل نیم 

نعْمّل: کردیم 

تفمل (ما): نکردیم 

نو (آن):باز گردیم 

نعیم (لنعیم): نعمت, با نعمت 
نفاق: منافقی 

نفخت: اندر دمم 

نفر: گروه 

نفر (لا): نه روند 

نفرق (-): جدا نکنی 

نفس: تن, یک تن» خویشتن» نزدیک 
نفسذ (ل ): تباهکاری کنیم 
تفصْل: جدا کنیم» جدا کردیم» پدید کنم. 
پدید کنیم» پدید کردیم 
نفصّل: افزون همی گردانم 
نفع: سود‌منفعت» سود کردن 
نفع: فائده کند 


۳۰۹ 


نفعل (آنس): بکنيم 

نفق: سوراخ 

نفقات: نفقه‌ها 

نفقة: هرینه 

نفقد؛ گم کرده‌ايم 

مل)+ همی برنه‌فتیم 

نفور: رمیدن 

شیر ِ 

قرو : بر برخویم 

نقص: کم کردن, کاستن 

تفر هی ار کید نید گنوی هم 
خولم. همی خبردهیم قصله کنم 
نقصص (لم): قصه یاد نکردیم 
نقض: نپذیرد» تباه کردند 

تقلب بگردانیم» همی گردانيم 
نقمُوا (ما-): نخواستند 

قول: گوییم. همی گوییم 

قول (ان-): نگویيم 

نقیب: گزبده 

نقیر: چند سفال خرماء هیچ گونه 
النکاح: زناشوی 

نکال: رسوایی 

نکتل؛ پیمانه بستانیم ۱ 
تنم (لا-): پنهان نکنید [نکنیم] 
نکثوا: تباه کردند تباه کنند 


ترجمه قرآن ماهان 


نکد: دشخوار 

تکذبٌ (لا): دروغ نگفتیمی 
نکص: بازگشت 

نکُفر: کافر شدیم 
نکلف (لا): برننهم 
تکلف (): نفرمایم 
نکن: باشیم 

تن لم: بودیم 
تکو نمی ام 
تکوئن: باشیم 

لزم؛ واجب کنیم 
لعّب: بازی کنیم 
نلب: بازی کنیم 
نلن: لعنت کنیم 

مت برخورداری دهیم 
نمث : افزون گردانیم 
نمنع: باز داریم 

زیر خواربار اریم 
ننبیم: آگاه کنم 

نتجگی: برهانیم 

نتزل: فرو فرستیم 
نزل (ماح): نفرستیم» فروفرستاده نیاید 
ننسّی: باز پس داریم 


فرهنگ قرآن ماهان 


بقل نی 
ی ۰۰ 


ننظر (ل -: بنگریم 

ننقص؛ همی کاهیم 

نن(لم): نه مابازداشتیم 

نوحی: وحی همی فرستم» همی وحی 
فرستیم. وحی همی آمد 

نوذوا: ندا کردند 

نو لنور): روشنایی» نور, روشنایی ایمان 
نوف: بدهیم 

نول: ما جزا کنیم 

وْی: بگماشتیم 

نوین: روی بگردانیم 

لنوی: استخوان 

نهار (النهار): روز 

ند ی: - راهداران 

نهتر: جوی 

نلک (آن-): هلاک کنیم 

نپلکن: هلاک کنیم 

نوا: باز داشتند باز داشتندشان 
نهقی(ما): نه باز داشت 

نهیت: نهی کردم 


(9 
و: سوگند به 
واثق: عهد کرد 
واحدة: یکی یک: بگانه, تنها 


واحدة: یک دختر 

واد: بیابان 

وادی: بیابان 

الوارتون: میرأث دارانيم 

وا د: آب جوینده .. 

وازرة: بار گیرنده» بزه کسی 
واسع: فراخ عطاء فراخ رحمت 
واسعة: فراخ بسیار 

واصب: پیوسته 

واعلنا: وعده کردیم ‏ 

واق: نگاه دارنده, نگاهدار 
واقع: بیوفند 

وال: نگاهدار 

الوالدان: مادر و پدر 

والدة: مادر 

والذی: مادر و پدر مرا 
الوالدین: مادر و پدر» پدر و مادر 
وبال: وبال 

وجد: بیابد 

وَجْدتّم: یافتید شما 

َجَدتمُو : بیابید» یابید 

وجدنا: یافتیم 

وج (م):نهیافتیم 

وجدوا: بیافتندی, بيافتند» بیابند 
جلون: - ترسندگانیم 

وجوه: رویهاء روی 


۳۸ 


وجه: روی» وجه» رحمت» هش دی 
وجهة: روی 

وَجُْت: روی به ایزد کردم 
وحد: یگانه 

وخی: فرمان 

و: خواهند 

ودوا: دوست دارند 

ودود: دوست کننده 

وراء: پس» نسم 

ورث: میراث یابد 

ورئوا: میراث دارند 

۱ لورد: جا ی آمدن 

ورق: بلگ 

ورق: درم 

ورقة: بلگ 

وری: پنهان کرد 

وزر: باره بزه 

وسط: میانه 

وسع: فراخ کرد» فراخ است 
وسوّس: وسواس کرد 

الوسیلة: نزدیکی 

وصف: صفت 

وصی: اندرز کرد آندرزه وصیت 
وصية (لوصیه اندرز کردن, اندرزء وصیت 


ترجمه قرآن ماهان 
الوصید: در گاه 
وصینا: اندرز کردیم 
وضع: نهاده شد 
وعاه: جوال 
وعَذ: وعده کرد 
وعذ: وعده کرده شد 
وعَدت: وعده کرد [کردم] 
وعدو- : وعده کردند 
وقّت (الوقت): گاه 
وقر: گرانی» کری 
وقع: بیوفتاد, افتاد. واجب + ۰ 
و کل بدادیم 
وکیل: نگاهبا 6 نگاهدان نگپدار, نگاهداشت» 
گماشته» کارساز بندگان 
ول: بگر دان 
ولایت: دوستی 
ولد: فرزند 
الولدان: فرزندان» کودکان 
ولکن: ولیکن 
ولو روی نهند 
و بگردانید» گردانید 
ولی: بر گردانید» بر + ‌ 


فرهنگ قر آن ماهان 


ولی: نگاهدار 6 نگهدار 6 دوست؛» دوست‌دار ۳ 


یار خویشاوندان 
ویتم: باز کشتید 
ولیجة: دوست پنهانی 
وهب: ببخشید 

وهبنا: بدادیم 

ویل: وای 

ول : وای 


ویلتی: وای من 


((هس)) 
۳۳ ورا؛ این را آن را حویش» او وی 
ها: -» آن زن» وی» آن. آنجاء ش, زن» 
هاتوا: بیارید 
هاجروا: ببریدند» بریدند از خان و مان» 
هجرت کردند 
هاد: راهنمای راه نماینده 
هاذوا: بر گشتند» جهود سدند» جهوداند, 
جهودان‌اند 
هادی: راهنمای 
الهالکین: هلاک شدگان 
هاهنا: اینجا 
هولاء: اینها؛ اینان؛ این ابشانءاینان‌را» 
هدنا: باز گشتيم 


هدی:فرستادن 


۳+۹ 


و 

هدّی: راه, راه راستراه نمودن 

الیدی: راه راست 

هدی: راه یافتند. راه نمود راه نمودی, راه 
راست داد‌نمود» راه دهد ۵ 
هدی: راه نماینده» راه نمودن, راه راست» 
راهی 

هدینا: راه نمودیمی راه نمودیم 

هذا: این این هستا 

هده: این است اینک 

زوآ: به فسوس» فسوس 

قل: - ۰ چی» چهه هیچ» هیچ هست. 
هستید» هرگز» چیز 

هَلک: بمیرد» نیست شدند 

هلم: بیارید 

هم: ایشان . 

هم آهنگ کرد همّت کردند 

هما: هردو» ابشان» آن دومرده آن دو 

هَمّت: آهنگ کرد آن زن» همّت کردند 
همُوا: همّت کردند 

هن ( هن): ایشان 
قنی: نوش 

هو: وی» او 

هُودأ: جهودان 


۳ 


هون: خواری 

الهمون:خوار 

هوی (الهوی): آرزو» هوا 
هواء: تهی و اندروای 
هی: آن» وی؛ این آنکی 
هیی: بساز 

هَیت: بیأی‌ها 


«ی» 
پا: ای 
پا آسفی: و آرزوها 
یابس: خشک 
یابسات: هنکن 
یایها: ای 
بَُاخذ: بگیرد 
یَُاخذ (۷): نگیرد 
أّی: نخواهد 
یت بیامد» بیارده شود 
یت (لام): نیارد» نیاید 
َأت (ماس): نیامد ‏ 
یأت الهش نه‌ییامد» نه آمد 
یوْت: بدهند, بدهد 
وت (لم: نداد 
یا (یأتم: بایند. بيارند 
یأتو (آن -): بیارند 
او (لم): نيابند 
یأَتون (لا-): نيایند» نیارند 


ترجمه قرآن ماهان 
یوّتون: بدهند 
تون (۷-: ندهندی 
با بیارد بیاید 
یاتی (ان-): بیاوردی 
یوت دهد 
یوتی (لن-): ندهد 
یأتین: بیارند. بکنند 
تین (ان-): بیارد 
یَنیّن: بیایدتان 
یاتیان: بکنند زنا 
یأخذتبگیرده گیرد 
أْحْد : بکرفتی 
وْخذ (۷-): نگیرند 
یَوخذ (لم): نه گرفتند 
یأخذوادبگیرند 
یَأاخذوا (ل ): بگیرند 
و ۳ 
یوخر: سپس دارد 
بوخرک: سپس همی دارده همی سپس 
دارد 


یَأَذْن (حتی): دستوری دهد 
ُودْن (ل ): دستوری دهند 
ُوْذون: رنجه‌دارند 

یئس: نومید شدند 

فکون: ایشان کردند 

یُوفکون: دروغ گفتند. دروغ گویند 


فرهنگ قرآن ماهان 


ی کل( -): مخوردا 
ی ال[ (ان): بخورد 
کل : همی خورند 


یم : همی فرماید. بفرماید» فرماید 
یأر (۷-): نفرماید 

رو بفرمایند. فرمایند 
یرون : بفرمایندشان 

من (۷-): ایمن نشود 

یمن (لن): نگرود 

بُوْمن: بگرودا 

بُوْمن: بگرود 

من من (م -): نگروند 

ُوْمنن: : بگروند» بگرویدند 

من (آن-): ايمن شوند 

ُوُمنوا: بگروندا.. 

منوا (لم): نگرویدند 

یُوّمنوا(د ): بگرویدنده - گرویدگان 
ُومنون: همی بگرونده بگرویدندی, گروند 


یُوْمنون (ل۷): نگروند. ناگرویدگان‌انده همی 


نگروند. نگرویدند 


یَوس: نومید» نومید گشته 


۳۱ 


ون بجویند» همی جویند 
َیْضون (لا): کم نکنند 
یبخلون: زفتی کنند 

یبد (لم): پیدا نکرد 
ییْدو: پدید آره پدید کند 
یبدلون: بگردانیدند 

یبدی (ل ): پدید کند 
ارو رز 

لصو (آن -): بکشند 
تشر مژده دهد 

بش مزدهد دهد . 
بْصرون: بدیدندی 
بْصرون (لا-): نه‌بینند 


یبَْئون: ‏ برانگیزندشان» برانگیزند. - 
رستحیز 

یکوا: بگریند 

یَبکون: همی گریند. همی گریستند 


۳۱ 


سس 


یلع (حتّی-): برسند» برسد 
یبلغُ (لد -): برسد 

ین پرسد 

یلو : همی ازموده گرداند 
یب (د ): بیازمایده خبر دهد . 
یبوّن: بیازماید 


یبلی: بیازمود 
و 


ین (ل -): پدید کند 

بیْن: پیدا کرد. پیدا کند. پدید کند 
یتامی التیامی): بی‌پدران یتیمان 

یتبر (ل -): هلاک کنند 

تیم متابع بود 

یب (آن -): پیگیر شود 

یِتبع؛به ُم رود برگیری کنند [پیگیری کنند] 
یِبع (ما): پیگیر نشود 

یتبعو- (لا-): پیگیر نباشند 

یتبعون: پیگیر باشنده به دم روند 
یتبعون (ان-): نه‌اندپیگیره پس‌روی نکنند 
یَتبوا: جای همی گرفت 

7 پیدا شود پدید آمدی 

یِحْرع: همی فرو کشد 

یتحاکموا: به داور روند 

تخد (لمب): نگرفت 


ترجمه قرآن ماهان 


یِتَخذ - (لا-): نگیرند 
ِنْخذوا (آن-): بگیرند 
یَتخذوا (لم): نگرفتند 


تَحطّف (آن-): بربایند 
یتخلَفوا: خلاف کردند 
یتبرون (لا-): انديشه نکنند 
ید کر (ما.): پند نگیرند 
یتربٌصون: وا دارند 

یتردون: همی گردند 
یِتساءلوا (ل -):پرسند یک از دیگر 
یْتَضرعون: لابه کنند 

+ پاک کنن 
یتطُرون: - پاکیزگان 
یتعارفون: بشناسند 

رتعا: اندر گذرد 

یتفرقا: بپرا کنند 

بتففهو: بدانستندی 

یِتَفْکروا (لم): اندیشه نکنند 
یَفکْرون: اندیشه کنن بیندیشند. اندیشه 
همی کنند .. . 

یف همی گردد 

یتق: پرهیز کاری کند 

یل (لم: نپذیرفت 
تقبل (لنس): نه‌پذیرند 


فرهنگ قر آن ماهان 


یَقبّل: بهذیرد 

وا (د ): بترسندا 

یِفُون: بترسند. همی پرهیز کردند» - 
ترسکاران 

تون (لام): نترسند 

یَتکبُرون: گردنکشی کردند 

ینوا (یتلو): همی خواند. بخواننده برخواند 
یتلون: همی خوانند 

پتلی: برخوانند. بخواننده خوانند 

تم ([ -): تمام کند 


‌ 


فِ 


تم (ان): تمام کند 

ْتم: تمام کند 

یتمتعوا: برخوردار باشند 
یتناهوّن (لا): باز نگردیدندی 
یتواری: پنهان شوند 


یِتوب: توبه دهد 


و 


‌ 
‌‌ ‌ 


توب (ان): توبه دهد 

یوب توبه دهد» توبه پذیرد 

توبوا: توبه کنند 

یتوبون: توبه کنند 

یتوبون (لا-: نه توبه کنند 

یِتوفْوْن: جان بستانند 

یوفْی: قبض کنند. جان بستانده بمیراند 
یتوکّل: توکل کنند. توکل باید کردن - 
توکل 

یِتوکلون: توکل کنند 

ول دوستی کند, بر گردد 


۳۳ 


یو برگردند 

یتووّن: دوست دارنده دوست و یار گیرند . 
یتولون: روی بگردانند 

یتوی: تولی کرد 

الیتیم: بی‌پدر» بی‌پدران 

بتییُون: ماند 

پثبت ( ): استوار گرداند 


شت؛ استوار گ داند 


و - (ل :باز دارند 


و۰ م‌ 


ُثخن (حتی): درو شوند 

و 

ُجادل: پیکار همی کرد. جدل کند 
ُجادلو ( ): پیکار کنند 

یجادلون: بستیهیدنده پیکار همی کنند. 
جدل کنند 

بجاهدوا: جپاد کنند 

ُجاهدوا (آن-): جهاد کنند 

یُجاهدون: کوشش کنند 

یخخحدون: همی منکر گردند. جحود کنند. - 
انکار کنان 

یجد: بیابد. یابد 

یج (۷): نه یابند 

پجد (لم ): نیابد 

یجدوا (ل ): یابند 

یجدوا (لا-): نيابند 


۳۹ 

یَجدُون: یابند 

یجذون (لا-): نه يابند, نيابند 
یخرمن (لا: گناه کار نکنده گناه نکنده 
میاردا 

یجخری: همی روند 

یجز: پاداش دهند 

یخزون: پاداش یابنه پاداشت دهنده هست 
پاداشت ایشان 

یجزی: پاداش دهد 

بجزی ۷ -): پاداش دهد.جزا دهد 
بجُزی (لاس): پاداش ندهند 
یَختل (لن-): نه کند 

َجْعل (لم): نکرد 

لو - (آن): بکنند ‏ 

یجلی (۷-: پدید نکرد 
یَجْمحون: نخواهند 

یَجْمُع: گرد آورد 

یَجْمَعُن: گرد آره گرد کند 
بَخّْلون: نادان‌اند 

بُحادد: مخالف شود 

بحاربون: حرب کنند 

یحاط (آن): گرد آید 

یحافظون: نگاهداران 


ترجمه فرآن ماهان 


بحاون: همی سخن گفت 

بُحب: دوست دارد 

یحبٌ (لا-): دوست ندارد 

بحبون: دوست دارند 

َحُذر: بپرهیزند 

بخذرون: پرهیز کنند 

یْحرفون: همی بگردنند بگردانیدند بگردند 
رم حرام کند 

بُخرمون (لا): نه به حرام دارند 

یخن (لام: نه الدوهگن کند. اندوهگن 
مباش 

یخزن: اندوهگن گرداند اندوهگن کنند 
َحزنون: اندوه خورند اندوهگن شوند 
یخزنون (۷-): نه آندوه باشد 

بَخسب: باداشت [بازداشت ] 

یَخسبون: پندارند 

بَخسْدون: همی بد خواهی کنند 

بخشر: گرد آرده گرد کنند. برانگیزم 
[برانگیزد] 

یخشروا (آن): گرد کنندشان 

بخشرون: حشر کنندشان» حشر کنند 
بَخفظون: همی نگاه دارند 

یْحق: راست کند درست کند 

یَخکم: داوری کند حکم کند 

کم (ل ): حکم کند 

یخکم (حتی-): داوری کند 


فرهنگ قرآن ماهان 

بَخکم: حکم کند» قضا کند. داوری کند 
بُحَکمّو- : داور دارند 

که 3 همی حکم وا حکم همی 


حل (۷-): حلال نباشد 

یحلفن: سوگند خوردند 

بخلفون: سوگند خوردند» سوگند خورنده 
سوگند همی بخورند 

ُحلوا: حلال کردند 

یحلون: پیرایه نهندشان 

بحلون: حلال دارند 

بَحملوا (ل ): بردارند 


‌‌ 


یحیی: راه نماید» زنده کند 
یُخادعُون: بفریبند 

بخافو ا: بترسند 

یخافون: بترسنده همی بترسندءترسیدند 
یخافون (۷-): نترسند 

یَختانون: خیانت کردند 


۳۵ 


َختلفون: اختلاف کردند. ناهمواری 
کردنده همی ناهموارشدند - خلاف‌کنان 
یدموا (آن-): بفریبند 

یخرج: بیرون رود 

یَخرج: بیرون آید 

یخرج: بیرون آورد 

یَخرجوا: بیرون آیند 

بُخرجوا (آن-): بیرون آیند 

یخرجو -: بیرون کنند 

یخرجُو - (ل: بیرون کنند 
یخرصون: - گزاف گوبان, - گزافکاران 
بخز: رسوا کند 

یُخزی: هلاک کند. عذاب کند 


یُخسفً (آن-): فرو برد 
فش ال برس 
یش (لم؛ ه ترسد 
یخشون: بترسند. 


درپوتیب 
رد , ( ۷ -): نف ی نگردانند 
یخَفْفً (آن): سبک گرداند 


ع و ِ 


بَخلق (۷-): نیافریند 


۳۹ 

یخلقون (لا-): نیافریند 
ُحلفَون: آفریده‌اند» بیافریند 
خوضوا (حتی: در شوند 
یخوضون: در شوند 

بد: دست» چیرگی 

بر تدبیر کند» خواهد. همی سازد 
یَدخل (لن): اندر نشود 
یدخل: در آرد ۰ 

پُذخلوا (1 : اندر آیند 
یُدخلو- (آن): نه اندر شوند 
فقو ادن وین 
بَدخلون: در آیندء اندر شوند 
یُدخلون (۷: نه در شوند 
یپدروّن: باز زنند 

پدرک: اندر یابد 

پدرک: بیابد 

یُدس: پنهان کند 

َذع (لم): نخواند 

یدعو: می‌خواند ۱ 
خوانند» خوانند 0 
ُدینون (۷-): نه طاعت دارند 
و" 1 ۱ 
یذبحون: همی گلو برند 

یَذْر: بگذارند 

در بگذارد 


بذکر (لمم): یاد نکنند 


ترجمه قرآن ماهان 
ُذکر (آن-): یاد کنند 
یذکرون: یاد کنند 
یروا( : پند گیرند 
تدکرون: یا کننده بند گیرنده: اندیشه 
کنند» بانديشند پند پذیرند 
یوق (ل): بچشد 
یذوقوا (ل ): بچشند 
یَذهب: بشود 
یاهب: ببرد 
راژن: تماح (بی‌نقطه) کنند 
یرت باز گردد 
یرت (لا-): باز نگردد 
بر ث: میر أث خواهد 
َرئون: میراث یابند 
یرجع: باز گردد 
رجعون: باز آیند 
ُرجٌعون: باز گردند 
رجون: همی اومید دارند 
رجُون (لا: اومید ندارنده اومید نداشتند 
امید نمی‌دارند 
رحم: ببخشاید 
برخم (لم): نکند رحمت 


فرهنگ قرآن ماهان 


برد: خواهد 

رد (لم-): نخواهد 

رف باز گردانند 

بر (لا-): باز نگرداننده باز نتوان زدن 
یرو : هلاک کنند 

ُرُون: باز گردانند 

یرژق: روزی دهد 

ُرسل: بفرستند 

ُرسل: بفرستد 

رشدون: راه راست پابند 

ُرضوب : خشنود کنند 

ُرضون: خشنود کند 

یرضی(لا-): خشنود نیست. نپسندد 
رغب (- عن): ناخواها باشد 
یروا (لا-): نه دریغ داشتند 

یرفع؛ برداشت 

یرفبُوا (لا-): نگاه ندارند 

یرون (لا.): نگاه ندارند 

ُرکم: با هم افکند 

رم: گوید 

بروا: بینند 

روا (حتی-)نبه بینند 

یروا (لم؛همی ننگرنده ننگرنده نه بینی 
[نبینند] 

روّن: به بینند 


رون (لا-:نه بینند 


۳۷ 


رهبون: بترسند 

رهق (لا؛ نیابد 

یری: بیند» دیدند 

ُری: بنماید بنمود 

ری ( -): بیند 

ری (ل -: پدید آمد 

برید: همی خواهد 

رید (لا): نمی‌خواهد 

پریدا: بخواهید [بخواهند] 
پریدوا:خواهند 

ُریدون: همی خواهند. خواهند 
ُریکمُو : بنمودیتان 

یزد: بیفزاید 

یزرون: بزه کردنده همی بردارند 
یزعُمون: دعوی کنند 

یرکون: بستایند 

بزکی: بستاید. پاکیزه گردانده فزون گرداند 
یزکی (۷-): پاک نکند 

یزید: بیفزاید. بفزاید 

یَید (ما): همی نه‌افزاید. نه‌افزاید 
یُزید (۷-): نه افزاید 

یُزیدن (ل-): بیفزاید 

یسارعون: بشتابند 

ُساقون: برانند 

سئل: خواهند 

یَستُون: همی پرسند. پرسند 
تون (۷-): نه شنبد بود 


۳۸ 


وم لو 


سم یج 

ُسَبحون: تسبیح کنند 

یَستأخرون (لا-): سپس نه‌ایستنده باز پس 
تدارا ند» پس ندارند 

یسَخرون (ما): سپس نداشتند 
ستأژن: دستوری خواهند 

ستأئن (لاس): دستوری نخواهند 
یَستًذنون: دستوری خواهند 

یستبدل: بدل کند 

یستیشرون: شاد شوند. شادی همی کردند 
بَستجیب: اجابت کند 

یستجیبوا: اجابت کنند 

سجیو (لمم): اجابت نکننده پاسخ نکردند 
َستجییون (لام): پاسخ نکنند 
سخون: رسوا کنند. همی حدیث فرمودند 
ستخفو ): پنهان کنند 

یستخفون: پنهان کنند 

یُستخفون (ل-:پنهان نکنند 

ستخلف: خلاف آورد 

پستضعقون :غیت داشتندی 
یُستطیع؛ توانایی هست 

َستطیئُون: بتوانستندی 

پستطیعون (لا-): نتوانند» توانایی ندارند 
پستعجل: شتاب دارند 


ترجمه قرآن ماهان 
یُستتففا ( ): خویشتن‌داری کند 


یَسغفرو: آمرزش خواهند آمرزش خواستندی 


یَستففرون؛ استغفار کنند. آمرزش خواهند 
بستغیئوا: فریاد خواهند 

سنتفر (آن-): بلفزاند 

یستقدمون رلا-): نه فرا پیش برند» پیش 
تزویه 

َستکبرون (لا): بزرگ منشی نکننده 
نه‌گردنکشی کنند.‌گردنکشی نکنند 
َستمع" بشنود 

ُستمئُون: بشنوده همی گوش دارند 
تون آگاه کنند 

یستنبطون: بیرون دانند آوردن 

پستنکف: ننگ دارد 

یَستنکف (لن-): ننگ نداشت 

ستون: برابر باشند 

یستون (۷-): راست نباشند 

یَستوی: برابر باشد, راست بود 

تفع ( لقن ان تاو رازت تافد 
یستویان: برابراند این دو 

ُستهزوا: فسوس کنند 

یستهلزژن: - فسوسکنان» - افسوس کنان» - 
فسوس کنندگان 


فرهنگ قر آن ماهان 


پسجد: سجده کنند 


بسچنن: باز داشته شود 
یسخرون: فسوس کنند 


یرف (لا): اندر مگذردا از حد 
ُسرق: دزدی کند 

سُرون: پنهان کنند 

ُسرون: پنهان دارید [دارند] 


یسعون: فراز شوند 


یسقی: بخوراند 


سکن بیارامد 

بُسلموا: گردن نهند 
یسمع (حتی): بشنود 
یسمَع (لا-): نشنود 
یسَمَعُوا (لا-): نشنوند 
یِسمَعُون: بشنوند 
یعون (لا-): نشتوند 
یسووّا (ل ): آندوهگین گرداند 
پسوم: پیچاندشان 
یَسُومُون: بچشانید. برهاند 
بسیر: آسان 

ُسیر: براند 


۳۹ 


یسیروا (لم): هیچ نرفتید [نرفتند] 

یسیغ: فرو بردن ۱ 

یشاوژن: خواهند 

بشاقق: خلاف کند 

یشترون: همی بخرند 

پشترون (۷): نخرند 

یُشتلون: آرزو کنند 

یُشر<: پاک کند 

بش کا: شنز که آورد 

پشرک (ان-:انباز گیرده هنباز گیرد 
یُشرک (لا-): انباز نکند 

ُشرکون: هنباز گیرنده همی انباز گيرند. انباز 
گیرند» شرک گیرند 

پشرون: بفروشند 

تشر کم دانید شما 

مر ون (ا:آگاهی نداشتند» آگاهی 
ندارند» ندانند» ندانستند 

یشغرون (ما): ندانند ندانند ایشان؛ 
یُشف: خوش گرداند 

بَشْفُْوا: خواهش کنند 

یشکرون: سپاس دارند 

پشکرون (ا): سپاس‌داری نکنند. شکر 
یُشوی: بربان کند 


۳۲۰ 


پبشهد: گوایی دهد» گواست 
یُشهٌدون: گوایی دهند 

یصالحا (آن-): صلح کنند 

تصبحوا: بامداد برخیزند 

تصبر: صیر کند 

بح باز دارد 

ُصدفون: روی بگردانیدند, برگردیدند 
فا (آن-): صدقه دهند 

یَصذوا (ل-: باز دارند 

یَصلُون: روی بگردانند. دست باز دارنده 
برگردند. برگردیدند» باز گردند 


بصعد: بر شود 


َصلَوْن: ی آرند» کی شوند 

بصم (ل -)؛ روزه دارد 

یَصنع:همی کرد کرده بود 
یَصنعّون: کردند. همی کردند 
بصیب (ان): برساند برسد عقوبت کند 


بصیب (لن-): نه رسد 


‌ مب تصیب: برساند» بر سد 


ترجمه فرآن ماهان 
یصیب (لا-): نرسید 
یُضاعف: دوبار گردانند 
یضاعف: دوچندان کند 
یُضاهُون: ماننده باشد 
بضحکوا: بخند بدند 
یَضر (لا-): نه زیان کند. زیان نکند 
یضرب: پدید همی کند 
یضربُون: بزنند 
ٍضرُون: زاری کنند 
یَضرو- (لن-): زیان نکند 
ضرون (ما: نکندزیان 
یَضع: بنهد 
(ل ): بیراه کند 
یل (آن-): گمراه کند 
ُضل: بیراه شود گم گردانده گمراه گرداند. گم 
کرد بیرآهی- 
ی بیراه بود 


0 


اد 
۰ 
۰ 
سا ‌ 


‌ 


1 


ژٍضلل: بیراه کند.گم گرداند. گمراه گرداند 


بیراه کر 

یُضلُو : بیراه کنند 

یُضلْو (آن): بیراه کنند 

بْضلوا (د-): گم شدند» گم گردانند 


رن __ 5 دانیدند» بیراهاند 


۳ 4 تباه کدی 


رد بصیق: همی یت شود 


فرهنگ فر آن ماهان 


یطاع (ل ): فرمان برندش 
1 (ل۷-): نه بسپرید 


یَطعَم: بخورد 


وف (آن): طواف کند 

بُطهْر (د ): پاک کند 

ْطْر (آن-): پاک کند 

یّطیر: بپر 

بَطیْرو: باز روی نهادند 

بطیعون: فرمان برند 

ُطیقون: بتونند 

یظاهروا (لم): نه آشکارا کردند 
یلم (ل -): - ستم کننده 

یَظلم؛ ستم کند 

ْظلم (لا-): ستم نکند 

یْظلمون: - ستمکاران» بیداد کردند 
لا ستم نکدشان: ستم نکن بر 
شماء نه ستم کنند» ستم نکنند 

بُظهر (د): پیدا کند 

بَظهروا: آشکارا شوند 


۳۳۱ 


بعبد: پر ستیدند» ان می‌پرستند 
یعبدوا (ل س): پرستند 

یعبدون: همی پرستند. می‌پرستند 
یُتدُون: - بیراهان 

عْتذرون: عذر خواهند 

یلو (لم):جدا نشوند 

یفجزون (-): عاجز نشوند 
یِعجل: بشتابد 

یعد: اومید کرد وعده کند 

یُعد (لا-): نکند وعده 

یُعد (ما): نکند وعده 

:داد دهند پیدادکتان‌اند. بگردیدند 
ُعْدُون: از حد بگذشتند 

جرب نخناین 5 

یدب ( ): عذاب کند. عذاب فرستد 
یعذب: عذاب کند 

یدب عذاب کند 

یَغرجون: همی برشدند 

یُرشون: برآورندی, بجنبانند 
یَغْرضون: عرضه کنند 

یِغرفون: همی بشناسنده بشناسند 
یُغْزب: غایب شود 

یعص: بی‌فرمانی کند 

یَصروّن: شیره کنند 

تخصم: نگاه دارد» نگه دارد 
یعطوا(لم): ندهندشان 


و 


یخطوا (حتی): بدهند 


۳۳۲ 


یَعظ: پند همی دهد 

یو (آن-): اندر گذارد 

یْقلون: اندر یابند» خرد دارند 

ِسقلون (لا؛: نه خرد دارنده اندر نیافتندی, 
هیچ خرد ندارنده خرد ندارند 

یکفون: درنگ کردند 

یلم ( ): بداننده بنماید 

بعل می‌داند 

یلم (ما): نمی‌داند 

یعلم: همی داند 

یْم: بیاموزد. بیاموزند. همی‌آموزند 

یخلموا (لم):نه‌داننده ندانند 

َحلمون: دانند. همی‌دانند» بدانند 

یعلمون (۷- همی ندانند نداننده ندانستند 
یُلنون: آشکارا کنند 

0 عمارت کند 

یَعمُروا (آن-): عمارت کنند 

یِغمل: همی کنند 

خمون: همی کننده می‌کننده همی کردند 
کر دند. کنند بکنند 

یَنْمَهُون: متحیّر همی گردند کور باشنده - 
خیره ماندگان» - کوران 

یْعود: باز گردند 

بعید: باز گرداند‌باز گردانند 


‌ ‌ 


ترجمه قرآن ماهان 


یاو فریاد رسدشان 


یغاد (لا:همی دست باز ندارد 
رن( ری 

فْشی : همی پوشد» بپوشد 
1 

یَغفر (لم: نیامرزد 


ِ ۰ 


عفر (ل -): بیامرزد 
یِغفر (لن-): نیامرزد 

عفر بیامرزد 

یَغْفر (ل۷-): نیامرزد 

یُفلب: غلبه کرده آید 

یلوا چیره گردند 

یفبون: چیره شوند 

بغن: بی‌نیاز کند 

نا (لم بودندی, نبودند,بخفتند 

غنی: توانگر کندباز توانستی داشتن 

یغنی (لا-): سود ندارد 

یغوٍی (آن-): بیراه کند 

بغیر (۷-): نگرداند 

بر بگر دانند 

یروا (حتی-): بگرداننده بنگردانند 
توا( -): دور گردند 

یَفترون: همی ببافند» ببافنده گویند» دروغ 
پافنند» دروع. کویند: - دروغ زنان» گویند 
دروغ؛ همی دروغ ساختند 


فرهنگ قرآن ماهان 


یُفتری: دروغ توان یافتن 
یفتری (آن-): دروغ گفتن 
یَفتن (آن):عذاب کند» بیاشوبانند 
یو (آن-): بیراه کنند 
یُفتنون: شورآنند 

یفتنون: دروغ گویند 

یفتی: جواب دهد 

یِفرحوا: خرم باشند 

یُفرحون: شادی همی کنند 
یفرطون (۷-): سست‌کاری نکنند 
نف قو (لم): نه جدا کنند 
یْفرقون: :ترسند 

یُفسدوا ( سا: فساد کنند 
ُفسدون:تباهکاری کنند 
بفسقون: ‌ تباهکاران- فاسقان 
ُفْصل: همی پدید کند 
یفعلتبکند 

یل (لم)؛ نکند 

یَفعل (ما): نکند 

یفعلون: همی کردند» نکنیا 
َو (آن)؛ بدانند 

فقو (ان-): برنه افتند 


یفقهون: بدانند. اندر یافتن - داناان 


یفقهون (۷-): ندانند 
یفلح (۷-):نرهاند» نرهند 


۳۲۳ 


حون (لا-): نرهند از عذاب, نه‌رهند 
قاتل: کارزار کنند» کارز از کند 
الوا (یقاتلو): کارزار کنند 

تلو (آن-):کارزار کنند 

پقاتلو- (لم-):کارزار نکنند 


یقانلون: کارزار همی کنند» کارزار کنند» 


حرب کنند 

یَل: بپذیرد 

بل (لا: نه پذیرند 
یِفترفون: بودند کنندگان 


فتّل: کشته گردد 
بقتلو : بکشند 


یِقدر: به اندازه کند 

یَقَدر (لام): توانایی ندارد 

یدرون (لا-:توانایی ندارند 

یقدم: پیش رود 

یِفروُن: خوانند 

یُقسمان: سوگند خورند. هر دو سوگند 
خوردند 


یقول: گوید» گویند. بگوید. همی گویند 
گفت 

َقولن: گویند 

یقولوا: گویند 

یِقولوا (ل ): گویند, بگویندا 
یقولون:همی گویند» می‌گویند. گویند 
یَمَوم: به پای گردد 

یِقومان: برخیزند 

ُقیمون: به پای دارند 

یک (لم: نبود 

یکاد (۷-): نتواند 

یکادون (ا.): نمی‌خواهند 

یر بزرگ آید 

یکبروا (ان-): بزرگ‌شوند 


ترجمه قرآن ماهان 
یکتبون: بنویسند ۱ 
کنند 
یکتمون (۷: پنهان نتوانند کرد 
یتکذبون: - دروغ زنان 
یکذبون (۷-): دروغ‌زن نتوانند کرد 
یکرهون (ما): نپسندند 
یکسب: کردن 
یکسبون: همی کردند, کردند» بکنند 
یکشف؛: بیوشد 
یکفاً (آن-): فرو گیرد 
یَکُفر: کافر شوند. کافر شد 
یکفر: کافر شوند 
یکفر: پیوشد 
یَکُفروا (د ): ناسپاسی کنند 
یکفروا (آن-): کافر شوید 
شدند» کافر گردند. کفر آوردند 
8 ۱ 
یکفوا (ل): فرو نگیرند 
یکفی: بسندگی کند 
یکلم (لا-): سخن نگوید 
یکن :بوده باشد» هست 
یکن (لم): نباشد. نبودی 
ین (): مباد 


فرهنگ قر آن ماهان 
کون بباشد 
یَکون: بباشد. بود 
یُکون ( ؛ ببا 

یُکون (آن-): بودی 
یکون (ل۷: نبا 


‌ 


یکونوا (ل 

یکیدوا: سازند 

لوا (لمم): درنگ نکردند 

لبون (لا-): درنگ نکردندی 
یِلبس: برپوشاند 

بسا (ل ): پپوشند 

بسا (لم:نه پوشیدند 

یلبسون: پوشند بپوشند 

تفت لا از پس منگردء سپس منگرد 
یط برگیرد 

لخ (حتی اندرآید 

لحدُون: بیرون‌آند» همی گردانند 
لبون بازی کنند» بازی همی کنند 
یلعن: لعنت کند. لعنت کرد 

یلْفوا (لم): نه افکنند 

یقن - دیدار 

پلونکم: با شما باشند 

له: مشغول گرداند 

بلْمَت: بانگ دارد 

لیم: دریا 


۳۳۵ 


یِمترون: همی به شک شوند 
هر برخورداری ده ... 
یَمحوا: پاک کند 
هون + کش 1 
یِمروّن: همی گذرند 
تمشش :ناهن 

(لا-): نه برسد 


5 


۰ 


بمسک: بدارد 
بسک نك نگاه پٍ" 


‌ 3 


ك تب 


یِمُشون: همی رفتندی» بروند 

مشی: برود 

یمکث: بباشد و بماند 

یُمکر: سازش بد کننده عقوبت کند 
یُمْکروا ( ): مکر کنند 

یُمُکرون: سازش بد کنندههمی سازش ید 
کردند» - مکر کنان 

یرون (م): نکنند مکر 

یِمَلک: نگاه دارد - پادشاه 

ملک (لا): پادشایی ندارد 

کون (۷-): پادشایی ندارند. پادشا 


۳۳۹ 


بمیت: بمیراند 

یمیز ( :جدا کند 
یمیلون: حمله آرند 

یمین (الیمین): دست راست راست 
ینادی: همی خواند 

بنال: برسد 

نال (لا-): نرسد نیابد 
ینوا (لم): نه یابند 
ینلون (لا-): نیافتندی 
پنن: باز ایستند 

نم آگاه کند. بياگاهاند 
نیت برويانیم [برویاند] 
ینبوع: جشمه روأن 
ینتظرون: پایند 

یُنتقم: کینه کشد 
یِنتهونباز ایستند 

نتهُون: بازایستند 

ینحی: 0 

ینحتون: : بترآشیدند 

یُنذرٌ (ل: بترساند, بیم کند 
ینذروا (ل ): بترسانیدندی 
نذرون: بیم کردند 

ینزغ: وسوسه افکند 


9 


ینزغن: کین دارند 
یل انزله بود 
ینزل: فرو فرستنده همی فرو فرستنده 


تر حمه قرآن ماهان 


ینظروا: بنگرند 

یَنظروا (لم): نه نگرند 

ینْظُرون: همی پایند. همی نگرند. نگرند 
نظرون: زمان دهند 

نم پرسد 

پنفخ: بدمند 

ینف: سپری گردد 

نفرو (-؛: بروند 

ینفع: سود کند, منفعت کند 

نف (لام): نه سود کند. سود نکند هیچ 
یف (آن-) سود دارد 

ینفق: هزینه کند, همی هزینه کند 
نون (۷ 7 نه هزینه کننده‌هزینه نکنند 
بنفوا: : پر آنند 

فصو (لم): نه نقصان کردند 
یََضون: بشکنند. بشکافند [یشکانند] 
یِنقضون (لا-: نشکنند 


فرهنگ قر آن ماهان 

ینقلب: بر گردد 

نکر منکر شود 

ینهون: باز دارند. باز داشتند 
ینی: باز دارد 

ینهقی (لا: باز نداشتند 
یواری: بپوشد. پنهان کند 
ُواطوْا (د -): ناسزاوار کند 
بُوحّ (لم نفرستاد 

یُوحُون: بفرستند 

یوحی: وحی کردند. وحی فرستاده شد. 
وحی کند,بفرستند 

َو: دوست دارد 

پورث: میراث یابند 

یور ث: دهد 

ُوصَل (ان-): بباید پیوستن 
پوصی: آندرز کردند 

یوصی: اندرز همی کند. آندرز کند 
یُوصین: اندرز کنند 

یُوعظون: پند همی دهندشان 
بوف: تمام دهند 

بُوفّق:ساز گار ی افکند 

یرَفْی: تمام بدهد 

یُوفْیْن: تمام بدهد 

یوق (آن-): بفکند 

یُوقنون:- بی‌گمان. ... دارند 


۳۳۷ 


یوم رو آن روز 

الیوم: روز» آمروز 

یومئذ: آن روز 

ُهاجر: بُرد از وطن 

ُهاجروا (حتّی): هجرت کنند. هجرت 
پهاجروا (لم): همجرت نکردند 

یفْتدُون: راه برند 

تون (۷-): نه دانند بردن» راه 
ندانستندی» نه راه بافتند 

بَمْتدی: دارد راه 

یهد: راه داد. راه نماید 

یهد (لم): راه ننماید» نه راه نمودندی 
یَدُون: راه یابند راه نمایند 

یندی: راه نماید 

یهدی (۷-: راه ننماید» نه راه نماید 
ییُذی: راه نمایند 

بتلک (د -): نیست شود 

یلک (ل ): هلاک کندی 


ح‌ 


لک (آن): نیست کند 
ُْلکون: هلاک کردی 
یُلکون (ان-): نکنند هلاک 
الییود: جهودان 

یس (۷-): نومید نباشد 


یس (لم): همی ندانند 


نید 


فرهنگ واژه‌های فارسی 





فرهنگ واژه‌های فارسی 


آبخورند گاه: مشرب ۷/۱۱۰ 

اين واژه مرکب در هیچ فرهنگ لغتی 
ثبت نشده است و در ترجمه‌ها و تفاسیر 
آسمانه: سقف خانه (برهان) ۱۶/۲۶ 


طبری ج ۷ ص ۱۷۵۷) 

ی با رف وود 

پارسی نیز آسمانة خانه گویند. (ابوالفتوح 

ج ۱ص ۵۸) ۵ 

سما به معنی آسمانة خانه بود. (وجوه 

قرآن ۱۳۴) 

نا را آسمانه کردن. (المصادر ۱۳۱ 

گو فرو بند رسنی از آسمانة خانه. (ترجمه 

قرآن موزه پارس ۴۴) 

آنچه زیر آسمانه توان کرد زیر آسمان 

نتوان کرد. (قابوسنامه ٩ع)‏ 

هدهد در آسمانة خانه نشسته نظاره 

می‌کرد. (قصص قرآن مجید ۲۸۸) 
تأاهمی آسمان توانی دید 
آسمان بین و آسمانه مبین 
(عماره مروزی. شاعران 

بی‌دیوان ۲۶۱) 
وز درم روی ابر پنداری 
کآسمان آسمانه‌ای است خلنگ 
|فرخی» دیوان ۲۱۰) . 


۳۳۱ 


آهختن: بياهیخت در ترجمه نزع و ینزع 
۸ ۷/۲۷ ۰ 
جامه از خویشتن آهوخحته باسشد. |تفسیری 


بر عشری از قرآن ۳۸۹) 


آهنجیدن: بياهنجيم در ترجمه نزغنا 
۷۳/۳۳ 

کینه ایشان از وی بیاهنجید. (تفسیری بر 
عشری از قرآن ۱۸۵) 

کین من آزین قوم بیاهنج. (تفسیری بر 
عشری از قرآن ۲۹۳) 

آهنگ کردن: آهنگ کنید در ترجمه 
تیمُمو ۴/۴۳ 

چنین است در ترجمة تفسیر طبری 
نسخه «صو» ج ۱ ص ۲۹۰۷ ح 

آهنگ کنان:أمّین ۵/۲ 

آخریان: بضاعَة ۱۲/۱۹-۶۲-۶۵-۸۸ 
تعبیه کردند اخریان ایشان را. (سور آبادی 
۱۵۷ 

پنهان داشتند او را اخریانی» نمودند که 
وی اخریانی است. (سور آبادی ۱۱۱۰) 
کنید اخریان ایشان در بار ایشان. (ترجمه 
قرآن قدس ۱۴۸) 

آوردیم اخریانی ناروا. (ترجمة تفسیر 
طبری ۷۵۵ ح) 

کنید اخریانهای ایشان اندر بارهاشان. 
(ترجمة تفسیر طبری ۷۳۹ ح) 

مکاس در خور اخریان کن. (قابوسنامه 
۱۳ 


۳۳۲ 


النفاق: روا شدن اخریان. (المصادر ۳۵) 
آرسمه: مَرافق ۵/۶ 
معادل این واه در ترجمه‌های قرآنی 
«آرن, آرنجن, وارنگ» آرنجاء وارن» است 
و بدین صورت در هیچ فرهنگ لغت و 
ترجمة قرانی یافت نشد. 
تنها یک صورت «ارزنو» شبیه بدان است 
که در قرآن ری آمده است: «برخیزید ور 
نماز بشورید رویهاتان و دستهاتان را تا به 
ارزنو» (ترجمة قرآن ری )٩٩‏ 
از آن سوتر: از آن سوتر نشوم در ترجمة 
آن ابر ۱۲/۸۰ 
اسیج: القمل ۷/۱۳۳ 
این واژه بدین صورت در متنی یافت 
استاخ: استاخ شدند در ترجمة مرها 
۳/۱۳۱« 
گستاخ بستاخ. بی‌لدب» لجوج. بی‌پروه 
(ختنمه) 

با کسی علم دین نگفت استاخ 
زآنکه دل تنگ بود و علم فراخ 
(حدیقه سنایی ۲۵۱) 
استاخ (المصادر ۷۶۶ ح) 
است‌خوان: نوی (۶/۹۵) 
هسته». استه نواقء حب. تخم دانة 


ای | ای 


ترجمه قرآن ماهان 

استوار داشتن: استوار دارم در ترجمة آمّن 
۴ و استوار نداری در ترجمه لاتأْمّن 
۱۳/۱۱ 
استوارکار: حکیم عزیز ۴/۵۶۹۲ ۶-۸۲ 
۷ ۰۱۴/۴ ۱۶/۶۰ 
اسگالش: ريبة ٩۹/۱۱۰‏ 
اسم اسگالیدن» سگالش؛ اندیشه, تفکر 
فکر» خیال. (لغتنامه ) 

او نمی‌خندد ز دوق مالشت 

او همی خندد بر آن اسگالشت 

(مولوی از لغتنامه) 


اشتروار: بعیر ۱۳/۶۵-۷۲ 
بیفزاید کیل اشترواری. (ترجمه تفسیر 
طبری ۷۵۰) 
هر که بیارد آن را اشترواری غله باشد. 
(ترجمه تفسیر طبری ۷۵۲) 
بیفزائيم به نام ابن يامین اشتروار بار و آن 
اشتروار بار آسان است. 

(سور آبادی ۴۱۱) 
آن را که باز آرد آن را اشتروار بارست. 
(سور آبادی ۴۱۲) 
اش کار رح اش 
۵/۲ ۵ 

آن چه دیدی بهتر از پیکار من 
تا شدی تو سست در اشکار من 
(مولوی از لغتنامه) 


فرهنگ واژه‌های فارسی 
اشکاف: اشکافهای کوه در ترجمة مَغارات 
۸/۸ 
رخنه» چاک, شکاف. (معین) 
نمونه مثالی از متون به دست نیامد. 
اشنوا: آذن ۶۱" 
در فرهنگها بدین معنی ثبت نشده است 
و در ترجمه‌های قرآن نیز یافت نشد. 
اشنیدن: آشنیدندی در ترجمة سماعون 
۳۷« 
شنیدن الغتنامه) 
از تو اشنیدم که گفتی. (قصص قرآن 
مجید ۵۱) 
خود گفت حقیقت و خود اشنید 
زآن روی که خود نمود و خود دید 
(نفحات الانس )۵۸٩‏ 

نبودند کمی توانستند آشنیدن. (ترجمه 
قرآن قدس ۱۳۴) 
آفام: قرض ۵/۱۲ و افامی دهید در 
ترجمة آفرضتم ۵/۱۲ 
و اگر افام داری بود یا ناتوانی. (کشف 
ی ۱۴۱ 
افتادن: همی برنه افتيم در ترجمه ما 
۱۱۱ ها قمی ری که فلا گر 
ترجمة لاتفقهون ۱۷/۳۴ برنه افتند در 
ترجمة آن یَفْقَیو ۱۷/۴۶ 


افسوس‌کنان: در ترجمة بستهزون ۱۶/۲۴ 


آنباز: انبازان در ترجمة شرکاء ۱۳۹- 

۱۳/۱۶۲۲ ۱۰/۲۸۷۱ ۰۶/۱۰۶ 

۷ صاحب ۷/۱۸۴ انباز باش در 

ترجمة شارک ۱۷/۶۴ 

انباز گردانیدن: آنباز مگردانید در ترجمة 
تشرکوا ۴/۳۶ 

انباز گرفتن: همی آنباز گیرید» انباز گیرید 

در ترجمهٌ تشرکون ۱۱/۵۴ ۶/۴۱ ۰ انباز 

نگیرم در ترجمة لاآشرک ۱۳/۳۶ 

۵ ابناز گیریم در ترجمة آن نشرک 

۸ و نیز موارد ۴/۴۸ ۱۶/۱-۵۴ 

۸/۳۶ 

انبازگیر: انباز گیر و انبازگیران در ترجمة 

مُشرکون ۰۲/۱۳۵ ۶/۱۶۱ ۹/۷ ۱۲/۱۰۸ 

۱۶/۱۰۰-۱۲۳-۱۶۱ ۴ 

آنکه شریک پذیرد» آنکه همتا گیرد. 

(لغتنامه» مشرک (معین) 

و من نه از آنبازگیران و همتاگویان‌ام. 

(بخشی از یک تفسیر کهن ۲۱۸) 

این انبازگیران را گوی. (کشف الاسرار چ 

۱۴۲ 

آندخسیدن: بیندخسیدند در ترجمة وی 
۰ بیندخسید در ترجمة وا ۱۸/۱۶ 

حمایت نمودن» پشتی کردن, پناه دادن,پناه 

گرفتن» عود. عیاا. پناه جستن. استعاده. 

لختنامه) 

ای پروردگار من به تو می‌اندخسم. 

(تفسیر نسفی ج ۱ ص ۳۱۲ 


۳۳ 
گفت هر آینه بیندخسیم به کوه. . 
(تفسیر نسفی ج ۱ص ۳۱۲) 
اندخسیدن من به تباری بزرگ بودی. 
(تفسیر نسفی ج ۱ ص ۲۱۷) 
چون اندخسیدند جوان مردان به غار. 
(تفسیر نسفی ج ۱ ص ۴۱۱) 
بیندخسیت به غار. (تفسیر نسفی ج ۱ ص 
۴۲ 
آندخشیدن: بیندخشیدمی در ترجمه آوی 
۰ بیند خشم در ترجمه آوی ۱۱/۴۲ 
چون بیندخشیدند جوانمردان (ترجمه 
تفسیر طبری ٩۲۰‏ ح) 
بیندخشیدمی (ترجمه تفسیر طبری ۷۱۹ 
ح( ۵ 
این صورت کلم اندخسیدن. کمتر دیده 
ی ۲ 
آنذروای: تهی و اندروای در ترجمة هواء 
۱/۲ 
سرنگون, آویخته. (معین) 
سرنگون» سرفرو افکننده» معلق. آويخته. 
لفتنمه 
او همان است که از گردن خویش 
مرد را کرد به رمح آندروای 
(فرخی ۳۸۸ 
هوا چو خاک به طبعش فرو نشیند پست 


زمین چو ذزه ز حلمش بماند اندروای 


ترجمه قرآن ماهان 
در متنهای کهن بیشتر صورت «اندرو» 
آمده است. 
آنژّله: انزله بود در ترجمة آنزل ۵/۶۸ و 
انزل ۱۱/۱۴ و ینرّل ۵/۱۰۱ 
کلام در آن که کجا انزله بوده است. 
ابوالفتوح ج ۱ ص ۲۵) 
در اينکه آیه در که انزله بود. (ابوالفتوح ج 
۲ص ۱۸) 
انزله کردن: انزله کردند در ترجمةٌ تَرّل 
۰ انزله کرد در ترجمة آنزل ۵/۴۴ 
۴ انزله کردی در ترجمة آأنزل 
۷ نکرد انزله در ترجمة ما آنزل 
۶۱۸۱ 
این ترکیب بر ساخته ایرانیان است. 
(معین) 
فرو فرستادن آیتی یا حکمی» فرستادن 
خدای تعالی آیتی پا کتابی راء نازل 
کردن. (لغتنامه) 
پیغامبران را به بازی نفرستاد و کتابها را 
به هرزه انزله نکرد. (ابوالفتوح ج ۱ ص 
۳۳۷ 
آنجه خدای بر تو انزله کرد. (ابوالفتوح ج 
۲ص ۳) 
در نوشتة قرآن بر تو انزله کرد. (ابوالفتوح 
ج ۲ ص ۱۴) 


فرهنگ واژه‌های فارسی 

گفت آری به آن خدای که تورية بر 
موسی انزله کرد. ابوالفتوح ج ۱ ص 
۳۳۶( 

این شواهد نشان می‌دهد که انزله و 
ترکیب آنزله کردن در حوزهُ شهر ری در 
زبان معمول بوده است و نه جای دیگر 
چون شواهد دیگری یافت نشد. 

انگختن: بینگز در ترجمة خرض ۸/۶۵ 
مخفف انگیختن. (آنندرا ج) شاهد مثال 
به دست نیامد. 

اوفتادن: بیوفتاد در ترجمة ۷/۳۳ 
بیوفتادند در ترجمة ح ۱ 

بیوفتند در ترجمةٌ یَخرون ۱۷/۱۰۷-۱۰۹؛ 
بیوفتادند در ترجمةٌ ضلوا ۵/۷۷؛ اوفتد در 
ترجمه تسقط ٩‏ بیوفتاد در ترجمه 
و ۰۷/۱۱۸-۱۳۴ ۱۰/۵۱ بیوفتید در 
ترجمة قَعوا ۱۵/۲۹ بیوفتد در ترجمةٌ 
واقع ٩۷/۱۷۱‏ بیوفتد در ترجمهُ شچر 
۳/۶۵ 

اوکندن: بیوکن در ترجمةٌ آن الق ۷/۱۱۷ 
بیوکندند در ترجم لقوا ۷/۱۱۶ ۱۰/۸۱ 
بیوکنید در ترجمة آقوا۸۱۰/۸۰ ۷/۱۱۶ 
بیوکند در ترجمة آلقی ۰۴/۱۷۱ ۱۰۷- 
۵ بو کنيم در ترجمة الملقین ۷/۱۱۵ 
خواهید اوکندن در ترجمة مَلْقَون ۱۰/۸۰ 


بیوکن در ترجمة آن تلْقّی ٩/۱۱۵‏ 


دوستی اوکند در ترجمة آلف ۸/۶۳ 


۳۳۵ 
دوستی نتوانی اوکندن در ترجمة مّا لفت 
۶۲ در او کنديم در ترجمة اغرینا ۵/۱۴ 
اومید: طمع ۲۳۲ ۷/۵۶ 0 
اومید دانتن: اومید داریم در ترجمة نطمَع 
۳۴ همی اومید دارند در ترجمة یرجُون 
۷ اومید ندارند در ترجمة ۷ یُرچُون 
۰۱۰/۱۱-۱۵-۷ ۰۴/۱۰۴ اومید دارند در 
ترجمة مُرجوّن ۹/۱۰۶ 
اومید کردن: اومید کرد در ترجمة بعد ۸/۷ 
؛ اومید کنم در و ۳/۹ 
اومیدوار: م2 ۱۳۶۲ 
باذناک: عاصف ۱۴/۱۸ 
باددار (لغتنامه) 
سخت گردد به وی باد اندر روزی عاصف 
پادناک. (ترجمه تفسیر طبری ۸۲۰ ح) 
وزان شود بر وی بادی سخت در روزی 
بادناک. (تفسیر نسفی ۲۵۸) 
باز داشت خواستن: باز داشت خواهم در 
ترجمة آَعُوذ ۱۱/۳۴۷ 
ای خداوند من باز داشت می‌خواهم به تو. 
(ترجمه تفسیر طبری ۷۱۴) 
باز داشت خواهم به تو بار خدایا من. 
(ترجمه قرآن ری ۳۳۹) 
باز داشت خواه به خدای که اوست آشنوا 
و بینا. (ترجمه قرآن ری ۴۷۸) 
از شر حاسد به من باز داشت خواهید. 


(انس التائبین ۲۸۶) 


۳۳ 


می‌فرماید باز داشت خواهید به خدای 
(منتخب سراج الساثرین ۲۱) 

من به تو بازداشت می‌خواهم از بدی. 
(منتخب سراج‌الساثرین ۱۱۰) 

باشندگان: حاضری - ۲/۱۹۶ ماکثین 
۳ اصحاب ۰۱۱/۲۳ ۱۳/۵ 

باشندگان اندر آنجای همیشه. (ترجمه 
تفسیر طبری ۱۹ 

این هزار مقام منزلهاست به سوی حق 
روندگان را و باشندگان را نیز مقامات 
است. (انس التاثیین ۱۲) 

باشنده: عاکفون ۲/۱۸۷ 


گفت مرا عشق کین از بر ما نقل مکن 
گفتم آری نکنم ساکن و باشنده شدم 


اسان کامای مس نوت اف 


برگذشت از نه فلک بر لامکان باشنده شد ‏ 


باشیدن: اقامت ۱۶/۸۰ 

جایهای باشیدن که پسندیدیت. (تقسیر 
نسفی ۲۶۴) 

اگر فرمائی اینجا بباشم. (قصص قرآن 
مجید ۲۱۲) 

در مدینه بباشیم یا به حرب ایشان بیرون 
رویم. (قصص قرأن مجید ۳۲۲) 


تر حمه قرآن ماهان 


مقصود بی‌قرار جمال باشیدن و طالب 
وی بودن آمد. (معارف ج ۲ ص ۱۱) 
شاهد اخیر در معنی دیگری است. 

بافتن: ببافد در ترجمة افتری ۶/۲۱ 
۵ ببافت در ترجمهةٌ افتری ۶/۹۳ 
ببافتیم در ترجمهٌ افترینا ۷/۸۹ 

تاتکناکد کا. بانگ: تاک ۵ ی 
صلصال ۱۵/۲۸ 

آفريديم آدمی را از گل خشک بانگ 
ناک. (تفسیر نسفی ۳۶۷) 

لختنامه‌ها این وله را نیاورده‌اند. 
برخورداری: متاع ۰۲/۱۹۷ ۰۵/۹۶ ۷/۲۴ 
۸ ۱۰/۲۳ ۰۱۳/۲۶ ۱۶/۸۰-۱۱۷ 

ساکن کرده در آن برخورداری شما را 
(قرآن قدس ۲۲۷) 

یا برخورداری کفی هم چنان. (قرآن 
قدس ۱۵۴) 

بزرگ‌منش: بزرگ‌منشان در ترجمةٌ 
المتکترین و المْستکبرین ۱۶/۲۹ ۱۶/۲۳ 
ایشان متکبر و بزرگ منش مردمان 
بودند. (تفسیری بر عشری از قرآن ۲۹۸) 
بدجایگاهی بود بزرگ منشان و بزرگی 
کردگان را. (ترجمه قرآن موزة پارس 
۳۳۶ 

بزرگ‌منشی کردن: بزرگ منشی نکنند در 
ترجمة لایستکبرون ۱۶/۴۹ 


فرهنگ واژه‌های فارسی 


رگن عتشین. کردند: از انمان وک 
(تفسیری بر عشری از قرآن ۲۹۸) 
بدرستی که بزرگ منشی کردند در 
تنهاشان (ترجمة قران موزهُ پارس ۸۲) 
بزشن: از اه ۴ در موارد دیگر 
«بره» آورده است. 

این کلمه در هیچ فرهنگ لغت و ترجمة 
قرآن یافت نشد. 

ساویدن: ببساود در ترجمهٌ تمس 
۳ 
ور تیه ی ۱۳۱۳۳ 
برهنه مبساوید در ترجمة لا تباشرو] 
۳/۱۸۷ 

زنان مومنه را پس طلاق دهید ایشان را از 
پیش که ببساوید ایشان را. (ترجمة قران 
تسودن: بسودند در ترجمه لوا ۵ 
دست نبسودمی در ترجمة مَسنی ۷/۱۸۸ 
نلگ: ورق ۷۱۲۲ ورقه ۶/۵۹ 

شاخ و بلگ آن بر اندام من می‌زند. 
چندانک ... (جامع الستین ۱۳) 

بنیروا: قوه ٩/۶۵‏ 

موکل باشند فران آتش فریشتگان زفتان 
او سختان بنیروا. (ترجمة فران موز 
پارس ۲۵۳) 


یب ۱ 
يافتیم آن را پهر از پاسوانی سخت بنیروا 
(ترجمة قرآن موزة پارس ۳۷۳) . 
وک: س ۰۴/۱۶۲ ۶/۱۴۸ ۸۷/۱۴۶ ۹/۵۹ 
ل ۶/۱۵۴ ٩۷/۱۶۸‏ عستی ۵/۵۲ 
۵ سَوّف ۰۴/۷۴-۱۴۶ ۶/۱۳۵ 
بون: غیابت ۱۲/۱۰؛ اصل ۱۴/۲۴؛ از یک 


دشمن شاه اربه مغرب است ز بیمش 
باز نداند به هیچ گونه سر از بون 
(فرخی از لغتنامه) 


معدن این چیزها که نیست در این خاک 


جز که ز بیرون آين فلک نبود بون 


بهانه: السبیل ٩/۹۳‏ 

بهانه بر آنکسهاست که می دستوری 
خواهند. (ترجم تفسیر طبری ۶۲۴ ح) 
بدین معنی در فرهنگها نیامده است. 

به ذُم آمدن: به دم آید در ترجمةٌ تبع 
۱۳/۳۶ 

به ذم رفتن: به دم روبم در ترجمة نتبع 
۰ ۴ به دم نروند در ترجمه ما 
تبعوا ۵ به دم مروید در ترجمة لا 
تتبغوا ۸ به دم همی نروید در 
ترجمه آن تتبئون ۷ به دم رود در 
ترجمة ینیع ۲/۱۴۲ به دم روند ترجمة 


۳۳۸ 
یعون ۴/۲۷, به دم روند ترجمة بتابع 
۶۵ به دم روی ترجمهة بتابع ۲/۱۴۵ 
به دم روی ترجمه اتباع ۲/۱۷۸ به دم 
رفت ترجمة نب ۱۸/۲۸ به دم رود 
و هه وم پر رب ی 

دم رفتند ترجمة اتب ی 
هر که به دم تو رود از ایشان پر کنم 
دوزخ را از شما (تفسیر نسفی ۲۱۵) 
پاداشت: واب ۴/۱۳۲۴ مثوبة ۵/۶۰ جزاء 
۷ ۵/۸۵ هست‌تان پاداشت در 
ترجمة تجزون ۱۰/۵۲. هست پاداشت 
ایشان در ترجمة یُحْزون ۷/۱۴۷ 
یکی را پاداشت آن بود. (انس التاثبین 
۸ 
در نواخت و پاداشت تو دارد. (مجموعه 
رسائل خواجه عبدالله ۱۷۴) 
هر که خواهد پاداشت این جهان به 
نزدیک خداست پاداشت این جهان. 

(ترجمه و قصه‌های قرآن ۱۵۰) 
پاداشت دادن: پاداشت دهند در ترجمةٌ 
بحزون ۷/۱۸۰ 
پاداننن: ثواب ۱۸/۳۱۴۶ جَزاء ۱۷/۶۳ 
نیست پاداشنی سخای تو را 

نه سخای تو هست پاداشن 


ترجمه قرآن ماهان 

به باد افراه و پاداشن نبشته دو خط روشن 

به تیخش بر که لاتأمن به گنجش بر که 
(عنصری ۱۱۵) 

پاییدن: بیایید در ترجمه انتظروا ۸ ای 


۱ ۰۱۰/۲۰ ۰۱۱/۱۲۲ پایند در ترجمةٌ 
یتظرون ۱۰/۱۰۳ همی پایند در ترجمة 
یُنظرون ۱۶/۳۳؛ بپاید در ترجمة یترْص 
۸ ببایید در ترجمة تربُصوا ٩/۲۴‏ 
فرهنگهای لغت برای انتظار و ترتص» 
مترادفهای دیگری آور ده‌اند. 

پدید کردن: پدید کنیم در ترجمة نقص و 
پدید کردنی در ترجمةٌ قصّص ۱۲/۳ 
تسینان: آخری ۷/۳۸-۳۹ در اغلب موارد 
«دیگر» . 

گویند پیشینان پسینان را (ترجمه و 
قصه‌های قرآن ۲۴۵) 

اوی آن خدای است که کرد شما را پسینان و 
سپنچگنان در زمین. (ترجمه قرآن موز 
پارس ۱۸۵) 

پُشتواره: مَلحاً ٩/۵۷‏ 

بدین معنی در هیچ فرهنگ لغت و 
ترجمة کهن قرآن نیامده است. . 

هلوا: هم پهلوا در ترجمةّ الحَنب ۴/۳۶ 
اگر خواهد بر پهلوا بخسباند (تفسیری بر 
عشری از قرآن ۲۵۸) 


فرهنگ واژه‌های فارسی 


و ایار پهلوا (قرآن قدس ۲۳) 
پیچی (پیچد) در ترجمه اشتملّت 


چم مه 


پیچیدن: 
۱۱۳ 
تاختن؛ بتاختندی در ترجمه آوضئوا ٩/۴۷‏ 
تبش: دفء ۱۶/۵ 
نبینند اندر بپهشت تبش آفتاب (ترجمة 
قران ری ۶۲۱) 
از همه تبش دوزخ بر ایشان بیش از آن 
نباشد که آز خوی (تفسیری بر عشری از 
قرآن )۷٩‏ 
گویند کز آتش تبش و گرمی باشد 
پس چون که من از آتش غم با دم سردم 
(فرخی ۴۳۰ 
شما را در آن گرم کننده و تبش آرنده 
تذرو: الرخد ۱۳/۱۳ (سورآبادی ۱۲۷۷) 
بدین شکل در فرهنگها و ترجمه‌های 
قرآن نیامده است. شاید سهوی در کلم 
«تندور» که همان تندر است باشد. 
فزشکا ره کسکاران اهر #نخمه امین 
۴ ۰۵/۲۷۴۶ ۸۷/۱۲۸ ۱۲۳-۱۳۶- 
۴-۷-۴ المتّفون ۸/۳۴ ینقون 
۱۰۶۳ 


۳۳۹ 


ابشان مرخداوندشان را ترسکار بودند. 

(ترجمة قرأن ری ۱۵۵) 

دوسترین بندگان به نزدیک خدای تعالی 

ترسکارانی باشند نهانی. (ترجمة شهاب 

الا خبار ۵۰) 

ترسکاری: خشوع ٩۱۷/۱۰۹‏ التقوی ۵/۸ 

۹/۱۰۹ 

نرمخویی است و تنک دلی و ترسکاری. 

(مجموعه رسائل خواجه عبداله ۲۸۸) 

سزاوارترین مردمان به ترسکاری در نهان 
(منتخب سراج الستائرین ۷۴) 

نیک یاری است مال بر ترسکاری از خدا. 

(ترجمه شهاب الاخبار ۱۵۲) 

تو او را به اجل ترسکاری ده. (جامع 

الستین ۴۳۸) 

توا: نت ۱۱/۴۹ 

دستوری خواهند از توا. (قران قدس 

۱۷ 

توا توا هی دانای ناپدیدیها. (قرآن قدس 

۳ 

ته: ته مباش در ترجمه فلاتکونن 2۸ 

خواستی ته که هلاک کنی مرا (ترجمة 

قرآن موزة پارس ۲۰۰) 

فاز گرد واسوی خدای ته بسندیده. 


(ترجمه قرآن موزه پارس ۴۲۱) 


۳:۰ 


جادلتم غن ۴/۱۰۹ 
به معنی حمایت کردن و دفاع کردن 


است. 
جکنده: مَسْنُون ۱۵/۲۸. در موارد دیگر 
مسنون به معنی سیاه آمده است. 

وارةٌ جکنده در هیچ فرهنگ لت و 
ترجمةٌ قرآنی یافت نشد. 

جمندگان : الدّواب ۸/۵۵ 

جُمنده: ده ۲/۱۶۴ ۶/۳۸ ۸۱۱/۶ ۶۱- 
۱۶/۴۹ 

در آنچه بپراکند از هر جمنده‌یی. (ترجمه 
قرآن ری ۲۳) 

نیست هیچ جمنده‌ی آندر زمین. (ترجمه 
قرآن ری ۱۲۰) 

جوال: وعاء ۱۲/۷۶؛ متاع ۱۲/۶۵ 

چابک کار: لطیف ۰ ۳۳/3 

خدای چابک کارست باریک ددن. 
(ترجمه قرآن موزة پارس ۲۴۹) 

او چابک کارست و باریک بین و آگاه. 
(ترجمه قرآن موزة پارس ۳۵۷ 
لطیف است چابک کار. (تفسیری بر 
عشری از قرآن ۲۷۲) 

چرب: المّن ۷/۱۶۰ 

چفسیدن: مب ۴/۲۷ بجفسید در ترجمةُ 
آن تحار ۷ در موارد دیگر میل کردن 


آمده ات 


ترجمه قرآن ماهان 
چوبکهای قمار: الازلام ۵/۲۹۰ 
جیرگان: آعزه ۵۴ 
جیرندگان: الغالبین ۷/۱۱۳ 
این واژه در فرهنگها نیامده است. 
چیز: هل ۱۷/۹۳ 
خاله: پدر و خاله در ترجمة وی ۱۰۰- 
۵۹ در موارد دیگر پدر و مادر است. 
برآورد پدر را و خاله را بر تخت. (سور 
آبادی ۱۱۸۳) در تفسیر پدر و خاله به 
جای ابوٍی - سور آبادی توضیحات 
مناسبی داده است. 
خوازبار: خواربار آریم در ترجمة نمیر 
۱۳/۶۵ 


۰ 


به ما آرد یک شتروار خواربار (تفسیر 
نسفی ۳۲۸) 

تمام کن ما را پیمودن خواربار. (ترجمه و 
قصه‌های قرآن ۴/۵( 

خواربار. ارم خاندان نها رل شوه آبادفی 
۱۱۵۹) 

ما خوار وبار آريم اهل خویش را. (ترجمة 


قرآن ری ۲۲۷) 
خوبکار: خوبکاران در ترجمة مُصلحون 
۱/۷ 
همیشه تا نبود خوبکار چون بدکار 
چنان کجا نبود نیکخواه چون بدخواه 
(فرخی از لغتنامه) 


فرهنگ واژه‌های فارسی 
خوبکاران او چو کشت کنند 
گاو در خرمن بهشت کنند 
(اوحدی از لغتنامه) 
خوش مَنشی: طوع ۰۱۳/۱۵ خوش منشی 
کرد در ترجمةٌ طوعت ۵/۳۰ 


خول: خولی در ترجمه عوجاً ۷/۴۵ در 


موارد دیگر «کژی» آورده است. 

به معنی خل است که کجی باشد. خمیده 

(لغتنامه) صورتی از خوهل. 

اسب خول هم بد بود آنکه هر دو پایش 

کر بود. (قابوسنامه ۱۳۶( 

زن مانند پهلویی خول بود اگر خواهی که 

راست باز کنی بشکنی. (ترجمه شهاب 

1 

الاخبار ۱۵۸) 

در ترجمه قرآن قدس «کیل» ضبط شده 

داور راست: حکیم ۸/۱۰-۴۹-۶۷ ۵۷- 

٩/۶ ۰-۱ 

در ترجمة قرآن موز؛ پارس «راست داور» 

آمده ات صص سس ۷ ۱ ۳۶۶ 9 ۰۰۰ 

داوری کردن: با یکدیگر داوری کردید در 

ترجمه لاتنازغوا ۸/۴۶ 

درخش: ارف ۱۳/۳ 

مقرعه‌زن گشت رعد مقرعه او درخش 
غاشیه کش گشت باد غاشیه او دیم 


(منوچهری ۷۰) 


۱۳۸ 


درخش ار نخندد به وقت بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار 
(رودکی ۵۴۲) 
دردگن: الیم ۴/۳۱۸ ۱۷۰ ۸۳۲-۷۳ 
۳-۳۹۶۱ ۱۵/۴۹۷ 
دردگین: الیم ۴/۱۷۳ ۵/۹۴ ۱۰۲ - 
۸ ۱۵/۵۰ ۱۴/۲۲, ۱۷ ۱- 
۴ - ۱۶/۶۳ 
درم: وَرّق ۱۸/۱۹ بدین معنی یافت 
درنگی: عَذُن ۱۳/۲۳ ۱۶/۳۱ ۱۸/۳۱ 
در فرهنگ‌های لغت و ترجمه قرآن بدین 
دروغ‌زن: دروغ زنان در ترجمة مُفترون 
۰ دروغ‌زنان در ترجمة المفترین 
۲ یفترون 0۷/۵۳ ۱۰/۲۰؛ کاذب 
۲۳ کاذبون ۶/۲۸ کاذبین ۶/۳۹ 
۶ ۰ ۸/۳۲ ۰۱۱/۲۷ ۱۲/۲۶۷۴ 
المکذبین ۶/۱۱ یکذبون 5/۷۷ دروغ‌زن 
نتوانند کرد در ترجملا یکذبون ۶/۳۳ 
دروغ زن داشتن: دروغ‌زن داشتند در 
ترجم کب ۰۱۵/۸۰ کذیُوا ۱۶/۱۱۳ 
دروغ‌زن دارند در ترجمه کذبوا ۶۱/۷ 
دروغ‌زن کردن: دروغ زن کردند در ترجمةُ 
کذیوا ۱۰/۷۳ 


۳:۲ 


دست باز داشتن: دست باز داشتند در 
ترجمة ترک ۴۸۷-۱۱ ترکن ۴/۱۲ ترکوا 
۴/۹ دشتتا. باز دارد در ترجمة تک 
۸۰ دست باز نداردی در ترجمهّ ما 
ترک 2۱۶۱۶۱ دست باز دافتم. در ترجمه 
ترکت ۷ دست باز داشتید در ترجمه 
ترکتم ۲۳ دست باز دارید در ترجمة 
آن تترکوا ۶ دست باز داریم در 
ترجمة تذر ۰۱۰/۱۱ دست بازدار در ترجمةٌ 
۶۷۰-۸ » دست باز دارید در ترجمة 
روا ۸۷/۷۳ ۱۱/۶۴؛ دست باز ندارد در 
دست برنجن: أساور ۱۸/۳۱ 

دستاورنجن دست ابرنجن»دستبند» النگو», 
یارهء سوار (لغتنامه) حلقه طلا 9 نقره 9 
امثال آن باشد که در دست کنند. (برهان) 
دست برنحن در دست کسی کردن. 
(المصادر ۵۵۶) 

پیر ایه 9 کنندشان اندر بهست؛ از دست 
برنجنها از زر (ترجمه تفسیر طبری )٩۲۵‏ 
بیاراینذشان در وی به دست برنجنهای 
ززین (تفسیر نسفی ۴۱۵) 

نیست آن بدل کردن شما به به از شما 
بر خدای دشخوار (سور آبادی ۱۲۲۴) 
نکد ۷/۵۸ 


ترحمه قرآن ماهان ‏ 


ما می‌ترسیم از عذاب خداوند ما روزی 
دشخوار سخت. (ترجمه قرآن ری ۶۲۱) 
آن روز روزی بود روزی دشخوار. (ترجمه 
قرآن ری ۶۱۳) 

دشخوار داشتن: دشخوار دارند در ترجمة 
کره ۲ دشخوار داری در ترجمة تکره 
۱۰۹۹ 

دشمناگی: شقاق ۱۱/۸۹ 

دشمنی. عداوت. خصومت (نفیسی). 
شقاق» خلاف. (دهخدا) 

شاهدی برای این واژه به دست نیامد. هر 
چند برای صورتهای دیگر مثل دشمنایکی و 
دشمنادگی شواهد موجود است. 

دوستتر: آَحبٌ ۸/۲۴ ۱۲/۸۳۳ 

دوگان: مَْنی ۴/۳ 

خوش آید شما را از زنان دوگان و 
سه‌گان و چهارگان. (سور آبادی ۳۸۲) 
دیده کردن: دیده کند در ترجمة مَبْعوئُون 
۷ در موارد دیگر بر انگیزند آمده 
است. 

دیگ: الامُس ۱۰/۲۴ 

دی» روز گذشته» دیروز. (لغتنامه) 

دیه: القَریّه ۴/۷۵ ۶/۱۲۳ ۷/۸۸۹۴ 
۸ ۱۳/۸۲ دیه‌ها در ترجمةٌ القری 
۱ ۱۱( 

راستا: تلقّاء ۱۰/۱۵ 


شاهد در متون یافت نشد. 





فرهنگ واژه‌های فارسی 


۳:۳ 





رحمت کن: الرحیم. در آغاز سوره‌های ۵ 
ع ۷ ۰۸ ۹/۱۰۴ 
ریزه: ریزه‌ها پراکنده در ترجمة رفات 
۷۴۹ ریزه ۱۷/۹۸ 
در ترجمه‌های قرآن غالبا ریزیده آمده 
ریم: چند ریم میان دو آنگشت در ترجمة 
فنیل ۴/۷۷ ۴/۴۹ ۱۷/۷۱ 
چرک. (برهان) 
بیداد نکنند بر ایشان چند ریم میان 
انگشتان (تر جمه تفسیر طبری ۹۰۲ ح) 
ستم نکند بر خلق چون ریم میان دو 
آب دهند از ۳ زرداپ 9 هب و ریم 
(ترجمه قران ری ۲۴۲) 
آگنده شدن مغز استخوان و بخوردن ریم 
ی 
ژفتی کردن: البْخل ۷ زفتی کنند در 
ترجمة حون ۴/۳۷ 
زفتی کن فریشان. (ترجمه قرآن موزه 
پارس ۳۵۵) 
با دو کردم نکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت 

(خسروی, شاعران بی‌دیوان ۱۷۴) 
زنخ: زنخها در ترجمه الاذقان ۱۷/۱۰۹ 
زنهارگاه: مُستودع ۱۱/۶. در مورد دیگر 
«رحم مادر» آمده است. 
در فرهنگها یاقفت تسند, 


زین افزار: اسْلحَة ۴/۱۰۲ 
بگیرند زین افزار خویش. (ترجمة تفسیر 


طیری 16 


زمین آمو شد در زمان فراز و نشیب 


ز توده توده سر و کوه کوه زین‌افزار 
(عنصری ۷۴) 

وزین کرانه کمان برگرفت و آندر شد 
میان آب روان با سلیح و زین‌افزار 
(فرخی ۶۲) 
چه خواست کردن از خود ترا جدا آن شاه 
نه سیم داد و نه زر و نه زین نه زین‌افزار 


اسکافی» شاعران بی‌دیوان ۵۹۰) 


ساختن: بساخت در ترجمة آغتذت ۱۲/۳۱ 
عَد ۸/۸۹ ساختم در ترجمه آغتدنا ۱۶۱- 
۵۱ ساخته کردیم در ترجمة آعتدنا 
۰۱۸/۲٩ ۷‏ ساخته است در ترجمةٌ 
َعَهٌ ۴/۱۰۲ ساخته کند در ترجمة اعد 
۳/۳۹۳ 

ساز: حذر ۷۱۸۱۷ 

سازش بد: کید ۰۴/۷۶ ۱۲/۵-۲۸-۳۳ 
مکر ۲۱ سازش در ترجمة المکر 
۲ 

سازش بد کردن: سازش بد کردند در 
ترجمة مکر ۰۱۰/۲۱ ۸۱۳/۴۲ ۱۶/۲۶ 


۳: 


سازش بد کنید در ترجمة کیدوا ۱۱/۵۵ 
سازش بد کنید در ترجمة تمکرون 
ربق کف در هیا نکر 
۰ بمکرون ۸/۳۰ سازش بد کردند 
در ترجمه یمکرون ۱۲/۱۰۳۲ . 

سپس پشت: ظریاً ۱۱/۹۲ 

سیس داستن: سپس دارد در ترجمة یوخر 
۰ سپس همی دارد ۰۱۶/۶۱ همی 
سیسیان: الاخره ۱۷/۷ 

ستیهیدن: ستیهیدند در ترجمة یجادلون 
۶ 

آن ات بن خلف الجمحی بود که 
بستیهیده بود. (سور آبادی ۱۲۷۷) 

اگر کسی با تو بستیهید به خاموشی آن 
ستوه او را بنشان. (قابوسنامه ۳۳) 


به آن کس که جانش ز دانش تهی است 
ستیهیدنت مابة ابلهی است 


(شاکر بخارایی, شاعران بی‌دیوان 
7 ۴۵ 


سختن: الوزژن ۷/۸ 

مخ لها روز قیامت حق انیت 
(ترجمه قران ری ۱۳۲۸) 
سخته: موزون ۱2/۹ 
سرگین: فرث ۱۶/۶۶ 
سُروی: به سروی زده در ترجمة النطیحه 
۵/۲ 


ترجمه قرآن ماهان 


شاخ (برهان) 
کز آهن چنان ساخته چارسوی 
وزو شاخها ساخته چون سروی 
(بهمن‌نامه ۲۴۲) 
چو چین آوردگاه کین در بروی 
به سندان گذاره کند آن سروی 
(بهمن نامه ۵۴۱) 


سطبر: غلیظ ۰۱۱/۵۸ دیبای سطبر در 


ترجمة استبرق ۱۸/۳۱ 

بپوشند ایشان جامها سبز باریک از 

سندس سطبر (ترجمه قران ری ۲۸۳) 

همی پوشانندشان از دیبا باریک و دیباه 

سطبر (ترجمه قرآن ری ۵۰۶) 

سُفال: جند سفال خرما در ترجمة نقیر 

۴/۵۳ 

پوست گردکان و پسته و بادام و فندق و 

پوست ار خشک شده و امثال آن را نیز 

گویند. (برهان) 

سکالیدن: همی سگالد شب در ترجمة 

ببیتون ۴۳/۸۱ 

شارستان: المدینه ۰۱۵/۶۷ ۱۸/۱۹ 

بفرست در شارستانها حشر کناران. (ترجمه 

قرآن قدس )٩۲‏ 

گشاده شاه جهان پیش او به تیغْ و سیر 
هزار قلعهٌ صعب و هزار شارستان 

(فرخی ۳۲۸ 


فرهنگ واژه‌های فارسی 


دود همه شارستان بگرفت. (تفسیری بر 
عشری از قرآن ۱۸۵) 
شتالنگ: الکعیتین ۵/۶ 
مسح کنید بر سرهای شما و پایهای شما 
تا شتالنگ (ترجمه تفسیر طبری ۲۷۵ ح) 

چنان منکر لفجی که برون آید از رنگ 
بیاوردش جانم بر زانو زشتالنگ 

(حکاک» شاعران بی‌دیوان 

۳۸۶ 
شماران: عذه ۲/۱۸۴-۱۸۵ 
شنبد: السبّت ۰۴۴۷-۱۵۴ ۷/۱۶۳ 
۴ نه‌شنبد بود در ترجمهٌ لابُسبتون 
۷/۶۰۳ 
هر روز شنبدی من در کاتبی خود نقصان 
همی بینم. (قابوسنامه ۲۰۷) 
آن روز که شنبد ندانستندی. (سور آبادی 
۳۱ 


ز اردیب‌هشت روزی ده رفنه روز شنبد 


قصه فگندزی ما باده به دست موید 
(اشنانی جویباری» شاعران بی‌دیوان 


۱۵۶) 
با احد دور از عدد چون شنبدی 
همچو جمعه نی خودی نی بیحودی 

(مصیبت نامه عطار ۲۴۵) 
شوریدن: بشورید در ترجمةٌ اغسلوا 2/۶ 


شستن» شوئیدن. (معین) 


۳:0۵ 


جامه‌ای دوزد و با شورد. (قابوسنامه ۲۵۵) 

تا آنگاه که سر بشوری. (ترجمهٌ قرآن ری 

۷۸ 

بدین چشمه تن را بشور. (ترجمه قرآن 

ری ۴۶۵۹) ۵ 

صوابکار: خکیم ۰۲/۱۲۹ ۴۱۱-۱۷ 

۱۶۱۱ ۰ ۶۱۸۱۳ ۸ 

۱۶/۶۰ 

غریفج: حَماً ۱۵/۲۶-۲۸-۳۲ 

خلاب و گل و لای سیاه و تیره که پای 

از آن به دشواری بر آید. (برهان) 

بیافریده بودم او را از غربفجی سیاه. 

(ترجمه تفسیر طبری ۸۴۲ ح) 

سجده کنم مر مردمی را بیأفربدیش از گل 

گنده از غریفنجی سیاه. (ترجمه تفسیر طبری 

2۳ 

ایدم ای 1 کل خی بانگ زا 

از غریفج بوی گردانيده. (تفسیر نسفی 

۳۶۶ 

خلقی خواهم آفرید از گل خشک بانگ 

آور از غریفج گردانیده رنگ و بوی واثر. 
(تفسیر نسفی ۳۶۶) 

مر خلقی را که آفریدی از گل و غریفج 

بی‌قیمت. (تفسیر نسفی ۳۶۷) 

و نیز شواهدی در هداية المتعلمین 

فی‌الطب صص ۸۷۶ ۳۰۷ و ۴۱۳ 

غنودن: النعاس ۸/۱۱ 


۳۹۹ 
فام‌مند: فام‌مندان در ترجمهة الغارمین 
۹/۶۰ 

این واژه در لغتنامه‌ها ضبط نشده است. 
فرا: نه فرا پیش برند ۸۷/۳۴ ۱۰/۴۹ 

فراز رفتن: فراز مروید در ترجمة لا تقربوا 
۴/۴۳ 

فراز شدن: فراز مشوید در ترجمة لاتقربوا 
۷ ۱۷/۳۲-۳۴؛ فراز شوند در ترجمه 
و فا نله فد تیه کر 
۷/۱۸۹ 

فرامشت کردن: فرامشت کردند در ترجمة 
نسّوا ۸۵/۱۳۱۴ ۶/۴۴ ۷/۱۶۵ فرامشت 


کون از تفه تنس ۶7۳۱ 


یکباره مینداز پس پشت مرا 


(جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی 


۷ 


فراخشت گردانیدن: فرامشت گردانید در 
تخمه انس ۱۲/۴۲ 

فرگرفتن: فرگیریت در ترجمة کوا ۴/۷۷ 
فرو هشتن: فرو هشت در ترجمةٌ ادلی 
۱۳/۹ 

فریشتگان: المّلائکه ۰۲/۱۶۱-۱۷۷ ۴/۷ 
۱۶/۲-۲۸-۲۲-۳؛ _ المرسلون ‏ ۱۵/۵۶ 
فریشتگان حاضر باشند در ترجمة مَشهُود 
۱۳/۷۸ 


تر جمه ۳ آن ماهان 
فریشته: ملک ۶/۸۵۰ ۱۱/۱۲ ۰۱۲/۳۱ 
۵ دو فريشته در ترجمة مَلْکیّن 
۰ الملانکه۶۸۱۵۸ 
فسوس: زوا ۵۱۵۷-۵۸ 
فسوس کردن: فسوس کنند در ترجمةٌ 
رون ۸/۷٩‏ فسوس کنیم در ترجمة 
نسح ۱۱/۳۸ فسونن. کردند در ترخمة 
سخروا ۰۶/۱۰ ۰۱۱/۳۸ فسوس کنید در 
ترجمة تسخروا ۱۱/۳۸ شما فسوس کنید 
در ترجمة تسخرون ۱۱/۳۸؛ فسوس کنید 
در ترجمةٌ تستهنزژن ٩/۶۵‏ فسوس کردند 
در ترجمة استهنزی ۶/۱۰ ٩/۶۴‏ ۱۳/۳۲ 
- فسوس‌کنان در ترجمة یستزوا 
۴۰ ۶/۵۱۰ ۰۱۱/۸ ۱۵/۱۱ 
فسوس کنندگان: المستهزئین ۱۵/۹۵ 
کاهانیدن: مکاهانید در ترجمة ۷ 0 
۱۱/۸۴ 
کاستن» کم کردن (معین) 
اسراف تن را بکاهاند. (قابوسنامه ۱۰۵ -) 
آن بکاهانیدن و به زمین فرو بردن است. 
(ابوالفتوح ج ۳ ص ۷۴) 
و ات که ان و جر ان 
نیفزایم. (ج ۱ ص ۴۰۹) 
کپیان: قرذه ۷/۱۶۶. در موارد دیکر 
«بوزنگان» آمده است. 
گفتیم ایشان را بیدکپیانی دوارسته. (قرآن 
قدس ۵۷) 


فرهنگ واژه‌های فارسی 


کپیان گردید خوار و خاموش. (کشف 
الاسرار ج ۱ ص ۲۲۰) 
از آن گفتیم ایشان را باشید کپیان 
خواران. (ترجمه و قصه‌های قرآن ۲۶۴) 
کرد از ایشان کپیان و خوکان. (سور 
آبادی ۵۸۳) 
کپیان آتش همی پنداشتند 
پشتة هیزم بدو برداشتند. 
(رودکی ۵۲۲) 
همه مردمش را فزون از شمار 
از آن کپیان برده و پیشکار. 
(گرشاسبنامه ۲۶۴) 
گروانیان: العیر ۱۲/۷۰ 
مخفف کاروانیان که نمونة آن را در متون 
و فرهنگها نیافتم. 
کشتمند: دی زرع ۱۴/۳۷ 
زمینی که در آن چیزی کاشته باشند. 
(معین) 
کشی کننده: مختال ۴/۳۶ 
متکبر و خودپسند. 
خدای نه دوست دارد آنک باشد کشی 
کننده و فخر کننده. (ترجمه تفسیر طبری 
۶ ح) 
خدا دوست ندارد آن کس را که کشی 
کننده بود و نازنده. (سور آبادی ۴۱۴) 
کوشک: کوشکها در ترجمة بُروج ۴/۷۸ 
۱/۶ قصور ۷/۷۴ 


۳:۷ 
گروش: ایمان ۰۲/۱۴۳۳ ۸۲۳-۱۲۴ 
۱۶۳/۰۶ 
گویند که به چنین کسی که شما وصف 
می‌کنید گروش ندارم. (معارف بهاءولد ج ۲ 
ص ۶۰) ۵ 
گروهان: قرون ۶/۶ ۸۰/۱۳ ۱۱/۱۱۶ 
گزافکار: گزافکاران در ترجمة المسّرفین 
۱۱۲-۳ یُخرصون ۶ |۶۱ 
خدای نه نماید راه راست کسی را که او گز 
افکار فی سامان بود. (ترجمه قرأن موه 
پارس ۲۳۱) 
او بود فرتری گیرنده از گزافکاران. 
(ترجمه قرآن موزة پارس ۲۶۶) 
کسی کردن: گسی کرد در ترجمة جر 
۱۳/۵۹ 
گسی کنم شما را کسی کردنی خوب 
نیکو (ترجمه قران موزه پارس ۱۶۲) 
گمان مند: گمان‌مندان در ترجمة 
المُمْترین ٩۲/۱۳۷‏ تزعُمُون ۶/۲۲ 
مباش از گمان‌مندان (سور آبادی ۱۳۴) 
گنده پیر: عَجُوز ۱۱/۷۲ 
لیش: لبیش نتم در ترجمةٌ آختنکن 
۱۳/۶۲ 
ریسمان که بر لب اسبان و خران بد نعل 
گذارند و پیچند و نعل کنند. (لغتنامه) 


۳:۸ 


تو نبینی که اسب توسن را 
به گه نعل بر نهند لبیش 
(عنصری ۲۲۷) 
مزکت: المَسْجد ‏ ۱۵۰-۱۹۱-۱۹۶- 
۴ ۹/۲۸ مزکتها در ترجمة مساجد 
۲/۱۱۴۷ 
باز داشتند شما را از مزکت شکهمند. 
(سور آبادی ۵۲۱) 
با چنین ماه چنین جشن بود 
همجو در مزکت آدینه سرای 
افرخی ۳۸۸ 
مُزه: الاکل ۱۳/۴ در سایر موارد در 
ترجمة أکل وا «هبر» آمده است. 
الالتذاد: مه یافتن (المصادر ۷۲۹) 
مزهه (معیت)_/ 
مستکاره: سکراً ۱۶/۶۷ 
همیشه مست و دائم‌الخمر, مستکار. می 
انگبین» سکر. (لغتنامه) 
آنچه فرا می‌گیرند از آن مستکار و روزی 
نیکو. (سور آبادی ۱۳۰۱) 
از میوها خرمابنان و انگورها فرا می‌گیرید آزان 
مسکاره‌ای و روزی نیکو. (ترجمه‌وقصه‌های 
قرآن ۵۲۰) 
میخ: سحاب ۷/۵۷ 
ناخواه: ناخواه باشید در ترجمة آن تکرهوا 
۶۹ ناخواهان در ترجمة کارهون 
۱۱/۳۳۸ 


ترحمه قرآن ماهان 
ناخواها: ناخواها باشد در ترجمة پرغب 
عن ۲/۱۳۰ 
ناخوش منشی: کره ۱۳/۱۵ 
ناروا: مُجاه ۱۲/۸۸ 
و آوردیم اخریانی نارواء (ترجمة تفسیر 
طبری ۷۵۵ ح) 
نامناسا: مُنکره ۱۶/۲۲ 
ناهموار: ناهموار شوید در ترجمة تناژغتم 
۴/۵۹ 
ناهمواری: شقاق ۲/۱۳۷ 
پسو ک ۳۶ 
۲ تفت ابقر ترکفد کنب: ۶/۲۲ 
۱ نبشته شود در ترجمةٌ کت نبشته 
شد در ترجمةٌ کتبء ۸۸۳ ۱۸۰ ۲/۱۷۸ 
نبشتی در ترجمة کتبٌ ۴/۷۷ نبیسد در 
ترجمة یِکتبٌ ۳/۸۱ نبشتن در ترجمة 
کتاب ۱۵/۴ 
نبشته: کتاب ۰۴/۱۰۳ ۱۳/۳۸؛ منطور 
۱۳/۹۸ 
نبی: القرآن (قرآن): ۰۴/۸۲ ۰۱۲/۲ ۰۱۳/۲۱ 
۷ ۱۶/۹۸ ۴۵-۶۰-۸۲۷-۸۸-۱۰۶- 
۱ نامه یعنی نبی در ترجمة الکتاب 
۴/۰۵ 
بسیار کس بود که بخواند زبرنبی 
تفسیر او نداند جز مردم خبیر 
(منوچهری ۴۸) 
بلی نبی همه باشد نبی و لیک از وی 


فرهنگ واژه‌های فارسی 


یکی است سورة اخلاص و بیکرانه سوّر 


(عنصری ۱۴۲) 

ز تو چو یادکنم وز ملوک یاد کنم 
چنان بود که کنم باد با نبی اشعار 

(فرخی ۶۶) 
ثبی خوانان: قانتات ۴/۳۴ 
نرمان: دللاً ۱۶/۶۵ آذلّه ۵/۵۴ 
بروید در رههای خداوند توا نرمان. 
(ترجمة قرآن قدس ۱۷۰) 
سخن نگفتند مگر نرمان از هیبت رسول 
خدای. (قصص قران محید ۳۹۶) 
نشایست: فاحشه ۸ الفحشاء ۷/۲۸ 
تک : لکن ۳/۱۹۸ ۹/۸۸ بل ۱۷۰- 
۲/۱۱۶-۳۵ ۶/۲۸ ۱۱/۲۷ و ... 
در ترجمة قرآن موزةٌ پارس نیز موارد 
شتیان زناه ات نطان. جص ۷۶۰۲۹۰۲۱۸۰ 
ی 
نگوسار شدن: نگوسار شوند در ترجمة 
ارکسُوا ۴/۹۱ 
هر چه آندر روی زمین بت بود همه 
نگوسار شدند. (تفسیری بر عشری از 
قرآن ۴۱) 
نمایش: لمح ۱۶/۷۷ 
نوزابه: الیل ۱۳/۱۷ 
برداشت نوژابه یعنی سیل کفکی برآمده. 
(ترجمة تفسیرطبری ۸۱۰ ح) 


۳:۹ ۰ 


در فرهنگها «نوجبه» اتژع قاتا 

نوکار آسمانها و زمین. (ترجمة تفسیر 
طبری ۱۰۰ ح) 

تیکواه کار تیکزا در ور عیه زشازهات 
۱۱۱ 

ادبی نیکوا وی را بیاموزد. (ترجمة شهاب 
روزی دهد ایشان را خدای روزی نیکوا 
(ترجمة قرآن موزه پارس ۵۱) 

قرآن قدس ه۵) 

امید نموده اومید نیکوا. (تفسیری بر 
عشری از قرآن ۱۳۳) 

نیکی: نیکی یعنی مال در ترجمة خیر 
۳/۱/۸۳۹۰ 

وا: مَع ۴/۱۴۱ در موارد دیگر «با» آمده 


‌‌ 


است. 
وا در معنی «با» در ترجمة قرآن موز 
پارس و انس التائبین موارد متعدد دارد. 

وا ریدن: فتره ۵/۱۹ 

وریگاه: محیص ۴/۱۲۱ در موارد دیگر 
هرستن» 

این کلمه در فرهنگها نیامده و در 
ترجمه‌های کهن قرآن و متون دری 
یافت نشد. وریگاه صورتی از «گریزگاه» 


باید باشد. 


۳0۰ 
وَرزخ: الضفادع ۷/۱۳۳ 
صورتی از «وزغ» که در فرهنگها نیامده 


ب 


است. 
ها: بیای ها در ترجمه هیْت ۱۲/۲۳ 

در مواردی به معنی بنگر» ببین» بهوش 
این صورت مخفف هان باشد. (لغتنامه) 
ایهاالمومنون. ها شما را گویم همی. 
(تفسیری بر عشری از قرآن ۳۶۵) 

ها گرفتن: هاگیرد در ترجمة آتخذن 
۴۳/۸ 

بگرفتن. (معین) از صورتهای لهجذ رازی 
در قرون پنجم و ششم است. 

پیت را مگ اوه کی را 
یاری. (ترجمة قرآن ری ۶۱۰) 

ج ۱ص ۸8 

فلان پای او از زیرها گرفت. ابوالفتوح ج 
۱ص ۲) 

چون ها گرفتیم پیمان پسران یعقوب. 
(ابوالفتوح ج ۱ ص ۱۵۰) 

هرزه هلیدن: هرزه هلید در ترجمه تذرو - 
۳۱۱۳۹ 

هشتن: هشتیم در ترجمة خلّف ٩/۱۶۹‏ 
بهشت در ترجم ترکٌ" ۴/۱۷۶؛ از یاد 


بهشتند در ترجمة نسو - ۷/۵۳ 
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هلا شدن: هلا شوی در ترجمة آن تب 
۵/۳۹ 
اين واژه را در فرهنگها و ترجمة قرآنی 
قابل دسترس نیافتم. 
هلیدن: نزدیک مهلید در ترجم لا تقربوا 
۸ هرزه هلید در ترجمة تذرو - 
۳/۳5۹ 
همارا: هميشه و همارا در ترجمة تفت 
۱۳/۳/۸۵ 
همواره و همیشه دائم. (لغتنامه) صورت 
دیگری از «هماره» است. 
گزیده چهار توست بدو درجها نهان 
همارا به آخشیج همارا به کارزار 
(رودکی» از معین) 
تو با ما نسازی که از صحبت من 
ملالت فزاید همارا و تاسه 
(انوری» از لغتنامه) 
همسایه: الصاحب ۴/۲۶ 
همشهری: آخا - ۱۱/۸۴ در موارد دیگر 
«برادر» آمده است. 
همگنان: امین ۲/۱۶۱ ۸۱۲/۹۳ ۲*- 
۰۱۵/۳۹-۴۳-۹ ۱۶/۹؛ حمیعاً ۱۲/۸۳ 


خمیدون: ادا ۱۶/۴-۵۴ در موارد دیگر 


چون و ... 


هنار: الرمان ۶/۹۹-۱۴۱ 


بوستانهای ازنگور و زیتوان و هنار ماننده 
یکدیگر به لون. (ترجمة قرآن ری ۱۲۸) 
بیافر بد درحت رینتون و درخت هنار ماننده 
یکدیگر. (ترجمة قرآن ری ۱۳۳) 

هنباز: همتا و هنباز در ترجمه صاحبه 
۱ هنبازان در ترجمة شرکاء ۱۶۳- 
۲۲-۶۶ ۸۷/۱۹۵ ۱۰/۳۴-۰۳۵-۶۶ 

خدای را که هنبازست. (ترجمه قرآن ری 
۳۳۷ 

هنباز گرفتن: هنباز گیرد در ترجمة پشرک 
۱-- 

۰ ۰۱۰/۱۸ هنباز گیرید در ترجمة 
تشر کون ۶۴-۷۸-۸۰/ع مه گیرید هنباز 
در ترجمه 

لا تشر کوا ۶/۱۵۱ 

هنباز گیر: هنبازگیران در ترجمةُ 
امش ر کون ۰۶/۲۲۷۹ ٩/۲۸‏ 

اندرز انتنت: 

این صورت ابدالی را در جای دیگر به 
دست نیاوردم. 

هنگ: الموج ۱۱/۴۲-۴۳ 

یغشیه موج من فوقه موج بپوشد مرلو را 
هنگ. (ترجمة تفسیر طبری آستان قدس. 
از معین) 


۱۳۵۱ 


این واژه در فرهنگهای دیگر و 


ترجمه‌های کهن قرآن پافت نشد. 
هیچ: من ۲/۱۲۰ ۲۰-۲۷-۵۰۷۹ 
۱/۶ 
باریگر: نصیر ۴/۸۹-۵۲؛ ناصرین ۱۶/۳۷؛ 
آنصار ۳/۱۹۲ 
نبود او را گروهی که وادازد زو عذاب از 
دون خدای تعالی و نبود باریگری. 
(ترجمة قرآن ری ۲۸۴) 

جاودان شاد زیاد و به همه کام رساد 

پشت و یاریگر او باد هميشه 

یزدان 


(فرخی ۲۲۱) 


جر ود اه و9 4 وه 





سو 


ً« 

آبادانی» ۱۳۲ 

آب جوینده. ۱۶۸ 

آبخورندگاه» ۱۱۸ 

آب دادن ۱۳۲ 

آبستن کنندگان» ۱۹۲ 

آثارهاء ۷۹ 

٩۷ آراستن,‎ 

آراسته کردن» ۱۷۵ 

آرام ۱۴۱ 

آرامانیدن» ۱۸۶ ۱۸۸ 

آرام دادن, ٩۶‏ 

آرامش» ۶ ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۵۵ ۱۰۷ ٩۳ آرزمگتاه‎ 
۳۰۳ 

آرام گرفتن» ۱۸٩‏ 

آرامیدگان» ۲۱۵ 

آرامیدن, عذ ۱۰۶ ۸۱۱۶ ۰۱۲۱ ۱۲۴ 
۴۶ ۱۵۱ ۱۸۲ ۲۱۶ 

آرامیده ۲۰۵ 

آرایسسش, ۸ ۰۱۰۷ ۰۱۴۷ ۱۵۲ ۱۵۶؛ 
۷ ۰۲۷۷ ۲۱۹ ۲۲۰ 

آرزو کردن, ۵۶ ۶۵ ۱۱۲ ۲۰۱ 

آزاد زنان» ۷۴ 

آزاد کردن, ۲عی ۳ع ۸۳ 

آزاده #"" ۴۶ 


۳۵۵ 


آزاردن. ۵۱ ۵۵ 

آزمایش» ۶۲ ۰۱۱۸ ۱۸۵, ۲۱۲ 

آزمايش کردن» ۱۵۲ 

آزمودن» ۲۱۷ 

آزموده کردن, ٩۱‏ 

آزموده گرداندن, ۴۴ ۲۰۴ 

آسانی» ۴۷ ۰۲۰۲ ۲۱۴ 

آسمانهٌ خانه, ۱۹۹ 

آشامندگان» ۲۰۲ 

آشامیدن, ۱۹۷ 

آشتی» ۶۲ 

آشتی افکندن» ۶۲ ۱۹۹ 

۰۱۴۱ ۱۴۰ ۸۸ ٩۴ ۸۱ ۶۸ آشکارا:‎ 
۲۰۳ ۱۸۸ ۰۱۸۳ ۷۲ 

آشکارا شدن, ۱۳۲ 

آشکارا کردن. ۶۱ ۸۴ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۱۵۵ 
۰ ۸ ۱۹۸ 

آشوباندن» ۶۴ 

آغاز کردن, ۱۷۴ 

آفتاب برآمدن» ۳۳۲ 

آفتاب فرو شدن» ۴۲ 

آفریدگار ۸۸ ع۵ ۸۷ ۰۱۷۶ ۰۱۸۱ ۱۸۶ 
۱۹۵ 

آفریده» ۰۱۸۷ ۲۱۱ 

آفرینش, ۰۱۱۱ ۱۸۰ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 
آگاهاندن» ۱۴۷ 





۳0۵۶ 
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آگاه کردن» ۸۷۵ ۷۹ ٩۷ ٩۲‏ ۱۰۱ ۰۱۰۳ 
۷ ۴۰ ۱۴۱ ۱۴۶ ۱۵۰ ۱۸۶ ۲۰۷ 
آگاهی, ۱/۸ ۰ 
آگاهی دادن ۰۱۳۱ ۰۱۶۸ ۰۱۷۰ ۱۸۳ 
۹۳ 

آگاهی داشتن» ۰۱۷۷ ۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
آگاهی کردن» ۱۷۱ 

آمدنی» ۱۹۵ 

آمرزش ۶۳ ۸۷۴ ۱۴۲ ۱۵۶ ۸۲۶۰ ۱۸۰ 


آمرزش خواستن, ۴۹ .ع ۴ ۵ی ۸۱ 


۱۷۶ ۱۶۵ ۱۶۴ ۸۱۶۱ ۱۵۵ ۰۱۴۳۲ ۹ 
۳۳۱ 

آمرزگان ۴۷ ۴ ای ی ی ۷۳۳ ۷۷: 
۸ ۸۱ ۸۴ ۱ ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳۹ ۱۴۰. ۱۴۲ 
۴ ۲۰۹ ۵ 
آمرزن ده ع۵ه ۰۵۷ ۳ ۱۵۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ 
۸ ۳ ۱۹۸ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۱۰ 

آن کجاء ۴۲ 

آواز برداشتن» ۶ ۲۱۶ 

آواز دادن» ۰۴۵ ۰۱۰۹ ۰۱۵۹ ۰۲۶۰ ۱۷۴۳ 
آواز ده, ۱۰۹ 

آواز دهنده, ۱۷۴۳ 

آويخته, ۶۶ 

آهختن, ۸۱۰۷ ۱۱۴ 


آهنجیدن» ۱۰۹ 


آهنگ کردن. ۴۴ ۸۵۷ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۶ 
آهنگ کنان» ۷۳ 

آیندگان» ۱۸۰ 

آینده» ۱۹۸ 


«الف» 

ابناء‌السبیل. ۱۳۶ 

اجابت کردن» هه ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
۱۵۶ 

احرام گرفته». ۷۳ 

اختلاف کردن, ۱۳٩‏ ۱۴۷ 
اخریان» ۱۶۸ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

ارسمهء ۷۴ 

از آن سوتر شدن» ۱۷۴ 

از حد اندر گذرندگان. ۴۸ 

از حد ان در گذشتن. ۴۶ ۴۸ ۵۵ ۵۶ 
۹( ۳۱۳ 

از حد اندر گذشته. ۲۰۶ 

از حد در گذرندگان» ۸۲ ۱۳۲ 

از حد در گذشتن, ۷۳ 

از حد شدن, ۱۰۱ 

از حد گذرنده ۴۶ 

از حد گذشته. ۰۷۰ ۸۲ ۸۳ ۱۱۹ 
از حد گذشته. ۲۱۹ 

از خویشتن بافتن, ۲۰۴ 

از دیدار شوندگان, ٩۴‏ 


از راه راست افتادن» ۸۲ 

از فرود. ۳ 

از گوش شکافته» ۸۴ 

از یاد هشتن» ۱۱۰ 

اسپج. ۱۱۶ 

استاخ شدنء ۱۴۰ 

استادگان. ۶۴ 

٩۶ استخوان,‎ 

استغفار کردن» ۱۲۵ 

استواره ۰۱۶۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۱۸۷ ۱۹۲ 
استوار دار ۵٩‏ 

استوار دارندگان» ۱۶۰ 

استوار دارنده» ۱۶۸ 

استوار داشتن. ۰۱۶۸ ۰۱۷۲ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 
استوارکان ۳ع ۱۶۷ ۱۷۵ ۸۸۵ ۲۰۲ 
استوار کاری» ۶۰ 

استوار کردن» ۰۱۲۴ ۱۸۲ 

استوار کرده, ۱۵۵ 

استوار گرداندن» ۰۱۶۶ ۰۱۸۸ ۰۲۰۴ ۲۱۳ 
اس تواری, ۸ ۶٩‏ ۰۱۱۹ ۰۱۷۳ ۱۷۴ 
۳۰.۴ 

استور ۱۲۸ 

اسراف کردن» ۸۱۰۱ ۱۰۷ 

اسراف کن. ۸۷۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۱۳۲ 
اسکالش» ۱۴۱ 

اشترواره ۰۱۷۲ ۱۷۴ 





۳۵۱۷ 


اشکار کردن ۷۳ 
اشکاف» ۱۳۶ 


اشکم ۱.۰ 


اشنواء ۱۳۶ 

آشنیدن» ۱۳۵ 

افام» ۷۵ 

افام دادن. ۷۵ 

افتادگان» ۱۶۴ 

افتاده, ۱۶۴ 

افزون گرداندن, 6۳ ۱۷۹ ۲۰۷ ۲۰۸ 
۳۱۳/۸۸ 

افزونی» ۰۱۵۸ ۰۲۱۲ ۲۱۴ 
افزونی جستن, ۷۳ 

افزونی دادن ۴۰ 

افزونی گرداندن» ۲۰۳ 
افسانه, ۸٩‏ ۱۲۵ 

افسوس کن: ۱۹۹ 

افکننده» ۱۸۴ 

اقرار کردن, ۱۴۰ 

اکراه کردن» ۱۳۵ 

امانت گزاردن. ۵٩‏ 

امید داشتن, ۶۴ 

انبان ۵۵ 4۶ ۵۷ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۸ 
٩ ۵۱‏ ۲۱۳ ۲۱۶ 
انباز کردن» ۰۱۸۲ ۲۱۹ 

انباز گردانیدن» ۵۷ ۱۸۷ 


۳۵۸ 


انباز گرفتن؛ ۵۸ ۸۰ ۱۶۰ ۱۷۰ ۱۸۳ 
۷ ۰۰ ۷۰۱ ۲۰۴ 

انب از گین ۰۳۲ ۱۰۳ ۱۳۱ ۰۱۷۷ ۱۹۵ 
۳۶ 

٩۶ 8۵ اندازه»‎ 

اندازه کردن» ۰۱۴۵ ۱۹۳ 

آندخسیدن» ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

۱۶۳ ۱۵٩ اندخشیدن,‎ 

اندر آمدن. ۰۱۰۸ ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۱۸۲ 
۲۰۷ 

اندر آوردن» ۵۱ ۵۴ ۵۵ هه ۵٩‏ ۱۸۷ 
۲۱۴ 

اندر خواستن, ۶۲ 

اندر خور. ۲۱۴ 

اندر دمیدن» ۱۹۲ 

اندر رساندن, ۱۷۶ 

اندرز» ۵۴ ۵۵ ۱۰۲ 

اندرز کردن, ۴۱ ۳۷ ۵۴ ۵۵ ۶ ۸۴ 
۱۰۱ 

اندرز کننده, ۴۷ 

اندر شدن. ۲۹ ۰۱۷۳ ۱۷۵ ۱۸۲ ۱۸۸ 
۲ ۲۰۷ ۲۲۰ 

اندر گذاردن, ۳۹ ۴۶ ۶۳ 

اندر گذارنده, ۸۵۷ ۶۳ 

اندر گدشتن» ۲۰۹ 

اندر گمان بودن. ۰۱۶۵ ۱۸۶ 
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اندر وای» ۱۸۹ 

اندر یافتن, ۴۵ ۶۱ ۳ ۴ ۰۱۰۸ ۱۶۱ 
۷ ۳۲۲۳ 

اندک کردن, ۱۲۶ 

اند ک مابه, ۲۰۶ 

اندوه بردن» ۱۳۵ 

اندوه خوردن» ۸۸۱ ۰٩۱‏ ۰۱۱۳ ۰۱۷۵ ۱۹۵ 
اندوهگن, ۸۷۸ ۸۱ ۰۱۱۷ ۱۳۵ 

اندوهگن شدن, ۳۹ ۱۵۹ ۱۶۲ 
اندوهگن کردن, ۸۴ ۸۰ ۱۵۱ 
اندوهگن گرداندن ۱۶۸ 

اندوهگین گرداندن, ۲۰۷ 

انديشه کردن» ۸۵۱ ۶۱ ۰۱۲۰ ۰۱۴۷ ۱۹۸ 
انزله, ۸۱ ۸۴ ۱۵۶ 

انزله کردن, ۶۷ ۸۷۸ ۸۴ ۹۵ ۱۰۳ 
انصاران, ۱۴۰ 

انصاریان, ۱۴۲ 

انعام کردن» ۴۰ 

انکار کن» ۱۰۹ 

انگختن, ۱۲۸ 

۱۴۹ ۱۲۰ ۱۷۶ ٩۲ ۸۲ ۶۰ اوفتادن,‎ 
۲۱۶ ٩۲ ۶ 

اوفنادگان؛ ۳ 

اوکندن, ۸۷۰ ۸۱۱۴ ۱۱۷ ۰۱۲۸ ۱۵۲ 
اومید. ۰۱۱۰ ۰۱۸۰ ۱۹۱ ۲۲۰ 

اومید داشتن, ۰۸۲ ۰۱۴۱ ۰۱۴۶ ۲۱۱ 


نهرست لغات و ترکیبات 


اومید کردن ۶۵ ۱۲۳ 

اومیدواره ۱۶۱ 

۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ٩۴ ٩۱ ۸٩ ای‎ 
۱۴۵ ۰۱۴۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۲۷ ۰ 
۱۴۶ 

٩۴ ایزده‎ 

ایستادگان» ۴۰ ۵۱ ۵۶ ۷ ۸۷۴ ۱۲۴ 
ایستاده. ۱۹۴ 

ایمان آوردن» ۴۲ ۶۸ 

ايمن شدن, ۶۲ ۱۱۳ 

ایمن کردن. ۴۱ 

ایمن‌گاه» ۴۰ 

ایمن کشتن, ۴۹ ۶۴ ۰۱۷۷ ۲۰۰, ۰۲۱۲ 
۳۳۳ 


((ب)) 

با خبر کردن, ۱۵۶ 

بادناک» ۱۸۷ 

۱۹۴ ۰۱۶۳ ۵ ِِ 

بارخدای, ۴۱ 

بارکشندگان» ۱۰۱ 

بار گرفتن» ۱۲۱ 

باز آمدن» ۰۱۱۷ ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ ۰۱۴۰ ۱۷۳ 
۱۹۷ 

بازآیندگان, ۲۰۹ 


۳۵۹ 


۱۲۶ ۰۱۲۴ ۰۷۰ ۸٩ ۰۴۸ باز ایستادن»‎ 
۵ 0 ۱۹۲ ۰۱۵ ٩* ۲ 

باز بستن» ۱۲۸ 

باز پس داشتن, ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

بازیسین, ۴۶ ۵۷ ۸۱۷۷ ۱۹۹ 

بازخریدن» ۱۸۱ 

بازخوردن» ۱۰۷ 

باز دادن س 

باز دارندگان» ۱۴۲ 

بازداشت» ۰۴۸ ۵۵ 

بازداشست خواستن» ۰۱۲۲ ۰۱۶۰ ۱۶۹ 
۲ ۱۷۳ ۲۰۴ 

بازداشتگان» ۸۳۲ 

بازداشتن, ۳٩‏ ۵۵ ۵۶ ۷ع ٩‏ ۸۷۳ ۷۴ 
۰ ۲ ۴ هی که ۰۱۰۶ ۰۱۲۰۷ ۰۱۱۸ 
۹ ۱۳۵ ۰۱۲۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۰۲۶۱ ۱۶۵ ۰۱۷۳ 
۳ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۴ ۰۲۰۴ ۰۲۱۲ ۲۱۵ 
۳۳۱ 

باز داشته» ۸۴ ۸۱۰۰ ۱۳۴ ۰۱۷۰ ۲۰۸ 
باز رفتن» ۱۴۰ 

بازرگان» ۵۶ ۱۳۳ 

باز زدن» ۰۱۷۷ ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۶ 


باز زنندگان, ۲۰۳ 
باز شدن, ۷۶ ۸۴ ٩۳‏ ۰۱۱۵ ۱۴۵ 


۳۶۰ 


باز گرداندن, ۵۸ ۸٩ ۸۵ ۶۲ ۶۱ ۵٩‏ 
۳ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۱۴۵ 
۸ ۰۵۸ ۶ ۱۷۰ ۲۰۲ ۰۲۱۱ ۲۲۰ 
باز گردانیده» ۱۵۶ 

باز گردندگان» ۱۱۵ 

باز گردنده. ۱۶۲ 

باز گرفتن» ۱۳۷ 

۰۱۲۵ ۷ ٩۲ ۸۴ ۲ ۴۱ باز کشت‎ 
۱۸۸ ۱۵۵ ۰۱۵۲ ٩۷ 

8٩۰ ۸٩ ۸۲ ۸۰ ۷۹ ۷۶ ۵٩ بازگشتن»‎ 
۱۳۳ ۰۱۲۴ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۲۳ 
,۱۷۳ ۱۶۶ ۱۶۴ ۶۰ ۰۱۵۰ ۴۳ ۰ 
۲۲۱ ۸۱۸۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۷۵ 

باز گیرنده, ۲۰۸ 

بازماندگانء ۱۹۲ 

باز نمودن» ٩۴‏ ۱۱۷ 

باز نهادن» ۱۶۳ 

۱۰۹ ٩۳ ۸۰ بازی»‎ 

بازی کردن» ۵ ۰۱۱۳ ۱۳۷ ۱۶۸ 

باشامء ۶4ج 

۲۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۵۷ ۴٩ باشندگان.‎ 

باشنده, ۴۸ 

باشیدن, ۲۰۳ 

باطل شدن, ۷۴ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۵۶ 

باطل کار» ۱۲۰ 

باطل کردن» ۰۱۱۴ ۰۱۲۳ ۱۵۲ 


ترجمه فر آن ماهان 


بافتن, ۲۱۳ 

باک داشتن» ۱۷۳ 

٩۶ بامدادان,‎ 

بامداد گشتن» ۱۹۴ 

با نصرت» ۲۱۴ 

بانگ» ۱۶۲, ۱۶۴, ۱۶۵ ۱۹۴ 


بانگ داشتن» ۱۳۰ 


بانگ کردن» ۰۴۵ ۸۰ ۱۰۷ 

بانگ ناک ۱٩۲‏ 

بت پرستیدن» ۸۲ ۸۲ 

بخش‌ایش, ۶۳ ۰۱۱۷ ۱۵۸ ۸۱۶۱ ۱۶۲ 
۴ ۰۱۷۳۷ ۰۱۹۳ ۰۲۰۲ ۰۳۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۴ 
بخشایندگان» ۱۷۳ ۱۷۵ 

بخشاینده, ۵۳ ۵۵ ع۵ .ع ۳ ۳۳ 
۴ ۵۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۸ 
۱ ۰ ۰۱۴۳۲ ۰۱۴۵ ۰۱۵۴ 
۹ ۱۶۴۳ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ 
۵ ۱۸ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۲۰۵ 
۸۶ ۳۱۷ 

بخشیده» ۱۹۳ 


بخیلی, ۶۶ 


: بخیلی کردن. ۱۳۸ 


بدخواهی کردن, ۵۸ 
بد دل شدن, ۱۳۶ 


بد دل کردن» ۱۲۶ 


۱۴۸ ٩۱ ۷۴ ۶۸ ۶ ۵ بدی کردن,‎ 
۲۰۶ ٩ ۷۲ 

برآمدن» ۲۱۸ 

برآمده» ۴ ۱۷۹ ۱۸۱ 

برآوردن. ۰۷ ۰۱۱۶ ۱۷۶ 

برآورده, ۱۹۹ 

برابر گرفتن ۶۲ 

برادر, ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۱۶۱ 

برافتادن ۱۶۴ ۲۱۰ 

برافکندن» ۱۷۶ 

٩۱ پراندن»‎ 

۱۴۹ ۱۴۸ ٩۲ 5۰ ۸٩ ۲ برانگیختن.‎ 
۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۲۱۱ ۰ ۲ 
۱۴۱ براوکندن»‎ 

۱۵٩ برایستادن.‎ 

بر پای» ۱۶۴ 





فهرست لغات و ترکیبات ۳۶۱ 
بدره» ۵۵ برته ۱۵۲ 
بدکرداری» ۱۴۱ برتری» ۲۰۷ 
بد کردن» ۲۰۷ برتری کردن, ۲۰۷ 
بد گسترش, ۱۸۱ برجوشیدن, ۱۵۹ 
بدل کردن» ۵۲ ۵٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۱۳۴ برحذر ۶۴ 
۶ ۲۰۴ برخاستن, ۶۷ ۷۴ ۷۹ ۸۰ ۸۴ ۰۱۱۲ 
بدل کننده, ۲۱۹ ۳ ۱۴۱ 
بدل گرفتن» ۵۵ برخواندن» ۴۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۴۶ ۱۵۱ 
بدی ساختن» ۲۰۰ ۲ ۲۰۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۹ 


۱٩۱ برخوردان‎ 

.۱۰۷ ۹٩ ۸۴ ۶۱ ۵۲ برخورداری,‎ 
۲۰۶ ,۲۰۳ ۱۸۲ ۰۱۵۱ ۷ ۳ 

برخورداری دادن ۴۱ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۱۶۰ 
۱۹۵ 

برخورداری گرفتن» ۴۹ 

برخوردن, ۰۱۶۱ ۸۱۸۸ ۲۰۱ 

بر دار کردن. ۶٩‏ ۰۷۷ ۱۱۵ 

۸۰۳ ۸٩ ۴ ۶4 ۶۵ ۴۱ برداشستن»‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۴ ۰۱۵٩ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۷۲۰ ۰ 
۲۱۳ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۱۹ ۷ ۰ 

برداشته, ۰۱۰۰ ۱۸۹ 

بردباه ۸۵۵ ۸۴ ۸۱۴۲ ۸۱۶۲ ۰۱۶۳ ۲۱۰ 
بر رسنده» ۱۶۴ 

بر رسیدن» ۱۲۶ 


بر ریحتن» ۱۰۹ 


۳۲ 


بر کاتهاه ۱۱۳ 

بر کردن, ۱۵۶ 

برکنده, ۱۸۸ 

برکه ۱۰۲ ۱۶۰ ۱۶۲ 

برکه کردن: ۱۱۶ 

برگرداندن» ۲۲۱ 

برگردیدن. ۱۳۸ 

برگرفتن» ۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۶۸ ۰۱۸۰ ۲۰۸ 
برگزاردن» ۱۷۱ 

برگزیسدن» ۱۱۶ ۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۳ ۲۱۳ 
۳۳ 

۱۱۶ ۱۱۲ ٩۱ ۸۳ ۸۰ ۷۹ برگشتن,‎ 
۱۵۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۵ 


۲۱۸ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۶۷۱ ۰ 


پر نشستن, ۰۱۵۹ ۱۹۷ 

بر نهادن» ۱۰۳۲ 

بریان کردن» ۲۱۹ 

بریان کرده ۱۶۳۲ 

بریدن» ۰۱۲۳ ۱۴۳ 

بزرگ داشتن, ۴۷, ۱۷۰, ۲۱۶ 
بزرگ شدن,» ٩۰‏ 
بزرگ منش. ۰1۹۸ ۱۹۹ 

بزرگ منشی کردن, ۱۸۷ ۲۰۱ 
بزرگوان ۵۶ ۵ ۱۲۳ ۰۱۶۲ ۱۷۰ 
بزرگی» ٩۳‏ 

بزرگی کردن, ۱۰۶ 





ترجمه قرآن ماهان 





بزشن» ۷۵ ۱ 

۴ ۵۸ ۵۶ ۵۲ ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ بزه‎ 
۱۳۵ ۱۰۳ ٩۸ ۸۵ ۸۳ ۸۰ ۳ 

بزه کردن» ۶۵ ۸٩‏ 6۸ ۱۳۵ 

بزه کن» ۶۳۴ 

بساویدن, ۴۷: ۸۵۷ ۰۱۶۱ ۱۶۵ 

بسمل کردن, ۷۳ 

بسندگی کردن» ۰۴۲ ۱۹۵ 

بسنده, ۶۶ ۷۰ ۰۱۲۸ ۰۱۴۳ ۲۱۵ 
بسودن» ۸۷ ۱۲۱ 

بغیت» ۰۱۰۸ ۱۴۷ ۱۵۳ 

بلگ, ۲ ۱۰۷ 

بلند برآورده ۶۱ 

بنا کردن» ۰۱۴۱ ۱۵۲ 

بنیاد کردنء ۱۴۱ 

بنیان کردن, ۱۴۱ 

بنیرواء ۱۶۲ 

بوده» ۲۱۶ 

بوزنگان» ۸۰ 

بوک» ۰ ۸ هی ۷۵ ۸۷۹ ۱۰۰, ۱۰۱ 
۲ ۲۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
۴ ۱۲۵ ۱۲۶. ۱۳۶ ۱۴۰ 

بون» ۸ ۹ ۱۸۷ 

به اندازه کردن» ۲۰۹ 

بهانه کردن» ۱۳۷ 


یف پای داران» ۶۹ 


به پای دارنده, ۱۸۹ 

به پای داشتن, ۳۹ ۴۶ ۱ع ۸۷۵ ۸۰ 
۲۳ ۲ ۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۱۵۲ 
۶۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۲۱۳ 

به پای کردن, ۶۴ 

به ی گزاردن, ۶۴ 

به پای گشتن» ۱۸۹ 

به جای آمده» ۱۶۴, ۲۲۰ 

به جای ماندن» ۱۶۳ 

به حرام داشتن» ۱۳۳ 

به حلال داشتن؛ ۷۳ 

به دروغ داشتن؛ ۸۱۱۱ ۲۱۲ 

به دم آمدن, ۱۸۸ 

به دم رفتن, ۴۲ ۴۳ ۴۵ ع۵ ۶۱ ۱۵۸ 
۱ ۴ ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۱۸۳ ۱۸۵ 
۲۳ ۳ ۰۲۰۶ ۰۲۱۱ ۲۱۹ 

به دم روی, ۴۶ 

به دوستی گرفتن» ۱۳۳ ۲۱۳ 

به راست داشتن» ۱۵۲ 

به راه نمودن, ۹۵ 

بهره بهره کردن» ۱۹۵ 

(2 

به زنی کردن» ۵۲ 

به سخن آوردن ۱۸۲ 

به سر آمدن؛ ۹۳ 





۳۶۳ 


به فرزندی گرفتن, ۱۶۸ 


به گمان افکنده, ۱۸۶ 

به گمان افکننده ۱۶۵ 

به گمان شدن» ۸۷ ۲۲۱ 

به نفرین کردن» ۵۱ ۱ 

بی‌آگاه, ۲ ۲ ۶ ۱۶۷ ۱۶۸ 
۱/۸۹ ۵ 

۲۰۵ ۰۱۹۴ ۱٩۳ ۱۷۶ بی‌بیم‎ 

بی‌بیم کردن» ۱۸۸ ۵ 

بی‌پد ۵۳ ۵۴ ۵۷ ۱۰۲ ۸۱۲۶ ۲۰۹ 
بی‌تدبیره ۱۵۸ 

بی‌ترس» ۱۷۶ 

بیچاره شدن» ۰۱۷۳ ٩۸‏ ۱۰۱ 

بیچاره کردن, ۴۱ 

بیجاره گشتن» ۴۶ ۲۰۶ 

بیجارگی, ۴۶ ۳ ۸۰ ۱۴۶ 

بی‌خبره ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۴۶ ۱۴۸ 
بی‌خرد» ۱۱۸ 

بی‌خردی ۱۱۱ 

بیداد, ۱۸۰ ۲۱۸ 

بیداد کردن, ۰۴۵ ۱۵۹ ۰۱۶۲ ۱۶۴, ۱۶۵ 


۳۱۱۳۵ ۳۶۴ 


بیدادکن» ۱۰ 
بیسدادگر ۶ ۱۵۸ ۰۱۷۴ ۶ ۱۸۸ 
۷۲۴ ۰۲۱۴ ۲۱۵ 





۳۶۴ 


بیدادی, ۷۸ 

۰۱۳۴ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ٩۸ ۵۴ ۸۲ ۶۵ بیراهه‎ 
۹۳ 

بیراه شدن» ۶۵ ۶۷ ۷۰ ٩۸‏ ۰۱۰۰ ۱۵۴ 
بیراه کردن» ۶۵ ۶۸ ۷۹ ۵۰ ٩٩ ٩۸‏ 
۶ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۱۵۸ 

بیراه گرداندن» ۱۹۳ 


بیراه گشتن» ۹۳ 


۱۱۰ ۰۱۰۷ ٩۷ 6۵ 6۴ ۷ بیراهیی‎ 


۱۵۴ ۰۱۴۸ ۰۱۴۶ ۲۲۱ 

۱۰۶ ۵٩ ۸۰ ۷۷ ۷۶ بیسرون آمدن,‎ 
۱۸۰ ۱۶۹ ۰۱۳۹ ۱۳۵ ۲ ۷ 
۲۱۷ ۰۲۰۲ ٩ ۷ 

بیرون آمده, ۲۲۰ 

بیسرون آوردن» ۸۷۵ ۶۱ ۸۵ 5۶ ۰۱۰۲ 
۷ ۱۳۷ ۴۸ ۱۷۴ ۱۷۶, ۱۸ 
۸ ۸ ۰۲۰۳ ۲۱۴ 

بیرون آیندگان» ۴۵ 

بیرون دماندن» ۲۱۴ 

بیرون رفتن» ۳۳ ۶۰ ۶۲ 

بیرون شدن, ۰۱۲۷ ۱۳۵ ۰۱۷۶ ۰۱۹۲ 
۳۳۰ 

بیرون کردگان, ۱۹۳ 

بیرون کردن» ۴۸ ۸۷۵ 4۶ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
۵ ۰۱۲۵ ۱۳۵ ۰۱۸۶ ۲۱۳ 


ترجمه فرآن ماهان 


بیرون کشیدن» ۱۹۳ 

۱۵۹ ۱۴۹ ۰۱۳۱ ۱۲۷ ٩۴ ۸۵ بیزار‎ 
۱۶۰. 

بیزار شدن. ۱۴۲ 

بیزار گشتن. ۴۵ 

بیزاری» ۶۵ ۱۳۱ 

بیزاری ستاندن» ۴۵ 

بیزاری کردن» ۱۷۲ 

بیشه, ۱۹۴ 

بی‌عیب» ۷۰ 4۶ ۰۱۱۶ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۵۱ 
بی‌فرزند» ۸۵۴ ۷۱ 

بی‌فرمان» ۸۱۶۱ ۱۸۶ 

بی‌فرمان شدن, ۱۶۱ 

۸۱ ۶۶ ۴٩ بی‌فرمانی,‎ 

بی‌فرمانی کردن» ۵۵ ۵۷ ۸۸ ۱۵۲ 
۱ ۲۰۸ 

۱۹۵ ۰۱۷۹ ٩۴ ۰۷٩ بی‌گمان,‎ 

بیماری» ۷۹ 

بيم‌دهنده ۴۰ ۲۱۶ 

بیم کردن, ٩٩‏ ۰۷۸۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۷ ۲۱۲ 
۳۷ 

بیم کنندگان ۷۰ ٩۱‏ 

بیم کننده ۷۶ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۵۵ ۱۵۶ 
۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۲۱۶ 


بینا برگشتن» م5 


بینا شدن, ۱۷۶ 


نهرست لفات و ترکیبات 


بینایی» ۸۲۰۳ ۲۱۰ 

بی‌نیان ۶ ۰۱۰۰ ۱۰۹ ۱۵۱ ۱۸۶ 
بی‌نیاز کردن. ۶ ۱۳۸ 

بی‌هش» ۱۱۶ . 

بی‌همتاء ۸۷۰ ۱۳۸ 


((ب)) 

پاداشت. ۶۷ ۸۰ ۸۲ ۰۱۱۷ ۰۱۴۸ ۱۵۰ 
پاداشت دادن» ۱۲۰ ۵ 
باداش دادن, ۶۶ ۸۲ ٩۳‏ ۵۵ ۱۰۰ 
۲۲ ۲ ۲ ۳ ۰۱۳۶ ۱۶۹ 
۴ ۰۱۷۵ ۱۹۹ 

پاداش کردن, ۱۰۰ 

پاداشن, ۸۲۱۲ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

پاداش یافتن. 8۶ ٩۸‏ 

بادشا شدن. ۵۲ 

پادشا گشتن» ۰۲۰۳ ۲۱۵ 

پادشا گشته, ۲۰۳ 

پادشاهی. ۸۷۸ هه ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۰۱۴۲ 
۱۷/۶ 

۱٩۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸۰ ٩۴ ۷۶ ۷۵ پادشایی»‎ 
۳۱۱۳۵ ۳۴ 

پادشایی داشتن» ۲۱۱ 

پارساء ۵۶ 

پاره‌پاره. ۲۱۵ 

باره‌پاره کردن» ۰۱۱۶ ۱۸۲ 


۳۶۵ 





پاسخ دادن» ۱۷۱ 

پاسخ کردن. ۰۳۷ ۰۱۷۱ ۱۸۰ ۱۸۶ ۱۸۷ 
۹ ۲۱۱ 

پاسخ کننده ۱۶۱ 

پاشنه, ۴۳ ۳ ۱۳۷ 

پاک‌دامن, ۵۶ 

پاک کردن, ۷۴ ۷۸ ٩‏ ۰۱۲۴ ۱۴۱ 
۱۸۳ 

پاکیزگان» ۰۱۱۲ ۱۴۱ 

پاگیزه ۸۲ 

پاکی کردن, ۰۷۲۴ ۱۴۱ 

پایداره ۵۳ه ۵٩‏ هع ۸۴ ۱۸۳ 

پای داشتن, ۱۲۴ ۱۲۶ 

پایگاه. ۳ ۱۰۰ ۰۱۰۳ ۰۱۲۳ ۰۱۳۳ ۱۷۴ 
پایگه, ۶۳ ۵ 

پایندگان» ۸۱۰۳ ۸۱۱۱ ۱۶۶ 

پاینده» ۸۷۷ ۱۳۷ 

پایی_دن,» ۱۰۳ ۸۱۱۱ ۰۱۳۳ ۱۴۰ ۱۴۷ 
۲ ۰۱۶۶ ۱۹۹ 

پدر مرده» ۵۳ 

۱۰۷ ۸۴ ٩۱ ۸٩ ۶۵ ۳۹ پدید آمدن,‎ 
۱۸۹ ۰۱۷۲ ۰۱۴۲ ۵ ۳ 

پدید آوردن ۶ ۱۴۵ 

۸۱ ۸ ۵۶ ۵۴ ۰۴۴ ۴۰ پدید کردن»‎ 
٩۹۰۱۰۶۰۱۱۰ ۸ ٩۷ 5۶ ٩۵ ٩۱ ۴ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۱۶۷ ٩ ۲ ۷ 


۳۶۶ 


۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ :۲۰۰ :۱۸۷ ۵ ۱ 
۲۱۸ ۰۲۰۶ ۲۵ 

بدید کرده. ۴ ۵ ۱۱۶ 

پذرفتاره ۱۷۴ 

پراکندگان» ۲۰۹ 

پراکنده کردن» ۲۱۶ 

پرستندگان, ۱۴۲ ۱۳۸ ۱۶۷ 
برستیدگان» ۱۴۸ 

پرسیده» ۲۰۹ ۲۱۰ 

پر کردن. ۱۰۶ ۱۶۶ 

کش ۲۱۸ 

پروردگاره ۸۷۶ ۱ ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۸۹ 
پرهیز کردن» ۰۱۳۲ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ۱۹۹ 
پرهيزگاره ۴۶ ۰۴۷ ۸۱۶۰ ۰۱۸۳ ۱۹۳ 
۱۹۹ 

پرهیزگاری» ۴۹ ۸۷۳ ۰۱۰۷ ۱۴۱ 


پرهیز گاری کردن» ۰۱۷۵ ۱۷۳۷ 

٩۳ پرهیزیدن»‎ 

»۱۶۶ ۱۲۰ ۸۱۰۸ 8٩ ٩۸ ٩۷ پریان»‎ 
۵ ۲۲۰ ۲۴ ۲ 
۱۵۳ ٩۶ پس پشت.‎ 

پسرک» ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

پس رو ۰۴۵ ٩۷‏ ۱۸۷ 

۱۰۱ ۸۸ ٩۲ ٩۱ ۶۷ پس‌روی کردن.‎ 
۱۴۰ ۱۱۶ ۲ 


سید کردن» ۱۴۰ 


ترجمه قرآن ماهان 


پسینان, ۱۰۸ 

پشت دادگان» ۱۳۳ 

پشت کردن. ۱۲۴ 

پشت‌واره. ۱۳۶ 

پشتیبان» ۲۱۹ 

پشیمان شدن» ۰۱۱۷ ۱۷۰ 

پشیمانی» ۱۲۶ 

پلید شدن, ۱۱۰ 

پلیدی» ۸۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۱۲۴, ۱۴۳ 
پلیدی کردن, ۱۵۳ 

پنج یک» ۱۲۶ 

پند پذیرفتن, ۱۹۸ 

پند دادن, ۵۶ ۵٩‏ ۰ ۰۱۱۹ ۱۶۰ 

پند گرفتن» ۰۱۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
۸ ۲۱۰ 

پند گین ۱۶۵ 

پنهان داشتن, ۱۷۴ ۱۸۸ ۱۹۸ ۲۱۶ 
پنهان شدن» ۰۱۸۰ ۲۰۱ 

پنهان کردن» ۸۵۷ ۴ع ۶۸ ۸۷۵ ۸۷۷ ۸۰ 
۳ ۵ کی ٩۵‏ ۰۱۰۶ ۱۵۵ ۱۶۸۰۱۷۱ 
۳۰۱ 

پنهانی. ۱۳۸ 

پوش» ۱۰۷ 

پوشش» ۸۳۷ ۰۱۰۷ ۲۱۰ 

بوشنده» ۸۱ 


پوشیده» ۰۷۷ ۰ ۳۱ 


فهرست لغات و ترکیبات 


پی. ۴۵ ۲۱۷ 
پیادگان, ۲۱۲ 

پیداء ۰۴۵ ۰۵۵ ۵۸ ۶۲ ۴ع ۵ ۷۰ ۷۵ 
هد ۵۷ ٩۴ ٩۲‏ ۸۰۱ ۰۱۰۷ ۱۱۰ 
۰۴ ۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۶» ۱۵۷ ۱۶۴ 


۰۱۹۵ ۰۱۹۴ ۰۱٩۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۱۶۹ ۷ 


۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
پیدا شدن, ۱۰۲ 

پیدا کردن» ۰۷۱ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۳ ۱۳۴ ۱۶۷. 
۱۷۴ 

پیدا کننده, ۱۶۷ 

پیدایی» ۰۳۷ ۶۸ ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ ۰۱۴۶ ۰۱۵۷ 
۷ ۲۱۶ 

پیرایه, ۰۱۱۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۸ ۲۱۹ 


پیر گشتن, ۱۶۲ 

پیروی کردن» ۴۳۰ 

تون ۸۵ 

پیش آوردن. ۶۳ 
پیشاپیش, ٩۸‏ 

پیشانی» ۰۱۰۹ ۰۱۳۴ ۱۶۱ 
پیشانیان» ۸۵ 

پیش بردن» ۰۱۲۸ ۱۹۵ 
پیش‌دستی کردن. ۷۹ 
پیش رفتن, ۱۶۴, ۸٩۱‏ ۲۰۲ 
پیشرو» ۰۴۵ ۰۱۵۷ ۲۱۳ 


پیش روندگان» ۰۰ ۱۹۲ 





۳۶۷ 


پیشی گرفتن» ۰۴۳ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 

۱٩۱ ۰۱۲۵ ,۱۰۸ پیشینان»‎ 

۱۹۹ ۱۲۶ ۸٩ پیشینگان»‎ 

۲۲۱ ۰۲۱۲ ۸۱٩۱ پیشینیان,‎ 

پیغام رساندن» ۸۱ ۲۰۶ 

پیکار کردن, ۶۴ ٩۴‏ 4۸ ۰۱۱۱ ۱۵۸ 
۶۲ ۰۱۸۰ ۲۰۵ 

پیکار کن, ۱۹۷ 

پیگین ۶۶ ۱۰۲ ۸۰۵ ۱۱۳ ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
۱ ۱۲۲ ۱۲۸ ۰۱۳۵ ۱۴۶ ۱۵۱ ۱۵۲ 
۴ 

پیگیر شدن» ۱۴۸ 

پیگیری کردن» ۱۵۱ 


پیمان شکستن,» ۰#۲۱ ۱/۸۳ 
پیمان کردن» ۱۲۷, ۱۳۸ 


پیمانهه ۶۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۵» 
۲.۹ 

پیمودن» ۱۰۲, ۸۱۱۲ ۸۱۷۲ ۲۰۹ 

پیوند. ۴۵ 


پیه» ۱۰ 


(رت)) 

۱۶۸ ٩٩ ع4‎ ٩۲ ۸۰ ۸۷ ۸۷۵ تاریکی,‎ 
۲۱۳ ۰۱۸۵ ۱ 

تازی» ۰۱۶۷۱۸۳ ۲۰۵ 

تاوان» ۱۳۰ 


۳۶۸ 


تأخیر ۳ ۱۳۴ 

۰۱۱۴ ۰۱۱۲ ٩۱ ۸۰ ۸۷۹ ۸۷۶ تباهکارن‎ 
۱۳۹ ۰۱۳۶ ,۱۳۳ ۲۷ ۶ 
۱۶۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۹ 

تباهکاری, ۱۶۵ 

تباهکاری کردن» ۱۷۴ ۰۱۸۲ ۲۰۷ 

تباه کردن» ۰۴۳ ۵۱ ۵۳ ٩‏ ۱۳۲ ۱۴۶: 
۳۹ 

تباه کننده؛ ٩۹٩‏ 

تباهی» ۰۷۷ ۱۳۸۵ 

تباهی کردن» ۰۷۷ ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

تبش» ۱۹۷ 

تخته, ۱۱۷ 

تدبیر کردن. ۱۴۸ 

تذروه ۱۸۰ 

ترازو ۸۱۰۲ ۸۱۰۵ ۸۱۱۲ ۱۶۳ 

تراشیدن» ۰۱۱۱ ۱۹۴ 

ترسانیدن» ۱۵۴ 

ترسکار ۰۴۸ ۰۷۶ ۷۹ ۱۱۵ ۱۲۵ ۱۳۱ 
۴ ۱۳۵ ۱۴۳ ۱۵۰ 

ترسکاری» ۰۷۴ ۰۱۴۱ ۲۱۶ 

ترسندگان» ۰۱۹۳ ۲۲۰ 

۱۵۱ ۳٩ ترسیدگان»‎ 

تر شده, ۸۲ 

تسبیح کردن» ۰۱۲۲ ۰۱۸۰ ۰۱۹۵ ۲۱۰ 


ره تشخصسر و ۹ 





ترجمه قرآن ماهان 





تکیه زده, ۲۱۹ 

تکیه‌گاه» ۱۶۹ 

تمام دادن, ۰۱۶۵ ۱۷۵ ۲۰۵ 

تمام شدن» ۸ ۱۱۶ 

تمام کردن» ۴۰ ۱۴۲ ۰۴۷ ۴۹ ۸۷۳ ۷۴ 
۲ ۲ ۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۱۶۷, ۲۰۹ 
تمام کرده ۲۱۲ 

تمامی, ۱۶۹ 

تندور» ۱۸۰ ح 

تنگ شدن» ۰۱۳۳ ۰۱۴۲ ۰۱۵۶ ۰۱۶۲ ۱۹۵ 
تنگ کردنء ٩٩‏ 

تنگی, ۰ ۱۰۵ 

توه ۱۶۰ 

توانایی» ۸۵ ۱۳۰ 

توانایی داشتن, ۰۱۸۷ ۲۰۳ 

توانگر» ۱۴۰ ۲۰۸ 

(0 

توبه پذیرفتن» ۰۴۴ ۵۵ ۱۴۱ 

توبه پذیرنده ۴۱ ۴۴ ۶۰ 

توبه دادن ۴۱ ۰۳۷ ۵۶ ۶۲ ۸۱ ۰۱۳۲ 
۲ ۲۲ ۱۴۲ 

توبه ده, ۱۴۱ 

توبه دهنده» ۸۵۵ ۱۴۲ 

توبه کردگان» ۱۴۲ 


توبه کردن» ۰۴۴ ۵۵ ۶۸ ۷۷ ۸۷۸ ۸۱ 
۱ ۰۱۷۶ ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰۱۳۸ ۱۴۲ 
۵ ۱۶۵ ۲۰۶ 

توکل کردن» ۸۷۴ ۷۶ ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
۳ ۱۵۱ ۱۵۲ ۰۱۶۱ ۱۶۳ ۱۷۳ ۱۸۲ 
۸۶ ۲۰۰ ۲۰۴ 

توکل کنندگان» ۰۱۷۳ ۱۸۶ 

تولی کردن, ۶۵ ۱۲۲ 

٩۸ تد,‎ 

تیمم کردن» ۷۴ 


تیه, ۷۶ 


«رت») 


۳( 
جادو ۱۱۵ 


جادوی» ۱۵۲ 

جادوی کردگان» ۱۹۱ 

جادوی کرده. ۰۱۱۵ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 
جان ستاندن, ۵۵ ۶۳ ۱۰۸ 
جان کندن, ٩۶‏ 

جاویدان, ۱۸۰ ۱۸۷ ۱۹۹ 
جاویدانی» ۱۳۳ 

جای ساختن» ۰۱۶۸ ۱۷۲ 


جای کردن» ۱۵۲ 





۳۶۹ 





جایگاهء آرام۲ ها 9 ۴ ۰۱۰ ر 5 ۰۱۰7 
۶ ۴ ۲ ۰۱۴۳۶ ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ 


۲۱۹ ۰۲۱۴۳ ۰۱۶۸ ۰۱۶۶ ۰۱۶۴ ۱۵۷ ۲ 


جایگی ۱۷۲ 

جحود کردنء ٩۰‏ 

جدا شدن, ۵۶ ۶۲ 

جدا کردن, ۴۲ ۶۸ ۸۷۶ ۱۰۲ ۱۲۰ 
۶ ۸۰۷ ۱۵۵ 

جدا کرده, ٩۸‏ 

جدایی, ۰۱۲۵ ۸۱۲۶ ۱۴۱ 

جدل کردن. ۴ ۸٩‏ 

جزا دادن» ۰۱۰۸ ۱۴۵ 

جزا کردن» ۶۵ 

جزیه دادن» ۱۳۲ 

جفت جفت» ۱۹۵ 

جکنده» ۱۹۲ 

جماع کردن» ۷۴ 

جمندگان» ۱۳۷ 

جمنده ۰۳۵ ٩۰‏ ۰۱۵۵ ۲۰۱ ۲۰۳ 
جنب. ۵۷ 

جنباندن» ۰۲۰۲ ۲۱۱ 

۵ 1 

جنبش زمین, ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۸ 
جنبنده. ۱۶۱ 

جنگ کردن ۱۴۱ 

جواب دادن, ۶۶ ۷۱ 





۳۷۰ 


جوال» ۰۱۷۲ ۱۷۴ 

چوانمرد. ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۸۱۷۲ ۸۲۱۷ ۲۱۸ 
جهاد کسردن. ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۳ ۱۳۵ 
۸ ۱۳۹ 

جهد کردن, ۷۷ 

جهنده» ۱۸۰ 

جهود شدن» ۶٩‏ ۷۸ 


(( 6 
چابک کار ۱۷۶» ۲۱۸ 


چاشتگاه» ۱۱۳ 

چرانیدن» ۱۹۸ 

چریدن, ۱۶۸ 

چشانیدن» ۱۵۱ ۱۵۶ ۰۱۸۵ ۲۰۵ ۲۱۳ 
چشم دارندگان» ۱۳۶ 

چشم دارنده, ۱۶۴ 

چشم داشتن, ۱۳۶ ۱۶۴ 

چفسیدن» ۵۶ 

چند ریم میان دو آنگشت, ۵۸ 

چوبک قمار ۸۷۳ ۸۳ 

چهارپای» ۵ ۸۷۳ ۸۳ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۲۰: 
۷ ۷ ۲۰۳ 

چهارگان» ۵۳ 

چیرگان» ۸۰ 

چیرگی» ۱۳۲ 

چیرندگان» ۱۱۴ 


ترجمه قرآن ماهان 
چیره شدن. ۶۷ ۱۱۴ ۱۲۶ 


چیره‌گان» ۸۰ 
چیره گشتن» ۱۳۸ 


چیر ۱ ۲۱۵ 


+ 

حاضر آمدن, ۶۶ 

حاضر کردن» ۲۲۱ 

حچّت آوردن. ۰۴۲ ۷۹ 

حج کنندگان» ۱۳۲ 

حدیث فرمودن» ۱۸۵ 

حدیث کردن» ۱۲۰ 

حذر کردن» ۷۸ ۷۹ ۸۳ ۱۳۷ 

حرام داشتن» ۱۳۴ 

حرام کردن, ۴۶ ۶٩‏ ۸۷۶ ۱ ۴ ۸ 
۰ ۷ ۰۸ ۱ 
۳ ۰ ۲۰۰ ۲۰۶ ۲۰۹ 

حرام کرده, ۰۱۰۱ ۱۸۸ 

حرب کردن» ۶۰ ۶۱ ۸۳۷ ۸۱ 

حرث» ۵۷ 

حریصی کردن, ۱۷۶ 

حریصی نمودن» ۲۰۰ 

حساب کنندگان, ٩۲‏ 


حشر کردن ۰ ۱۲۳۶ 


نهرست لفات و کیان 

حکم کردن» ۵٩‏ ۰ع 6۷ ۷۸ ۷۹ ۸۳ 
۲ ۷ ۱۵۳ ۱۶۵ ۱۷۴ 
۴ ۲۰۱ ۲۰۶ 

حکم کن, ۱۵۴ 

حکم کنندگان. ۲ ۸۱۱۳ ۱۷۴ 

حلال دارنده» ۷۳ 

حلال داشتن. ۱۳۴ 

حلال کردن» ۴۷ 4 ۸۷۳۳ ۷۴ ۲ ۸۴ 
۸ ۵ 

حمله آوردن, ۶۴ 

حمله بردن» ۱۲۰ 


((خ» 

خاک گردیده, ۱۱۲ 

خالص شدن, ۶۸ 

خاله, ۱۷۶ 

خان و مان. ۵۱ 

خبر دادن ۷ ۰ ۱۴۰ ۱۵۶ ۱۶۴ 
خبر کننده, ۱۰۵ ۵ 
خدایی. ۸۴ ۱۸۰ 

خرد داشتن. ۴۵ ۸۰ ۸۴ ۱۲۵ ۱۴۶ 
۹ ۱۵۳ ۱۹۸ . 

خرمانن» ۰۱۷۹ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۲۱۴ 

خرم شدن؛» ۱۳۹ 

خرید فروخت» ۱۴۱ 

خرید و فروخت ۱۸۸ 





٩۲ ٩۱ خزینه,‎ 

خشک.شدن, ۲۲۰ 
خشم‌آلود ۱۱۷ 

خشم گرفتن. ۲ع .ود ۱۳۶ 
خشمناک» ۲۰۱ 

خشنود شدنء ۱۴۰ 

خشنود کردن» ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
خشنودی» ۵۶ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۸۱۴۱ ۱۸۲ 
خطا کردن. ۶۵ 

خطا کنندگان» ۱۷۵ ۱۷۶ 
خفتگان» ۴ ۲۱۸ 


خلاف آوردن» # ۱ 


۸ ۴۲ ۸۳ ۱۸۷ 
خلاف کن, ۱۰۳ 

خلاف کنان, ۱۵۳ 

خلقان, ۵ ۰۱۰۲ ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 
۷۵ ۱۴۶ ۱۴۹ 

خلیفت, ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۱۴۶ ۱۵۱ 
خلیفت کردن: ۱۱۵ 

خلیفتی کردن» ۱۱۷ 

خذی. ۱۸۲ 

خوابگاه» ۵۶ 

خواربار, ۱۷۳ 

خوار کردن, ۱۲۴ 

خوار کننده» ۵۵ ۸۵۷ ۶۴ 


۳۷۲ 


خواری» ۱۱۷ 
خواسته» ۴۶ ۴۸ ۵۳ ۴ ع۵ه ۵۷ ۳ع 
۰۱۲٩ ۰۱۲۶ ۰۱۰۲ 4۹‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۳۵ 
۲۰٩ ۲۰۷ ۰۱۶۲ ۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۳۱ ۵‏ 
۸۲ ۲۲۰ ۵ 

خواندن» ۱۸۹ 

خواهش کردن, ۶۲ ۱۱۰ 

خواهش کن» ٩۱‏ ۱۱۰ 

خواهشگر ۱۴۷ 

خواهندگان, ۴۳۶ 

خوبکار ۱۶۶ 

خوبکاری» ۸۵۷ ۱۶۳ 

خوبی کردن, ۲۰۶ 

خوراندن» ۰۱۷۱ ۱۸۶ 

خوردنی» ۲۱۸ 

خورندگاه» ۷۸ 

خوش کردن» ۵۲ 

خوش گرداندن» ۱۳۲ 

خوش‌منش کردن,» ۷۷ 

خوش‌منشی, ۱۸۱ 

خوشی, ۴۶ ۱۳۶ 

خولی, ۱۰۹ 

خون ریختن» ۳۹ 

خون ريخته ۱۰۱ 

خویشاوند» ۴۷ ۵۴ ۵ ۵۷ ۰۱۰۲ ۱۲۶: 
۹ ۰۱۴۲ ۲۰۹ 


ترجمه قرآن ماهان 


خویشتن آویخته» ۷۳ 

خویشتن‌داری کردن. ۵۳ 

خویشتن کشیدن, ۵۶ 

خویشتن نگاه داشتن» ۵۲ 

خیانت کردن» ۴۷ ۶۴ ۱۲۵ ۱۲۹ ۱۷۲ 
خیانت کن» ۴ ۱۲۷ 

خیانت کنندگان» ۱۷۲ 

٩۳ خیره.‎ 

خیره‌ماندگان» ۱۲۱ 


))۵(( 


داد دادن ۶۷ ۸۷۴ ۱۱۸ 

داد کردن, ۰۵۲ ۷۴ 

دادگ ۷۸ 

داستان» ۱۸۷ ۱۸۸ 

رن( 

۱٩۳ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ دانسته»‎ 

دانشمند. ۸۷۸ ۰ ۲ل ۱۳۴ 

داننده. ۸۵ عی ۱۳۸ 

۱۱۲ ۴ ۰ ۸۵٩ داون‎ 

داور راسنست» ۰۱۲۴ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۴۰ 

٩۸ ٩۲ ۷۹ داوری؛‎ 

داوری کردن. ۷۹ ۰۱۱۲ ۰۱۲۶ ۱۵۴ 


داوری کن. ۶۴ 


درآمدن. ۶ ۸۷۶ ۱۱۶ 

درآوردن. ۵ ۷۰ ۷۵ ۵۰ ۸۲ ۱۱۷ 
۱۴۰ 

درآویختن» ۶۸ ۱۱۹ 

دراز کردن» ۱۹۵ 

دراز کننده, ۱۸۰ 

در افتاده ۷۳ 

در او کندن» ۷۵, ۱۲۴ 

در ایستادن» ۱۰۷ 

در بزه افتادن. ۱۳۵ 

درخش» ۱۸۰ 

درخواستن» ۶۸ 

دردگن, ۶۷ ۳ ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ 
۶ ۴۵ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

دردگسین. ۷۰ ۸۳ ۰۱۵۷ ۱۶۰ ۱۶۴ 
۷ ۳ ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰۶ 

در دمیدن» ۸۵ 

۱۳۴ ۸۱ ۸۷۷ ۶٩ ۵۵ ۴۶ دردنساک»‎ 
۸ 

در رفتن» ۱۰۹ 

درست شدن» ۰۱۴۳۸ ۱۵۲ 

درست کاری کردن» ۶۳ 

درست کردن» ۱۵۲ 

درستی کردن» ۶۲ 

درشت. ۶۸ ۱۶۱ 





۳آ(۳۷ 


در شدن, ۷ع ۸ ۷۶ ٩۳‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ 
۶ ۳۷ ۱۵۰ 

در گاه» ۲۱۸ 

در گذاشتن» ۷۵ 

درم ۲۱۸ 

درنگ» ۲۱۶ 

درنگ کسردن» ۶ ۱۴۶ ۱۴۹ ۱۶۲ 
۵ 

درنگی» ۰۱۸۲ ۸۹۹ ۲۱۹ 

درود باز دادن ۶۲ 

درود دادن» ۶۲ 

دروده کردن» ۱۴۷ 

دروغ بافتن, ۸۵۸ ۸۴ ۸٩‏ 5۶ ۱۰۰ 
۳ ۲۰۶ ۲۱۸ 

دروغ دارندگان؛ ۲۰۰ 

۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۷۰ 4٩ ۸۸ دروغ‌زن.‎ 
۱۶۹ ۱۶۴ ۱۶۰ ۱۵۸ ۵ 
۲۷۰۰ ۴ 

دروغ‌زن داشتن» ۰۱۰۱ ۱۹۴, ۲۰۵ 
دروغ‌زن کردن» ۸۰ ۱۵۱ 

دروغ ساختن» ۱۰۱ ۱۵۷ 

دروغ گفستن» ۰۷۴ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۷ ۸٩‏ 
۹۰ ۹۳۹ ۸ ۰۲۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
۳ ۳ ۱۱ ۰۱۱۶ ۱۱۷: 
۰ ۷۷ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۱۴۲ 


۳۷۴ 


۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۴» ۶ 
۲۱۷ ۰۱۷۷۴ ۹ 

درویدن, ۱۷۱ 

درویش شدن» ۵۲ 

درویشی» ۰ ۰۱۰۲ ۱۳۲ ۲۰۹ 

دریاباره ۲۱۲ 

دریافتن» ۶۴ 

دریای» ۱۱۹ 

دریده, ۱۶۹ 

دریغ داشتن» ۱۴۲ 

دردیدن» ۱۹۱ 

دزدی 5 ردن.۰۱۷۴ ۱۷۵ 

دست بازدارنده» ۰۱۵۶ ۱۶۰ 

دست باز داشتن, ۴۷ ۵۴, ٩۳‏ ۵ ۰۱۱۱ 
۰ ۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۴۶ ۰۱۶۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۵ ۰۲۰۲ ۲۲۰ 

دست‌برنجن» ۲۱۹ 

یتست ۵ ۱۲۱ 

دست زدن» ۱۲۶ : 

دست کردن. ۱۱۱ 

دست گستردن» ۷۶ 

دستوری» ۱۴۳۵ 


دستوری خواستن» ۵ ۱۳۹ ۱۴۰ 
دستوری دادن» ۱۱۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۷۴ 


دشخوار, ۰ ۱۸۷ 


دشخوار داشتن» ۱۵۲ ۱۵۲ 
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دشمناگی. ۱۶۳ 

دشمنی» ۱۲۹ 

دشمنی آفکندن, ۸۳ 
دشمنی در او کندن؛ ۷۵ 
دشمنی کردن. ۸۰ ۸۲ 
دشنام دادن ٩۷‏ 

دشوار داشتن» ۱۳۴ 
دشواری» ۴۷ 

دعا کردن» ۱۴۱ 

دعا کن» ۱۴۲ 

دعوی کردن» ۵٩‏ ۰۲۱۱ ۲۲۰ 
دل بردگان» ۲۰۵ 

ی ۱۶۴ 

دماذم ۱۷۱ 

ذماندن» ۲۱۴ 

دم بریده» ۲۱۲ 

دو چندان, ۸۵۷ ۱۰۸ 

دو دی ۱۰۱ 

دور بردن» ۲۱۴ 

دور شدن» ۱۲۵ 

دور کردن, ۱۱۴ 

دور کرده» ۰۱۰۶ ۲۰۸ ۲۱۲ 
دور گرداندن» ۱۸۸ 

دور گردیدن؛ ۷۷ 
دوری» ۰۱۵۹ ۱۶۲ ۱۶۴ 


دوست‌نر» ۰۶۷ ۱۷۰ 


دوستدار ۲ ۱۱۸ 

دوست داشتن, ۰۴۵ ۴۸ ۴۹ ۵۷» ۲ 
۸ ۰۷۵ ۰۷۸ ۰ ۲ ۸۲ ۴ ۰۱۰۱ 
۷ ۰ ۲ ۷ ۱۳۱ ۱۳۱؛ 
۱۹4۸ 

دوست کننده» ۱۶۴ 

دوست گرفتن» ۲۲۱ 

دوستی او کندن» ۱۲۸ 

دوستی کردن» ۸۷۹ ۱۳۲ 

دوگان, ۵۳ ۱۷۹ 

دو گروه گشتن, ۶۲ 

دهش, ۲۰۸ 

دیباء ۲۱۹ 

دیت» ۲ ۶۲ 

دیداری کردن, ۱۰۸ 

دیده کردن» ۱۵۶ 

دیرینه» ۱۷۶ 

دیگ» ۱۴۷ 

٩۸ ٩۳ ۹۰ ۸۳ 6۵ ۶۱ دیو‎ 
۰۱۲۷ ۰۱۲۳ ۱۳۳ ۲۰ ۱ 
۲۰۴ ۰۲۰۲ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷۶ ۲ ۲۱ ۷ 
۲۱۳ ۲۲۱ ۹ 


دیوانگی» ۰ ۱۶۰ 
دیوانه, ۱۹۱ 





۳۷۵ 





ده .س ۹ ۱۳ ۱ ۰۱ ۱۹ ۳ ۰۱۵۳ 
۳ ۶ ۱۷۵ ۷۷ ۸۵۱ ۲۰۵ 
۲۸ ۳۱۱ 


«ر5)) 


۱۴۸ 5٩ ذلیلی»‎ 


«ر» 

راز کنان» ۱۷۴ 

راز گفتن» ۲۱۱ 

راست» ۲۱۷ 

راستاء ۱۴۶ 

راست دارنده» ۸۵۸ ۷۹ 

راست داشتن» ۰۱۴۰ ۱۵۴ 

راست راه» ۲۱۴ 

راست کردن, ۵۷ ۰۱۲۳ ۰۱۵۴ ۱۹۲ 
راست گردانیدن, ۱۷۴۷ 

راست گفتار. ۰ ۱۷۱ 

راست گفتن, ۱۳۵ 

راستگو. ۶۵ 

٩۵ ٩۰ ۸۶ ۸۱ ۷۹ ۶۲ راستگوی,‎ 
۰۱۵۶ ۰۱۳ ۲ ۱ 
۱٩۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۳ 2 ۸ 

راستی کردن, ۶ ۱۰۲ 

رام شده» ۱۱۰ 


راندن» ۴ ۳۳ 


۳۷۶ 


۲۰۴ ۱۹۲ ۸۱٩۱ ۶۵ رانده,‎ 

رأنندهء ۱۵۸ 

راه» ۶۲ 

راه پردن» ۶۳ ۰۱۹۸ ۲۱۱ 

راه دادن ۱۰۳ ۱۳۰ 

راهدان ۱۰۳ ۱۰۷ ۱۰۹ 

راهروء ۸۴ 

راهگذر ۲۰۹ 

راهگذری, ۴۶ ۱۲۶ ۱۳۶ 

راهنماء ۱۸۳ 

۱۲۱ ٩۳ راهنمای»‎ 

راه نماینده, ۴۷ ۱۶۴ ۱۸۰ ۸۲۰۴ ۲۱۸ 
راه نمسودن, ۰۴۷ ۰۳۹ ۰۵۶ ۶۰ ۶۷ 
۰ ۷۵ ۰۷۹ ۸۱ هی ۵٩ ۵۵ ۸۴ ٩۲‏ 
۱ 6 ۸ ۰۱۲۰ 
۵ ۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ 
۸ ۰۱۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ 
۷ 7۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۲۱۵ 
۳۸ 

۱۰۰ 4۸ ٩۴ ٩۲ ۴۴ راه یافتگان,‎ 
۱۴۳۹ ۲ 

راه یافتن, ۲ع ۴ ع ۰۱۰۷ ۱۱۸ 

راه یافته, ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۲۱۵ ۲۱۸ 

۸۰ ٩ ربو‎ 

رحمت کردن» ۸۵۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
۷ ۱۳۸ 
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رحمت کن, ۷۳ ۸۷ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ 
۱۳۱ 

رسانیدن» ۸۲ ۸۴ 

٩۰ ۸۵ ۸۱ ۵٩ ۷ع‎ ۲ ۸۵٩ رستخیز‎ 
۰۱۳۵ ۳۳ ۲۲ 
۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۳ ۰۱۹۵ ۰۱۷ ۱ 
۱۱۸ ۸۱۰۵ ۸۴ ۸۳ ۷۷ ۵۲ رسستگان‎ 
۱۳۹ ۲ ۲ 

رستگار شش ۱۱۱ 

رسستگاری, ۵۵ ۸۶ ۸۸ ۱۳۸ ۱۳۹ 
۰ ۱۳۱ ۰۱۵۰ ۱۹۳ 

رسوا کردن» ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۹۴ 
رسوا گرداندن» ۵۱ 

رسوایی ۸۷۷ ۸۷۸ ۰۱۳۷ ۱۵۲ 

رسنده» ۱۸۰ 

٩۷ رسیدن»‎ 

۵٩ رسیده»‎ 

رغبت کردن. ۶۶ 

رغبت‌کنان» ۱۳۶ 

رکوع کنان؛ ۰۴۰ ۸۰ ۱۴۲ 

رمیدن» ۲۱۰ 

رنجه داشتن, ٩۰‏ ۱۱۵ ۱۳۶ 

روان» ۰۲۱۴ ۲۱۹ 

رو به روی آورده. ۱۹۳ 

روز گار» ۱۵۶ 


روزه‌داره ۱۴۲ 


فهرست لغات و ترکیبات 


روزه داشتن. ۴۷ ۳۹ ۳ ۸۳ 

روزی دادن, ۸۵۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۲۵ ۱۴۸: 
۳ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۵ 
۲۱۳۲۰۹ 

روزی دهندگان» ۸۶ ۱۹۲ 

روزی کسردن, ۰۴۱ ۴۶ ۵۷ ۸۲ عل 
۰ ۳ ۲۰۳ 

روزی گستراندن. ۰۱۸۲ ۲۰۹ 
روشنایی» ۸۷۵ 4٩ 4۵ ۸۷ ۷٩‏ ۰۱۴۵ 
۸۱ ۱۸۵ 

روشن شدن,» ۱۹۴ 

رونده» ۸۲ 

روی آوردن» ۴۰ ۱۷۴ 

رویاندن» ۰۱۹۲ ۱۹۸ 

روی کردن» ٩۳‏ 

روی گردان سدن, ۳۹ ۴۳ ۸۵٩‏ ۱ع ۶ 
٩۷ ٩۳ ٩۰ ۷۸ ۷‏ ۱۰۳ ۱۰۹ ۱۲۲ 
۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۴۰ ۱۵۷ ۱۶۲ ۱۶۹ 
۵ ۲۰۹ ۲۱۲ ۵ 
روی گردانندگان ۱۹۴ 

روی گردانیدگان» ۱۷۷ 

روی گردانیده. ۸۷ 

روی نهادن» ۰۱۱۵ ۱۱۹, ۱۳۶ 
رهانندگان» ۱۸۷ 

رهاننده» ۱۸۷ 

رهبان» ۱۲۴ 


۳۷۷ 





رهگذریان, ۵۷ 

ره یافته, ۱۲۰ 
ریزه» ۲۱۱ ۲۱۲ 
ریم» ۸۵۸ ۶۱ ۲۱۳ 


)(( 

زاری کردن» ٩۰‏ ۸۱۱۰ ۸۱۱۳ ۸۱۲۲ ۲۰۱ 
زاری کننده» ۱۶۲ 

زب ۶۸ ۲ ۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ۰۱۶۲ 
۰ ۱ ۰۱۹۴ ۰۱۹۹ ۲۰۱ 

زبون باشندگان, ۶۳ 

زبون داشتگان. ۶۳ 

زدن» ۵۶ 

زرداب» ۱۸۶ 

۱۳۲۱۱ 

زشتی کردن» ۸۲ 

زفتی کردن» ۵۷ 

ز کوفدادن ۱۳۸ 

زمان دادگان» ۰۱۰۶ ۱٩۱‏ ۱۹۳ 

زمان دادن ۰۴۴ ۱۰۶ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۶۰ 
۳ ۳ ۳۲۱۳ 

زمانه» ۲۱۵ 

زمزمه, ۱۲۶ 

زناشوی» ۵۳ 

زنا کردن» ۵۵ 

زنا کنندگان, ۷۴ 


۳۷۸ 


زنح ۲۱۶ 

زندگانی دادن ۶۱ 

زندگانی کردن» ۵۵ ۰۱۰۷ ۱۹۲ 

زنده کردنء ۰۷۷ ۹٩‏ ۰۱۱۸ ۰۸۵۰ ۱۴۲ 
زنده گرداندن» ۰۴۵ ۱۹۲ ۲۰۲ 

زنهار خواستن» ۱۳۱ 

زنهار گاه. ۵ 

زنهار یافتن» ۴۰ 

زودحساپ» ۷۴ 

زوذشمار ۲هه ۱۸۴ 

زوذعقوبت» ۸۱۰۳ ۱۱۹ 

زهدان» ۱ ۱۸۰ 

زیانکانه ۴۰ ۵ ۷۴ ۸۷۶ ۷۷ ۰ ۱۰۷ 
۳ ۱۷ ۱۲۰ ۸۱۲۶ ۱۳۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ 
۰ ۰۱۶۴۸ ۲۰۵ 

زیانکاری» ۰۱۶۱ ۲۱۴ 

زیان کردن» ۵۵ ۶۵ ۷۸ ۸۴ ۸۸ ۸٩‏ 
۲۳ ۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۰۱۳۴ ۰۱۴۷ ۰۱۴۹ 
۴ ۰۱۵۷ ۱۶۱ 

زیانیدن» ۲۰۴ 

زیرک» ۱۹۴ 

زین‌افزاه ۶۳۴ 

زینهار دادن, ۱۳۱ 


((س ( 
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ساخته کردن» ۵۷ ۲ ۲۱۹ 

سا ۰ ۶۴ 

سازش» ۶۰ ۱۸۴ 

سازش بد» ۰۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۸۳ 

سازش بد ساختن. ۱۶۷ 

سازش بد کردن» ۰۱۲۵ ۰۱۴۷ ۰۱۶۰ ۰۱۷۶ 
۴ ۱۹*۶ 

۱۶۳ ۵٩ سازگاری»‎ 

سازگاری افکندن. ۵۷ 

سایه کردن, ۱۱۸ 

سبک آمدن, ۱۰۵ 

سیک خرده ۴۲ 

سبک داشتن» ۲۰۳ 

سبک کردن, ۱۲۸ 

سبک گرداندن, ۳۴ ۴۶ ۵۶ 

سپاس دار ۴۴: ۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱۴۷ ۱۸۵ 
۵ ۲۰۷ 

سپاس دارندگان» ۱۴۲ 

سپاس‌داری کردن» ۴۴ ۴۶ ۰۴۷ ۰۱۲۵ 
۱۷۰ 

سپاس داشتن, ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۱۹۸ ۲۰۳ 
سپاس داشته» ۲۰۸ . 

٩۳ سپاس‌گزار»‎ 


سپاس گفتن» ۱۰۹ 


سیری گشتن.ء ۳۰۴ 


سهس» ۱۶۴ 


سپس ایستادن» ۲۰۲ 

سپس پشت» ۱۶۴ 

سپس داشتن, ۶۱ ۰۱۶۵ ۰۱۸۶ ۱۸۹ 
۳۲۰۲ 


سپس روندگان» ۱۹۲ 

سپس نگریستن» ۱۹۳ 

سپسیان, ۲۰۷ 

سپید گشتن» ۱۷۵ 

سپیده دم ۰۱۶۳ ۲۱۳ 

ستردن» ۳۹ 

ستم رسیده» ۲۰۹ 

ستم فرمودن» ۲۰۵ 

۵ ۱۷۹ ۶۳ ۶۰ ۵۱ ۴۸ ۴۳ ستمکار‎ 
۲۰۰ ٩٩ ع4۶‎ ۸۳ ٩۲ ۱ ٩۰ ٩۹ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ٩» ۰ ۱ 
۱۳۹ ۰۱۳۸ ۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۱۲۷ ۷۵ 
۰۱۷۴ ۰۱۶۹ ۰۱۶۲ ۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۱۵۴ ۲ 
۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۰۵ ۰۱۹ ۰۱۸ ۱ ۷ 
۳۳۱ ۰ 

ستمکاره, ۴۶ 

ستم کردن. ۴۲ ۵۶ ۵۷ ۵۸ .غ ۱غ 
هاعی خی ی ۸۷۰ ٩۱‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۴ 
۲۸ ۴ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۱۵۰ 
۰۱۸٩ ۰۱۳۲ ۰۱۶۵ ۴‏ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۵ 
۳۳۰ 


سيم کرده؛ ۳۰ 


۳۷۹ 


ستم کننده, ۱۳۸ 

ستوده, ی ۲۱۴ 

ستیهیدن» ۱۲۳ 

س‌جده کردن, ۴ ۱۰۶ ۰۱۲۲ 1٩۹۲‏ 
۲( ۵ 

سجده کن, ۱۰۶ 

سجده کنان» ۶۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۷۶ ۱۹۲ 
سجده‌کنندگان» ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۲۰۱ 
سجودکن. ۴۰ ۱۴۲ 

سخت شدن, ٩۰‏ 

سخت‌عذاب ۴۵ 

سخت‌عقوبت. ۰۴۹ ۸۷۳ ۸۴ ۱۲۴ ۱۲۵ 
۷ ۱۸۰ 

سخت کردن» ۰۷۵ ۰۱۲۴ ۱۵۲ 

سخت گشتن, ۱۸۷ 

سختگین ۱۶۲ . 

سختن, ۱۰۵ 

۱٩۲ سخته.‎ 

۱۴۷ ٩۳ سختی,‎ 

سختی کردن. ۶۶ 

سخن گفتن, ۶٩‏ 8۸ ۱۶۵ 

سراپرده ۲۱۹ 

سرزنش» ۱۷۵ 

سرزنش کردن» ۱۸۷ 

سرگین» ۲۰۲ 


سروی: ۷۳ 


۳۸ ۰ 


۱۳۰ ۱۳۲ ۱۲۹ ۱۲۴ ٩۴ ۵ سزاوان‎ 
۱۳۱ 

٩۲ ۸٩ سست‌کاری کردن,‎ 

سست‌کنندگان, ۱۵۷ 

سستی کردن» ۶۴ ۱۷۴ 

قطن ۵۱۶۱ ۲۱۹ 

سفال خرماء ۵۸ 

سگالیدن, ۶۱ 

سگدار» ۷۳ 

سلام ۱۸۷ 

سنحیده ۱۹۲ 

سندسء ۲۱۹ 

سنگسار کردن» ۱۶۴ 

سود داشتن, ۰۱۲۴ ۰۱۵۲ ۱۶۴ ۱۶۸ 
سود کردن 4۸۶ ٩۳‏ ۰۱۰۳ ۸۱۲۱ ۱۴۷ 
۴ ۱۵۸ 

٩۰ سوراخ»‎ 

سوراخ سوزن» ۱۰۸ 

سُورت» ۱۳۷ ۱۳۹ ۰۱۴۳ ۱۴۹ ۱۵۶ 
سوزنده ۱۲۷ . 

سوگند خوردگان. ۱۹۵ 

سوگند خوردن» ۰۵۹ ۸۰ ۸۳ ۸۴ ۸۵ 


آًِ و ۱ ۱۰۹ ۰۱۳۵ ۰۳2 ۱۳۷: ۰۱۳۸ 


۱۴۰ ۰۱۱ ۰۱۸۰۹ ۳۰ 
سوم سه ۸۱ 


سه‌گان» ۵۳ 
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سه‌یک» ۵۵ 
سیاه گردانیده. ۳۰۱ 
سیک ۴ 


«نس» 

شاد شدن, ۸۷۹ ۸۰ ۱۴۳ ۱۳۷ 

شاد کردن» ۱۱۷ 

شادوار کردن, ۱۳۶ 

شادی کردن» ۰۱۴۱ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۹۴ 
شارستان. ۰۱۹۴ ۲۱۸ 

۱۹۷ ۱۸۱ ۸۱۶۸ ۰۱۲۲ ٩۱ شبانگاه‎ 

شتاباندن» ۱۸۰ 

شتاب داشتن» ۱۴۹ 

شتاب کردن» ۲ ۰۱۱۷ ۱۹۷ 

شتالنگ» ۷۴ 

شسرک آوردن. 6۵ ۸۱ ۸۹ 5۴ 5۵ 
۴۳۸۰۰۱ 

شرک گرفتن» ۸۸ ٩۴‏ ۰۱۰۱ ۱۰۸ ۱۲۰ 
۱۳۳ 

شرک‌گیر ۸۸ ۱۲۶ 


شرمگین کردن» ۰۱۶۲ ۱۹۴ 
شش بکء ۵۴ 


شفعتگر ۱۴۵ 
شکافتنء ۳۲۰ 
شکدار ۸ 


شکر پذبرنده» ۶۸ 


شکر کردن, ۶۸ ۷۴ ۸۳ ۱۰۶ ۱۱۰ 
۱0۰ ۵ 


شکر کنندگان» ٩۱‏ ۱۰۶ 
شکننده» ۲۱۳ 

شکییاء ۱۸۵ 

شکیبایی» ۱۱۵ 

کیان کر ۴ 2۱۲۶۰۰۱۱۶ 


۰ ‌ ۰۸۷۲ #۲ ۰۱۷۵ ۰۱۶۸ ۰۱۶۵ ۰۱2۳ 


۲۰۵ 
شگفت آمدن» ۸۴ ۰۱۳۲ ۸۱۳۶ ۱۸۰ 
شگفت داشتن» ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۶۲ 

شمار» ٩۳ ٩۱‏ ۱۸۱ ۰۱۸۴ ۰۱۸۹ ۱۹۲ 
شمار دار. ۶۲ 

شمار گیرنده» ۲۱۸ 

شمرده, ۴۷ 8۶ ۱۵۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ ۲۱۸ 
شنبد» ۸۵۸ ۶۸ ۱۱۹ ۲۰۶ 

شنواء ۱۲۲ ۰۱۲۴ ۲۱۹ 

شنواندن؛ ۰۱۲۵ ۱۴۹ 

شنوایی, ۲۰۳ ۸۲۰۵ ۲۱۰ 

شنوند گان» ۷۸ 

شنونده» ۱۸۹ 

شوراندن» ۲۱۳ 

شورش افکندن, ۱۷۶ 

شوریدن» ۷۴۳ 

(0 


سیره» ۷۱ 





«ص» 
صاعقه. ۶۸ 

صبر کردن» ۰ ۸۱۱۲ ۱۵۶ ۰۱۶۰ ۱۷۵» 
۳۱۹ 

صبر کننده, ۱۲۸ 

صحیفه ۸۷ 

صدقه دادن ۶۲ ۱۳۸ 

صدقه کردن. ۷۸ 

صدقه گرفتن. ۱۴۱ 

صفت کردن» ٩۷‏ ۰۱۶۸ ۱۷۴ 

صلح کردن, ۶۶ 

صواب فرمای, ۶۴ 

صوابکار ۰۴۱ ۸۵۴ ۵۵ ۵۶ ۷۰ ۸ هل 
۲۰ ۲۱ ۱۵۵ ۰۱۷۶ ۱۹۲ ۲۰۲ 


صورت کردن. ۱۰۶ 


«ض» 
ضایع کردن» ایا ۵ ٩‏ ۰۴۲ ۰۱۶۵ ۱۷۵ 
ضعیف داشتگان, ۰ 0 


«رصل)) 


طاعت‌دار ۱۳۸ 
طاعت داشتن ۰۷۴ ٩۸‏ ۱۳۳ 


طاقت داشتن» ۱۰۹ 


۳۸۲ 
طعام دادن. ۰۴۷ ۸۳ ۸۸ 
طمع داشتن» ۱۰۹ 
طواف کردن, ۴۴ 
طوفان, ۱۱۶ 

٩۹۵ طومار‎ 


رط)) 


(«ع» 

عاجز شدگان؛ ۱۰۰ 
عاجز شدن» ۱۲۸ 

عاجز کردن. ۱۳۱ ۱۵۸ 
عاجز کننده, ۱۳۱ 
عاصی شدن» ۸۲ 
عاصی گشتن. ۵۸ ۱۴۶ 
عجمی» ۲۰۵ 

عذاب دادن ۱۰۸ 


عذاب کردن» ۲ باس ۰ ۰۷۵ ۸۷۶ ۷۸ 


عه ۱۱ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۴ ۱۳۶ ۱۳۷۲ 


۰۱۹٩ ۰۱۵۲ ۷ ۸‏ ۰۲۰۵ ۲۱۱ 
عذاب کنندگان. ۲۰۸ 

عذاب کننده, ۱۲۵ 

عذر آوردن, ۱۴۰ 

عذر خواستن» ۱۴۰ 

عذرخواه ۱۳۹ 


ترجمه قرآن ماهان 





عذر کردن» ۱۱۹ 


عرضه کردن» ۱۵۷ 


عفو کردن, ۶۸ ۰۷۵ ۸۳ ۸۴ ۱۳۵ 
عفو کننده, ۶۸ 

عقوبت کردن, ۸۷۹ ۸۰ ۸۲ ۰۱۲۵ ۱۴۷ 
عقوبت کنندگان, ۱۲۵ 

عمارت کردن. ۱۳۲ 

عمداء ۸۳۲ 

عهد کردن. ۸۷۴ ۰۱۱۶ ۱۳۱ 

عهد گرفتن ۴۰ ۸۷۵ ۸۱ 

عیال, ۲۰۳ 

عیب جستن, ۵۸ 

عیب کردن» ۱۳۲, ۱۳۸ 

عیب کرده, ۱۰۶ 


(غ» 

غاشیه» ۱۰۸ 

غافل گرداندن» ۲۱۹ 
غائب شدگان» ۱۰۵ 
غایب شدن. ۱۵۰ 
غاثبی» ۱۷۲ 

غرق شدن» ۱۵۲ 
غرقه شدگان» ۱۵۹ 
غرقه شدنی» ۱۵٩‏ 
غرقه کردن» ۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۰۱۱۶ ۰۱۵۱ 
۳ ۲۱۶ 


غره بودن» ۸ 


۱۰۹ ۰۱۰۷ ۸٩ ٩۳ ۶۵ غره کردن»‎ 


غریبی» ۶۳ 

غریفج. ۱۹۲ 

غلبه کردن» ۶۰ 
غلبه کنندگان» ۷۶ 
غلبه کننده, ۱۶۹ 
غم خورنده» ۱۷۵ 
غنودن» ۱۲۴ 
غنیمت کردن» ۱۲۸ 


«ف» 

فام‌مند. ۲۶ 

فائده کردن» ۷۵۲ 
قتنه» ۸۱ 

فتنه کردن. ۱۰۷ 
فخر کننده, ۵۷ ۱۵۶ 
فدا کردن» ۰۴۰ ۱۵۰ 
فرا پیش بردن» ۰۱۰۸ ۱۴۹ 
فراخ رحمت, ۶۶ 
فراخ عطاء ۸۰ 

فراخ کردن» ۱۱۳ 
فراخی, ۳ع ۶ ۲۱۸ 
فراخی دادن ۶۵ 
فراز رفتن» ۴۷ ۵۷ 


۳۸۳ 
فراز شدن, ۴۸ ۸۳۷ ۱۲۱ ۲۰۹ 

فرا گرفتن» ۴۰ 
فرامشت کردن, ۰۷۵ ۱۱٩ ٩۰‏ ۱۳۷ 
فرامشت گرداندن, ۱۷۱ 

فراموش» ۲۰۲ 

فرآموش کردن» ۲۰۹ 

فربه» ۱۷۱ 

فرتوت» ۱۷۶ 

فرستادگان» ۱۹۴ 

فر گرفتن, ۶۱ 

فرمانبردان ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۵ ۲۰۱ ۲۰۶ 
فرمانبردار گرداندن» ۰۱۸۸ ۱۹۸ 
فرمانبردار گردانیدگان, ۲۰۳ 
فرمانبرداری» ۶۱ 

فرمان بُردگان» ۱۹۸ 

فرمان بردن» ۸۵۵ ۵٩‏ ۶۰ ۸۲ ۱۲۳ 
۴ ۰۱۲۶ ۰۱۳۸ ۲۱۹ 

فرمان دادن» ۰۱۱۰ ۱۸۱ ۱۸۲ 

فرمان کردن» ۵۶ه ۶۱ 

فرمایندگان ۱۴۲ 

فرماینده» ۱۷۲ 


فرو آمدن, ۱۰۷ 


فرو آوردن» ۳۹۵ 
فرو بردن» ۷ ۰۰ ۲۱۲۲ 


۳۸۹۴ 


فروتنی کردن» ۱۵۷ 

۱٩۱ فروخته‎ 

فرو خوردن» ۱۵۹ 

فرود» ۸ 

فرود آرندگان» ۱۷۲ 

فرود آمدن» ۰۱۵۹ ۸۲۶۰ ۰۱۸۳ ۰۱۹۹ ۲۱۶ 
فرود آوردن» ۰۱۸۸ ۲۰۹ 

فرو داشتن» ۱۹۵ 

فرود فرستادن ۲۱۶ 

فرود گرفتن» ۲۱۵ 

فرود مایه, ۲۰۲ 

فرو شدن» ٩۴‏ ۱۵۹ ۲۱۸ 

فرو شکننده» ۰۱۷۰ ۱۸۱ 

فرو فرستادن, ۰۴۵ ۴۶ ۵۲ ۵٩‏ ۴ع هی 
۰ ۷ ۸۲ ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
۱ ۲ ۰۱۸۳ ۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۵۱ ۱۹۲ 


۰۴ ۰. ۰-۲ 5 ‌ ۹٩ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ 


۵ ۰۲۱۳۶ ۲۱۷ 
فرو کشیدن, ۱۸۷ 
فرو گرفتن» ۶۲ 
فرو مانده, ۲۰۸ 
فرومایگان» ۱۵۸ 
فرو نگریستن» ۲۱۸ 
, فرو هشتن, ۱۶۸ 
فریاد خواستن» ۲۱۹ 
فریاد رس ۱۴۸ 
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فریاد رسیدن, ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ ۲۱۹ 
فریشستگان, ۴۴ ۴۶ ۳ ۷ع ۷۰ عم 
۰۱٩۹۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۴ ۰۱۰۶ ۸‏ 
۲۳ ۰ ۱۹ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
۳۹۵ 

۱۵۸ ۰۱۵۶ ۱۰۶ ۸۱۰۳ ٩۱ ۸۸ فريشته.‎ 
۲۱۵ ۷۰ 

فریضه کردن, ۶۶ 

فریفتن, ۱۲۷ 

فزون گرداندن» ۴۳ ۲۱۳ 

فزونی» ۶۰ 

فرونی دادن. ۵۶ 

فساد کردن» ۱۱۵ 

فسادکنان, ۱۱۱ 

فسوس کردن, ۶۷ ۸۵۸ ۱۳۷ ۱۳۸ 
۹ ۱۸۲ 

فسوس‌کنان» ۸۷ هل ۱۵۶ 
فسوس‌کنندگان» ۰۱٩۱‏ ۱۹۵ 

فسوس گرفتن» ۸۰ 

فضل کردن؛ ٩۵‏ 


((ق» 

قادر شدن, ۷۷ 

قبض کردن» ۱۲۷ 

قصاص کردن, ۴۶ 

قصّه کردن. ٩‏ ۸۰۵ ۸۱۰۸ ۱۱۴ 


۳۸۵ 





فهرست لغات و ترکیبات 
قصّه گفتن, ۶۹ کافر گشستن, ۵۸ ۵٩‏ ۶۲ ۶۴ ۱۲۶, 
قضا کردن, ۷۳ ۵۱ ۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸ ۱۸۷ ۲۰۰ 
قهرکن» ۱۱۵ ۰۵ ۲۱۵ 
قهرکننده, ۸۸ ٩۲‏ ک‌افری, ۴۸ ۶۹ ۷۸ ۸۱ ۰۱۳۳ ۱۳۴ 
۸ ۱۴۰ ۰۱۴۱ ۰۱۸۸ ۲۰۵ 
ک» کافری کردن, ٩۷‏ 
کابین. ۵۳ کالاء ۱۷۴ 
کارد. ۱۶۹ کاهانیدن, ۱۶۳ 
کارزار کردن, ۴۸ ۵۱ ۶۰ ۷۶۶۲ کاهلی, ۶۷ 
۶ ۳۲ ۰۳۹ ۱۴۱ ۱۴۳ کاهیدن» ۱۶۳ 
کارزار کنندگان, ۶۳ کپی, ۱۱۹ 
کارساز, ۶۱ کرانه, ۰۱۵۹ ۰۱۶۵ ۲۱۲ 
کار کردن ۸۱۰۰ ۸۱۵ ۸۴۱ ۸۴۶ ۱۶۰ کرانه کردنی ۲ 
۴ ۰۱۶۶ ۰۲۱۴ ۲۱۹ کراهیت داشتن» ۰۱۳۵ ۱۳۶ 
کار کن, ۱۳۶ کرت ۱۲۷ 
کار کنندگان. ۱هه ۱۶۶ کردن» ۱۵٩‏ 
کار گزا ۱۶۰ کرده ۱۲۶ ۲۱۶ 
کاروان» ۰۱۷۵ ۱۷۶ کرده بوده. ۵۸ 
کاشکی, ۶۰ ۸٩‏ کروانیان» ۱۷۳ 
کافر شدن, ۸۵۷ ۵٩‏ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۷۰ کری» ۲۱۰ 
۳ ۸۷۲۴ ۰۷۵ ۰۷۳۷ ۸۱ ۸۲ ۸۴ هل عشل کژی. ۰۱۱۲ ۰۱۸۵ ۲۱۷ 
٩۳ ۷‏ 8۵ ۱۰۹ ۰۸۱۱۱ ۰۸۱۱۳ ۱۲۴ کژی جُستن, ۱۵۷ 
۵ ۰۱۲۶ ۱۳۷ ۱۲۸ ۰۱۳۳۰۱۳۹ ۰۱۳۴ کساد شدن, ۱۳۳ 
۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۵ ۱۵۶ کشتمند. ۱۸۸ 
۷ ۵۸ ۱۶۲ ۱۸۴ ۱۸۶ ۲۰۳ کش ۱۳۳ 


کید کردن. ۱۳۱ 
کین آوردن؛ ۱۱۵ 


کم داشتن» ۱۳۳۲ 
کینه کشیدن, ۸۳ ۱۱۶ ۱۹۴ 


(رگ» 

گاهواره, ۱۰۸ 
گداخته. ۲۱۹ 
گذرندگان؛ ۸۱۱۰ ۱۶۸ 
گرامی داشتن» ۱۶۸ 
گران» ۱۳۵ 

گران آمدن» ۱۰۵ 
گرانباره ۸۱۱۰ ۱۸۰ 
گران شدن» ۱۲۱ 
گران کردن, ۱۳۵ 





۳۸۶ ترجمه قرآن ماهان 
کشی کننده» ۵۷ گران گرداندن, ۶۰ 
کفارت» ۷۹ گرانی, ۸٩‏ ۱۱۸ 
کفر آوردن, ۱۴۵ گراییدن» ۲۱۳ 
کفک» ۱۸۱ گرد آمدن» ۸۱۰٩‏ ۰۱۲۶ ۱۵۱ ۰۱۷۳ ۲۱۴ 
کلاغ ۷۷ گرد آوردن, ۲ع ۷ع هل ٩۸۰‏ ۱۹۲ 
کم کردن» ۰۱۱۲ ۱۱۵ ۱۵۶ ۵ ۲۲۰ 
کناره گرفتن, ۵۶ گرد آورده, ۱۶۴ 
کنندگان» ۸ ۰۱۶۸ ۱۹۴ گرد اندر گرد گرفته, ۱۶۳ : 
کننده, ۱۶۵ گرد اندر گرفتن» ۲۱٩‏ 
کوشش کردن ۸۰ گردانندگان, ۶۸ 
کوشک» ۶۱ ۱۱۱ ۱٩۱‏ گردش» ۱۴۰ 


گرد کردن, ۸۸۰۷۰ ۸۹ ۱ ۸ 5٩‏ 
۱۵۰ 

گرد کنندگان, ۱۱۴ 

گرد گرفتن» ۱۳۵ 

گردن بردن» ۱۶۵ 

گردندگان از حد» ٩۸‏ 

گردنکش» ۸۷۶ ۶ ۸۱۰۹ ۱۶۱ ۱۸۶ 
گردنکشی کردن» ۷۰ ۸۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۷ ۲ ۶ ۳‏ ۰۱۲۲ ۱۵۲ 

گردن نهادگان» ۰۱۱۵ ۰۱۵۱ ۲۰۴ 

گردن نهادن ۴۱ ۶۰ 

گردن نهندگان» ۱۰۳ 

گردیدگان. ۰۱۳۸ ۱۵۱ 

گرسنگی» ۸۴۳ ۸۱۷۵ ۲۰۵ 

گرفتان ۱۲۸ 


گرفتن, ۱۶۴ 
گروش: ۲ ۰۳۳ ۰۱۳۲ ۳۰۵۸ 


گروهان» ۸۷ ۰۱۴۶ ۱۶۰: ۰۱۶۵ ۱٩۱‏ 
۲4۸ 0 ۵ 
گروه گروه, ۶۰ ۸۳ ۲۱۵ 

گرویدگان. ۳ع ۴ ۷ع هی ۷۸ ۰ب 


۰۱۱۱ ۰۲۰۷ ۱۰۵ ٩۸ ۵۸٩ ۵۴ ۳۲ 


۱۲۹٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۱ ۲ ۲۳‏ 
۲ ۳ ۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۲۱ ۲ ۰۱۴۳۳ ۰۱۴۳۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۵۴ 
۲ ۰۱۶۶ ۰۱۷۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۴ ۱۹۵ ۲۱۷ 
گرویده ۶۲ ۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۲۰۸ 
گریزان» ۲۱۸ 

گزاردن» ۴۰ ۴۶ ۰۱۲۶ ۰۱۴۶ ۱۳۷, ۱۳۹. 
۰ ۷۳ ۱۸۷ ۱۹۴ 

گزارده. ۱۵۹ 

گزافکا ۹۸ ۰۱۰۲ ۱۴۶, ۱۵۲ 

گزاف گفتن, ۲۱۰ 

گزاف‌گویء ۱۵۱ 

گزیده» ۷۵ 0 

گسترش, ۰۵۲ ۱۸۱ 

گسی کردن, ۱۷۲ 

گسیل کردن. ۰۱۳۲ ۱۹۷ 

گشادگیء ۲۰۳ 

گشتن آفتاب» ۲۱۳ 


گلو بریدن» ۱۸۵ 








۰ ٩۳ گماشته,‎ 


گمان افکننده ۱۶۱ 

گمان بسردن, ۰۱۵۸ ۰۱۷۷ ۲۱۱ ۲۱۵ 
۶ ۲۲۰ 

گمان برندگان ۱۵۴۳ 

گمان شدن, ۸۵ 

۸٩ ۴۳ گمان‌مند.‎ 

گم‌بودگی, ۱۶۷ ۱۶۵, ۱۷۶ 

گمراه» ۱۹۳: ۲۲۱ 

گمراه کردن» ۵٩‏ ۱۰۱ 

گمراه گرداندن» ۱۹۹ 

گمراهی» ۸۵۷ ۱۸۰ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۰۰ 
گم شدن, ۸۳ ۸۴ ۸٩‏ ۱۰۸ ۸۱۱۰ ۱۴۸ 
۲ ۲۱۱ 

گم کردن» ۵۷ ۰۷۱ ۱۷۴, ۸۱۸۸ ۲۱۸ 
گم گردان‌دن, ۲ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۵ 
۸۵۸ ۲۰۰ ۸۲۰۴ ۲۱۵ 

گم گردیدن» ۷۵ 

گم گشتن» ۲۱۲ 

۱۱۶ ۸۱۰۸ ۰۱۰۱ ٩۱ ۸۵ گناهکان‎ 
۱۶۵ ۸۶۰ ۸۱۵۲ ۰۱۴۹ ۱۴۶ ۰۱۳۷ ۳ 
۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۱۹۳ ۹۱ ۷ ۸ 

گناهکار کردن, ۷۳ 

گناه کردن» ٩‏ ۱۰۸ ۱۵۹ 

گنج‌خانه, ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ۲۱۵ 


گنج نهادن. ۱۳۴ 


م۸ 








ترجمه قرآن ماهان 
گنگ, ۴۵ مانده گردانیده. ۳۰۹ 
گنهکان ۹۹ مائنده» ۴۵ ی ۰۱۳۲ ۱۵۷ 


گوارنده» ۸۵۲ ۲۰۲ 

گوا کردن؛ ۱۲۰ ۱۶۰ 
گواه گرفتن» ۵۴: ۱۵۰ 
گسوایی دادن, ۵۵ ۷۰ ۸۸ 4٩‏ ۰۱۰۲ 
۸ ۲ ۶ ۱۷۵ 
گوایی دهندگان, ۸۲ 
گوش داشتن, ۵۸ ۲۱۱ 
گوینده, ۸۱۶۸ ۲۱۸ 
گیواره. ۸۵ 

گیاء ۲۲۰ 

گیرنده, ۷۴: ۲۲۱ 


«ل» 

لابه کردن, ٩۰‏ 

لبیش نهادن» ۲۱۲ 

لعنت کردن» ۴۴ ۵۸ ۶۳ ۱۰۸ ۱۳۳ 
لعنت کنندگان. ۴۴ 

لغزاندن؛ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 

لعزنده» ۱۹۸ 


لغزیدن» ۲۰۴ 


((م» 


مادگان؛ ۶۵ 


ماننده دش ۷۱۳۰ 
ماننده کردن. ۶٩‏ 


مأوی دادن, ۱۲۹ 

مبدا کردن» ۱۳۲ 

متابع» ۷۹ 

متابعت کردن» ۴۰ 

متحیّر گشتن, ۱۹۴ 

مثل زدن» ۸۲۰۳ ۲۱۹ 

مخالف شدن, ۱۳۷ 

مختلف شدن. ۰۱۲۶ ۱۵۳ 

مدد دادن ۱۲۴ 

مردگان» ۱۶۴ 

مردگان افتادگان» ۱۶۲ 

مردم ۱۷۰ ۵ 

مردمی» ۲۰۵ 

مزد دادن ۴۰ 

مزکت» ۰۳۹ ۰۴۳ ۴۸ ۰۳۹ ۱۳۳ 

مژده دادن ۰۴۴ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۱۴۲( 
۴۵ ۱۵۲ ۰۱۶۲ ۸۱۹۳ ۲۰۱ ۲۱۷ 

مژده دهندگان, ۸۷۰ ٩۱‏ 

مزده دهنده ۴۰ ۷۶ ۰۱۲۱ ۱۲۴ ۱۷۶ 
۴ ۲۱۶ ح 


نهرست لفات و ترکیبات 
مره ۱۷۹ 

مستکاره ۲۰۲ 
مستوی شدن. ۱۷۹ 
مسح کردن» ۷۴ 
مسلمان شدن, ۷۸ 
مسلمان گشتن. ۸۸ 


مشرقهاء ۱۱۶ 

مشغول گرداندن» ۱۹۱ 
مغریها» ۱۱۶ 

مقامری» ۸ 

مکر کردن» 4٩‏ ۱۱۵ 
مکر کن» ۹۹ 
ملامت زده, ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
ملامت کردن» ۱۷۰ 
ملامت کننده» ۸۰ 
ملّت» ۶۶ 

ملخ ۱۱۶ 

منافقی» ۰۱۳۸ ۱۴۰ 
منت نهادن. ۶۲ ۸۱ ۱۷۵ 
منفعت کردن» ۴۵ ۱۸۱ 
منکر شدن» ۱۸۲ 

منکر گشتن, ۰۱۶۱ ۲۰۳ 
مورچه. ۵۷ 

مهاجریان» ۱۴۲ 








مهربان, ۵۳ ۵۶ ۴ ۱۶۷ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 


۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۲۰۱ ۰۹۷ ۸۵ 

مهر بر دل نهادن» ٩۱‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۳۹ 
۰ ۱۵۱ 

مر نهادن, 4 ۰۸۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۳۹ ۱۴۰ 
۵۱ ۲۰۵ 

میانجیء ۵۷ 

میراث دادن. ۰۱۰۹ ۱۱۶ 

میراث‌داره ۱۹۲ 

میراث داشتن» ۱۱٩‏ 

میراث گرفتن. ۵۵ 

میراث یافتن» ۵۴ ۱۱۳ 

میراندن» ۱۴۹ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۱۸۴ ۱۹۲ 
۹ ۲۰۲۳ 

میغء ۱۱۸۰۱۱۰ 


میل کردن, ۴۳۷ ۶۶ ۷۳ 


(«ن» 

نا باز زدهء ۱۶۲ 
نابایست. ۵۶ 
نابریده, ۱۶۵ 
ناپکار» و 
ابوده, ۱0۵۸ 
ناییناه ۲۱۳ 
نایدید, ۱۰۲ 


ناپدید کردن» ۱۵۲ 





تر جمه قرآن ماهان 





ناخواهان» ۱۵۸ 
ناخواهندگان» ۰۱۱۳ ۱۶۸ 
ناخوب, ۱۶۰ 

ناخوبی. ۰۴۵ ۵۵ 

ناخوبی کردنء ۵۵ 
ناخوش داشتن» ۱۲۳ 
اخوش منشی, ۱۸۱ 
ناخوشی» ۱۳۶ 

نادان» ۱۶۰ 

نادانی کردن, ۱۵۸ 
نادروغ داشته» ۱۶۱ 

ناروا؛ ۱۷۵ 

ناسپاس؛ ۱۸۶ ۱۸۸ 
ناسپاس‌دار» ۰۲۱۲ ۲۱۴ 
ناسپاس‌دار شدن» ۲.۵ 
ناسپاس‌داری» ۲۱۵ 
ناسپاس گر ۱۵۶ 
ناسپاسی کردن. ۰۴۴ ۲۰۱, ۲۱۳ 


7۳۳ 
ناپسند. ۰ ناسزاوار کردن» ۳۴ 
ناپیداه ۱۶۰ ۰۱۶۶ ۱۷۶ ۱۸۰ ۲۱۹۰۲۰۳ ناشایست, ۸۱۰۱ ۸۱۰۲ ۱۱۲ ۲۰۹ 
ناپیدای» ۱۲۱ ناشناختگان, ۱۹۴ 
ناچیز شده. ۱۸۱ ناشناساء ۱۹۸ 
ناحق, ۶۹ نافرمانی کردن» ۱۸۸ 
ناخواست» ۵۵ ۵ ناکاسته» ۱۶۵ 
ناخواه» ۵۵ ناگا» ٩۱ ۸۰ ۸٩‏ ۱۷۷ 
ناخواهاء ۴۱ ناگرویدگان» ۰۴۸ ۸۰ ۸۸ ۸۹۵ ٩‏ ۱۰۹. 


۱۸۴ ۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۱۵5 ۵ ۲ 
۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۱۹ ۵ 

ناماننده» ۱۰۰ 

نام بردن, ۱۸۳ 

نام برده, ٩۲‏ ۱۷۹ ۱۸۶ 

نامزد کردن» ۱۱۱ 

نام زده, ۸۷ ۱۵۵ 

نام زده کرده» ۲۰۲ 


ناواجب» ۸۱۱۷ ۱۴۷ 

ناهموار ۱۶۶ ۰۱۹۸ ۲۰۲ 

ناهموار شدن» ۸۵٩‏ ۱۶۵ ۲۰۰ ۲۰۲ 
ناهموار گشتن, ۴۶ ۱۹۹ ۲۰۴ ۲۰۶ 
ناهمواری, ۴۲ ۶۱ 

ناهمواری کردن, ۲۰۶ 

نایب ۱۱۶ 


نبستن» ۶۱ 





نهرست لغات و ترکیبات ۱ تِ ۱ 0 ۳۹۱ 





نبشتن. ۴۶ ۳۷ ۰ع ۶۱ ۷۷ ده ۱۳۵. 
۱ 

نبشته, ۶۴ ۱۸۳ ۲۱۱ 

نبسی, ۶۱ ۶۴ ۱۶۷ ۸۱۸۲ ۰۱۹۵ ۲۰۴ 
۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۸۲۱۶ ۲۲۱ 

نبی‌خوان» ۵۶ 

نبیرگان ۲۰۳ 

ندا کردن» ۱۰۹ 

٩۰ نردبان»‎ 

نرمان, ۸۰ ۲۰۲ 

نزاره ۱۷۱ 

نزدیک شدن. ۱۰۲ 

نزدیک کردن, ۱۷۶ 

نشاندن» ۱۳۱ ۰ 

نشان کرده, ۸۷۲۳ ۱۶۳ 

نشانی, ۰۱۶۴ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۱۹۴ ۱۹۸ 
۲ ۳ ۲۱۳ 

نشایست. ۱۰۷ 

نشایست کردن, ۱۰۷ 

نشستگان, ۵۱ ۶۳ ۴ع ۰۷۶ ۱۳۵, ۱۳۹ 
نشسته» ٩۶‏ 0 

نصرت خواستن, ۰۱۲۴ ۱۲۹ 

نصرت دادن ۱۳۲ ۱۳۲ 

نصرت کردن» ۰۱۱۸ ۸۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۹ 
نصرت کن, ۶ ۷۰ ۱۴۲ 
نصرت کننده» ۱۲۶ 


نصیحت کردن. ۰ ۲ 2 
۱۵۸ ۰ 0 


نصیحت کن, ۱۰۶, ۱۱۲ 


نعمت دادن ۷۶ 

نعمت کردن, ۱۲۷ 

نفقه کردن, ۱۲۶ 

نقصان کردن» ۱۳۱ 

۱۵۸ ۱۳۹ ۸٩ ۵۲ ۴۵ ۴۲ ۴۰ نک‎ 
۲۰۳ ۲۰۰ ۱۹۴ ۱٩۱ ۰۱۸۳ ۰۸۲ ۸ 
0 ۲۳۰۴ 

نکاح کردن, ۶۶ 

نکوکاه ۱۷۴ 

نکوهیده. ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

نگاهبان, ۵۳ ۶۱ ۸۶۱ ۱۶۳ ۲۱۱ 
نگاهدان .ع ۴ی عءی ۷۰ عل دا ٩۲‏ 
٩۷ ۵‏ ۱۵۴ ۰۱۵۶ ۰۱۶۵ ۸۱۶۸ ۰۱۷۳ 
٩۱ ۰۱۸۳ ۰ ۶‏ ۰۱۹۲ ۲۰۷ ۲۱۲ 
نگاهدارندگان» ۰۵۶ ۸۷۴ ۱۴۲ 

نگاهدارنده, ۵۴ ۱۸۳ 

نگاه داشتن» ۰۴۲ ۵۶» ۰۷۵ ۸۷۸ ۸۱ ۸۳ 
۲ ۰ ۰۱۹۱ ۲۰۳ 
نگاه کردن, ۵۷ ۸۵۸ ۵٩‏ ۶۱ ۱۲۷ 
۷ ۱۸۸ 

نگرندگان» ۰۱۱۴ ۱۵۳ ۱۹۱ 

نگوسار شدن, ۶۲ 

نگوسار گرداندن» ۱۹۹ 


۲ 


ترجمه قرآن ماهان 
نگهبان. ۷ ۱۷۲ نیست گشتن, ۲۱۴ 
نگهدان ٩٩ ٩۷‏ ۱۵۷ ۰۲۱۲ ۲۱۴ تست کته ۲۱۲ 
نگهدار نده. ۱۵۹ نیکبخت, ۰ ۱۶۵ 
نگه داشتن» ۵۱ ۱۵۹ نیکبخت گشتن. ۰ع ۱۶۵ 
نماز کردن» ۶۴ ۱۳۹ نیکخواه, ۱۶۸ 
نماژگاه» ۴۰ . نیکوا؛ ۱۵۶ 
نماز گزاردن. ۶۴ نیک خواست. ۱۵۸ 
نمایشء ۱۲۷ نیکو سرانجام ۵٩‏ 
ننگ داشتن, ۷۰ نیکو شدن, ۱۴۷ 
توژابهه ۱۸۱ نیکوکار ۶۶ ۸۷۵ ۵۸۲ ۸۳ ٩۵‏ ۱۱۰ 
نو شدن, ۴۸ ۹ ۳ ۰۱۴۲ ۰۱۶۵ ۱۶۹, ۱۷۰ 
نوکاره ۴۰ ۲ ۱۷۵ ۲۱۷ 
نومید. ۱۹۳ نیکو کاریء ۵٩‏ 
نومید شدن, ۸۷۳ ۱۷۷ نیکوکردار ۳٩‏ ۴۹ 
نومید گشتن» ٩۰‏ ۰۱۷۴ ۱۸۶ ۱۹۳ "نیکو کردن. ۰۱۵۲ ۱۶۵۹ 


نومید گشته, ۲۱۴ 

۱۴۰ ٩۳۲ نهانی‎ 

نهانی» ۸۶ 

نهی کردن, ٩۳‏ 

نیرواء ۱۳۷ 

نیرو دادن» ۱۲۸ 

نیرو دهء ۸۱ 

نیرو دهنده ۱۳۸ 

نیرو کردن. ۸۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۱۳۵ 
نیست شدن» ۱۲۶؛ ۲۳۲۰ 


نیست کردن» ۸۷۵ ٩۱‏ ۱۷۶ 





نیک وی ۸۵۴ ۸۵۵ ۶۱ ۶۳ ۰۷۳ ۱۱۲ 
۳ ۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۱۴۰ 
۱ ۰۴۲ ۰۱۸۱ ۰۱۹۷ ۲۰۰ ۲۰۲ 

نیکوی کردن, ۴٩‏ ۵۷ ۰ع ۶ ۸ ۷۸ 
٩۱ ۳‏ ۸۱۰۲ ۱۱۶ ۰۱۲۳ ۱۴۸ ۱۷۶ 
۲۰۷ ۷۰۸ ۲۱۴ 


نیکی, ۰۴۷ ۱۳۹ 
نیکی کردن ۵٩‏ ۵ #۴ ۷۹ ۰۱۰-4۸ 


۰۱۹۹ ۰۸۷ ۰۱۸۰ ۰۱۵۷۲ ۰7۶۲ ۰۱۴۵ ۰۱-۹ 
۵ ۳۷ 





نهرست لغات و ترکیبات ۳۹۳ 
((و»» ((هب ) 
واء ۷ع ۱۷۵ هاء ۱۶۹ 
وا بریدن» ۷۶ ها گرفتن, ۶۵ 


واجپ شدن» ۲۰۷ . . 

واجب کردن. ۰۴٩‏ ۱۵۸ 

واجب کرده. ۵۴ 

واجب گشتن, ۳ ۲۰۰ ۲۰۸ 

وا داشتن» ۶۷ 

وام دادن ۵۴» ۵۵ 

وبال» ۸۳ 

وحی آمدن ۲۰۰ 

وحی فرستادن, ۶ ۰۱۰۱ ۸۱۱۸ ۱۴۵ 
۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۷۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 
۵ ۳5( 5 ۲( 

وحی کردن» ۶٩‏ ۱ ۱۱۴, ۱۲۲ ۱۲۴ 
۶ ۱۵۲ ۱۵۴: ۱۵۶ 

وریگاه. ۶۵ 

وخ ۱۷۶ 

وسواس کردن؛ ۱۰۶ 

وسوسه افکندن» ۲۱۱ 

وصف کردن ۲۰۲ 

وطن» ۶۲ 

وعده کردن, ۰۵۱ ۶۲ ۵ ۸۷۴ ۱۰۰ 
۲۹ ۲ ۶ ۱۳۸ ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ 
۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۰۱۸۷ ۲۱۲ 

وعده‌گاه» ۰۱۶۳ ۸۱۹۳ ۲۲۰ 

وفا کردن» ۰۷۳ ۰۱۰۲ ۱۴۱ 


هچرت کردن» ۶۲ ۶۳ ۱۲۹ ۱۳۳ 

هر آینه ۱۸۲ ۲۰۰ ۲۰۵ ۲۰۶ 

هر چون» ۱۰۸ 

هرزه. ۸۰ ۱۵۶ 

هرزه کردن» ٩۹۵‏ 

هرزه هلیدن» ۶۶ 

هزینه, ۱۳۳ 

هزینه کردن» ۴۹ ۸۵۶ ۵۷ ۰۱۲۳ ۱۲۶. 
۸ ۰۱۳۴ ۰۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۱۴۲ ۱۸۲ 
۸۸ ۲۰۳ 

هشتن» ۸۱۱۰ ۱۱۹ 

هشت یک ۵۴ 

هلا شدن, ۷۶ 

هلاک شدگان, ۱۷۵ 

هلاک شدن, ۱۶۴ 

هلاک کردن؛ ۸۷ ۸٩‏ ۰۱۰۰ ۱۰۵ ۱۱۵ 
۶ ۲ ۲۳۰ ۱۲۳۷ ۱۳۵ ۱۵۹ 
۴ ۱۶۶, ۱۸۶» ۱۹۱ ۰۱۲۰۷ ۲۰۸ ۱۲۱۱ 
۳۷ 

هلاک گشتن, ۲۱۶ 

هلیدن» ۶۶ ۱۳۳ 

همارا؛ ۱۷۵ 


۳۹۴ 


۰ همتا؛ ۴۵ ۷ بی۱۸ 


همّت کردن, ۶۵ ۸۷۴ ۱۳۲ ۱۳۸ 
همچُن. ۲۱۵ 

همجونان» ۰۱۰۲ ۰۱۴۸ ۱۴۹ . 
همسایه» ۱۷۹ 

همسنگ» ۵۷ . 

همشهری, ۱۶۳ 

همگنان. ۴۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱٩۲‏ ۰۱۹۳ 
۵ ۱۹۷ ۰ 
همنشین, ۵۷ 

هموار ۰۱۹۲ ۲۱۷ 

همواره» ۱۴۰ 

خمدگان: ۶۶ 

همیدون» ۰۱۹۷ ۲۰۱ 

هنان 8۶ ۱۰۰ 

هنبازه ۸٩‏ 5۷ ۱۰۳ ۰۱۲۱ ۱۴۸ ۱۵۱ 
هنباز گرفتن» ۵ ٩۴ ٩۲‏ ۱۰۲ ۱۲۱ 
۳۷ص 0 ۰ 
هنبازگین ۸۹ ۸۴ ۱۳۳ 

هندرز ۱۵۰ 

۱۵۹٩ هنگ»‎ 

هویداء ۶۸ 


(«(ی») ۰ 
باد آوردن» ۱ ۱۸۸۵ 


ترجمه قرآن ماهان 





۱۵۱ ۸۱۱۱ ۸۱۱۰ ۵ ٩۳ ۸۳ یادکرد‎ 
۲۰۰ ۱۹۱ ۰۱۷۱ ۶۶ 

باد کردن ۰۳۹ ۴۰ ۴۴ ۴۹ ۵۱ ۴ی 
۷ بش ۸۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ ۸۵ 8٩ ٩۲ ٩۰‏ 
۰۱۱۲٩۹ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۸‏ 
۰ ۲ ۳ ۰۱۳۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۱۸۵ 
۸ ۳۲۱۰ 

یاری» ۱۷۷ 

یاری خواستن, ۰۱۱۵ ۱۲۴, ۱۸۶ 

پاری دادن» ۱۲۵ 

یاری داده. ۲۰۹ 

یاری ده» ۶۸ 

یاری دهنده» ۵۷ . 

یاری کردن. ۴۰ ۸۷۳ ۱۵۸ ۰۱۶۱ ۱۶۵ 
یاریگر ۵۱ ۵۸ ۶۲ ۲۰۰ 

یکتاه ۴۲ 

یکتا گرداندن» ۱۷۲ 

یکتا گردانیدگان, ۱۶۹ 

یکتا گردیدگان» ۱۹۳ 

یک خدای, ۱۹۸ 

یکسو رفتن» ۲۱۸ 

یکسو شدن, ۱۷۴ 

یکی» ۸۷۹ ۰۱۲۱ ۱۳۴ 

بگانه, ۱۴۷ 

یله کرده» ۸۴ 





آدم, ۷۶ 

٩۴ آزن‎ 

آل عمران» ۵۱ 

ابرهيم ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۸۵۸ ۶ ۵ ۴ 
۳ ۴۲ ۱۶۲ ۸۱۶۷ ۱۷۰ ۱۸۵. 
۸ ۳ ۲۰۶ 

ابلیس, ۱۰۶ 

اسحق, ۴۱ ۴۲ ۶۵ ۵ ۱۶۲ ۱۶۷. 
۷۰ ۱۸۹ 

اسرائل (اسرایل)؛ ۸۱ ۱۱۶ 

۱۸۹ 8۵ ٩ ۴۲ ۴۱ ۴۰ اسمعیل,‎ 

٩۵ الیاس,‎ 

٩۵ الیسع»‎ 

انجیل, ۰۴۲ ۸۷۹ ۸۱ ۸۵ ۰۱۱۸ ۱۴۱ 
ایوب هی ۹۵ 

بنی اسرائیل» ۲۰۷ 

تورات» ۴۲ ۱ 
توریت» ۷۸ ۷۹ ۸۱ ۸۵ ۰۱۰۲ ۱۱۸ 
۱ ۱۸۴ 

مود ۰۱۱۱ ۰۱۳۸ ۸۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۴ ۱۸۶ 


جبریل» ۸۵ 

حنین» ۱۳۳ 

حیی بن الاخطف. ۵۸ 
خائه, ۴۳۴ 

خانة حرم. ۷۳ 

داود. ۸۳۲ ۹۵ 





۳۹۷ 


٩۵ زکریاه‎ 


زلیخاه ۱۷۰ 

زمین تیه, ۷۶ 

٩۵ ٩ سلیمان,‎ 

شعیب» ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۶۳ ۱۶۴ 

صالح» ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۸۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ 

عله ۱۱۱ ۱۳۸ ۸۶۱ ۱۸۶ 

عبدالله بن سلام ۱۸۴ 

عرفات» ۴۹ 

عزیه ۱۳۳ 

۱۳۳ ٩۵ ۸۱ ۷۰ ۶۵ ۴۲ عیسی,‎ 

عیسی پسر مریم ۶٩‏ ۷۰ ۷۵ ۷۹ ۸۱ 
۲ ۵ عل ۱۳۴ 

فرعون, ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۸۱۱۶ ۰۱۲۷ ۱۵۲ 
۳ ۰۱۶۴ ۰۱۸۵ ۲۱۵ 

قرآن. ۸۴ ۰۱۲۲ ۸۱۴۱ ۰۱۴۹ ۱۵۰ ۱۶۷ 
۲۳ ۱۹۵ 

کعب الاشرف ۵۸ 

کعب بن الاشرف» ۵٩‏ 

کعبه» ۸۴ 

کوه جودی» ۱۵٩‏ 

کوه صفاء ۴۴ 

کوه مروه, ۴۳ 

لوط 4۵ ۰۱۱۲ ۰۱۳۸ ۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۹۳ 
۹۴ 

محمّد, ۴۲ ۴۲ ۰ اع ۴ ۸۲ ۹۴ 





۳۸ تث_ ۵ ۱ ترجمه قرآن ماهان 





مدین» ۸۱۲ ۱۳۸ ۱۶۴ یوس فه ۹۵ ۱۶۷ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۱ 
مد بنه .۱۴ ۲ ۳ ۰۱۳۴ ۰۱۷۵ ۱۷۶ 


ضسریم, ۶۹ ۷۰ ۷۵ ۷۹ ۸۱ ۵۸۲ ۵ پونس, ٩۵ ۶٩‏ ۰۱۴۵ ۱۵۳ 
عل ۱۳۴ 

مزکت حرام» ۴۳ ۴۹ 

مزکت حرم» ۴۳۸ ۱ 

مسجد حرام ۰۴۲۳ ۱۲۵ ۸۱۳۱ ۱۳۲ 
مسیح عیسی پسر مریم ۶٩‏ ۷۰ 

مشعر حرام ۴۹ 

مصر ۱۶۸, ۱۶۹ 

٩۵ ۷۳ مکه»‎ 

۱۰۲ ٩۵ ۷۶ ۶٩ ۶۸ ۴۲ موسی,‎ 
۱۵۷ ۱۵۲ ۱۱۸ ۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۵ ۴ 
۲۱۵ ۰۱۸ ۱۸۵ ۱۵ ۴ 

نبسی, ۵۶ ۶۱ ۴ ۱۶۷ ۱۸۲ ۱۹۵ 
۴ ۷۰ ۲۱۲ ۲۱۴ ۲۱۶ 

نسوح» 8۵ ۰۱۳۸۰۱۱۰ ۱۵۱ ۱۵۷ ۱۵۸ 
۹ ۱۶۰ ۱۶۳ ۱۸ ۲۰۷ ۲۰۸ 

۱۵۲ ۰۱۱۶ ۱۱۵ ۵ ۶٩ هرون,‎ 

هود. ۰۱۱۱ ۱۵۵ ۸۱۶۱ ۱۶۳ 

۰ ٩۵ یحیی.‎ 

یعقوب, ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۷۵ ۱۳۷ ۸۱ ۲ 
۵ 6۵ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۵۲ ۸۱۶۲ ۱۶۷ 
۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۵ ۲۰۷ ۲۱۵ 
۳۶ 


سب اسدی طوسی: علی. گرشاسب‌نامه. به اهتمام چخیسسب یغمایی. انتشارات طهوری. چاپ دوم. 
تهران ۱۳۵۴. ۰ 

- اسدی اپومنصور علی. لت فرس. تصحیح عباس اقبال آشتیانی. جایخانه مجلس. تهران 
۱۳۹ 

- اصفهانی جمال‌الدین. دیوان. تصحیح حسن وحید دستگردی. کتابخانه سنایی. چاپ دوم. 
تهران ۱۳۶۲. 

- انصاری» عبدالله. م‌جموعه رسائل فارسی. یه تصحیح دکتر مجمد سرور مولایی. انتشارات 
توس. چاپ اول. تهران ۱۳۷۲. 

- ایرانشاه بن ابی الخیر. بهمن‌نامه. ویراسته رحیم عفیفی. انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ اول. 
تهران ۱۳۷۰. 

- [؟] بخشی از یک تفسیر کهن. تصحیح دکتر سیدمرتضی آبه‌اله‌زاده شیرازی. نشر قبله. چاپ 
‌ِ برهان» مخمد حسین. برهان قاطع. به اهتمام دکتر محمد معین. امیر کبیر. چاپ سوم. تهران 
۱۳۵۷ 

- بهاء ولد. محمدبن‌حسین. معارف. تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. انتشارات طهوری. چاپ دوم. 
تهران ۰۱۳۵۲ ۰ 

تت بهار محمدتقی. سبک‌شناسی. انتشارات بصیر. چاپ نهم. تهران ۱۳۳7۴ 

س ۱ ؟ . ترجمه شهاب الا خبار. تصحیح محمدتقی دانش پزوه. دانشگاه تهران. چاپ اول. ۳۳۹( 
- [ ؟] . ترجمه تفسیر طبری. به تصحیح حبیب یغمایی. انتشارات توس. چاپ سوم ۱۳۶۷. 

- [؟] . ترجمه قرآن (نسخة مورخ ۵۵۶) مشهور به قرآن ری. تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی. 
"موسسه شهید رواقی. تهران ۰۱۲۶۴ ۰ ۰ 

- [؟] . ترجمه قرآن موزة پارس. به کوشش علی رواقی. بنیاد فرهنگ ایران. چاپ اول. تهران 


۱۳۵۵ 
- [؟] . تفسیر قرآن مجید (کمبریج) به تصحیح جلال متینی. بنیاد فرهنگ ایران. چاپ اول. 
تهران ۰۱۲۴۳ 


- [؟] . تفسیری بر عشری از قرآن. به تصحیح جلال متینی. بنیاد فرهنگ ایران. چاپ اول. 
تهران ۱۳۵۲. 

- تفلیسی, ابوالفضل حبیش. وجوه قرآن. به تصحیح دکتر مهدی محقق. دانشگاه تهران. چاپ 
اول ۱۳۴۰. 


۴۳۰ ۰ ترجمه قرآن ماهان 


- جام ژنده‌پیل, احمد. انس‌التاتبین. تصحیح دکتر علی فاضل. انتشارات توس. چاپ اول. تهران 
۱۶۸ 
ت جام زنده‌پیل» احمد. منتخب سراج‌السائرین. تصحیح دکتر علی فاضل. آاستان قدس رضوی. 
جاپ اوّل. مشهد ۱۳۶۸. 
- جامی, نورالاین عبدالرحمان. نفحات‌الانس. به تصحیح دکتر محمود عابدی. انتشارات 
اطلاعات. چاپ اوّل ۱۳۷۰. 
- حقوقی» عسکر. تحقیق در نفسیر ابوالفتوح.رازی. دانشگاه تهران. چاپ اول ۱۳۴۶. 
- خانلری» پرویز. تاریخ زبان فارسی. نشر نو - چاپ چهارم. تهران ۱۳۶۹. 
- دهخداء علیاکبر. لغتنامه. دانشگاه تهران. 

- رودکی» ابوعبد الله چعفر. . محیط زندگی 9 حوال 3 اشعار رودکی. ۹ نفیسی. . امیر کبیر. جاپ 
سوم. [بی‌تا.] 0 
زوزنی» او عبداله حسین. کتاب المصادر. به آهتمام تقی بینش. نسر البرز ۱۳۳۴ 
یت سنایی» اپوالمجد مجدود. حد بقه‌الحقیقه. نصحیح محمدتقی مدرس رضصوی. دانشسگاه تهران. 
چاپ چهارم. تهران ۱۳۷۴. 

- سورآبادی, ابوبکر عتیق. ترجمه و قصه‌های قرآن. به سعی یحیی مهدوی و مهدی بیانی. 
دانشگاه تهران. چاپ 7 تهران ۱۳۳۸ 
- سورآبادی, ابوبکر عتیق. تفسیر سورآبادی. تصحیح علی‌اکبر سعیدی سیرجانی. انتشارات 
فرهنگ نشر نو. چاپ ول تهران ۱۳۸۱. 
سور آبادی» ابویکر عته عتیق. فصص قرأن م‌خنبد. به اهتمام بجیی مشدوی. انتشارات خوارزمی. 
جاپ ِِ تهران ۱۱۶۵ 
بیروت. لبنان ۵ م. 
طوسیء تن زا جامع سین (تفسیر سورهٌ یوسف). به نصحیح مجمد روشسن. بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. چاپ پ اول. تهران ۵ 
- عنصری بلخی. دیوان 7 به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی. کتابخانه سنایی. چاپ اول. 


تهران ۰۱۳۴۲ 
- فرخی سیستانی» علی. دیوان اشعار. به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی. کتابفروشی زوار. چاپ 
چهارم. تهران ۱۳۷۱. ۰ 


- عنصر المعالی» کیکاوس. قابوسنامه. نی اه یوسفی. . انتشارات علمی و 
فرهنگی. چاپ پنجم. تهران ۰( ۱۳۶/۸. 





- قبادیانی, ناصر خسرو. دیوان اشعار. . تضحیح مجتبی مینوی. ات دنیسای کتاب. چاپ دوم 

1۶۷ 

- قرآن قدس. پژوهش علی رواقی. مسسه فرهنگی شهید بان چاپ اول. تهران ۱۳۶۴ . 

- قرأن مجید. خط و ترجمه مصباح‌زاده. انتشارات ایران علمی. چاپ دوم. تهران ۱۳۷۰. 

- قرآن کریم. مترجم مهدی الهی قمشه‌ای. به خط احمد نیریزی. انتشارات مروی. چاپ سوم. 
تهران ۰۱۳۷۵ 

- قرآن مترجم ماهان. نسخة خطی محفوظ در موزة آستان شاه نعمت‌الله ولی. ماهان کرمان. 

- مدبری» محمود. شاعران بی‌دیوان. انتشارات پانوس. چاپ اول. تهران» ۱۳۷۰. 

- مسعود سعد سلمان. دیوان. تصحیح رشید یاسمی. امیرکبیر. چاپ دوم. تهران ۱۳۶۲. 

- معین» محمد. فرهنگ فارسی. امیرکبیر. چاپ هفتم. تهران ۱۳۶۴. 

- منوچهری دأمغانی» احمد. دیوان. تصحیح دکتر محمد دبیر سیاقی. انتشارات زوار. تهران ۱۲۷۰. 
- مولوی» جلال‌الدین محمد. کلیّات شمس. با تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر. امیرکبیر. چاپ دوم. 
تهران ۱۳۵۵. 

- میبدی, رشیدالاین ابولفضل. کشف‌الاسرار. تصحیح علی‌اصفر حکمت. مر کی خا شون 
تهران ۱۳۵۷. 

- نسفی» نجم‌الاین عمر. تفسیر نسفی. تصحیح عزیزالله جوینی. بنیاد فرهنگ ایران. چاپ اوّل. 
تهران ۰۱۳۵۴ 

- نفیسی, علی‌اکبر (ناظممالاطبّاء4 فرهنگ ناظمالاطبّاء. کتابفروشی خیَام. تهران. [بی‌تا] 


کتابهای چاپ شده در مرکز چاپ و نشر دانشگاه شهید باهنر کرمان 


آنالیز عددی مقدماتی 
تشریح لرزه‌نگاشت‌ها 
نخستین درس در نظریه گروه‌ها 

شکل پذبری سازه‌های بتن آرمه 

نظریه گروه و کاربرد آن در شیمی 
اصول‌اقتصاد تولید محصولات‌کشاورزی 


تلوری گروه برای شیمیدانان 

مجموعه‌های مشکک 

دگرگو نی‌های آ وایی واژگان‌درزبان‌فارسی» ج. ۱ 
د گونی‌های آوایی واژگان‌درزبان‌فارسی» ج. ۲ 
دگرگونی‌های آوایی واژگان‌درزبان‌فارسی» .۳ 
راهنمای مراقبت و نگهداری استخر 

آر تریت» راهنمای کامل تمرین شما 

اختلالات تنفسی 

سلیمانی ها: گذ ری بر قلمر و جامعه‌شناسی عشایری 
نخلبند شعرا؛ مجموعه مقالات کنگره جهانی 
بزر کداشت خواجوی کرمانی» جلد ۱ و ۲ 
زمین شناسی اقتصادی (چاپ دوم) 
زمین‌شناسی تاربخی (ویرایش دوم) 

آنالیز عددی» الگوربتمهاومحاسبات 

روشهای آزمایشگاهی؛مقدمه‌ای برپردازش و 
ارائه داده‌ها؛ ج.۱ و ج. ۳۲ ۱ 
انی دیر ناسی یی مهرگان» اکنوفه 
گیاهان) 

راهنمای آز مایشگاهی‌گیاه‌شناسی 

تشخیص بالینی در داپزشکی 

ایران در شرق باستان 

دینامیکک سیالات‌محاسباتی؛اصول‌وکار بر دها 
دیباچه‌ای بر بلورشناسی نوری 

راست‌قامتان تاریخ (ویرایش دوم) 

راهیان نور 

فرزانگان کوی دوست 

ستارگانی که در تاریخ می‌درخشند 


مجنبود محسنی مقد م 


بحمدمهدی زاهدی 
علی! کبر مقصودی 


شهر آرا انشار 


۱ احمد اکبری 


کاظم سعیدی»مهران غیالی 


۱ بهری صفاری 
اسفندیار اسلامی ‏ 
اعلیرضا صابری 
رامین رئیس‌زاده 


جمیل لین فاطمی 
ماشاءالله ماشین‌چی 
جواد بر و مندسعید 
جراد بر و مند سعید 


جوادیر و مند سعید 


کاظم سعیدی»طهمورث نورایی" 
محسن امینایی؛ فرهور فرسایی 


احمد امیری‌خراسانی 


جمشید شهاب‌پور 
محمد داستانپور 


محمدرضاوزیری»محمد داستانپور؛ 


|وحیده ناظری 
منو چهری‌کلانتری فر خندهرضانژاد 


امین درخشانفر ۱ 
همایون صنعتی‌زاده ح 
مظفرعلی مهرابیان 
محسن آروین 
عباسعلی ر ستمی‌نسب 
عباضعلی رستمی‌نسب 
عباسعلی رستمی‌نسب 
عباسعلی رستمی‌نسب 





ریال 


ریال 
ریال 


ریال 


ریال 


ال . 


 لایر‎ 


ریال . 


ریال 


ریال 
ریال ۰ 


ریال 


ریال 


ریال 
ربال 
ریال 


ریال 


ریال 
ریال 


ریال 
ریال 
ریال 
ریال 
ریال 
ریال 
ریال 
ریال 
رپال 


(دوره) 


(ج.۱) 


(ج.۲) 





فیزیو لوژی عملی 


۰ 

ختان چو؛ ۳ 

فت در ۱ ِ 0 
همست ِ 


قتصاد کشا ۲( 
یرایش ۱ 
شرس ۰ ِ 
اه ۱ ‌‌ ۱ تن 
تان 
دا یانه 


ناو ۰ 
و ۰ یان مد ۱ ۱ ۱ 
۱ نداز ی یه ادییات نمایشم 
از 
چشم 


ترجمه متون ادبی 
فش 


نجوم در چین 
باضیات و ند 
تحول دانش زر 
یاضی 
آنالیز ری 


بو دجه 


۰: ۷۱ 5 ۳ ۲ ۳ ۰ ‌‌ ۰ ِ 

۱ 
ه‌ 2 

۱ أ 

۲ ۱ 
۱ 
۱ 7 وی 
گ 


کم 
غضنفر 
عباس نژاد؛ علی 
مهدی 


ممیبا 
او 7 ی 
سید جوآدمیر نجفی »و حید 


مکسر کی 
جواد آروین ۵ ی 0 
۳ 
مححمك ۲ 
علیرضا زمزم 


علی مختاری 
محمد 


و ق 
۱ در 


هیم رضوی 
سیدایر اهب 


اردکانی 
علی مختاری 
محمل عا 


زاده 
0 ۱ نی 
ِِ داستانپو 
نج مذبری 
۰ ض 
س ۳ 
محیو 2 ۰ 
مهدی ابراهیمی 











